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در قرآن 


ترجمه کاب 


شواهد التنزیل لقواعد التفضیل 


تالیفب 
حاکم ابوالقاسم حسکانی از علمای اهل سنت در قرن پنجم 





کلتجپ اتب 


سیمای امام علی در قرآن 
مترجم : یعقوب جعفری 
ناشر : انتشارات اسوه ( ولیسته به سازمان اوقاف و امور خیریه ) 
نوبت چاپ : اول 





حق چاپ برای ناشر محفوظ است 


مقدمهمتجم 


ابعاد شخصیت والای أمیرَالَو ین :علی علیه السلام آن چنان گسترده و فراگیر 
است که هیچ کس را توان آن نیست که در اندیشة رسیدن به عمق آن باشد و به گفت 
رسول گرامی اسلام: جز خدا و محمد هميچ‌کس علی را آن چنان که بایسته است 
ْ خود مولا: هیج پرنده‌ای قدرت پرواز بر قلة عظمت او را ندارد. 

این است که می‌بينيم در طول تاریخ» هزاران کس دربارة آن بزرگوار گفته‌اند و 
نوشته‌اند و آثار هنری آفریده‌اند. ولی همگی به ناتوانی خود اعتراف کرده‌اند و 
هیچ‌کدام جز گوشه‌ای از شایستگی‌های آن امام عظیم را ننموده‌اند 

کارهای بزرگی صورت گرفته ولی هنوز هم میدان برای انجام کارهای بزرگتر باز 
است و دنیای امروز که تشنة حق و عدالت و در آرزوی پی‌ریزی شهری ناکجاآباد 





اخته وبه 


است. بیش از هر زمان دیگری نیازمند آگامی‌های لازم در زمينة شخصیت اسام 


وآشنایی با اندیشه‌های تابناک آن بزرگوار است و بر شیعیان و رهروان راه اوست که 





.......... ترجمة کتاب شواهد ا 





بل 





کاری کارستان کنند و چهرة ملکوتی و آرمانهای والای او رابه جهان امروز بشناسانند 
از ابزار و وسایل ارتباطی شگفت آور روز بهره ببرند. 





و دراین 
عشق به علی عشق به همه خوبی‌هاست و محبت او مطمئن‌ترین راه ثقرب به 
خخدا و رسیدن به کمالات انسانی است و به همین جهت است که پیامبر اسلام 





پیوسته و در هر فرصتی محبت علی زا توصیه می‌کرد و امت اسلامی را به سوی او 
رهسنمون می‌شد و آثار و نتایج سودمند محبت آن یگانه را در دنیا و آخرت 
برمی‌شمرد واین تأکید و تکرار نه از جهت علایق شخصی بلکه به فرمان خداوند 
بود و رسول خدا مأمور رساندن این پیامهابود و حتی گاهی از ترس حرف مردم در 
رساندن برخی از این پیام‌ها اندکی دزنگ می‌کرد وبلافاصله مورد خطاب الهی قرار 
می‌گرفت و از او خواسته مي‌شد که درنگ نکند. یک نمونة آن, آیذ مربوط به شدیر 
خم است که خداوند به پیامبرش گوشزد می‌کند که اگر پیامالهی در سورد وصایت 
علی را نرسانده گوبا که رسالت خود را ابلاغ نکرده است وسپس اطمینال می‌دهد که 
او را از مردم حفظ خواهد کرد. 

علی‌بن ابی‌طالب(ع) ولن خداو محبّ خدا و محبوب خدا بوداین است که 
می‌بینيم در جای جای قرآن از علی وفضیلت‌های او یاد شده است و با نگاهی به 
کتاب‌های تفسیری وحدیثی و کتاب‌های خاصی که تحت عنوان «مناقب» نوشته 
شد», حضور گستردة علی را در آیات قرانی به روشتی درمی‌یابیم و می‌بينیم که 
آیات بسیاری از قرآن کریم به وجود آن حضرت تفسیر و تأویل شده است و ایسن 
تفسیر و تأویل تنهااز سوی دانشمندان شیعه نقل نشده بلکه دانشمندان ال سنت 
یز در این کوی سبق برد‌اند و روایات مربوط به این مطلب را به طور گسترده و با 
اسناد فراوان و با عشق و علاقه ذکر کرده‌اند و گاهی در این باره کتاب‌های مستقلی 
نوشته‌اند و آیات مربوط به امیرالمزمنین را گردآوری کرد‌اند و این علاوه بر 
کتاب‌های بسیاری است که تحت عنوان «مناقب» تألبف نموده‌اند و در آنها فصل 








سیمای اما علی(ع) در قرآن ... 
مشبعی را راجع به آیات مربوط به علی آورده‌اند. 
از جملة کتاب‌هایی که به طور مستقل در خصوص آیات نازل شده دربار؛ علی 
(ع) از طرف علمای اهل سنت تألیف شده است می‌توان از کتاب‌های زیر یاد کرد: 
-ما آٌنزل من القرآن فیامیرالمزمنین + 
تألیف:ابوالحسن احمدین محمدبن میمون قزوینی + 
ما نزل من القرآن فی امیرالمژمنین ؛ 
تألیف ابوالفرج اصفهانی (عل‌بن الحسین) متوفی سال ۱۳۵۶ 
ما انزل من القرآن فی علی : 
تألیف: حسین بن حکم پن تلم حبری متوفی سال ۲۸۶: 
- ما نزل من القرآن فی علی - ی - تزع من القرآن العزیز فی مناقب مولانا 
امیرالمو مت 
تألیف: ابونعیم اصفهانی (احمدبن عبدالّه پن اسحاق) متوفی سال ۱۴۳۰ 
-ما نزل من القران فی علی - یا نزو القرآن فی شأن امیرالمزمنین ! 
تألیف: ابویکر محمدین ممن شیرازی از علمای قرن چهارم: 
- ما نزل من القرآن فی علی ؛ 
تألیف: ابوالحامد مظفربن ابی‌بکراحمد حنفی‌رازی آقسرائی متوفی ۱۶۳۱ 
-ما نزل من القرآن فی علی + 
تألیف: عبدالعزیز بن یحیی بن احمد جلودی متوفی سال ۳۲۲ 
-الایات النازلة فی اهل البیت + 








00 








۱ سدربارة مشخصات این کتاب‌هاه رجوع شود به کتاب: اه البیت فی المکتبة الصريية تألیف 
علامه محفق سبد عبدالعزیز طباطبائی رحمة له علیه؛ از انتشارات مزسه آل البیت قم. 








صن ۲۳۴ یه بعد. 


۸ یز ترجمة کتاب شواهد التلزیل 
تألیف: ابومحمد ابن هام حسن بن محمد مقری شافعی متوفی سال ۴۵۸: 

2 ما فی التنزیل من مناقب آل الرسول ؛ 

تألیف: احمدبن حسن بن علی: ابوالعباس طوسی متوفی سال ۳۸۴:() 
مانزل من الترآنفی میرم منین : 

تألیف: ابوبکربن مردویه؛ 
ل من القرآن فی علی ؛ 

تألیف: هارون بن عمرین عبدالعزیز مجاشعی ٩3۱‏ 

- شواهد التنزیل لقواعد التفضیل ( کتاب حاضر). 
ألیف حافظ کبیر ابوالقاسم عبیدال 











در میان این کتاب‌هاء کتاب شواهد 





بن عبداله بن احمد معروف به حاکم حکانی نیشابوری از علمای فرن پنجم 
هجری(زنده در سال ۴۷۰) کته دربتاه اهتل بیت پیامبر عموما و امیرالممنین 
خصوصا تألیف شده است» نظلم و ترتیب جالییدارد وهمهٌ روایات آن با ذکر سند 
است و گاهی برای یک حدیث چندین سند آورده است. در اين کتاب ۲۱۰ آیه رابه 
ترتیب سوره‌های قرآن آورده و در ذیل هر دام روایاتی را از مشایخ خود نقل کرده 
است. مجموع این روایات که در تفسیر آن آیات آمده بیش از ۱۲۰۰ روایت است. 
مولف کتاب ابوالقاسم حاکم حسکانی از محدثان و حافظان بزرگ اهل سنت و 
ال نیشابور بود و بهگفتة شاگردش عبدالغافر او پیرو مذهب ابوحتیفه بود!" شرح 
حال او در بسیاری از کتب تراجم آمده است. از جمله ذهبی او را ضمن طبفة ۱۲ 
محدثان آورده و از او به عنوان شیخ متقن که عنایت تمامی به علم حدیث داشت 


۱-رجوع شود به همان ص ۱۴ ۱ 
۲-دربارة سه کتاب اخیر؛ رجوع شود ببه: صعجم ما کتب عن الرسول و اصل ابیت تأئیف 
عبدالجبار رفاعی ح ۶ص ۳۱۱به بعد 


۴-عیدالغافرین اسماعیل, تاریخ نیسابور (المتتخب من السیاق) ص ۴۶۴ 








سيماي امام علی(ع) در ترآن 2 ۹ 


ادها ۹۱۱ 





باقر محمودی در بیروت در یک مجلد و در ايران در دو مجلد به اضافة یک جلد 


فهرست چاپ شده و نگارنده سالهاست که با آن مأنوس است و در تفسیری که به 





نام «تفسیر کوثر» در دست تألیف دارد. در آیات مربوط به ولایت از آن بهره جسته 
است. 

مدت‌ها بود که با خود می‌اندیشیدم که اين کتاب را به فارسی ترجمه کنم و آن را 
به هموطنانی که شیفتة امیرالمززمنین هستند» تقدیم کنم ولی به این کار موفق 
نمی‌شدم با اعلام سال جاری به عنوان سال امیرالمزمنین. این فکر در من تقویت 
شد و علاقة بیشتری به ترجه این کتاب بیدا کردم؛ ولی در عین حال کار نوشتن 
تفیر مرا از آن باز می‌داشت تااینکه روزی ذر این باره به قرآن تفأل کردم و این آیه 





در بالای صفحد سمت رات قرآن قرار داشت: 


و ای آلطیّب من لول و هو ای صبزاط لح 


«و به سوی سخن پا کیزه هدایت شدند و به سوی را 





هدایت شدند.» 
گویاکه قرآن بامن سخن می‌گفت و مرابه این کار تشویق می‌کرد, تردیدها از میان 
ری 


و به ترجمه کتاب پرداختم. 





روا نبود؛ برای انجام این کار مدتی نوشتن تفسیر رامتوقف کردم 


شیوة ما در ترجمه این کتاب چنبن بود که سندهای روایات را نیاوردیم چنون 





برای عموم سودی نداشت و اهل تحقیق هم در صورت نیاز به متن عربی مراجعه 
می‌کنند. همچنین روایاتی راکه متن آنها تکراری بود ولی با سنذهای دیگر هم نقل 


۱-ذعبی تلکرةالحفاظج اص ۱۲۰۰ ۲-سورفح.آیذ ۳ 





"۷ ترجمف کتاب شواهد اتزیل 





شده بود؛ نیاوردیم و به یکی از آنها بسنده کردیم ولی تذکر دادیم که این روایت با 
سندهای دیگر هم نقل شده است؛ البته اگر میان آن رواب 
همه را آوردیم. همچنین پاورقی‌های محفق محترم آقای محمودی را به همان دلیلی 
که در بالا گفتیم» ترجمه نکردیم و فقط در مواردی با استفاده از اين پاورقی‌ها برخی 
از روایات متن راء در پاورقی به کتاب‌های دیگر نیز ارجاع دادیم. ضمناًبرای تتمیم 
فایده. متن عربی روایات را هم آوردیم. لبته در شمارة آیات و گاهی در متن آیات 
اشتباهاتی بود که تصحیح کردیم. 

امید است که رهروان راءآن امام بزرگوار اين اثر را مورد توجه قرار دهند و با 
مطالعة آن بر نورائیت دل‌های خود پیفزایند و از تماشای سیمای تابناک امام علی در 
آبیلة قرآن لذت ببرند. 





تفاوت‌های مهمی بود 





قم -یعقوب جعفری 
٩‏ آبان ۱۳۷۹ 
۲ شمبان ۱۴۲۱ 


سیمای امام علی(ع) در قرآن .... 





بسم اه الرحمن الرحیم 


سپاس خداوندی رکه هر کدام از اولیای خود راکه بخواهد با انواع کرات‌ها 
گرامی می‌دارد و او را با افزونی در مقام و منزلت و بالا بردن درجه‌ها؛ نعمت 
می‌بخشد و بهترین درودها و صلوابت بر پیامبر برگزیدة او و حاندانش باد. 

خبر داد مرا شیخ بزرگوارٍعلی‌بن مَرة بن رشکی که عمرش طولانی باد گفت: 
خبر داد مرا پسر مصنف وهب‌الابن عللی حسکانی حلاء گفت: امام حاکم 
حسکانی که خدا از او راضی باش می‌گوید: 

اما بعده برخی از کشانی که و بات عوام پنیدا کرده‌اند و از اصسحاب «لبن 
کرام» ۲۱ هستند. در این روزها در مجلس خود نشسته و گروه بسیاری گرد او جمع 
شده‌اند و او با عیبجویی دربارة نقیب و سرپرست علویان, آن گروه را گمراه می‌سازد 
و تاجایی غلر کرده و در پایین آوردن مقام پدران او پیش رفته که گفته است: هیچ 
یک از مفسران نگفته‌اند که سورة «هل اتی علی الانسان» و نه چیز دیگری از فرآن 
دربارة علی و اهل بیت او نازل شده است. 

من جرئت او را نکوهیدم و دروغ و بهتان او را بزرگ شمردم و منتظر شدم که از 
علما و بزرگان کسی پاسخگوی او باشد ولی کاری صورت نگرفت جز از طرف 
قاضی امام عمادالاسلامابوالعلا صاعدین محمد (قدس روحه) که فقط بسرخی از 





خواص خود را که در آن مجلس حاضر شده بودند. مورد عتاب قرار داده و از این 


است که مکتب کلامی خاص دار ند 





(- منظور از وی بنیانگذارفرقه کر 





1 ی نوم سای دولهد ال بل 


کار زشت چشم پوشی کرده است. با اینکه مدعی بود که به امر به معروف و نهی از 


منکر اهتمام خاصی دارد. این بود که بر خود لازم دیدم که این 












انان تفسیر گردیده و یا پر آنان حمل 
شده است. آوردم و از نقد اسانید روایات اعراض کردم و این به جهت انبوهی و 
فراوانی آن بود و از باب تهژر نبود و آن را «شواهد التنزیل لقواعد التفضیل» نامیدم و 
خدا ما را بس است و او توقیق دهنده و نگهبان خوبی است. 

پیش از آوردن آیاتی که دربار؛ این خاندان نازل شده است. چند فسل راکه 
ارتباط تنگاتنگی با مطالب کتاب داردذ کر می‌کنيم: 


گفته شده در حق اهل بیت ناز 


ویاد 


فصل اول: 

در کثرت خصایص امیرالمومنین 

به نقل از سخن پیشیتیان از له هن عبامل دانشمند امت رضی ال عنه 
که ابوالطفیل ما را از آن خبر داده است: 

|-عن اين عباس قال: لقد کانت لعلی‌بن . ابی‌طالب علیه السلام ثمانية عشر 
منقبه لو لم یکن له الا واحدة منهنٌلنجا بها. و قال جدّي - رحسهاث -لشد کال 
علی‌بنابی‌طالب ثمانية عشر منقبة لو لم یکن الا واحدة لنجا بها, ولقد کانت له 

عشر منقبة لم تکن لأحد من هذه الم 

ابن عباس گفت: برای علی‌بن ابی‌طالب(ع) هیجده منقبت وجود دارد که اگر 
فقط یکی از آنها بود به وسیلة آن نج 
علی‌بن ابی‌طالب(ع) هیجده منقبت وجود دارد که اگر 











ات پیدا می‌کرد. و جدّ من رحمه الّه گفت: برای 
یکی از آنها بود به وسیلا 
است که هیچ یک از این امت آنها را 








آن نجات پیدا می‌کرد و برای او سیزده مث 


ری ی ور و وی رت 


0" 


نداشت. 

۲- عن مجاهد و عبد بن شاد الا ذکرعليعند این عباس فقال: لد کانت 
لعلنمانة عشر متقبة ون حمسا مها و لم یکن هلا احدةمنها کان نجا ها 
و ان ثلالة عشر منها ما کانت لأحد في هه لا 

مجاهد و عبدالله بن شداد گفتند: نزد عبدانته بن عباس سخن از علی به میان آمد 
او گفت: علی‌بن ابی‌طالب(ع) هیجده دارد که پنج تا از آنها به گونه‌ای است 
که اگر جز یکی از آنهانبود به وسیلة آن نجات می‌یافت و سیزده تای آن در هیچ یک 
از این امت وجود ندارد. 

۴ -عن ابن عباس قال: لقد کان لل ثمانية عشرة منقبة لو کان واحدة سنها 
لرجل من هذه الأمة لنجا بهاء,ولقد کانك له انا عشر منقبة ما کانت لأحد من هذه 
الاب 

ابن عباس گفت: برای علیبنَ ابی‌طالب(ع) هیجده منقبت بود که اگر یکی از آنها 


برای کسی از این امت دومن نبخات موافت و دوازده منقبت برای او بود 





که هیچ یک از این امت آن را نداشت. 

سخن مجاهد بن جبر از بزرگان تابعین و مفسرین دربارة او 

۴-قال مجاهد:للعلي علیه السلام سبمین منقبة ما کانت لأحد من أصحاب 
اي صلی اه علیه وسلم مثلها و ما من شيء من منابهم الا وقد شرکهم فیها. 

مجاهد گفت: برای علی(ع) هفتاد مسقبت بود که هیچ یک از اصحاب 
پیامبر(ص) مانند آنها را نداشت و آنان هیچ منقبتی نداشتند مگر اينکه علی با آنان 
شریک بود. 

سکن سلیمان بن طرخان تیمی عابد از زهاد تابعین درباره وی 

۵-محمّد بن المعتمی عن أبیه عن جدّه قال کان لعلی‌بن ابی‌طالب عشرون و 








۱ این روایات را هیلمی در مجمع الزواید ج ٩ص‏ ۱۲۰ نیز نقل کرده است. 
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مائة منقبة لم پشترک معه فیها أحد من اصحاب محمد صلی اه علیه و آله وسلم 
وقد اشترک في مناقب الناس. 

محمد بن معمتر از جدش نقل می‌کند که گفت: برای علی‌بن ابی‌طالب(ع) 
یکصدوبیست منقبت بود که کسی از اصحاب محمد(ص) با او در آنها شرکت 
نداشت ولی او در منالب مردم شرکت دافت(۹3 

سخن بعضی از صحابه در تفضیل علی(ع): 

۲ -عن آبي الطفیل: عن بعض أصحاب النبي صلی اه علیه وآله وسلم قال لقد. 
مبلق ابی‌طالب علیه السلام من المناقب ما لو آن واحدة منها قسمت بین 
الخلق هم خیرا 

۰ ابوالطفیل از بعضی از اصیتخاب پیأمبرنبقل می کند که گفت:برای علی: 
ابی‌طالب (ع) منقبت‌هایی فراهم شده که اگر یکی از آنها را میان مردم نقسیم کنند. 
از لحاظ نیکی همه را در برمی‌گیرد. 1 

سخن احمد بن حنبل بغدادی پیشوای اهل حدیت: 

۷-عن محمد بن منصور قال: سممت أحمد بن حنبل یقول ما جاء لأحد من 
أصحاب رسول اه من الفضائل أکثر ممّا لعلی‌بن ابی‌طالب. 

محمد بن منصور گفت از احمد بن حنبل شنیدم که گفت: برای هیچ یک از 


اصحاب پیامبر خدل(ص) فضایلی بیشتر از آنچه برای علی‌بن ابی‌طالب آمده نفل 
۳ 








نشده است. 
۸-همین مضمون با سند دیگری هم نقل شده است. 
٩-حمدان‏ الوراق یقول: سمعت أحمد بن حتبل یقول: ما روي لأحد من 
آصحاب رسول اه صلی اه علیه وآله وسلم من الفضائل الصحاح ما روي لعلی‌بن 
۱ این روایت رال عساکر نیز در تاریخ دمشق ج ۳ص ۳۱۲نقل کرده است. 


۲-این حدیث را این عساکر از ابو کرده ریخ دمشیج ص ۲ 
۳- این سخن را حاکم نیز از این حنیل تقل کرده: المستدرک ج ۳ص ۱۰۷ 











سیمای امام علی(ع) در قرآن 


ابی طالب. 

حمدان وراق گفت: از احمد بن حنبل شنیدم که گفت: برای هیچ یک از اصحاب 
پیامبر حدا(ص) از فضائل صحیح آنچه برای علی‌بن ابی‌طالب(ع) روایت شده 
نقل نشده است. 

این روایت را یزید بن هارون از فطر نیز تقل کرده است. 

۰-قال ابوالطفیل: کان بعض أصحاب البي صلی اي علیه وسلم یقول: لقء کان 
لملن بی‌طالب علیه السلا من السوابق ما ل آن سبقة مها قسمت بین الخلاتق 
لأوستهم خیرا 

ابوالطفیل گفت: بعضی از اصحاپ پیامبر(ص) می‌گفت: برای علی‌بن ابی‌طالب 
(ع) سابقههایی بود که اگر يکي آنها بیان مردم تقسیم می کردند. از لحاظ خیر 
همه آنها را فرا می‌گرفت. 

این روایت را محمد پن عیسی ی از قظر ثقل کرده و نام آن صحابی را هم بیان 
کرده است: 

۱-عن ابن عباس قال: لقد سبقت لعل من السواببی ما لو واحدٌ نها 
قسمت بین جمیع الخلائق لأْوسعتهم خی 

ابن عباس گفت: برای علی‌بن ابی‌طالب سابقه‌هایی بود که اگر یکی از آنها میان 
خلایق تفسیم می‌شد هم آنها را خیر فرامی‌گرفت. 

سخن عبداللّه بن عمر بن خطاب در تفضیل علی(ع) 

۲-خلف بن خليفة قال: سمعت آبا هارون العبدی قال: کنت جالساًمع ابین 
عم ٍذ جاه نافع بن الأزرق فقال: واث اني لأبغفض علیٌ قال: آبفضک اه تبفض 
رجلا سابقة من سوابقه خیر من الدنیا و ما فیها, 

خحلف پن خلیفه گفت: از ابو هارون عبدی شنیدم گفت: با ابن عمر نشسته بودم 
که نافع بن ازرق آمد و گفت: به خدا قسم که علی را دشمن می‌دارم. او گفت: خدا تو 











۶ 9 َ 7 .... توجمة کتاب شواهد التزیل 


را دشمن بدارد. کسی را دشمن می‌داری که فضیلتی از فضایل او از دنیا و آنچه در آن 
است هتراست» 

سخن عکومه غلام ابن عباس در تفضیل علی(ع) 

۳-عن عکرمة عن ابن عباس قال: ما فی القرآن آیة: (الذین آمنوا و عسملوا 
الصالحات) الا و علي آمیرها و شریفها: و ما من أصحاب محقد رجل الا وتد 
عانبه اه و ما ذکر علیا لا خر 

ثم قال عکرمة: اني لأعلم ند لعلي منقبة لو حدثت بها لتفذت آقطار السماوات 
و الأرض. و قال: الأرض. 

عکرمه از ابن عباس نقل می کند که گفت: د 
عملوا الصالحات کسانی که ایمان آور 


فرآن آیه ای به این تعبیر«الذین آمنواو 








و عمل صالح انجام داده‌انده وجود ندارد 
مگر اینکه علی امیر آن و شرایف آن است و از اصسحاب محماد(ص) کسی نیست 
مگر اینکه خداوند او را مورد غاب قراز اه اماعلی را جز به نیکی باد نگرده 
۹0 

آنگاه عکرمه می‌گوید: همان من می‌دانم که برای علی منقبتی است که ار آذ را 
حدیث کنم از اطراف آسمانها و زمین نفوذ می‌کند. یا گفت: زمین. 

سخن غلام عابشه در تفضیل علی(ع) 

۴- عبدالرحمان قاضي الري قال: قلت لأْبي عبدالرحمان -مکائب کان لعانشة 
< حدّثنا بمنافب علي. قال: ما أحئک و هي أکثر من آن تحصی. 

عبدالله بن عبدالرحمان قاضی ری گفت: به ابو عبدالرحمان غلام عایشه گفتم: از 
مناقب علی به من حدیث کن. گفت: چه حدیث کنم در حالی که آن بیشتر از آن 
است که شمارش شود. 

حدیث مزبور در مسند مالک بن حریرث از مسند کبیر نیز تقل شده است. 


کنز العمال ج ۱۵ ص .٩‏ 





۱-اين روایت رامتقی هندی 7 








یمام طی(م) فرقرآت رب رود وب تور موی 1۷۶۰.۰ 


فصل دوم 

در پیشی گرفتن او به تلاوت و یگانگی او در حفظ قرآن 

۵-هن آبي عبدالرحمان السلمي قال: ما ریت أحداًکان آفرً للفرآن من علي. 

قال عاصم: و کان آبوعبدالرحمان قد قراً علی علي علیه السلام. 

ابوعبدالرحمان سلمی گفت: کسی را ندیدم که از علی قاری‌تر بر قرآن باشد. 
عاصم می‌گوید: ابوعبدالرحمان قرآن را نزد علی قرائت کرده بود. 

-عن اين عباس قال: دعا عبدالرحمان بن عوف نفرً من أصحاب رسول اه 
صلی اه علیه و آئه وسلم فحضرت الصلا فقموا علیّبن‌ابی‌طالب له کان 
آفرآمم. 

اپن عباس گفت: عبدالرحمان بن عوّفًچمعی از اصحاب رسول خدل(ص) را 
دعوت کرد پس وقت نماز سید. علی‌بن ابی‌طالب(ع) را پیشاپیش خود قرار دادند؛ 
چون او از هم آنها قاری‌تر بود. 

۷-عن آبي عبدالزحمان السلمي‌قال: ما وایت أحدا آقرأ من علي علیهالسلام. 

ابو عبدالرحمان سلمی گفت: کسی را قاری تر از علی(ع) ندیدم. 

۸-یحیی بن آدم قال: قلت لأْپي بکربن عتاش: پقولون ان عیالم بر الق رآن! 
قال: أبطل من قال هذا. 

یحبی بن آدم گفت: به بوکر ن عیاش گفتم: می‌گویند که علی قرآن نمی خواند! 
گفت: هرکس چنین گفته سخن باطل گفته است. 

۹-مضمون حدیث ۱۷ باسند دیگری نیز نقل شده است. 

۰-عن عبدائه بن مسمود قال: آفرض أهل المدينة و آقرأماعلیبن‌ابی‌طالب 
علیه‌السلام. 


عبداله مسعود گفت: عالم‌ترین اهل مدینه به فرانض و قاری‌ترین آنها علی‌بن 
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آبیطالت ات۹ 

۱- عن عبداثه بن عباس قال: قال عمربن الخطاب: أعلمنا بالقضاء و آرآنا 
للقرآن علیینابیطالب. 

ان عباس گفت: عمر ین خطاب می‌گفت: آگاهترین مابهقضاوت و قاریترین ما 
به قرآنه علی‌بن ابی‌طالب(ع) است. 

۳-عن علیّین رباح قال: جمع القرآن علی عهد رسولاله صلی‌اه علیه وله 
وسلمعلي أي 

علی‌بن ریاح گفت: قرآن در عهد پیامبر حدل(ص) توسط علی و ان جمع‌آوری 
شده. 


فصل سوم 

در پیشی گرفتن اوبه دیگران ذر جمع‌آوری قرآن 

۲-عن ابن سیرین ان آبایکر ما بویعجخلس علي في‌بیتهفأتاه رجل فقال: از 
علی قد کرهک. فأرسل |لهفقال: أكرهتني؟ فقال: واه ما کرهنک غیر أن رسولاثه 
صلی اه علیه و آله وسلم قبض ولم یجمع القرآن فکرهت آن بزاد فیهفلیت پیمین 
آن لا آخرج لا الی الصلاة حتی أجمعه. ففال:نعم ما ریت. 








ابن سیرین گفت: وفتی با ابوبکر بیعت کردند. علی در خانه‌اش نشست. پس 


مردی نزد او آمد و گفت: علی از تو ناراحت است. او علی را پیش خود خواند و 
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گفت: آیا از من ناراحتی؟ گفت: به خدا قسم از تو ناراحت نیستم!۲) جز اينکه پیامبر 
خدا از دنی رفته و قرآن جمع‌آوری نشده. نخواستم بر آن افزوده گردد. پس 


نیایم جز برای تماز تا وقتی که آن را جمع آوری کنم 








قسم خوردم که از خانه 


۱- مشابه لین حدیث رااین عساکر تیزنقلکرده 
۲- این روایت ضعیف است چون ناراحتی اما 





يخ دمنح صی ۷ 
قوم از مسلمات تاریخ است. 








ی 


گفت: چه فکر خوبی! 

۳-السدی عن عبد خیر, عن علي علیه السلام أنه رأی من الناس طيرة عند 
وفاة رسول اه صلی ال علیه و آله وسلم فأقسم آن لایضع علی ظهره رداءٌ حتی 
یجمع القرآن؛ فجلس في بیته حنی جمع القرآن: فهو أول مصحف جع فیه 
القرآن, جمعه من قلبه, و کان عند آل جعفر. 

سدّی از عبد خیر نقل می‌کند که وقتی علیّبن ابی‌طالب(ع) وضعیت بد مردم را 
به هنگام وفات رسول خدا(ص) ملاحظه کرد؛ سوگند خورد که عبا بر دوش نگیرد تا 
وقنی که قرآن را جمع آوری کنده بس در خانه‌اش نشست نا قرآن را جمع آوری کرد 
و آن نخستین مصحفی است که قرآن در آن جمع آوری شده است. او آن را از لب 
خود جمع‌آوری کرد و نرد خاندان جعفربود. 

۴-عن عکرمة قال: لما بویع لأبي 4 علي فی بیته فلقیه عمر فقال: 
تخلف عن بيعة أبي‌بکر؟! فقال: آنی آلیت یمیناً حین قبض رسول ال صلی اه علیه 
و آله وسلم آن لا آرندي برد لا ال ی الضّلاة المکتوبة حتی أجمع القرآن فاني 
خشیت آن ینقلب القرآن. 

عکرمه گفت: وقتی با ابوبکر بیعت کردند؛ علی تخلف کرد و در خانه اش 
نشست. عمر با او ملاقات کرد و گفت: آیا از بیعت با ابوبکر تخلف می‌کنی؟ او 
گفت: وقتی پیامبر از دنی رفت سوگند خوردم که عبا بر دوش نگیرم مگر برای نماز 
واجب تا وفتی که قرآن را جمع آوری کنم» چون ترسیدم که فرآن تغییر پیدا کند. 

هن بمان قال: لما تبض الثبي آقسم علي - و حلف - آن لا یضع رداءه 
علی ظهره حتی یجمع القرآن بي اللوحین: فلم یضع رداء» علی ظهره حتی جمع 
الق 








یمان گفت: چون پیامبر(ص) از دنیا رفت. علی سوگند خورد که عبا بر دوش 
نگیرد تاقرآن را میان دو لوح جمع‌آوری کنده پس عبا بر دوش نگرفت تا قرآن را 


ترجم کتاب شواهد انتزیل 





چم‌آووی کرو ۹؟ 

-عن محمد بن سیرین قال: ثثت أنّ آبابکر لقی علیاً رضي‌اه عنه فا 
أکرهت آمارتي؟ قال: لا ولکن آلیت علی یمین آن لا آرندي رداي الا |لی الصلاة 
حتی أجمع القرآن قال: فکتبه علی تنزیله, فلو أصبت ذلک الکتاب کان فیه صلم 
کثیر. قال محمد بن‌سیرین فسألت عکرمة فلم یعرفه. 
من خبر داده شده که ابوبکر با علی ملاقات کرد و 











محمد بن سیرین گفت: ب 
گفت: آیا از امارت من ناراحت هستی؟ گفت: نه ولی سوگند خورده‌ام عبا بر دوش 
نگیرم مگر برای نماز تا وقتی که قرآن را جمع آوری کنم. می گوید: پس قرآن را مطابق 
نزول آن نوشتاگر آن کناب رابه دست می‌آوردم در آن علم فراوانی بود. محمد بن 
سیرین می‌کوید: آن رااز عکرمة پرسیل آآن آگاهی نداشت. 

۷ عن محمد بن سیرین قال: لما مات اللبي صلی اه علیه وآله وسلم جلس 
علي في بیتهفلم بخرج فقیل لبي گر" ان علیاً ایخرج من ابیت کانه کرهآمارتک. 
فأرسل |لیه فقال: أکرهت /مارتی؟ فقال: ما کرهت |مارتک ولكني آُری القرآن بزاد 
فیه نحلفت آن لا آرتدي برداء الا للجمعة حتی أجمعه. قال ابن سیرین: 
کنب المنسوخ و کنب الناسخ في أثره. 

محمد بن سیرین گفت: وقتی پیامبر از دنیا رفت؛ علی در خانه‌اش نشست و 
بیرون نیامد. به ابوبکر گفته شد که علی از خانه بیرون نمی آید گویا که از امارت تو 
ناراحت است. ابوبکر کسی پیش او فرستاد که آیا از امارت من ناراحتی؟ علی گفت: 
افزوده می‌شود: پس سوگند 





آنه 








من از امارت تو ناراحت نیستم ولی می‌بینم که بر 


خوردم که عبا بر دوش نگیرم مگر برای نماز جمعه تا آن را جمع آوری کنم. 
ابن سیرین می‌گوید: به من خبر داده شده که علی در آنجا منسوخ رانوشته و 
پشت سر آن ناسخ را آورده است. 








سیمای امامعلی(ع) در قوق وم ...> 1 


فصل چهارم 

یکانگی او در شناخت قرآن و معانی آن و یگانگی او 

در آگاهی از نزول قرآن و آنچه در آن است. 

۸-عن نس قال: قال النبي صلی اثهعلیه وآله و سلم: علي بعلم الاس بعدي 
من تأویل القرآن ما لایعلمون أو قال:یخبرهم. 

رواه جماعة عن عبدالکریم. 

انس بن مالک گفت: پیامبر فرمود: علی پس از من به مردم تأویل قرآن و آنچه را 
که نمی‌دانند یاد می‌دهد. یا گفت: به آنان خبر می‌دهد. 

این روایت را جماعتی از عبدالکریم نقل کرده است. 

سخن عبدالله بن عمر در یکانکی علی در علم قرآن: 

4-قال ابن عمر: علي اعلم الثاس بما زل اه علی محّد. 

ابن عمر گفت: علی آگاهترین مرك است به آنچه خدا بر محمد نازل کرده است. 

سخن علی(ع): 

۰-عن علقمة بن فیس قال: قال علي: سلوني با أصل الکوفة فبل أن لا 
تسألوني فوالذی نفسي بیده ما نزلت آية الا و نا آعلم بهاآين نزلت و فیمن نزلت. 
في سهل أم في مسیر أم فيمفام. 

علقمة بن فیس گفت: علی(ع) می‌گفت: ای اهل کوفه از من بپرسید پیش از آنکه 
نتوانید از من بپرسید. سوگند به کسی که جانم در دست اوست. آیه ای نازل نشده 
مگر اينکه من می‌دانم که کجا نازل شدء و دربارة چه کسی نازل شده در یبان یا کوه 
یا در راه یا در اقامتگاه نازل شده است. 

این روایت را بولطفیل نیز از ار نقل کرده است.( 
۱-عن آبي الطفیل قال: شهدت علیاً و هو بخطب ویقول: سلوني فولثه 


۱و نیز بنگرید به زابن حجر, تهذیب اللهذیب ج اص ۳۳۸. 





۲۲ ......... ترجمة کتاب شواهد لتنزیل 





لاتسألوني عن شيء یکون |لی یوم اقامة لا حدنتکم به وسلوني عن کتاب اه 
فواثه ما من آية لا و نا أعلم آين نزلت بلیل و بنهار و بسهل نزلت و في جبل. 

ابوالطفیل گفت: علی(ع) را دیدم در حالی که خطبه می‌خواند و می‌گفت : از من 
بپرسید که سوگند به خدا از من از چیزی که تا روز قيامت حادث می‌شود 
نمی‌پرسید. مگر اینکه شمارا از آن خبر می‌دهم و از من از کتاب خدا سوال کنید که 
سوگند به خداآیه‌ای نیست. مگر اينکه من می‌دانم که کجا نازل شده در شب با روز 
در بيابان یا کوه نازل شده است. 

۲-صن آبسي عسبد الرخسمان السلمي قال: ما ریت أحداً آقرا من 
علی‌بنابی‌طالب. وکان بقول سلوني فوائه لا تسألوني عن شيء من کتاب اه الا 
أحذتکم بلیل نزلت أم بنهاره آوفي سل أوفي جبل. 

ابوعبدالرحمان سلمی گفت: کسی رافاژی‌تر از علی‌بن ابی‌طالب ندیدم؛ ار 
می‌گفت: از من بپرسید که به دا متوگندچیزی از کتاب خدا را از من نمی‌پرسید, 
مگر اینکه به شما خبر می‌دهم که در شب یا روز دژیپابان یا کوه نازل شده است. 

این روایت را فرزند شهیدش حسین(ع) نیز از او نقل کرده است: 

۳-الحسین, عن أبیهعلي قال: ما في لقرآن یذ لا وقد قرأتها علی رسول اف 
صلی اه علیه و آله و سلم و علمني معتاهاء 

حسین بن علی از پدرش نقل می‌کند که گفت: در قرآن آیه ای نیست مگر اینکه 
آن رابر رسول خدا خواندهم و او معنای آن راب من یاد داده است. 

۴ عن الحسین عن ابیه علي علیه السلام قال: ما دخل نوم عيني ولا غمض 
رأسي علی عهد محمد صلی ال علیه و آله وسلم حتّی علمت ذلك البوم ما نزل به 
جبرئیل من حلال و حرام وس و کناب أو آمر آونهي وفیمن نزل. 

حسین بن علی از پدرش نقل می‌کند که گفت: در عهد رسول اه هیچ وقت 
خواب پر من غلبه نکرد. مگر اینکه دانستم که در این روز جبرئیل چه چیزی را از 





سیمای امام علی(ع) در قرآن ..... و یر 


حلال و حرام یا سنت با کتاب با امر و با نهی نازل کرده و دربار؛ چه کسی نازل کرده 
است. 

۵-عن زید بن علي عن آبیه: عن جدّه عن علي علیه السلام قال: ما دخضل 
عيني غعض ولا رأسي حتّی علمت ما نزل به جبرئیل من حلال و حرام و آمر و 
نهي و ستة و کتاب أو فیما نزل و فیمن نزل. 

زید بن علی از پدرانش نقل می‌کند که علی‌بن ابی‌طالب(ع) گفت: هرگز خواب بر 
چشم و سر من داخل نشد. مگر اینکه دانستم جبرئیل چه چیزی را از حلال و حرام 
و امر و نهی یا سنت و کتاب نازل کرده و دربارة چه چیزی و چه کسی نازل شده 
است: 

.-عن ابی فاخته عن علی قال:کان ليلسان سزول و قلب عقول. وما نزلت 
آیة الا وقد علمت فیم نزلت و علی من لت و بم آنزلت, 

ابوفاخته از علی نقل می کن که گفت: بزای من زبانی پررسش‌کننده و قلبی درک 
کننده بود و هیچ آیهای تال نشاٍ, مگر اینکه دانبنتم دربارة چه چیزی و بر چه کسی 
و باچه چیزی نازل شده است. 

آن را علقمة بن قیس نیز از وی نقل کرده است. 

۷- عن علقمة بن قیس قال: قال علي: سلوني یا أهل الکوفة قبل آن لا 
تسألوني فوالذي نفسي بیده ما نزلت آیة الا وآنا اعلم ین نزلت و فیمن نزلت أفي 
سهل آم في جبل أم في مسیر أ في مقام 

علقمة بن قیس گفت: علی(ع) می‌گفت: ای اهل کوفه از من بپرسید پیش از آنکه 
نتوانید از من بپرسید. سوگند به کسی که جانم در دست اوست. آیه‌ای نازل نشد. 
مگر اینکه من می‌دانستم کجا نازل شده و دربار؛ چه کسی نازل شده آیا در بیابان یا 
کوه یا در راه يا در اقامتگاه ناز 

۸-عن سلیمان الاحمسي عن آییه: عن علی علیه السلام قال؛ و ما نزلت 





شده است. 





تم کاب واه انز 
آية لا رند علمت فیما نزلت و آین نزلت و علی من نزلت اي تعالی وهب لي 
تلا مقولاً رلسانً طلقاً 

سلیمان احمسی از پدرش نقل می‌کند که علی گفت: به خدا سوگند آیه‌ای نازل 
نشده. مگراینکه من دانستم در چه چیزی نازل شده و در کجا نازل شده و برای چه 
کسی نازل شده است. همان پروردگارم بر من قلبی درک کننده و زبانی گویا داده 
است. 

-عن عباد بن عبداثهقال: قال علی: ما نرلت في‌لقرآن آية الا وقد علمت 
آين نزلت وفي من نزلت وفي أي شيء نزلت, وفي سهل نزلت أم في جبل. 

عباد بن عبداله گفت: علی(ع) مي‌گفت: در قرآن آیه‌ای نازل نشده است. مگر 
اینکه من می‌دانم کجا نازل شدء و دربارهچه کسی نازل شده و دربارة چه چیزی نازل 
شده و در بیابان یا کوه نازل شده است. 
قالت: علي آعلم أضحابِ محمد بما آنزل علی محمّد(ص). 
عایشه گفت: علی کف از اباب متمد(ص) است نسبت بهآنچه بر 








محمد(ص) نازل شده است. 

۱-سلیم بن یس الهلالي قال: سمعت مل یفول: ما نزلت علی رسول ال 
صلی ثْ علیه و آله و سلم آية من اقرآن ار أو آملاها - علی نأکتبها 
بخی و علّمنی تأویلها و تفسیرهاو ناسخها و منسوخها و محکمها و متشابهها 
ودعا اه لي آن بعلمتي فهمها و حفظها. فلم آنس منه حرفاً واحدأ في حدیث 
طویلل أختصرته. 

سلیم بن قیس هلالی گفت: شنیدم که علی می‌گفت: 
قرآن نازل نشد. مگر اینکه مرا به خواندن آن وادار کرد ی 
خود آن را نوشتم و تأویل و تفسیر و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه آن رابه من 
یاد داد و از خدا خواست که فهم و حفظ آن را به من یاد دهد و من یک حرف از آن را 
فراموش نکردم 








رای پیامبر(ص) آیه‌ای از 





را املانمود و من با عط 








مایم فاوارم دور ی و 0 


حدیث طولانیبود و من آن رای طور مختصر ذکر کردم 

۲-عن الشعبي قال: ما کان أحد من هذه الم عم با ین الوحین و بما 
آنزل علی محمّد من علي. 

شعبی گفت: در میان این امت کسی آگاهتر از علی نسبت به آنچه میان دو لوح 
است و آنچه بر محمد(ص) نازل شده نبود. 

۳-عن عامر الشعبي قال: ما آحد أعلم بما بین اللوحین من کتاب اثه تعالی - 
بعد يياه من علیّبن‌ابی‌طالب. 

عامر شعبی گفت: پس از پیمبره کسی آگاهتر از عون اي طالب نسبت بهکتاب 
خداکه میان دو لوح است. بود. 

۴-عن عبدالملک بن أبي شلیمان؛ فال: قلت لعطاء: أکان في أصحاب محمّد 
أحد أعلم من علي؟ قال: لا واه لا أعلمة, ۱ 

عبدالملک بن ابی سلیما گفَت بهعَطاء گفتم: آیا در میا اصحاب محمد(ص) 
کسی دانشمندتر از علی وجودداشت؟ گفت؛ نبه به خلا سوگند که کسی را 
نمی‌شناسم ۹ 

۵ همین مضمون با سند دیگری نبر نقل شده است. 

۷ -سمعت ابن شبرمة یقول: ماکان أحد یصعد علی الطثبر فیقول: سلوني عم 
ین اللوحین الا یی طالب. ۱ 

ابن شبرمه گفت: هیچ کس به منبر نمی‌رفت که بگوید از من 
لوح است بپرسید, جز علی‌بن ابی‌طالب. 

۴۸-۷ -همین مضمون با دو طریق دیگر نز تقل شده است. 


آنچه میان دو 








عساکر نیز تقل کرده است: تاریخ دمشق ج ۲ص ۴۸۵. 


۲-آن رین عبدالر نز تقل کرده: الستیعاب ج ۳ص ۴۰( در حاشیه لاصابه), 





بزح نی و فهد سز یل 






در کثرت آنچه از قرآن به طور کلی دربارف علی 

واولاد و خاندان او نازل شده است. 

هن ابن اس قال: ما نزل في أحدٍ من کتاب اثهتعالی ما نزل في علي, 

ابن عباس گفت: از کتاب خدا آن مقدار که در حق علی نازل شده در حق 
هیچکس نازل نشده است. 

۵۰ -عن مجاهد قال: نزلت في علي سپعون آية لم بشرکه فیها أحد. 

مجاهد گفت: دربار؛ علی هفتاد آیه نازل شده که کسی در آن با او شریک نبود 

۱ ۵-همین مضمون با سند ديگري نیز نقل شده است. 

۲-عن مجاهد قال: ما آنزل اه آية في القرآن الا علي بت 

مجاهد گفت: خدا در قرآن آیه‌ای نازل ُکرده مگر اینکه علی 

۳-هن يزید بن رومان فال: سا نزل ني أحد من القرآن ما نزل في 








آن است. 











ید بن رومان گفت: آن مقدار از قرآن که دربار 
دربارة هیچ کس نازل نشده است. 

۴-همین مضمون با سند دیگری نیز نقل شده است. 

۵-عن عبدالرحمان بن آبي لیلی قال: لفد نزلت في علي ثمانون آية صفواً في 
کتاب اه ما يشرکه فیها أحد من هذه الامة. 

عبدالرحمان بن ابی لیلی گفت: دربار؛ علی هشتاد آية برگزیده در کتاب خدا نازل 
شده که هیج کس از این امت در آن با او شریک نیستند 

۵-قال: علی‌بن الحسین علیه السلام: نزل القرآن علینا ولنا کرائمه. 

علی‌بن حسین(ع) گفت: بر ما نازل شده و کرامتهای آن مخصوص ماست. 

۲۷-هن ابن عباس قال: أخذ النبي صلیاّ علیه وآله وسلم يدي وید 


علی‌بن ابی‌طالب (ع) نازل شده 






اور هر ۱۹ 


علي‌نبیطالب وخلا با علی یر ثم صلی رکمات ثم رفعیدیه ی السماهفقال: 
هم موسی بن عمران سألک. و نا محمد نییک سالک آن تشرح لي صدري و 
تیشر لي آمري و تحلل عقدة من لساني لیفقه به فولي و اجعل لي وزیراً من أهلی 
علیّبن‌ابیطالب آخي آشدد به آزري و أ شرکه في آمري. قال ابن عباس: سمعت 
منادیاًنادي: یا آحمد قد آوتیت ما سألت. فقال الثبي صلی اه علیه وآله وسلم 
لعلي: ی ابا الحسن ارئع یدک الی السماء فاوع ریک وسل یعطک. فرقع علي ده 
لی السماء و هو یقول:الهم اجمل لي عندک عهدً واجمل لي هندک و انزل 
اه علی لین آمنوا و عملو|الصالحات سیجعللهم الرحمان ).تلا 
النبي صلی اه علیه و آله وسلم علی أصحابه ۵ | من ذلک تعجباً شدیدا؛ فقال 















اللبي صلی اه علیه و آله وسلم: معا تتعجبون. ان القرآن آربعة آرباع فربع فا هل 
البیت خحاصة وربع في أعدالاه وربع حلال وٍ حرام وریع فرانض و أحکام و ان ال 
آنزل في علي کرائم القرآن. 


ابن عباس گفت: پیامبر(ع) دست من و دسث علی‌بن ابی‌طالب (ع) را گرفت و 


ما رابه منطقه ای به نام «ثبیر» برد. آنگاه چند رکعت نماز خواند سپس دستانش را به 





سوی آسمان بالا برد و گفت: خدایا موسی بن عمران از تو درخواست کرد و من 
محمد پیامبر تو 





از تو می‌خواهم که سین مرا فراخ کنی و کار مرا آسان سازی و گره 
از زین من بگدایی مخ مر هرک کنو رای من وزیری از خانام قرار دم 
علی‌بن ابی‌طالب (ع) برادرم راء به وسیلة او پشت مرامحکم کن و او را در کار من 
شریک گردان. 

ابن عباس می‌گوید: شنیدم منادی ندا داد: ای احمد آنجه را که شواستی به تو 
داده شد. پس پیامبر به علی گفت: ای ابوالحسن دست خود را به آسمان بلند کسن و 





پروردگارت را بخوان و از ار بخواه که به تو عطا خواهد کرد. پس علی دست خود را 
به آسمان بلند کرد. در حالی که می گفت : خدایا برای من نزد خودت پیمانی قرار 


بده و برای من نزد خودت محبتی قرار بده. در این حال بود که خداوند این آیه رابر 


۷" اه و ترجمة کتاب شواهد التزیل 


ل کرد: «ان الذین آمنواو عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمان وذا - همانا 
کسانی که ایمان آوردهاند و عمل صالح انجام دااه‌اند. به زودی خداوند برای آنان 
4 





محبتی قرار می‌دهد.:(۱ 

پیامبر(ص) این آیه را بر اصحاب خود تلاوت کرد و هسمگی از آن به شدت 
تعجب کردنده پیامبر(ص) فرمود: از چه چیزی تعجب می‌کنید. هنمانا قرآن چهار 
قسمت است: یک چهارم آن دربارة ما اهل بیت و یک چهارم آن دربار؛ دشمنان ما و 
یک چسهارم آن حلال و حرام و یک چهارم آن واجبات و احکام است و همانا 
خداوند دربارة علی؛ گزید؛ قرآن را نازل کرده است. 

۸-هن الأصبغ بن نبنةقال: قال علي علیه السلام: نزلالقرآن آرباعاً فربع 
فیناء وریع في عدونا, وریع ستن و ال آوريع فرانض و أحکام فان کرئمالقرآن. 

والحدیث رواه جماعة من محمد بن الجسن کما رویت؛ و رواه جماعة عین 
زکریا, 

اصبغ بن نبانه گفت:علی(ع) مُی‌گفت: قترآن در چهار قسمت نازل شده: یک 
چهارم دربار؛ ما و یک چهارم دربار؛ دشمنان ماو یک چهارم سنن و امثال و یک 
چهارم واجبات و احکام. پس گزیده‌های قرآن مخصوص ماست. 

این حدیث را گروهی از محمد بن حسن به همین صورت که نقل شد. نقل 
کرده‌اند و گروهی هم آن را از زکریانقل کرده‌اند. 

٩-عن‏ الأصیغ بن نينة قال: سمعت علیاً یقول: نزل القرآن أثلان: ثلث فینا: 
وثلث في عدوناء وثلث فرانض و أحکام وستن و آمثال. 








امسغ بن نباته گفت: از علی شنیدم که می‌گفت: قرآن در سه قسمت نازل شده؛ 
بک سم دربارة ما و یک سوم دربارة دشمنان ماو یک سوم واجبات و احکام و سنن 
و امثال. 
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۷۹ 





سیمای امام علی(ع) در قرآن ... 
۰ -عن الأصیغ بن نباتة, عن علم قال: نزل القرآن آربعة آرب 
في عدوناء وربع حلال و حرام وریع فرائض و أحکام ولنا کرائمالقرآن. 
اصبغ بن نباته از علی‌ین ابی طالب (ع) نقل می‌کند که گفت: ق رآن در چهار قسمت 
نازل شده: یک چهارم دربار ما و یک چهارم دربار؛ دشمنان ما و یک چهارم حلال و 
حرام و یک چهارم واجبات و احکام و گزیده‌های قرآن مخصوص ماست. 





۷ -اين روایت را نصربن مزاحم از ابوالجارود به همین صورت نقل کرده و نیز 
آن را از او در تفسیر عتیق نقل کرده است. 

۲-عن حبیب بن أبي ثابت قال: صن لا پوسف بن ماهک حناماً و طعاماٌ و 
معنا مجاهد وطاوس رعطاء فبدء بارس فطلی فدخل فقال مجاهد: لقد نزلت في 
علي سبعون آية ما شرکه فیها آخد. فقالٌ عطاء: ما رأی ذلک له أصحابه ثبت الی 
طاوس فقال: یا ابن‌السوداءتتکلمبهذ؟ اغبلوا عني لأکونن آنا و هو الیوم حدیناً 
لأمل مک قال: فلم نزل به ختی سکن 

حبیب بن ابی ثابت گفت وف بن,مامک بای ما حمامی و طعامی آماده کرد 
و مجاهد و عطاء و طاووس هم با ما بودند. طاووس نوره گذاشت و داخل شد و 
مجاهد گفت: دربارة علی هفتاد آیه نازل شدء که هیچ کس در آن با او شریک نبود. 
پس عطاء گفت: اصحاب او این مطلب را در حق او نمی‌دانستند. تا به طاووس ثابت 





شود پس (طاووس) گفت: ای پسر زن سیاه! چنین سخن می‌گویی؟ مرا بشوییا. تا 
من و او مایة گفتگو برای اهل مکه باشیم (سخت دعوا کنیم) می‌گوید: پیش او 
نرفتیم تا اینکه خشم او فروکش کرد. 

۳-ورواءآیضاً این آبي شيبة. عن عبیدثه بن موسی عن عبدالعزیز ین 

سیاه به وقال: فطلوه و تحدث القوم فقال مجاهد: لقدنزلت في عليِ سیعون آیة 
ما شرکه فیها آحد. فقال عطاء: ما عرف ذلک له أصحابه. فقال: یا صاحب الحمام 
صبٍ علی الما آما لو آترک آنا و هو يعني عطاء - لکنت آثا و هو الیوم حدیثاً 
بمکة. والباقي سواء. 


ترجمة کتاب شواهد زب 





این روایت راابن ابی شیبه, از عبیداله بن موسی از عبدالعزیز بن سیاه همم نقل 
کرده و گفته است: به طاووس نوره دادند و بقیه با هم صحبت می‌کردند, مجاهد 
گفت: دربارة علی هفتاد آیهنازل شد. که هیچ کس در آن با او شریک نبود پس عطاء 
گفت: اصحاب او اين را دربارة او نمی دانستند پس او (طاووس) گفت: ای صاحب 
حمام آب به روی من بریز که اگر من و او یعنی عطاء رارها کنند مایة گفتگو در مکه 
می‌شویم. بقية روایت به همان صورت است که نقل شد. 

۴ -این روایت را ابو عبدااله حسین بن حکم عبری نیز در تفسیر خود از مالک 
بن اسماعیل به همین صورت نقل کرد است. 

۵ -عن الأصیغ بن نبانة. عن علی‌بنابی‌طالب علیهالسلام فال: نزل القرآن 
آربمة آرباع: ربع فینا و ریع في عون وربع حلال و حرام وربع فرائض و أحکام؛ 
ولا کرائمالقرآن. 

اصبغ بن نباته. از علی‌بن ابتی‌طالب(ع) شقل می‌کند که گفت: فرآن در چسهار 
قسمت نازل شد» یک جهارم درپارة ما و یک چهارم دربار؛ دشمنان ماو یک چهارم 
حلال و حرام و یک چهارم واجبات و اخکام و گزیده‌های فرآن مخصوص ماست. 

۷-عن زز, عن عل تل: ما مزت المواسي علی رأس ریجل من قریش ال 
وقد نزلت فیه آية من کتاب اه عرژوجل. 

زر از علی(ع) نقل می‌کند که گفت: تیغ اصلاح بر سر مردی از قریش مرور نکرد 
مگر اينکه درباره او آیه‌ای از قرآن نازل شد. 


فصل ششم 

دربیان اینکه منظور از «یا ایسها الذین آمنوا» در همه جای قسآن» 
علی‌بن ابی‌طالب (ع) است که در حدود نود مورد از کتاب خداتازل شده. 

سخن حذیفه بن یمان در اینباره: 

۷-عن حذيفة آن ناسا تذاکروا فقالوا: ما نزلت آية في القرآن فیها: (یا آبها 
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الذین آمنوا) الا في صحاب محمد صلی اه علیه و آله و سلم. فقال حذیفة: سا 
نزلت قي القرآن با آیها الذین آمنوا) الا کان لعلي لها ولبایها. 

حذیفه گفت: گروهی با هم صحبت می‌کردند و می‌گفتند: آیه‌ای در قرآن نازل 
نشده که در آن «یا ها الذین آمنوا» باشد مگر اینکه راجع به اصحاب محمد(ص) 
است. حذیفه گفت: در قرآن «يا ها الذین آمنواهنازل نشده مگر اینکه چکیده و سغز 
آن برای علیّبن ابی‌طالب(ع) است. 

۹٩-۸‏ -همین مضمون با دو سند دیگر نیز نقل شده است, 

مخن عبداله بن عباس در این زمینه و روایت عکرمه از وا 

۰-من ابن عباس قال: ما نز في القرآن آیة: (ياآیهاالذین آمنوا) الا کان 
عليآمیرها و شریفها, ولقدغاتب اه ماب محمد صلی اْ علیه و آله وسلم 
ولم پذکر علیا الا بخیر. 

اين عباس گفت: خداونددر قرآن آیه «ا اه این آمنوا» نازل نکرده: مگر اینکه 
علی(ع) امیر آن و شریف آن بود و خدا اصحاب محمد (ص) را سورد عتاب قرار 
داده اما علی را جز با نیکی یاد نکرده است. 

۱-عن ابن عباس قال: ما آنزلت في القرآن آیة (یا آیها الذدین آمنوا) الا وعلي 
رأسها و آمیره. ولقد عاتب اه آصحاب محمد في غیر آي من لفرآن و ما ذکر علیاً 





الا بخیر: 
ابن عباس گفت: در قرآن آیه «یا ایهاالذین آمنوا» نازل نشد. مگر اینکه علی(ع) 


رأس آن و امیر آن بود و خد! اصحاب محمد(ص) را در آیات متعددی مورد عتاب 
اس آن و امیر آن بود و س) را درآ ی مور 





قرار داده و علی را جز به نیکی یاد نکرده است. 


۷۳-۳ -همین مضمون با سندهای دیگر 





ی عبامی تقل شده است. 








تم . توجمة کتاب شواهد الزیل 

سخن مجاهد بن جبر در این‌باره 

۴-عن مجاهد قال: ما کان في القرآن: (ا آیهاالذین آمنوا) فان لعلّي سابقة 
ذلك وفضبله. 

مجاهد گفت: هرچه در قرآن «یا ایهاالذین آمنواء آمده سابقه و فخیلت آن برای 
علی است. 


۵ همین مضمون با سند دیگری نیز از مجاهد نقل شده است. 


سیمای اما حلی(ع) در قرآن ... 





ذکر آیاتیکه دربارذاهل بیت بیمبر ازل شده 
(به تفصیل و به ترتیب سوره‌ها) 


هلف 
از سورف فاتحه دربارة آنان نازل شده است: 
ادا آلصراط آ ۰ 





5 
مارا به راه راست هدایت فرماء 


(سور: فاتحه آیه ۵) 

۸۲ هن آبي بريدة في فول اي تعالی: (اهدنا الصراط المستقیم) قال: صراط 
محمد و آله. 

ابو بریده دربارة سخن خداوند : «اهدنا الصراط السستقیم» گفت: راه مسحمد و 
خاندان او. 

۷- عن ابن عباس في قول اه تعالی: (اهدنا الصراط المستقیم) قال: بقول: 
قولوا معاشر العباد: اهدنا الی حب الثبي و هل بیته. 

ابن عباس دربار؛ سخن خداوند: «اهدنا العسراط المستقیم» گفت: می‌گوید: ای 
بندگان بگویید ما رابه محبت پیامبر و اهل بیت او هدایت فرما 

۸۸ عن ابن عباس قال: قال رسول اه صلی اه علیه و آله لعلی‌بن ابی‌طالب: 
آنت الطریق الواضح و أنت الصراط المستقيم. وأنت یموب المژء 

ابن عباس گفت: پیامبر(ص) به علی: 
صراط مستقیم و تو سرور مومنان هستی. 








ابی‌طالب(ع) فرمود: تو راه روشن و تو 





ترجمف کتاب شواهد التزیل 





٩-عن‏ جابرین عبداثه قال: قال رسول اه صلی اه علیه و آله و سلم: ناه 
جعل علّا وزوجته و آبناءه حجج اه علی خلقه و هم آبواب العلم في آمتي من 
اهتدی بهم هدي |لی صراط مستفیم. 

جابربن عبداله گفت: پیامبر خدا فرمود: همانا خداوند علی و همسر و پسران او 
را حجت‌های خود بر مردم قرارداده و آنان در میان امت من دربهای علم هستند. هر 
کس به وسیلة آنان هدایت شود به صراط مستقیم هدایت شده است. 

۰- عن آبي جعفر الباقره عن آبیه, عن جذه قال: قال رسول ا(ص): من سرّه 
آن یجوز علی الصراط کالریح العاصف ویلج الجنة بغیر حساب فنلیتول وليي و 
وصيي و صاحبي و خليفتي علي أملي علی‌بنابی‌طالب. ومن سره آن پلج الشار 
فلیترلك ولایته فوعرة ربّي وچلاله هلاب الذي لا بزنی الا منه. وه الصراط 
المستقیم و آنه الذی بسأل له عن ولایته یوم القيامة, 

ابرجعفر بافر(ع) از پدرش, از لاش پیامبرخدا(ص) نقل می‌کند که فرمود: 
هرکس دوست داشته باشد که از صراط نت بادی نند بگذرد و بدون حساب وارد 





بسهشت گردد؛ ولن و وصی و دوست و جانشین من برای خاندانم, علی‌بن 
ابی‌طالب(ع) را دوست بدارد و هرکس می‌خواهد وارد آتش شود ولایت او را ترک 
کند, پس سوگند به عزت و جلال پروردگارم که او درواز؛ خداوند است که جز از 
طریق او نمی‌توان وارد شد و او صراط مستقیم است و او کسی است کنه در روز 
قیامت از ولایت او پرسیده خواهد شد. 

۱-عن جابربن عبداثه الأنصاری قال: قال رسول اه صلی اه علیه و آله و 
سلم: اهتدوا بالشمس, فاٍذا غاب الشمس فاهتدوا باتقمر. فاذا غاب القمر فاهتدوا 
پالزهرت فذا غابت الزهرة فاهتدوا بالفرقدین. 

فقیل؛ یا رسول اه ما الشمس و ما القمر وما الزهرة وما الفرقدان؟ قال: الشمس 
آنا,والقمر علي والزهرة فاطمة. والفرقدان الحسن والحسین علیهم السلام. 


جابر بن عبدالّه انصاری گفت: پیامبر خدا(ص) فرمود: راه ود را با آفتاب پیدا 








سبمای امام علی(ع) در قرآن ۳۵ 





کنید و اگر آفتاب نبود با ماه و اگر ماه غایب شد با ستار؛ زهره و اگر ستار؛ زهره غایب 


شد با فرقدین (دو ستا 





گفته شد: یا رسول لله منظور از خورشید و ماء و زهره و فرقدین چیست؟ فرمود: 
آفتاب من هستم و ماه علی و زهره فاطمه وفرقدین حسن و حسین هستند. 

۳سمن سلام بن المستنیر الجعقي قال: دخلت علی آمي جمفر يعني الباقر - 
فقلت: جعلني له فداك اني أکره أ آذنت لي أسألك؟ فقال: سلني 
عما شثت فقلت: سالك عن القرآن؟ قال: نعم. قلت قول اه تعالی في کتابه: (هذا 
صراط علَیْ مستفیم) [الحجر: ۱۵] قال: صراط علی‌بن‌ابی‌طالب, فقلت: صراط 
علیبن‌ابیطالب؟ فقال: صراط علیبنابی‌طالب. " 

سلام بن مستنیر جعفی گفت: بر او جعفر باقر(ع) وارد شدم و گفتم: خدا مرا 
فدای تو کند من دوست تدارم که شم رابه زحمت اندازم اگر اجازه فرمایی 









می‌پرسم. پس گفت: هرچه مي‌تنوآهی از من بپرس, گفتم: آیا از فرآن بپرسم؟ فرمود: 
آری. گفتم: قول خدازند در کنایشن «هذا صَراطعنْ مستقیم < این راهی است بر من که 
مستفیم است:( گفت: راه علی‌بن ابی‌طالب. گفتم: راه علی‌بن ابی‌طالب ؟ گفت: 
راه علی‌بن ابی‌طالب. 

۳-هن عبدثه بن سلیمان قال: قلت لأبي عبداثه: «فد جاءکم برهان مسن 
ربکم» [النساء: ۴] قال: البرهان محمد. والنور علي. والصراط المستقیم علی 

عبداه بن سلیمان گفت: از ابوعبداقه این یه را پرسیدم: «جاءکم برهان من رتکم < 
گفت: برهان محمد و شور علی و 














برای شما برهانی از سوی پروردگارتان آمدهه! 
صراط مستقیم نیز علی است. 

۴-عن آيي جعفر, قال: آل محمد الصراط الذي دل اه علیه 

ابوجعفر گفت: خاندان محمد(ص) همان راهی است که خدا به آن راهنمایی 


و : ............. ترجمة کتاب شواهد اتزیل 


کرده است. 





۵-آبو بصیر, عن آبي عبداثه قال:الصراط الذي قال ابلیس: (لاْعدن لهم 
صراطك المستقیم) [الأعراف: ۱۶] نهر علي. 

ابوبصیر از ابوعبداثه (امام صادق) نقل می‌کند که گفت: آن راهمی که شیطان 
گفت: «لاقعدن لهم صراطك المستقیم < من بر سر راه مستقیم شو در برابر آنان 
می‌نشینم» ۱ آن علی است. 

1- عبداثه بن آبي جعفر قال: حدّثني آخي هن فوله: (هذا صراط علیيٍ 
مستقیم) فال: هو أمیرالمومنین. 
عبداله بن ابی جعفر گفت: حدیث کر مرا برادرم که قول خداوند «هذاصراط علن 
مستقیم» امیرالمز منین است. 

۷-عن حذيفة قال: قال رسول اه صلی اه علیه وسلم... وان ولینموها علاً 





یفیمکم علی صراط مستقیم. 
حذیفه گفت: پيامبر تخدا(عن) قرموّد:, اگرعلی ژا والی کنید شما را به صراط 


مستقیم استوار می‌سازه (1) 

۸-همین مضمون با سند دیگری نیز نقل شده است. 

-عن حذيفة قال: ذکرت الخلاقة و الامارة عند رسول ال(ص) فقال:... وان 
تزمروا علیاً تجدوه هادیاً مهدیاً بسلك بکم الطریق المستقیم. 

حذیفه گفت: نزد پيامیر عدا از خلافت و امارت سخن به مبان آمده پس 
فرمود... و اگر علی را امیر قرار بدهید. او را هدایت کنند؛ هدایت شده می‌یابید و 


شمارابه سوی راه راست می‌برد. 


۱-سورة اعراف آیه 1۶ 
۲- قسمت اول این روایت و سه روایت بعدی که مربوط به حضرت علی(ع)نبود ترجمه نشد. 
چون اساس این کناب ذکر روایاتی است که مربوط به هل بیت و بخصوص حضرت صلی(ع) 





سیمای امام علی(ع) در ون ...ی ۵ َ ۳۷ 


۰-عن علي علیه السلام عن النبي صلی اثه علیه و آله وسلم فال... وان 
یروا علیاً ولا آظنهم فاعلین - بسلك بهم الصراط المستقیم, 

علی(ع) گفت: پیامبر فرمود... اگر علی را امیر قرار دهند -و گمان نمی‌کنم که 
چنین کنند -آنان را به سوی راه راست می‌برد. 

۱۰۲-۱ -مضمون روایت ۹۹ با چند سند دیگر نیز نقل شده است, 

۳-قال عمر بن الخطّاب: من ترون آنهم یولون الأمر غدا؟ قالوا: علمان بن 
عفن قل: قأین هم عن عليّبنبی‌طالب بحملهم علی الطریق المسقیم. 

عمر بن خطاب گفت: به نظر شما فردا چه کسی را والی فرار خواهند داد؟ گفتند: 
عشمان بن عفان راء گفت: آنان از علیّپن ابی‌طالب(ع) به کجا می‌روند او آنان را به راه 
راست می‌کشاند. 





۴ مضمون روایت ۹٩‏ با سند دیگٌی یز نقل شده است. 

۵.عن عبدالرحمان بن ژید بن آسلم, عن آببه في قول ال تعالی (صراط 
الذین آئیمت علیهم) قال اي من نعه وعلیّبنبی طالب وشیمته. 

عبدالرحمان بن زید بن اسلم از پدرش دربار؛ سخن خداوند: «صراط الذین انعم 
علیهم» نقل می‌کند که منظور از آن. پیامبر و همراهان او و علی‌بن ابی‌طالب و شیعیان 


اوست. 


شف 
از سورة بقوه دربارة آنان تازل شده است: 


بٍ فیه هذی للمتقین 
آن کتابی است که شکی در آن نیست. مایهُ هدایت برای پرهیزگاران 





(سور:بقرء آبه۲) 


۳۸ منود دنبرد ترجم کنات فوله]ر:[ 


۷-من عبد اه بن عباس في قول اه عز وجل: (ذلك الکتاب لا ریب فیه) 





يعني لا شك فیه آنه من عند اه نزل «هدی» يمني بیاناً و نوراً« 
علی‌بنابی طالب الذي لم بشرك باثه طرفة عین. اتقی الشبرك وعبادة الأونان 
وأخلص ثّ العبادت بیعث الی الجّة پفیر حساب هو و شیعته. 

از عبداه ن عباس دربار؛ سخن خداوند: «ذلكالکتاب لاریب فیه هدی للمتقین؛ 





»نقل 


شده که گفت: یعنی شکی نیست که آن از جانب خداوند است و به عنوان هدایت 





نازل شاده؛ یعنی بیان و نور است برای پرهیزگاران, برای علی‌بن ابی‌طالب (ع) که 
یک لحظه به خدا شنریک قائل نشد. از شرک و پرستش بتها پرهیز نمود و عبادت 





تنها برای خدا انجام داد. او و شیعیانش بدون حساب به سوی بهشت فرستاده 


می‌شوند. 


رقف 
۲ از آیاتی که دربارة آنأن نازل شده: سخن خداوند است: 
و ویک هم العفیخون 
و آنان همان رستگارانند. 
(سوره‌یقره آیه 4 
۷.-عن علی‌بنابی‌طالب علیهم انسلام قال: قال لي سلمان الفارسي: ما 
طلعتَ علی رسول اه (صلی اه علیه و آله و سلم) یا آالحسن و آنا معه الا ضرب 
بین كتفي وقال: یا سلمان هذا و حزیه هم المفلحون. 
علی‌بن ابی‌طالب(ع) گفت: سلمان فارسی به من گفت: ای ابوالحسن کمتر اتفاق 








می‌افتاد که تو نحدمت پبامبر می‌رسیدی و من با او بودم مگر اینکه پیامبر به کتف من 
می‌زد و می‌فرمود: ای سلمان این (علی) و گروء او همان رستگار 
۱۰۸-عن علي قال: حدَثي سلمان الخیر فقال: با با الحسن قلما آقبلت أنت و 





ای ام یاه راد ور و ۳۹ 
آنا عند رسول الا قال: یا سلمان هذا و حزیه هم المفلحون یوم القيمة. 
علی(ع) فرمود: حدیث کرد مرا سلمان خیر گفت: ای اپوالحسن کمتر می‌شد که 


من و تو نزد پیامبر خدا بودیم مگر اينکه پیامبر می‌فرمود: ای سلمان او و گروه او 
همان رستگاران در روز قیات هستند ٩(‏ 


۹ 








||-همین مضمون با سندهای دیگر نیز نقل شده است. 


۰ 
واز آیاتی که دربارة آنان نازل شده؛ سخن خداوند است: 
واذاقیل نهخ آموا نا من الناش 
و زمانی که به آنان گفتم می‌شود یمان بباررید همانگونه که مردم ایمان 
آورده‌اند. 
(سوره بفره آیه 4۳ 
۱-عسن ابسن غنباس في قبوّله تعالی؛ (آمنوا کما آمن الناس) قال: 
علی‌بن‌ایی‌طالب و جمفر الطیار. و حمزة و سلمان و آبوذر و عمّار. وسقداد و 
حذيفة بن الیمان و غیرهم. 
ابن عباس دربارة سخن خداوند «آمنواکما آمن الناس» گفت: علی‌بن ابی‌طالب (ع) 
و جعفر طیار و حمزه و سلمان و ابوذر و مقداد و حذيفة بن یمان و دیگران. 





۰۵ 
واز آجانی که دربارة آغان نازل شده» سخن خداوند است: 
و اذالقُوا لین منوا قلوا امن 


و چون با کسانی که ایمان آورده‌اند ملاقات می‌کنند. می‌گویند: ایمان 





۱- این حدیث را به عبارتهای گوناگون این عساکر نیز تقل کرده:تاریخ دمشق ج عی ۱۳۶۶ 





ترجم کتاب شواهد اتزیل 


(سور:بقره آیه ۱۴) 

۲-هن محمد بن الحفية قال: پینماآمیر المزمنین علیّبنابی‌طالب(ع) قد 
أقبل من خارج المدينة ومعه سلمان الفارسي و عمّار: وصهیب ی 
اٍذ بصر بهم عبدائه بن أبي بن سلول المنافق و معه صحابه: فلما دنی أمیرالمزمنین 
قال عبداثه بن أبي: مرحباً بسید بني هاشم وصي رسول اه و آخیه و ختا ی 
السبطین الباذل له ماله و نفسه فقال: وبلك يا ابن یی آنت سنافق آشبهد عليك : 
بتفاقك. فقال ابن أيي: : و تقوا تقول مثل هذا لي؟ واثه ني‌لمزمن ملك و مثل أصحايك. 
فقال علی تکلنك أمك ما آنت الا منافق. ثم آقبل الی رسول اثه صلی ‏ علیه و آله 
و سلم فأخبره بم جری فأئزل اف تعالی؛ (وذاقو الذین آمنا)واذالقياين سلول 
آمیرالمزمنین المصدق باتنزیل (قالوا ما يعني صدفنا بمحمد والقرآن, (ولذا 
خلوا الی شیاطینهم) من المافقین الوا معکم) في الکفر والشرك (نما نحن 
مستهزژن) بعلی‌بن ابی‌طالب و اضحایه, بقول ّتعالی تبکیتاً لهم: اه یستهزء 
بهم» يمني بجازیهم في الأخرة جزاء استهزائهم بملي و أصحابه رضي اه عنهم. 

محمد بن حنفیه گفت: امیرالع منین علی‌بن ابی‌طالب(ع) از بیرون مدینه می‌آمد 
و سلمان فارسی و عمار و صهیب و مقداد و ابوذر با او بودند. در این هنگام عبدالله 
بن ابی بن سلول منافق که همراه با یارانش بود, آنها را دیدند» وقتی امیرالمزمنین 
نزدیک شد. عبداله ین ابی گفت: مرحبا به سرور بنی هاشم و وصی پیامبر خداو 














برادر و داماد او و پدر دو نو پیامبر که مال و جانش را در راه پیامبر بذل می‌کنده علی 





تو منافق هستی و من به منافق بودن تو گواهی می‌دهم. 
پس ابن اب گفت: دربارة من چنین می‌گویی؟ سوگند به خدا من نیز مانند تو و یاران 
تو مزمن هستم. علی گفت: مادرت در عزایت نشیند تو جز یک منافق نیستی, 
سپس نزد پیامیر خدا آمد و جریان را به آن حضرت خبر داد. پس این آیه نازل 
شد: «واذا لقوا الذین آمنوا» یعنی وقتی ابن سلول (و یاران او) با امیرالمومنین که با قرآن 


فرمود: وای بر تو ای پسر اب 
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مورد تصدیق قرار گرفته, ملاقات می‌کنند. می‌گویند: ایمان آوردیم: یعنی محمد و 
قرآن را تصدیق کردیم و چون با شیاطین خود از منافقان خلوت می‌کنند. می‌گویند 
مادر کفر و شرک با شما هستیم, همانا ما علی‌بن ابی‌طالب(ع) و یاران او را مسخره 
می‌کنيم. خداوند جهت کوبیدن آنها می‌گوید: خداوند آنان را مسخره می‌کنده یعنی 
آنان را در روز آخرت به سزای اينکه علی و اصحاب او را مسخره کرده‌اند مجازاک 
خواهد نمود. 


۰۶ 


واز انیت دربار ان ال شده: سخن خداوند است: 








کسانی را که ایمان آورذبان و عمل شایسته انجام داه‌ند. 


(سوره بفره آیه 0۵) 








ابن عباس گفت: از آیاتی که در خصوص پیامبر و علی و خاندان او از سورة بقره 
نازل شده؛ این آیه است: «وبشر الذین آمنوا» که دربارة علی و حمزه و جعفر و عبیدة 
پن حارث بن عبدالمطلب نازل شده است. 

این روایت را حبری در تفسیر خود از ابوبکر محمد بن صفوان واسطی نقل کرده 


ومو آن راد تشد عتفهای در مرو دین 





۳ 


ور ترجمة کتاب شواهد اتزیل 
۰۷۶ 
و از آیاتی که دربارة آنان نازل شد سخن خداوند به فرشتگان است: 
ی جاعل فی آنأزض 
همانا من در روی زمین جانشینی قرار می‌دهم. 





(سور: بقره آیه 4۳۰ 
۴- عن عبداثه بن مسعود قال: وقمت الخلافة من اه عزوجل في القرآن 








لادم علیه السلام نقول اه عزوجلّ: (َذ قال ربّك للملائكة اني جاعل 
في الارض خلیفة) يعني آدم؛ قالوا: «أتجعل فیهاء يعني أتخلق فیها من بفسد فیها» 


يمني یعمل بالمعاصي بعدما صلحت پالطاعة, نظیرها: دولا تفسدوا في الْرض بعد 
اصلاحهاه يمني لا تعملوا لیفد فیها» يعني لیعمل فیها بالمعاصي «ونحن نسبّح 
بحمدله» يعني نذکرك, (ونقذس لك) يعني ونطهر لكالأرض. «قال: اي أعلم ما لا 
تعلمون» يعني سبق في علمي ند و ریت سکان الأرض و نتم سکان السماه. 

والخليفة الثاني داوه صلوات اف علیه لقوله تعالی: (یا داود اا بجملناك خليفة 
في الأأرض) يعني آرض بیت المقدس, 

والخلیفةاالث علیّنبی‌طالب تقول الله تعالی (لبستخلفنهم فی الارض کما 
استخلف الذین من قبلهم) یمنی آدم و داود. 

عبداله بن مسعود گفت: خلافت از جانب خدا در قرآن برای سه نفر ذکر شده 
است: اول آدم که خداوند می‌فرماید: «وهنگامی که پروردگار تو به فرشتگان گفت: 
ادم بود. فرشتگان گفتند: 
فساد کند؟ یعنی گناهان از 





همانا من در روی زمین جانشینی قرار می‌دهم» و منظور 
آیا در آن قرار می‌دهی یعنی خلق می‌کنی کسی راکه در 
او سرزند پس از آنکه با اطاعت اصلاح شده است. مانند این آیه اوچون به ولایت 





برسد در زمین سعی می‌کند تا در آن فساد کنده یعنی گناه کند. (ادامه مسخن 
فرشتگان): «وما به ستایش تو تو را 





تسبیح می‌گوییم؛ یعنی تو را ذکر می‌گوییم؛ و تو 


سراف ۱ 


را پاک می‌داريم یعنی زمین را برای تو پاکیزه می‌سازيم. خداوند گفت: من چیزی 
می‌دانم که شما نمی‌دانید. 
ساکنان ز 


در علم من چنین سبقت گرفته که آدم و اولاد او 





ن و شما ساکنان آسمان خواهید بود. 





جانشین دوم. داود(ع) است که خداوند می‌فرماید: «ای داود همانا تو را 
جانشین در زمین قرار دادیم» یعنی در سرزمین بیت المقدس: 

جانشین سوم» علی‌بن ابی‌طالب(ع) است که خداوند می‌فر ماید: «تا آنان را در 
روی زمین جانشینان قرار دهمیم همان گونه که پیشینیان آنان را جانشین فرار 
دادیم( یعنی آدم و داود. 

۵-عن سلمان الفارسي قال: سمعت رسول ا(ص) یقول: | وصيي و 
خليفتي و خیر من تراك بعدي ینجز موعدي و بقضي ديني علیّبن‌ابی طالب. 

سلمان فارسی گفت: از پیامبر خدا(ص) شنیدم وصی و خلیفة من و بهترین کسی 
که پس از خود او را ترک می‌کنم که رغلةهای مرا عملی سازد و دین مرا ادا کند: 
علی‌ین ابی‌طالب(ع) است؛ ۲9 


۰۸ 
خداوند می‌فرماید: 
و عم آدم الأسْماء کلَا 
و به آدم هم نامه را آموخت. 
(سوره بقره آیه 4۳۱ 
پیامبر علی‌بن ابی‌طالب(ع) را شبیه آدم معرفی کرده: 
-عن آُبي الحمراءقال: کناعند البي صلی اه علیه و آله و سلم فأقبل علي 
۱-سوره شوری آیه ۵۵ 7 


۲- مضمون این حدیث در کنز العمال ج ۶ص ۱۵۲ والرباض التضرهج ۲ص ۱۷۸ نیز آمده 


است. 





۳ .. ترجمة شواهد التزیل 





فقال رسول اف.: من سره آن ینظر الی آدم في علمه. ونوح في‌فهمه و ابراهیم في 
جلیه لنظر الی علنبن ابیطالب. 

ابوالحمراء گفت: نزد پیامبراص) بودیم که علی(ع) آمد. پیامبر فرمود هر کس را 
شادمان می‌کند اينکه آدم را در علمش و نوح را در فهمش و ابراهمیم را در حلمش 
ببینده پس به علی‌بن ابی‌طالب(ع) بنگرد 

۷ عن أبی الحمراء قال: قال رسول ا(ص): من راد آن ینظر الی آدم في 
علمه و الی نوح في نهمه و |لی ابراهیم في‌حلمه و الی یحبی في زهده و الی موسی 
في بطشه فلبظر |لی علی‌بن بیطالب. 

ابوالحمراء گفت: پیامبر فرمود: هر کس بخواهد به آدم در عملش و به نوح در 
فهمش و به ابراهیم در حلمشش به بح در زهدش به موسی در شدنش نگاه کند. 
پس به علی‌بن ابی‌طالب(ع) بنگرد. 

۸-عن ابن عباس قال: قال سول ان(ص) آنامدينة العلم و علي بایها. فمن 
آراد العلم فلیأت الباب: 





ابن عباس گفت: پیامبر(ص) فرمود: من شهر علم هستم و علی درواز؛ آن است. 
پس هرک ارادة علم کند از درواژه وارد شود( 

۱۳۱-۹-عن علی قال: قال رسول اه (ص) آثا دار العلم و علی بایها؛ فمن 
آراد لعلم فلیتها من بابه.قال: وکنت آسمع علیاً کی ما یقول: نم بین أضلاعي 
هذه لعلم کثیر. 

باسه سند از علی(ع) نقل شده که گفت: پیامبر(ص) فرمود: من خانه علم هستم 
و علی در آن است. پس هر کس اراده علم کند بید از درب آن وارد شود. 

راوی این حدیث می‌گوید: بارها از علی(ع) شنیدم که می‌گفت: هممانا سیان 


۱-اين حدیث به صورت مستفیض وارد شده و از جمله در تاریخ بفدادج ۱۱ص ۵۰و اللالی 
المصنوعه ج ۱ ی ۱۷۱و تاریخ دمشق ج ۲ص ۴۶۹ نیز تقل شده است و برخی از علماء دربار 
خحصوص این حدیث تألیف مستقلی دارد. 
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سینه‌ام علم بسياري وجود دارد 

این حدیث با سندهای دیگر نیز نقل شده است. 

۲ عن آنس ین مالك قال: قال رسول اه صلی له علیه و اله و سلم: لفاطمة: 
زوجتك يا بنية أعظم الناس حلما, وأقدمهم سلماً و أکثرهم علبا 

انس بن مالک گفت: پیامبر خدل(ص) به دخترش فاطمه فرمود: دخترم تو رابه 
ازدواج کسی درآوردم که ب گترین مردم از نظر علم و پیشرو ترین آنها از نظر اسلام و 
بیشترین آنه از نظر علم است.! ۱ 

۳-عن ابن عباس قال:العلم عشرة أجزاه أعطي علی‌بن‌ابی‌طالب منها 
تسمة, والجزء الماشربین جمیع الثم وهو بذلك الجزءآعلم منهم. 

ابن عباس گفت: علم ده جزة دارد کهانه تجزء آن تنها به علی‌بن ابی‌طالب داده 
شده و یک جزء آن میان مردم تقسیم شده وا علی در این جبزء هم دادشمند ترین 
آنهاست. 

این باب گسترد‌ای استو من اسَأدیت انا دز کتاب مستقلی جمع آوری 
کردم پس هر کس بخواهد به طور مشروح در آن وارد شود به آن کتاب مراجعه 
کند. 


رف 
وازآبای که درب آنانتازل شده؛ سخن‌خداونداست: 
و آقینوا َلصْنوة و آنوالركاة و آزکَُوا نع آلزایمین 
نماز راب پدارید و زکات را پردازید وبا رکوعکندگان رکوع کید 
(سوره بقوه آیه 0۳ 
۴ عن اين عباس في قوله: «وارموا؛قال: معا نزل في لقرآن خاصة في 


۱-اين حدیت را بلاقری نیز نقل کرد است: انساب الاشراف ج ۱ برگ ۲۱۵ 





0 ود رخ کلب شولمه الیل 


رسول له وعلی‌بن‌ابی طالب و أهل پیته من سورة البقرة: (وارکعوا مع الراکمین) |نها 
نزلت في رسول اه صلی اه علیه و آله و سلم و علیبن‌ابیطالب و هما ول من 
صلی ورکع. 

ابن عباس گفت: از جمله چیزهایی که در قرآن در خصوص پیامبر خدا و علی‌بن 
ابی‌طالب(ع) و اهل بیت او در سورة بقره نازل شده این آیه است: وارکعوامع 
الراکعین» این آبه در حق پیامبر خدا و علی‌بن ابی‌طالب(غ) نازل شده است و این دو 
نفر نخستین کسانی بودند که نماز خواندند و رکوع کردند. 

۵- بحبی بن عفیف الكندي عن أییه عن جده قال: قدمت مک لأبناع لأعلي 
من ثیبها و عطرها فأویت الی العباس بن عبدالمطلب وکان رجلاً تاجرا؛ فان 
جالس مند أنظرالیالکعپة ند مت ایشمس في السماء وارتفعت |ٍذ جاء شاب 
فرمی ببصره الی السماء ثم قاممستقبل العبة. فلم لبث الا سیر حّی جاء غلام 
فقام عن یمینه. ثم لم لب الا سیر حتی جاءت امرأة فقامت خلفهما فرکع الاب 
فرکع الغلام والمرأت, فرفع الشاب فرفع القلام والمرأة, فسجد الشاب فسجد الفلام 
والمرأة فقلت: یا عباس آمر عظیم. فقال العّاس: نعم آمر عظیم, تدري من هذا 
الشاب؟ قلت: لا قال: هذا محمد بن عبداثه بن عبدالمطلب هذا ابن أخي, هل 
تدري من هذا الفلام؟ قلت لا. قال: هذا علیّینابی‌طالب هذا ابن آخي اندري من 
: لا,قال: هه خديجة بنت خویلد زوجته ان ابن أخي هذا آخبر 
ب الّماوات و الارض آمره بهذا الدین الذی هو علیه و لا والله ما علی 
ظهر الارض کلها أحد علی هذا الدین غیر هولاء الثلائة. 

یحبی بن عفیف کندی از پدرش و او از جدش نقل می‌کند که گفت: به مکه 








درآمدم تا برای خانواده‌ام لباس و عطر تهبه کلم پس نزد عباس بن عبدالمطلب رفتم 
و او مرد تاجری بود. نزد او نشسته بودم و به کعبه نگاه می‌کردم و آفتاب در آسمان 
بالا آمده بو ناگهان جوانی آمد و نگاهی به آسمان کرد سپس زو به کعبه ایستاد. 
اندکی نگذشت تا اینکه پسر بچه! 





آمد و در طرف راست او ایستاد و اندکی 


سیمای اما علی(ع) در ترآن و ۳ 


شت تا اینکه پسر بچه‌ای آمد و در طرف راست او ایستاد و اندکی نگذشت زنی 





آمد و در پشت سر آنها ایستاد. پس آن جوان رکوع کرد و آن پسر بچه و آن زن نیز 
رکوغ کردند. پس آن جوآن بلند شد آنان هم بلند شدند پس آن جوان سجده کرد و آن 
پسر بچه و زن نیز سجده کردند. 
به عباس گفتم: ای عباس کار بزرگی است. عباس گفت: آری کار بزرگی است. آیا 
این جوان را می‌شناسی؟ گفتم: نه. گفت: این محمد بن عبداله بن عبدالمطلب پسر 
فتم: نه. گفت: او علی‌بن 
ین زن را می‌شناسی؟ گفتم: نه 
ن پسر برادرم خبر می‌دهد که 


بسرادر من است. آیا ایسن پسربچه را می‌شناسی؟ 





ابی‌طالب(ع) است. او نیز پسر برادر من است. 
گفت: او خدیجه دختر خویلد همیسر آوست 





پروردگار او پروردگار آسمانها زمیات و اوست که وی رابه این دینی که بر آن 
است فرمان داده. به خدا سوگند در روی زنمین جز این سه نفر: بر این دین نیستند. 


رف 
وازآبانی که دربرفآنان نازل شده سخن خداونداست: . 
۱ب 





و به‌وسیلٌ ور از 1 آن (نماز) گران است مگر 
برای خحاشعان. هممانان که می‌دانند که پروردگارشان را ملاقات 
خواهند کرد. 





ی 


۸ .. ترجما شواهد التزیل 





رضي ال عنهم. 

ابن عباس دربارة آیه: «استعینو بالصبر والصلوة و انهالکبيرة الاعلی الخاشعین» گفت: 
«خاشع» کسی است که در نماز خود فروتن باشد و به آن روی آورد؛ یعنی پیامبر خدا 
و علی(ع) و دربارةآبه «الذین یظنون انهم ملاقواربهم و نهم ال اجعون» دربار؛ علی و 
عشمان بن مظعون و عمارین یاسر و یاران آنان که خدا از آنان خوشنود باشد. نازل 
" 


شده است. 


۰۱ 
وز یت که در آنان ال شده سخن خداوند است: 
و ینآ وا عَموا الصایخات أوتنک أَضحاب اجه شم 
فپها خایئون 
وکسانی که ایمان آورد‌اند و کٌارهای شایسته کرده‌اند. آنان اران 


بهشتند و در آن جاودائه هستند. 








(سوره بقره آیه ۸۲) 
۷.هن ابن عباس قال: مما نزل من القرآن خاصة فی رسول اه و عليَ و أهل 
بیته من سورة قولهتالی: (الذینآنا و عملوا الصالحات لك آصحاب 
الجنة هم فیها خالدون) نزلت في علي خاصة وهو أوّل مزمن ور مصل بعد 
رسول اه صلی اه علیه و آله و سلم. 
ابن عباس گفت: از جملة آیاتی که در سور 








بر خصوص پیامبر خداو علی و 
امل بیت او نازل شده, سخن خداوند است: «والذین آصنوا و ععملوا السالحاث اولنک 
اصحاب انجنة هم فیها خالدون» که در خصوص علی‌ین ابی‌طالب نازل شده و او 








۱ این حدیث در تب دیگر نیز نفل شدء از جمله در مجمع الزواشد ج ٩ص‏ ۱۰۳و کنزالسمال 
ج ۱۵ص ۹۶ والمعجم لکبیرج ۲ برگ ۷۸ 
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نخستین کسی بود که ایمان آورد و نخستین کس پس از پیامبر خدا بود که نماز 
خواند. 

۸-عن ابن عباس قال: لعلي آربع خصال: هو أول عربي و خجمي صلی مع 
النبي صلی اه علیه و آله وهو الذي کان لواژه معه في کل زحف. وهو الذي صبر 
معه بوم المهراس انهزم اْناس کلهم غیره. وهو الذي غسله, وهو الذي أدخله قبره. 

ابن عباس گفت: علی چهار خحصلت داشت: او نخستین کس از عرب و عجم بود 
که با پیمبر نماز خواند و او کسی بودکه پرچم پیامبر در هر جنگی با او بودو او کسی 
بود که در روز سختی همراه پیامبر بود و هم مردم جز او شکست خوردند. و او 
کسی بود که پیامبر را غسل داد و او زا وارد قبر کرد. 


,۰۲ 
وازآیاتی هدرب نان نازل شده؛ سخن خداوند است: 
و کذیک جعناکم مه سا ونوا شَهذآة غنی آلناس 
این چنین شما را امتی نمونه قرار دادیم تا گواهان بر مردم با 











عن سلیم بن قیس عن علي علیه السلام قا نا عنی بقوله تعالی: 
(لتکونوا شهداء علی الناس) فرسول اه شاهد علینا. ونحن شهداء اه علی الناس 
علی خلقه و حجته في أرضه ونحن الذین قال اه جلْ اسمه فسهم: (وکذلك 
جملناکم أمة وسطاً) 

سلیم بن قیس از علی(ع) نقل می‌کند که گفت: همانا خداوند در این سخن خود: 
«شهداء علی الناس» ما را اراده کرده است. پیامبر گواه بر ما و ما گواهان خدا بر مردم و 
حجت او در زمینش هستیم و ما همان کسانی هستیم خدا دربارة آنان فرموده: «وکذللل 
جعلناکم امة وسطاء 


ی و 


,۰۳ 
و نیز دربارة آنان نازل شده است: 
وان کات له( تیان هی اه 
و البته آن گران است مگر برای کسانی که خدا آنان را همدایت کرده 





آمستد 
(سوره بقرهآیه 0۱۲۳ 

۰-عن الحسن قال: کان علی‌بن ابی‌طالب من أرّل المهتدین ثم تلاا (وسا 
جعلنا لقبلة اي کنت علیها) ال ال ۴ فکان علي أوّل من دا اه سح 
انبي صلی اه علیه و آله و أوَل من لحبقٌ پالنبي صلی اه علیه و آله فقال له 
ترابي عراقي. ‏ : فقال الحسن:آهو ما آقول لك. 

سر( گفته علی‌ین ابی‌طالب( نخستین هدایت شده بود و این آیه را 
تلاوت کرد: «وما جعلنا الب ای کنت علبها: ال علی این هدی الله» و گفت: علی نخستین 
کسی بود که خدااو را با پیامبر هدایت کرد و نخستین کسی بود که به پیامبر ملحق 
شد. حجاج به او گفت: این سخن از طرفداران ابوتراب و عراقی هاست. حسن 
گفت: همانگونه است که به تو گفتم. 

۱-تال الشمبي: قدمنا علی الحجاج بن یوسف البصرة وکان الحسن آخر 
من دخل, ثم جعل الحجاج یذاکرنا و یتقص علیاًوینال منه فنلنا منه سقاربة له 
وخوفاً من شرّه والحسن ساکت عاض علی |بهامه فقال له الحجاج: با آبا سعید ما 
لي آراك ساکت؟ فقال الحسن: ما عسیت آن أقول؟ قال الحجاج: خبرني برآيك في 
آبيتراب.فقال الحسن: سمعت اب یقول: (وما جعلنا القبلة اي کنت علیها الالنعلم 
من یتبع الرسول ممن بنقلب علی عقبیه, وان کانت لکبيرة الا علی الذین هدی‌اشد 















۱- منظور. حسن بصری است. 





بر بو ی 


وما کان اه لیضیع ٍیمانکم ان اه بالناس لرژوف رحیم). فعلي ممن هداه اه و من 
أهل الایمان, وعلي ابن عم رسول اف وختنه علی ابنتهأَحب الناس |لیه: وصاحب 
سوابق مبارکات سبقت له من ال لاتستطیع أنت ردها و لا أحد سن الناس آن 
یحظرها علیه. 

شعبی گفت: در بصره بر حجاج بن یوسف وارد شدیم و حسن آخرین کسی بود 
که وارد شد. آنگاه حجاج با ما صحبت می‌کرد و از علی خورده می‌گرفت و ابراد 
می‌کرد. ما نیز جهت نزدیک شدن به او و از روی ترس از شرّ او, بااو همصدا بودیم 
ولی حسن ساکت بود و انگشت ابهامش را می‌گزید, حجاج به او گفت: ای ابوسعید 
چه شده است که تو را ساکت می‌بینم؟ حسن گفت: می‌خواستی چه بگویم؟ 
حجاج گفت: نظر خود را دربارة تراپ بگو. حسن گفت: شنیدم که خداوند فرمود: 
«وما جعلنا القبلةالتی کنت علیها,؛ الا علی الذین هد اله» علی از کسانی است که خدا او را 
مدایت کرده و از اهسل ایتتمان است و عتلی پسر عموی پیامبر و داماد او و 
محبوب‌ترین مردم نزد آو بو او دارای سایقههای مبارکی است که از سوی خدا به 
او رسیده است؛ تو و هیچ یک از مردم نمی‌توانید آن‌ها راز او باز دارید. 

۲-عن عبداله بن عمر: قال الحجاج للحسن: ما تفول في آبي تراب؟ فال: و 
من آبوتراب؟ فال: علی‌بن ابی‌طالب . فال: أقول ان اه جمله من المهتدین. فال: 
هات علی ما تقول برهاناً قال: ال اه تعالی في کتابه: (وما جملا القبلة لتي کنت 
علیها الا لعلم من بتع الرسول من ینقلب علی عقببه ان کانت لکیة الا علی 
الذین هدی انّه. وماکان اه لیضیع ایمانکم انا پلناس لرژف رحیم). فکان علي 
ول من هداء المع البی(ص). قال الحجاج: ترابي عراقي. قال الحسن: هو ما 
أُفول لك. فأمر باخراجه قال الحسن: فلما سلمنی اه تعالی منه و خرجت ذکرت 
عفو اه عن العیاد. ۰ 

عبدالئه بن عمر گفت: ی 














چیست؟ او 


1 
ابو 
گفت: ابوتراب کیست؟ گفت: علی‌بن ابی‌طالب. گفت: می‌گویم: خداوند او را از 





۲ 





ترجمة شواهد التنزبل 
هدایت شدگان قرار داد. حجاج گفت: دلیل خود را بیاور. گفت: خداوند می‌فر ماید: 


التی کنت علیها.. الا علی الذین هدی الله...» و علی نخستین کسی بود که به 
پیامبر ایمان آورده بود. حجاج گفت: 








سخن طرفداران ابوتراب و عراقی هماست. 
حسن گفت: آن همانگونه است که به تو گفتم. حجاج دستور داد که او را از مجلس 
بیرون کنند. حسن می‌گوید: وقتی خدا مرا از او نجات داد و من از نزد او بیرون آمدم 
به یاد عفو خدا نسبت به بندگانش افتادم. 


,۰ 
و از آیاتی که دربارةآنننازل شده سخن خداوند است: 
و من آلنْاس من یَشوي تفس نجفاء مزضات اه و له 
زَوُوف بالیبا 
و از مردم کسی, است گه نت3 رآ در برابر خوشنودی‌های خدا 
می‌فرو شد و خدا یر بندگان مان است. 


(سورهبقره آبه 4۲۰۷ 
۳- عن آبی سعید الخدری قال: لما اسری باللبی صلی اه علیه و آله و سلم 
رید لاه بات علن ی طلب علی فراش رسول له صلی 2 و 





محمد(ص) نیات علی فراشه بقیه بنفه, بط الی الفرض فاحفظاه من عدوه 
فکان جبرئیل عند رأسه و میکائیل عند رجلیه و جبرئیل بنادي بخ بخ من مشلك 
یابن ابی‌طالب. اه عز وجل یباهی لك الملائكة فأنزل اه تعالی: (ومن الناس من 
واه رف بالعباد). 





یشری نفه ابتغاء مرضا 
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ابوسعید خدری گفت: چون پیامبر شبانه سیر کرد و می‌خواست به غار بسرود 
علی‌بن ابی‌طالب(ع) در بستر او خوابید. پس خداوند به جبرئیل و میکائیل وحی 
کرد: همانا من شما دو نفر را برادر هم قرار داده‌ام و عمر یکی از شمارا از دیگری 
طولانی‌تر کرده‌ام. پس کدام یک از شما دیگری را به زنده بودن بر می‌گزیند؟ هر دو 
تای آنان زندگی را انتخاب کردند و آن را برای خود حواستنده پس خداوند به آنان 





وی کرد که رانا مانند علی‌بن ابی‌طالب تحسمید لو را با پیامبر جودع مجمد 
برادر کردم پس او در بستر محمد خوابید تا اوزا با جان خود حفظ کند. شما به زمین 
فرود آیید و او را از دشمنش حفظ کنید. پس جبرئیل نزد سر او و میکائیل نزد پاهای 
او قرار گرفتند و جبرئیل ندامی داد: آفرین به کسی مانند تو که خداوند با وجود تو به 
فرشتگان مباهات می‌کند. پس خداايْن آیه را نازل کرد: «ومن الناس من بشسری نسفسه 





ابتفاء مرضات اله(۱) 

۴ عن اين عباس قال: وکان - يعني علیاً ‏ أول من أسلم من الشاس بعد 
خديجة برسول اه صلی اه علیه و آله وسلم ولبس شوبه و نام مکانه فجعل 
المشرکون برمونه کما کائوا یرمون رسول اه وهم یبحسبون أنه نبی اه فجاء 
آبویکر و قال: یا نبي اثه. فقال علی: سفق لد فی: تیصو بر عیموي: وکان 
المشرکون برمون علیاً وهو یتضور حتی أصیح فکشف عن رأسه فقالوا:کنا نرمي 
صاحبك ولایتضور. وأنت تتضور, استنکر نا ذلك منك. 











ابن عباس گفت: علی نخستین کس از مردم بود که پس از خدیجه به رسول خدا 
ایمان آورد و لباس او را پوشید و در جای او خوابید و مشرکان با او هسمان رفتار 
می‌کردند که با پیامبر خدا رفتار می‌کردند و گمان می‌نمودند که او همان پیامبر 
خداست. پس ابوبکر آمد و گفت: ای پیامبر خدا. علی گفت: پیامبر خدا به طرف 
چاه میمون رفته است. مشرکان علی را می‌زدند و او از دردبه خود می‌پیچید تا 


۱- این حدیث در منابع دیگری هم آمده از جمله: این جوزی. نذکرة الخواص ص ۴۱و گنجی 
شافعی, کفاية لطالب ص ۲۳۹ و شبلنجی, نور الابصار ص ۸۶ 


۵ ئ ۰ .......... توجمة شواهد التزیل 





صبح شد پس سر خود را باز کرد آنان گفتند: رفیق تو را می‌زدیم و از درد به ضود 
نمی‌پیچید و تو از درد به خود می‌پیچی این را از تو سراغ ندا 

۵- عن ابن عباس قال: ان رسول اثّ صلی اه علیه و آله و سلم لماانطلق 
ليلة الغارآنامعلیً في مکانه و آلبسه برده فجاءعت قریش ترید آن تقتل النبي 
فجملوا برمون علیاً وعم برونه البي صلی اه علیه و آله و سلم و قد لبس برده 
وجعل علي بنضور فنظروا فذا هو علي فقالوا: نك أنت تتضور وکان صاحبك 
لابتضور و قد أنکرنا ذلك. ‌ 

ابن عباس گفت: چون پیامبر خدل(ص) آن شب را به غار می‌رفت علی را در 








جای خود خوابانید و لباس خود را به او پوشانید قریش در حالی که اراد؛ قعل 


پیامبر را داشتند آمدند و علی راشیزدیّدو او را می‌دیدند که لباس پیامبر را بوشیده 





و علی از درد به خود می‌پپاجید. پس نگاه کزدند دیدند او علی است. گفتند: نو از 





توچمنییسو کرد و این برای ما غریب بود. 

عن ابن عباس قال:,شری علی نفسه و لیس وب النبی صلی اه علیه و 
له و سلم ثم نام مکانه. 

این عباس گفت: علی, جان خود را در کف قرار داد و لاس پیمر را پوشید سپس 


درد به خود می‌پیچیدی 


در جای او خوابید. 
۷-عن عبداّه بن عباس أنه سمعه یقول: آنام رسول اه علیاً علی فراشه لیلة 
انطلق |لی الغار, فجاء أبوبکر یطلب رسول اه فأخبره علی أنه قد انطلق. فاتبعه 
آبویکر و بات قریش تنظر علیاً وجعلوا پرمون. فلما أصبحوا |ذا هم بعلي فقالوا: 
آین محمد؟ قال: لا علم لی به. فقالوا: قد آنکرنا تضورك کنا نرمی محمداً فلا 
یتضور وأنت تتضور وفیه تزلت هذه | 1 
مرضاة ال 
۳ ابن عباس گفت: پیامیر د 





: (ومن التاس من یشری نفسه ابتفاء 





شبی که به سوی غار می رفت ععلی وا دو بستر 
خود خوابانبده ابوبکر آمد و سراغ پیامبر را از او گرفت علی به او خبر داد که او رفته 
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است. ابوبکر پیامبر وا دنبال کرد و قرش در آن شب به علی نگاه می‌کره و او را می 
زد چون صبح شد ناگهان علی را دیدند و گفتند: محمد کجاست؟ گفت: علمی به 
او ندارم.گفتند: اینکه از درد به خود می پیچیدی برای ما غریب بود چون؛ وفتی 
محما را می‌زدیم او به خود نمی‌پیچید ولی تو چنین می‌کنی. در ایين باره این آبه 
نازل شد: «من الناس من یشری نفسه ابتفاء مرضات الله» 

۸« همین حدیث با سند دیگری نیز از ابن عباس نقل شده است. 

٩-حدئني‏ السسدي في حدیث الضار, قال: فأتی غار ثور. و آمر 
علی باب طالب فنام علی فراشه فانطلق ی 
آبوبکر في طلب الثيي صلی اه علیه و آله و سلم فقل له علي:قد خرج 
اثره فسمع النبي و طیء آبي بکر له فظن آنه من المشکرین فأسر فکره ی 
آن یش علی علی النبي فتکلم فعلم التبي کلام فانطلقا حتی تیا الفار. فلما أراد 
النبي(ص) آن یدخل دخل آبوبکر قبله فلمس پیده مخافة آن یکون دابة و حية آو 
عقرب يژفي اللبي صلی اه علیه و آله و سلم فلما لم بجد شیاً قال لرسول اه 
أدخل فدخل و کائت عبون المشرکین بختلفون ینظرون الی علي نائاً علی فراش 
رسول اه صلی اه علیه و آله و سلم و علیه برد لرسول اه خضس فقال بعضهم 
لبعض شدوا علیه. فقالوا:الرجل نائم ولو کان یرید آن بهرب لهرب. ولکن دعوه 
حتی یقوم نتأغذو أغذ , فلما أصبح قام علي فأخذوه فقالوا: آين صاحبك؟ قال: 
ما آدري.فأیقنا آنه قد توجه الی پذرب وأنزل اه في علي: (ومن الناس من يشري 
نفسه ابتغاء مرضاة ا) ال 











سدّی در بیان حدیث غار گفت: پیامبر به غار ثور رفت و به علی‌بن ابی‌طالب (ع) 
دستور داد که در بستر او بخوابد و پیامبر رهسپار شد. بویکر در طلب پیامبر آمد و 
علی به او گفت: پيامبر بیرون رفته است و ابوبکر دنبال پيامبر رفت. پس پیامبر 
صدای پای ابوبکر را شنید و گمان کرد که او از قریش است و به راه رفتن خود 
سرعت داد ابوبکر نخواست پیامبر به زحمت بیفتد و لذا با او سخن گفت و پیامبر 





۶ .. ترجمة کاب شواهد لتزیل 





اورا کنات پس پاهم رد تاه فار و ون ود پیامبر خواست واردشود. 
پیش از او ابوبکر وارد شد و آنجا را بادست خود لمس کرد از ترس اینکه حیوانی یا 
ماری یا عقربی در آنجا باشد و پيامبر را آسیب برساند. وقتی چیزی پیدا نکرد. به 
پیامبر گفت: داحل شود و او داخل شد؛ و جاسوسان مشرکان آمد و شد می‌کردند و 
به علی می نگریستند که بر بستر پیامبر خدا خوابیده و برد سبز پیامبر بر روی 
اوست. بعضی از آنها به بعضی دیگر گفتند: بر او سخت‌گیری کنیده گفتند: ابن مرد 
خوابید» و اگر می‌خحواست فرار کند تا به حال فرار کرده بود. او را رها کنید تا برخیزد: 
آنگاه او را بگیرده چون صبح شد علی برخاست و او را گرفتند و 
کجاست؟ گفت :نمی دانم.یفین پیدا کردند که او به سوی یثرب رفته است و این آیه 
دربار؛ علی نازل شد: «ومن الناس من یشنزی نفسه ابتغاء مرضات الله» 

۰- عن علی‌بن الحسین قال: ان ول سن شری نفسه ابتفاء مرضا: ال 
علیبنابی‌طالب. ۲ 

علی‌بن الحسین گفت نخستین کسي که جان خود را در برابر خوشنودی های 
خداوند فروخت. علی‌بن ابی‌طالب بود. 

۱-عن علیّینالحسین قال: آَّل من شری نفسه ثه عزوجل علي» شم فرأ: 
(ومن الناس من يشري نفسه ابتفاء مرضاة له). 

زاد الحاکنم: عند مبیته علی فراش رسول اه صلی اه علیه و آله و سلم. ثم قالا: 
وقال علیّبنابی‌طالب علیه السلام: 








رفیق تو 





رقیت بنضی خیر من وطیء الحصی 
رسول الهی خاف ان یمکروا به 
و بات رسول ال فی الفار آمتا 


۲ 
و بت اراعسیهم و مسایبتونتی 





ومن طاف بالبیت العتیق وبالحجر 
فسنجّاه ذوالطول الاله من المکر 
موقی و فی حفظ الاله و في ستر 
وقد وطنت نقسی علی القتل والاسر 


علی‌بن الحسین گفت: نخستین کسی که جان خود را به خدا فروخت. علی‌بن 





سیمای امام علی(ع) در قرآن . ۷ 


ابی‌طالب(ع) بود. آنگاه این آیه را خواند: «ومن الناس من یشری نفسه ابتفاء مرضات الله» 

حاکم (در مستدرک از قول علی‌بن الحسین ) اضافه می‌کند که موقع خوابیدن 
علی‌بن ابی‌طالب(ع) در بستر پيامبره علی چنین گفت: 

با جان خودم نگهداری کردم کسی راکه بهترین راء روندگان روی رب 
و بهترین کسی بود که بیت عتیق و حجرالاسود را طواف کرد. 

پیامبری از سوی خدا که ترسید از اينکه دربارة او نیرنگ کنند: پس خداوند 





زمین بود. 


صاحب احسان او را از پیرنگ نجات داد. 


رسول خدا در غار در امنیت و حفظ شدء در حفظ خدا و در پوشش ماند. 





ومن هموارء آنها را مراقبت کردم و نتوانستند مرا زندانی کنند و من خودم را برای 
کشته شدن و اسیر شدن آماده کردهبودم 
با سند دیگری از علی‌بن الحسینن, ثبیه همین روایت با همین اشعار نقل 


شده است. 


۵ 


واز آجتی که دربرة آناننزل شده؛ سخن خداوند است: 





ین اسْبیل و آلسا 
وهال رای ملة غلففای که به آن فرد به خدویشاوندان و بنیمان و 
مسکینان و واماندگان در راء و سائلان و بردگان, انفاق می‌کند. 
(سورهبقرهآیه ۱۷ 
۳- عن السدي قال: نزلت في علی‌بن‌ابی طالب في اسخ القرآن و منسوخه, 
سدی گفت: این آیه در ناسخ و منسوخ قرآن دربار؛ علی‌بن ابی‌طالب (ع) نازل 


شده است. 








۵۸ 3 2 .... ترجمة کتاب شواه التزبل 


۰۶ 
و نیز در این سوره نازل شده است: 
و مثل آلذین ون مهم بِفاء مزضات ال .. 
وف کسانی که اموال خود را رای جلب خوشنودی‌های خدا انفاق 
می‌کنتد.. 





(سوره بفره آیه ۶۵) 

۴ عن أبي جعفر علیه السلام قال: قوله: (ومثل الذین ینفقون آموالهم) قال: 
نزلت في علي علیه السلام. 

ابوجعفر گفت: سخن خداون: «ومتل الذین ینفقون اموالهم» دربار؛ علی نازل شده 
است. 

۵ عن آبي عبداث فال؛ (ومتل لین ینفقون آموالهم ابتفاء مرضاة اْ) قال: 
علي آفضلهم وهو کانمن ینفق مالهابتغاء مرضا:اثْ. 

ابو عبدانش گفت: «ومثل الذ؛ ان اموالهم» علی بهترین آنهاست و او از کسانی 
بود که مال خود را برای جلب خوشنودی‌های خدا انفاق می‌کر د. 





۰۷ 
ونیز دراین سورهنازل شده استخ ٍ 
ی انحکمة من یضاء و من مُْث أنجمة فقذ آوتن خیزا کنبزا 
خداوند حکمت را به هر کسی که بخواهد می‌دهد و به هر کس 
حکمت داده شود؛ به او خیر فراوان داده شده. 





(سوره بقرهآه 6۲4 
-عن علقمة عن عبداثه قال: کنت عند رسول اف(ص) فسثل عمن علي 


یفام هقرت و ی 2 





فقال: قسمت الحکمة عشرة اجزاء فأعطي علی تسعة آجزاء وأعطی التاس جزءاً 
واحدا 

علقمه از عبدالثه نقل می‌کند که گفت: نزد پیامبر خدا بودم از او راجم به علی 
پرسبد» شد, گفت: حکمت به ده جزء تقسیم شده و نه جزء آن به علی و یک جزء 
آن به مردم داده شده است. 

۷-عن ابن عباس قال: قال رسول اه صلی اه علیه و اله و سلم: من آراد آن 
ینظر الی |براهیم في حلمه و الی نوح في حکمته و |لی یوسف في اجتماعه فلینظر 
الی علی‌بن ابی‌طالب. 

آبن عباس گفت: پیامبر فرمود: هرکس بخواهد به ابراهیم در حلمش و به نوح در 
حکمتش و به یوسف در اجتماقش بنگود. بس به علی‌ین ابی‌طالب(ع) نگاه کند. 

۸- فال الریع ارأیت/ رجلا من بحبه آشد حباً من علی‌بن 
ابی‌طالب, ولا من یبفضه أشة بقضا من علي ثم التفت فقال: (ومن یزت الحکمة 
فقد آوتي خیراً ثیر) یعنی علیا 

بیع بن خیم گفت: مردی چون علی را شدیدم که همر کس او را دوست بدارده 








شدیدترین محبت را داشته باشد و هر کس او را دشمن بدارد شدیدترین دشمنی را 
داشته باشاد. سپس گفت: «ومن یت الحکمة فقد اوتی خیراکثیراه یعنی علی. 
۹ عامر بن مفّل التغلبي قال: حضرت حسن بن صالح غیر مرة أسأله عن 
المسألة فیقول: قال فیه حکیم الحکماء علی‌بن ابی‌طالب. 
عامرین مقضل گفت: بارها در مجلس حسن بن صالح حاضر شدم و از او مسأله 
پرسیدم و او گفت: در ان باره حکیم حکیمان علی‌بن ابی‌طالب(ع) چنین گفت. 
۰-عن الربیع بن خلیم آنهم ذکروا عنده علیاً نقال: لم آرهم یجدون علیه 
فی حکمه واثه تعالی یقول: (ومن یت الحکمة فقد آوتی خبراًکتیرا). 
ار رییع بن خیم نقل شده که تزد او سخن از علی به سیان آما. اوگفت: آنان را 





بر ۱ ترجه تو له ی 
ندیدم که درحکمت بالاتر از او را پیدا کنند و خداوند می‌فرماید: «ومن یت الحکمة 
فقد اوتی خیراکثیرآ» 


۵۱- ذکر عند الربیع بن خنیم علی فقا 
ولا مبغضه أشّ بنضاً له منه. وما رأیت أحداٌ من اللاس بجد علیه فی الحکم ثم 





ارایت احداً محبّه آشد حباً ه منم 


قرأ: (ومن یزتی الحکمة فقد آوتي خیراً کیر) الاية. فقالالناس: ربیع بسن خلیم 
ترابی, ولم یکونوا یدرون ما هو. 

نزد ربیع بن خثیم صحبت از علی شد. آو گفت: کسی را چون علی ندیدم که 
دوسندار او شدیدترین محبت را به او داشته باشد و دشمن او شدیدترین دشمنی را 





با او داشته باشد و کسی از مردم را ندیدم که بالاتر از او را در حکمت پیدا کند. 
سپس این آیه را قرائت کرد: «ومننیالكية فقد اوتی خیرکثیرآه مردم گفتند: ربیع‌بن 
خلیم ترابی است و نمی‌دانستد که او چه ميگوید. 

.با سند دیگری شبیه ی مطلب از ربيم نقل شده است. 

۳- عن طارق بن شَهَاب قال کنت عند عَبداه بن عباس فجاء أناس من 
آبناءالمهاجرین فقالوا له: با ابن عباس ی رجل کان علی‌بن ابی‌طالب؟ قال: ملیء 
جوله حکماً وعلمً و باس ونجدة و قرابة من رسول لف. 





طارق بن شهاب گفت: نزد عبداله بن عباس بودم کسانی از فرزندان مهاجران 
ش او آمدند و به او گفتند: ای این عباس علی‌ین ابی‌طالب چگونه مردی بود؟ 


گفت: درون او مملو از حکمت و علم و قزت و بزرگی و قرابت نسبت به پيامبر خدا 





بود. 
۴-عن الربیع بن خثیم قال: قال علیّ العالم بالقضاء ثم قال: قال له عزوجل: 
(ومن یت الحکمة) | 
ربیع بن خثیم گفت: علی که آگاه به قضاوت بوده چنین گفت. سپس گفت: 


بیع بن 








خداوند می‌فر ماید: دومن یت الحکمة» 


سیمای امام هلی(ع) در قرا ...دهد مد دهدن ی ۶۱ 


۰۸ 
ولیز در این سوره نازل شده است؛ 
این ییون وان الیل هار ماو عَلیة 
کسانی که اموال خود را در شب و روز. پنهانی و آشکار انفاق می‌کنند. 





(سور؛بقرهآیه ۳۷۲ 

۵- عن ابن عباس في قوله عز وجل: (الذین ینفقون آموالهم باللبل والثهار 
سرا وعلاية) قال: نزلت في علیّبن‌ابی‌طالب لم یکن عنده غبر آربعة دراهم 
فتصدّق بدرهم لیك وبدرهم نهر وبدرهم سرا و بدرهم علانيق.فقال له رسول 
اثّ: ما حملك علی هذا؟ قال: حملني علیها رجاء آن ستوجب علی اثه الذي 
وعدني. فقال رسول اث: ان لك لك فأزل اثه ال بة فی ذلك, 

ابن عباس گفت: سخن خداون؛ لین ینفقون اموالهم بللیل والشهار سرا و علانیة» 
دربارة علی‌بن ابی‌طالت(ع) نازل نله ات نزد اواجز چهار درهم نبود درهمی را 
شب و درهمی را روز و درهمی را پنهانی و درهمی را آشکارا صدقه داد. 

پیامبر خدا به او گفت: چه چیزی تو را وادار به اين کار کرد؟ گفت: امیدواری به 
اينکه شايستهٌ چیزی باشم که خدا به من وعده داده است. پیامبر گفت: این برای 
توست. پس خداوند این آیه را نازل کرد(1) 


۷۰-۲ ۱۵ -شبیه این روایت با دو سند از محمد بن مروان نیز 





نقل شله استه 
۱۱۰-۸ -باسه سند جداگانه همین مضمون و اینکه این آیه دربار؛ علی‌بن 
ابی‌طالب(ع) نازل شدء, از عبدالنه بن عباس روایت شدء است. 


الهم) الأية قال: نزلت في 





۱۷۱-عن این عباس في قول اث: ین 


۱- این روایث در کتابهایدیگری هم تقل شده از جمنه: محب طبری, لریباض النضرهج صی 
۶ و واحدی, اسیاب التوول مس ۳۲۲ 





۲ ترجمة کتاب شواهد اثتزیل 





علم کان عندهآرعة دراهمفتصدّقبالیل مها درهما پدرهم نها ویدرهم سرا 
وبدرهم علا کل ذنك ق. تنل یدق وا ما تصّفت الا بأربعة 
دراهم وأسمع اث بقول: (موالهم). فقال رسول ال الدرهم الواحد من المفلٌ 
آفضل من مائة آلف درهم من الموسر عند اه عروجلٌ. 

ابن عباس گفت: آیه «الذین بنفقون اموالهم» دربار: علی نازل شده او چهار درهم 
داشت که درهمی از آن را شب و درهمی را روز و درهمی را پنهانی و درهمي را 
آشکارا صدقه داد و همه اينها برای خدا بود و این آیه نازل شد. علی گفت: به خدا 








سوگند جز چهار درهم صدقه ندادم و می‌بینم خداوند می‌فرماید: اسوالیهم - 
مالهایشان راه پیامبر خدا گفت: یک دهم از کسی که مال اندکی دارد نزد خدا از صد 
هزار درهم ثروتمند افضل است* 

۲ عن عباس قال: لیا آنزل اثه تعالی فوله: (للفقراء الذین أحصروا في 
سبیل ال (۲۷۳ البقرة: ۲] بعت عبالرخمآن بن عوف بدنانیر کلیرة الی أصحاب 
الصفة. و بعث علی‌بن‌اب طالب في جوف اللیل ببوسق سن تمر؛ نکان أحبّ 

قتین الی اثه عروجل صدقة عليّبنابی‌طالب فأنزل اه فبهما: (الذین بنفقون 

#۷ الایت يعني پالنهار علاتية صدقة عبدالرحمان بن عوف و باللیل سرا 
صدقة علٍبنآبي‌طالب. 
ابن عباس گفت: چون آیه «لفقراء الذین احصووا « برای فقرایی که در تنگنا قرار 
گرفتهاند...» نازل شد. عبدالرحمان‌بن عوف دینارهای بسیاری را به اصحاب صفه 





فرستاد و علی‌بن ابی‌طالب(ع) در دل شب مقداری خرما فرستاد. محبوبترین این دو 
صدقه ند خداوند صدقة علی‌بن ابی‌طالب(ع) بود, پس خداوند دربارة این دو نفر 
این آبه را نازل کرد: «الذین ینفقون امولهم» منظور از روز و آشکار صدقة عبدالرحمان 
بن عوف و منظور از شب و پنهانی صلقة علی‌بن ابی‌طالب (ع) بود 

۳-عن ابن عباس فی قوله تعلی: (الذین ینفقون آموالهمبالیل والتهار سرا 
وعلانية) نزلت في علي خاصَة في آربعة دنانیر کانت له تصدّق بعضها نهاراً و 





سیمای امام علی(ع) در قرآن ۶۲ 





بعضها لیا وبعضها سرا و بعضها علائية. 

این عباس گفت: آیه: «الذین ینفقون اموالهم بللیل ولنهار سرا و عانیة» در خصوص 
علی نازل شده که چهار درهسم داشت بعضی از آن را روز و بعضی از آن راشب و 
بعضی را پنهانی و بعضی را آشکارا صدقه داد. 


لیف 


از یات سورة آل ععران آاتیدربارة آننتازلشده از جسلهایسن سخن 
خداوند؛ 





این را خبر یدهم؟ برای کسانی که پرهیزگاری 
کنند نرد پروردگارشان بهشت مایی است که از زیر آن جوی‌ها روا 
است. 

(سورة آل عمران آیه ۱۳) 


میرن لاله 


۴-عن ابن عباس قال في قوله تعالی: (فْْ 
کلها نزلت في علي و حمزة و عبيدة بن الحارث. 

ابن عباس گفت: آیه «قل ءنبنکم بخیرمن ذلکسم» همه‌اش دربار؛ علی و حمزه و 
عبيدة بن حارث نازل شده است. 





نله 





و برجیة فراهد یل 


همانا حداوند آدم و نوح و خاندان ابراهمیم و خاندان عمرا را بر 
جهانیان برگزید. 
(سوره آل عمران آیه ۳۱) 





۵-عن عمش عن : قرأت فی مصحف بدا وهو ابن مسعود 
(ا اه اصطنی آدم و نوحاً و آل|برهيم و آل عمران و آل محمد علی العلمین). 

اعمش از شقیق نقل می‌کند که در مصحف عبداله بن مسعود چنین خواندم: «ان 
له اسطفی آدم و نوح و ال ابراهیم و آل عمران وال محمد علی لعالمین» 

۷ -هدین مضحون بسنددیگری همقل شدهاست 

۷ عن نمیر بن عریب آن اب مسمود کان یقر: ( اه اصطّفی دم و نوحاً) 
الا یف بقول ابن عباس (وآل حمران و آل أجمد علی العالمین). 

نمیر بن عریب گفت: ابن مسعود آیه «ان له اصطفی آدم و نوحا» را می‌خواند این 
عباس می‌گفت: «و آل عمران و آل احمد علی العالمین». 

حسکانی می‌گوید:اگ رین رات هم ثابت نشود. شکی نیست که خاندان پیامبر 
در این آیه داخل هستند چون آنان خاندان ابراهیم هستند. 








و لیز در این سوره نازل شده است؛ 
من بخد ها جافط من انطلم فطل تخانزا نذغ 


و أَنفسنا و نفک ثم 





پس از علمی که بر تو آمده با تو محاجه کنده 
بگو بیایید پسران ما و پسران شما و زنهای ما و زنهای شما و جان‌های 
انگاه مباهله کنیم و لعنت خدارا پر 





ما و جان‌های شمارا بخوانیب 


میمای امام علی(ع) در قرآن ... وا موی ۶۵ 





دروغگویان قرار دهیم. 

(سوره آل عمران آیه ۳) 
۸-عن عمروبن سعد بن معاذ قال: قدم وفد نجران العاقب والسید فقالا: یا 
محمد انک تذکر صاحبنا؟ ققال ال صلی اه علیه و آله وسلم: و من صاحبکم؟ 
قالوا: عیسی بن مریم. فقال لب هو عبداثه ورسوله. فقال النبي صلی اه علیه و آله 
وسلم: هو عبدائه ونیّه» الاا فأرا فیمن خلق اثه مثله و فیما ریت وسمعت. 
فأعرض النبي صلی اثه علیه و آله وسلم عنهمایومئذ ونزل علیه جرئیل بقول 
تعالی: (ان مذل عیسی عنداثه کمثل آدم خلقه من تراب) الاية /۵٩[‏ آل صمران] 
فعادا وقالا؛ پا محمد هل سمعت بمثل صاحبنا قط؟ قال: نعم. قالا: من هو؟ قال: 
آدم. مقر رسول ال صلی اه غلیه و ال و سلم: ان مثل عیسی عند اه کمثل آدم) 
الایة. قالا:فنه یس کم تقول. ال له رسول اه صلی اثّه علیه و له و سلم: 
(تمالوا ندع ابنء‌نا و آبناءکم و نساءنا و نتاءکم) الا فاخذ رسول ابید علي 
ومعه فاطمة و حسن و حنین واقال: هلاء ابناژئا و انفستا و نسازنا. فهمّا آن یفعلا؛ 
ثم ان السید قال للعاقب: ما تصنع بملاعننه؟ آئن کان کاذباً ما تصنع بملاعنته: ولئن 
کان صادقاً لنهلکن. فصالحوه علی الجزية. فقال الثبی صلی اه علیه و آله و سلم 

بومذ: والذي نفسي بیده و لاعنوني ما حال الحول و بحضرتهم منهم أحد. 
عمروین سعد ین معا گفت: گروه نجرانه عاقب و سید زارد شدند و گفتد: ی 
محمد آیا تو سرور مارا می‌شناسی؟ پیامبر گفت: سرور شما کیست؟ گفتند: عیسی 
باب گفت: او بند؛ خدا و پیامبر او بود. گفتند: بان کی که 






برگردانید و جبرئیل بر وی این آیه را آورد: «ان مثل عیسی عنداله کمئل آدم خلقه من تراب 
-همانا مئل عیسی نزد خدا چون مثل آدم است که خدا او را از خاک آفریده آنان 
دوباره برگشتند و گفتند. ای محمد آیا منند سرور مارا شنیده‌ای؟ پیامبر گفت: آری. 
گفتند: او کیست؟ گفت: آدم. سپس پیامبر این آیه را قرائت کرد: «ان مثل عیسی عندالله 


۱ ون رصم کناب هواهد التویژ 





کمثل آدم»آنان گفتند: او چنین نبود کذ تو می‌گویی.پیأمبر به : «تعلواندع ناه 
ناو ابناکم و نساءنا و نساءکم.» پس پیامبر دست علی را گرفت و فاطمه و حسن و 
حسین هم با او بود و گفت: اینان پسران و جان‌ها و زن‌های ما هستند. آنان تصمیم 
گرفتند که مباهلهکنن. سید به عاقب گفت: با ملاعن "او چه می‌کنی؟ اگر دروغگو 
باشد ملاعنه با او را چه می‌کنی و اگر راستگو باشد ما هلاک می‌شویم. این بود که 
آنان با پامبر به دادن جزیه مصالحه کردند. در این هسگام پیامبر گفت: سوگند به 
کسی که جانم در دست اوست. اگر آنان باامن ملاعنه می‌کردند یک سال 
نمی‌گذشت مگر اینکه کسی از آنان نمی‌ماند. 

٩-هن‏ ابن عباس في قوله: (ر نمی ند او کل آع) فبلفنا وه 
اعلم وفدنجرانقدموا علن نيا وهو بالمدينة ومعهمالسیدوالعاقب و آبو 
حنس و آبو الحرث - واسته عبدالمسیخ -وهو رأسهم وهو الأسقف وهم یومیذ 
سادة آمل تجرانفقالا با خم لم کر صاحبنا؟- وساق نحوه ای قوله: نزل 
جبرئیل ففال: لیذ اف -الی قوله ازیو لْکیْم). وساق نحوه 
الی قوله:قالوا: تلاعنك. فخرج رسول اه وأغذ بید علیبنابی‌طالب و معه فاطمة 
و حسن و حسین فقال: هزلاءآبناژنا و نسازنا و آنفستا فهموا آن یلاعنوا شم 
آباالحرث قال للسیّد والعاقب: واه ما نصنع بملاعنة هذا شیتً. نصالحوه علی 
الجزیة. قالوا: صدقت یا با الحرث. فعرضوا علی رسول ال الصلح والجزية فقبلها 
وقال: آما والذي نفسي بیده لو لاعنوني ما أحال اه لي الحول و بحضرتهم منهم 
بشر دا لك له الظالمین. 

این عباس درباره آیه: «ان مثل عیسی عنداله کمثل آدم...» گفت: به ما چنین رسید -و 
خدا داناتر است -که گروه نجران نزد پیامبر آمدند و او در مدینه بود و سید و عاقب و 


ابو حنس و ابوالحرث که نامش عبدالمسیح بود با آنان بود و او رئیس آنان و اسقف 

















۱- ملاعنه و مباهله | ت که دو طرف همدیگر را لعن و نفرین کنند که اگر هر طرف دروغ 
گفته باشد دچار نفرین شود و خدااو را عذاب کند. 








مبای آمام علی(م) هو ره بت یمور وروی دور ۳ 


بودو آنان در آن روز بزرگان اهل نجران بودند. پس گفتند: ای محمد سرور ما را 
چگونه یاد می‌کنی؟ حدیث را مانند قبلی ادامه داد تا اینجا که گفت: جبرئیل با این 
آیه نازل شد: «آن مثل عیسی عندالله -ت له العزیز الحکیم» تا آنجا که آنان گفتند: با تو 
ملاعنه می‌کنيم. 

پیامبر بیرون آمد و دست علی را گرفت و فاطمه و حسن و حسین با او بودند 
پس گفت: اینان پسران و زن‌ها و جان‌های ما هستند. آنها خواستند که ملاعنه کنند, 
ابوالحرث به سیّد و عاقب گفت: به خدا سوگند ما با ملا عنه با اینان کاری انجام 
نمی‌دهیم. پس با او بر جزیه مصالحه کنید. گفتند: راست گفتی ای ابوالحرث. پس به 
رسول خدا صلح و دادن جزیه را پیشنهاد کردند و پیامبر آن را پذیرفت و گفت: 
سوگند به کسی که جان من در دشت اوسّت اگر با من ملاعنه می‌کردند. شداوند 
سالی را بر من سپری نمی‌کرذ مگر اينکه گس از آنان باقی نمی‌ماند و در این صورت 
خدا ستمگران را هلاک می‌کره: 

۰-عن جابربن,عبدانه قال: قدم وفد أهل نجران علی النبي(ص) وفیهم 
الماقب والسید فدعاهما الی الاسلام فقالا: أسلمنا قبلك. فال: کذبتما |ن تما 
آخبرتکما بما یمنعکما من الاسلام. فقالا: هات قال: حب الصلیب و شرب 
الخمر و أکل لحم الخنزیر, فدعاهما |لی الملاعتة فوعداه آن یفادیانهبالغداة ففدا 
رسول اه و آغذ بید عل و فاطمة والحسن و الحسین ثم آرسل |لبهما فأبیا آن 
یجیناء و أقرّا له بالخراج فقال البي: والذي بعثني بالحق لو ضعلا لاسطر الوادي 
ملیهما نارآ قال جابر: فنزلت هذء الیة:(ندع آبنءنا و ناکم و نساءنا و نساءکم و 
آنفسنا و آنفسکم) قال الشعبي: آبناهنا الحسن و الحسین علیهما السلام و نساءنا 
فاطمة و ُنفسنا علی‌بنابی‌طالب علیه السلام. 











جابربن عبداشٌ گفت: گروه اعزامی اهل نجران نزدپيامبر آمدند و عاقب و سید 
در میان آنان بود. پیامبر آنان را به اسلام دعوت کرد آنان گفتند: پیش از تو ما مسلمان 


شده بودیم. پیامبر گفت: دروغ می‌گویید اگر بخواهید به شما خبر می‌دهم که چه 





....... توجمة کتاب شواهد التزیل 








اخبارما را بیان کن. گفت: دوست 
داشتن صلیب و خوردن مشروب و خوردن گوشت خولد. آنگاه آنان را به ملاعنه 
دعوت کرد و آنان وعده دادند که صبح فردا چنین کنند.پیامبر طرف صبح در حالی 
که دست علی و فاطمه و حسن و حین را گرفته بوده کسی را نزد آنان فرستاد ولی 
آنان از آمدن خودداری کردند و پذیرفتند که خراج بدهند. پس پیامبر فرمود: سوگند 
به کسی که مرا به حق مبعوث کرده اگر ملاعنه می‌کردند بیابان بر نان پر از آتش 
می‌شد. جابر می‌گوید: این آیه نازل شد: «ندع ابناء او ابناءکم و نساءنا و نساهکم و انفسنا و 
انفسکم» شعبی گفت: منظور از فرزندان حسن و حسین و منظور از زنان فاطمه و 
منظور از جان‌ا علبن ابی‌طالب(ع) بود. ٩‏ 

۱ عن ابن عباس في قولة جل نع انا و کم 
ونساء کم و آنفسنا وانفشکم ثم هل فنجتل علی الکاذبین. قال: نزلت في 
رسول اه و علي (آنفسنا) و (نساءنا) امه و (آبناه‌نا) حسن و حسین, والدعاء 
علی الکاذبین نزلت في العاقب والسید و عبدالمشیح و أصحابهم. 

ابن عباس دربارة آبه «فقل تعالاندعابنء ناو ابنء کم و نساءناو نسادکم و الفسنا و انفسکم 
نبتهل فنجعل لعنة نله علی الکاذبین» گفت: این آیه در بارف پیامبر است و «انفسنا» علی و 


چیزی مانع می‌شود که شما اسلام بیاورید. 























«نساءنا» فاطمه و «ابناءنا» حسن و حسین است و نفرین بر دروغگویان دربارة عاقب 
و سید و عبدالمسیح و یاران آنها نازل شده است. 





عامر بن سعد از پدرش نقل می‌کند که چون آیه «ندع ابناءنا و ابناءکم» نازل شد 


۱- این حدیث در کتابهای دیگر هم نقل شده از جمله: ابونعيم: دلائل النبوه ص ۲۹۷ و 
راحدی, اسیاب الترول ص ۷۵ 








سیمای امام علی(ع) در قرً هر 





پیامبر علی و فاطمه و حسن و حسین را خواند و گفت: خدایا اینان خاندان مسن 
0 





روایت را مسلم بن حجاج در صحیح خود و ابوعیسی ترمذی در جامع خود 
از قتیبه نقل کرده‌اند و تمامی حدیث را آورده‌ند. 
۳-عن جابرین عبداثه قال: قدم علی النبي صلی اه علیه و آله و سلم 
العاقب والسید. فدعاهما الی الاسلام فتلاحیا ورّا علیه. فدعاهما الی السلاعنة؛ 
فواعداه علی آن یغادیاء بالغداة فغدا رسول ال صلی اه علیه و آله و سلم وأخذ بید 
علی و فاطمة والحسن و الحسین ‏ نع آرسل |لهما یا آن بجینا ‏ اه بلخراج» 
ففال رسول اف صلی اه عله و له و سلم: الذي ی بالق لو قعلالأسطر 
علیهما لوادي فا وفیهم نزلت: ( َذع اب نا و یناکم ونساعنا و 
نساءکم وان وَائْفتکُم. قال البعبي: قال جابر: (أنفنا) رسول اه 
وعلن‌بن‌ابیطالب. و (ابناءنا) لسن و الخسین, و (نساءا) فاطمة علیهم السلام. 


جابربن عبدافه گفت: عاقب و نب نزد پیامبر(ضی) آمدند پیامبرآنان را به سوی 





اسلام دعوت کرد آنان سخنان ناشایستی گفتند و ایين دعوت را رد کردند؛ پیامبر 
آنان را به ملاعنه دعوت کرد آنان و عده دادند که فردا چنین خواهند کرد. فردای آنْ 
روز پیامبر دست علی و فاطمه و حسن و حسین را گرفت و نزد آنان کس فرستاد که 
بیایند ولی آنان امتناع کردند و به دادن خراج راضی شدند. پیامبر فرمود: سوگند به 
کسی که مرا به حق مبعوث کرده اگر ملاعنه می‌کردند؛بیبان برای آنان پر از آتش 
می‌شد. و دربارة آنهااین آیه نازل شده: «فقل تعالو ندع ابناهنا و ابناءکم و نساءناو نساءکم و 
انفستا و انفسکمه 

شعبی گفت: جابر می‌گفت: «انفسناه پیمبر و علی و «ایناهفاه حسن و حسین و 
«نساءنا» فاطمه است. 





۱ این روایت را حاکم در المستدرک ج ۲ص ۱۵۰ نیز نقل کرده است. 








قوجمة کتاب شواهد التزیل 


این روایت با سندهای دیگری هم نقل شده است. 

۴-عن حذيفة بن الیمان قال: جاء العاقب والسید آسقفا نجران یدعوان 
النبي صلی ال علیه و آله و سلم الی الملاعنة؛ فقال العاقب للسبّد: ان لاعسن 
باصحابهفلیس نی وان لاعن بأهل بیهفهو نب | فام رسول ال صلی اه علیه وآله 
و سلم فدعا علبا قًقامه عن یمینه ثم ذعا الحسن فأقامه عن یساره ثم دها الحسین 
فأفامه عن یمین علي ثم دعا فاطمة فأقامه خلفه فقال العاقب للسید: لا تلاعنه (نك 
ٍن لاعته لانفلح نحن و لا آعقابنافقال رسول اه صلی اه علیه و اله و سلم: لو 
لاعنوني ما بقیت بنجران عين تطرف. 

حذيفة بن یمان گفت: عاقب و سید دو اسقف از نجران آمدند و پیابر(ص) رابه 
ملاعنه دعوت کردند. عاقب به‌شید گفت؛ اگر با اصحاب خود ملاعنه کند پیامبر 
نیست ولی اگر با خاندان خود ملاعنه کندپیامیر است. رسول خدابرخاست و علی 





را خواند و او را در طرف راست تخود قزار داد و حسن را خواند و اورادر طرف چپ 
خود فرار داد. سپس حنین را وان و او زا در طّف راست علی فرار داد, آنگاه 
فاطمه را خواند و او را پشت سر خود قرار داد. عاقب به سید گفت: با او ملاعنه 
مکن, اگر ملاعنهکنی نه ماو نه نسل ما رستگار نمی‌شویم. پیمبر دا فرمود: اگر 
ملاعنه می‌کردند در نجران کسی باقی نمی‌ماند. 

۷۵-با سند دیگری جریان مباهله از ابن عباس شبیه روایت ۱۶۹ نقل شده و 
تفاوتهای اندکی در عبارت روایت وجود دارد. 

- عن آبي البختري ان رسول اه صلی اه علیه و آله و سلم آراد آن یلاعن 
أُهل نجران بالحسن و الحسین و فاطمة علیهم السلام. 

ابوالبختری گفت: پیامبر خدا خواست. با اهل نجران با حسن و حسین و فاطمه 
ملاعنه کند. 

هر کس بخواهد راجع به مفهوم این آیه شریفه استقصا کند. به تفسیر قرآن و به 
کتاب «الارشادالی اثبات نسب الاحفاد» مراجعه کند. آنچه ما آوردیسم. خلاصه‌ای از آن 
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کتاب بود. دوست دارد که بر آن اطلاع حاصل کند. به آن کتاب رج 
ب بود. هر کس دوست دارد که بر آن اطلاع ب رجوع 


ی 
۰ 
ونیز در این سوره تازل شده است: 
و أَصمُوا بحنل آلله جمیفا 





رهمگی به ریسمان خدا چنگ بزنید. 
(سوره آل عمران آیه ۱۰۳) 

۷.-هن عليّ علیهالسلام قال: قال رسول ان صلی اه علیه و آله و سلم: من 
أحبٍ آن برکب سفینة النجاة و" یستمنسگ,بالعروة الوشقی و یعتصم بحبل الله 
المتین فلیوال علباً لین بالهداة من ولده. 

علی (ع) گفت: پیامبر خدا فرموّد: هر کس دوست دارد به کشتی نجات سوار 
شود و به ریسمان محکم جنگ رن وه زیسمان خدا پناه رده علی را دوست 
داشته باشد و هدایت کنندگان از فرزندان او را پیشوای خود قرار دهد. 

۸-عن جمفر بن محمد قال: نحن حبل اه الذی قال اّه: (واعتصموا بحبل 
اه جمیعا) الية فالستمسك بولاية علی‌بن ابی‌طالب المستمسك بالبر من 
تمسك به کان مومن ومن ترکه کان خارجاً من الایمان. 

جعفر بن محمد گفت: ما همان «حبل الله ریسمان خداء؛ هستیم که در این آیه 
آمده:«واعتصموابحبل له جمیعا» پس کسی که به ولایت علی‌بن ای طالب(ع) چسنگ 
زده: به نیکویی چنگ زده است. هر کس به آن چنگ زند ممن است و هرکس آن را 
رها کند از ایمان بیرون رفته است. 


۱- جریان مباهله در کتاب‌های بسیاری نقل شده از جمله تفسیر طبری ج ۲ص 46۳۰۰ 
روایات متعددی را با سندهای گوناگون تقل کرده است. 





ود ترجمة کتاب کولهد الیل 


-مضمون همین روایت با سند دیگری نیز نقل شده است 

۰- عن جعفر بن محمد في قوله: (واعتصموا بحبل اه جمیعاً ولا تفرقوا) 
قال: نحن حبل اه 

جعفر بن محمد دربارة آیه: «واعتصموا بحبل اله جمیعا و لاتفرقوا» گفت: ما حبل الله 

۸۱« عن ابن عمر قال: قال رسول اه صلی اثّ علیه و آله و سلم فال لي 
جبرئیل قال اه تعالی: ولاية عليّبن‌ابی‌طالب حصني فمن دخل حصني آمن من 
عذابي. 

ابن عمر گفت: پیامبر(ص) فرمود؛ جبرئیل به من گفت: خداوند می‌فرماید: 
ولایت علی‌بن ابی‌طالب(ع) حیعتار من ات پس هر کس داخجل در حصار من شسود 
از علاب من ایمن خواهد بوذ 





مت 


و نیز در این سوره نازل شده است: 





کسانی که پس از آنکه جراحاتی به آنان رسید. خدا و پیامبر را 
استجابت کردند برای نیکوکاران از آنه پاداشی بزرگ است. 
(سوره آل عمران آیه ۱۷۲) 

۲ عن آبي رافع: ان رسول اه علیه و آله و سلّم بمث علیاً في آناس من 
الخزرج حین انصرف المشرکون من آحد. فجعل لا ینزل المشرکون منزلا الا نله 
علي علیه السلام فأنزل ا في ذلك (الذین استجابوا اه والرسول من بعدما آصابهم 
القرح -يعتي الجراحات (الذین قال لهم الناس) هو نعیم بن مسعود الأشجمي ( 
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الناس) هو آبو سفیان بن حرب -قد جمعوا لکم فاخشوهم فزادهم ایماناًوقالوا: 
حسینا اه ونعم الوکیل. فانقبلبوابنعمة من اه وفضل. لم یمسسهم سوء واجعوا 
رضوان ال واثه ذوفضل عظیم. 

ابورافع گفت: هنگامی که مشرکان از احد برگشتند. رسول خدا(ص) علی را با 
جمعی از قبیلا عزرج فرستاد مشرکان در هیچ منزلی فرود نمی‌آمدند مگر اینکه 
علی نیز فرود می‌آمد. در این باره خداوند این آیات را فرستاد: «کسانی که پس از 
آنکه جراحاتی به آنان رسید. خدا و پیامبر را استجابت کردند» برای نیکوکاران از 
آنها پاداشی بزرگ است. کسانی که مردم به آنان گفتند (یعنی نعیم ببن مسعود 
ی 
ممراهانش) از آنها بترسید. پر یمان آنان انزوده شد و گفتند: خدا مارا 
است و او بهترین نگهبان اسبت, به همین/ج ی 
بازگشتند در حالی که هیچ بلدکبهآنان تیاه بود و از خوشنودی خداوند پیروی 
کردند و خدادارایفض )یات ۱۷۴21۷1 از سوره آل همران) 

۳-عن این عباس في قوله: 1 والرْولِ) هم آبوبکر و عمر 
و علیٌ و ابن مسعود. 

ابن عباس گفت منظور از «لذین استجابا له ولرسول» ابوبکر و عمر و علی و بسن 
مسعود است؛» 

۴-من ابن عباس فی قوله: (مْ رل یکمن بغد الم من ُغاسا) الایة 
[۱۵۴ / آل عمران ]نزلت في علی‌بن ابی‌طالب غشیه التعاس یوم أحد. 




















وا ثم لول -الیقوله برع نزلت في علن‌بن 
بیطالب و تسمةنفر معه بلهم رسول اف صلی اف علیه و آله و سلم في ار 


آبی‌سفیان حین ارتحل. 
ابن عباس گفت: یه «ثم انزل علیکم من بعد القم امنة نعاسا > سیس به دنبال این غم و 


#۴ ......... توجمة شواهد التزیل 





دوم ارس هم وت ویک 
ابی‌طالب (ع) نازل شد هنگامی که در روز احد خوابی سبک او را فرا گرفت همچنین 

: «الذین استجاو له و الرسول - تا -اجر عظیم» دربارة علی‌بن ابی‌طالب (ع) و ه نفر 
دیگر نازل شده که پیامبر خدا آنان رادر تعقیب ابوسفیان که کوچ کرده بود فرستاد. 

۵-عن ابی عبداثه قال: ان رسول ال صلی اه عیه و آله و سلم بمث علً ني 
عشرة استجابواه والرسول من بعدما أصابهمالقرح وقول: ین أخُا بل 
مُ نم نزات في أمرالمزمین علیهالسلام. 

ابوعبدالله گفت: رسول خدا علی‌بن ابی‌طالب(ع) را در میان ده نفری فسرستاد که 
آنان پس از جراحاتی که به آنان رسیده بود خدا و پیامبر را استجابت کردند. و بقیه 











آیه «برای کسانی از آنان که نیکی گردند و پوهیزگاری نمودند پاداشی بزرگ است» 
دربار؛ امیرالم ‏ منین علیه السلام است. 
۸۲-هن این اس نیو مک 
و 
ّنَ و ناب ) (۱۸۶ / آل عمران] نرلت في رسول 
ما با وقوله: (لیْنَ اتَجا اف والرسوِْ)الاية نزلت فی عل و 
مر مه هم ولا( في يمن حن ال تاو 
و رسوله. / 





ُماسا) نزلت 





رت 















۱- سور آل عمرانآیه ۱۵۴ 
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ماکان من سیبه و نسبه اه ان کم 6 يعني 





[۵۴ اللساء: ۴] نزلت ني 
رسول اه خاصَة مما أعطاه اه من الفضل. 

وقوله: (ذ هم قآ ییا کم َبِِبَع) (۱۱/الماندة: ۵] نزلت في رسول 
اه وعلی وزیره حین آتاهم یستميتهم فی القتیین. ۱ 
ن عباس گفت: آبه «ثم انزل علیکم من بعد الم امنةنعسا» دربارٌ علی نازل شد 
هنگامی که در روز احد خوابی سبک او رافراگرفت. 





آیه «واتسمعن من الذین اوتواالکتاب-و از کسانی که کتاب به آنان داده شده 
می‌شنویده(!) دربارةپیامبر و الاو نازل شده است. 

و آیة «الذین استجابوا له والزسول» دربارة علی و نه نفر دیگری نازل شده که پیامبر 
آنان را در تعقیب ابوسفیان که کوج کرده بود فرستاد و آنان خدا و پیامبر را اسنجابت 
کردند. 


و آی 











«ی اه الذین منا بروا و عابراورابتطوا< ای کسانی که ایسمان آورده اید 
شکیبایی کسنید و در جسهاد با دشمن مقاومت کنید و در راه خدا به یکدیگر 
بیوندید.» " دربارة پیمبر دا و علی و حمزةبن عیدالمطلب نازل شده است. 

آیذ «ونقوا له الذی تسانلون به والارهام و بترسید از خحداوندی که از او و 
خویشاوندی مورد بازخواست خواهید شد.:(" دربار؛ پيامبر دا و اهل بیت و 
خویشاوندان او نازل شده است و این برای آن است که در روز قيامت هر سبب و 
نسبی قطع می شود مگر آنچه مربوط به سبب و نسب آن حضرت باشد (در دنبالا 
آیه) دا له ان علیکم رقیبا - خداوند برای شما رقیب است» منظور از «رقیب» 
نگهدارنده می‌باشد. 


۱-سور؛ آل عمران آیه ۱۸۶ ۲-سورة آل عمران آیه ۲۰۰. 
۳-سور؛ تساء آیه ۱ 





تن ره ترجمة کتاب شواهد لتنزیل 





و آیذ «ام یحسدون الناس علی ما آتبهم له -آیاآنان از مردم به خاطر آنچه خدا به 
آنان داد حسد می‌کنند؟»( در خصوص پیامبر خدا که خدابه ار از فضل خود عطا 
کرده بود. نازل شده است. 

و آیذ «ذهم قوم ان ببسطولیکم ایدیهم -هنگامی که گروهی خواستند دستان خود 
پیامبر خدا و علی وزیر او نازل شده هنگامی 
که نزد آنان (یهود) آمدند و دربار؛ دو نفر که کشته شده بودند از آنان کمک خواستند. 





رابه سوی شما دراز کنند.»(۳؟ درب 


حسکانی می‌گوید: این احادیث از تفسیر حبری نقل شد و من آنها را جمع آوری 
کردم و او اين روایت را با همان اسناد آورده است. 


مت 
ویزهراینسور‌نزلشده‌استد 
وشیجزی له لایر 
وبه زودی خداوئه سپانگزاان داش تی‌اهد. 
(سوره آل عمران آیه ۱۲۴) 
۷- قال ابن عباس: ولقد شکر اه تعلی فعال علیّبنابی‌طالب في موضعین 
من القرآن: (وسيجزي اف الشاکرین) و (سنجزي الشاکرین) [۴۴۵ / آل عمران]. 
ابن عباس گفت: خداوند در دو مورد از قرآن از کارهای علی‌بن ابی‌طالب(ع) 
تشکر کرده است یکی «وسیجزی اه الشاکرین» و دیگری: «وسنجزی الشاکرین» به 
زودی سپاسگزاران را پاداش می‌دهیم» 
۸-عن حذيفة بن الیمان فال: لما لتقوا مع رسول اه بأحد وانهزم أصحاب 
رسول اه صلی اه علیه و آله و سلم و أقبل علي یضرب ب 
مع أبی دجانة الأنصاري حتی کشف المشرکین عن رسول اه 


يدي رسول اه 
ال اله: (ولقد 








۱-سورء نساء آیه ۵۲ موه مانده آید ۱۱ 





صیمای امام خلی(ع) و قراق ...هب۰۵ ۷۷ 
کم الموت -!لی قوله - وسيجزي اثه الشاکرین). علیً ربا دجانة و آنزل 


تبارك وتعالی: (وکأین من نبي قاتل معه ییون کثیر) والکثیر عشرة آلاف. الی قوله: 
(واثّه یحب الصابرین) علیاً وأبا دجانة. 





حذیفة بن یمان گفت: وقتی سپاه دشمن در احد با پیامبر خدا روبرو شدند و 
اصحاب پیامبر شکست خوردند. علی در مقابل او همراه با ابودجانه شمشیر می‌زد 
تا اینکه مشرکان را از پيامبر دور ساخت در این هنگام این آیه نازل شد: «ولقمد نتم 
تمنون الموت - تا وسیجزی اله الشا کرین» که منظور علی و ابودجانه است و نیز این آیه 
نازل شد: «وکاّن من نبن قاتل معه ربیون کثیر و چه بسا پیامبری که خداشناسان 
بسیاری همراه با او جنگیدند (کثیر در اینجا ده هزار نفر است.) «والهیحب الصابرین - 
وخدا صبر کنندگان را دوست دازد.» که مُئظور علی و ابودجانه‌است. 





,۵« 
وی دربن سوه تزلشده است: 
قوابا ین عذاثه وال ده حُشنْالقواب و ما عذ له خی 





مرا 
پاداشی ار جانب خداو بهنرین پاداش نزد عداست و آنچه نزد 
خداست برای نیکوکاران بهتر است. 
(سوره آل عمران آیه 00۵ 
٩-عن‏ الأصبغ بن نباتة قال: سمعت علیاً یقول: آغذ رسول اه صلی اد 
علیه و آله و سلم بيدي ثم قال: یا آخي قول اثّه تعالی: (ثوابً من عند اثّه واثه عنده 
حسن الثواب و ما عند اه خیر للبرار) آنت اللواب و شيعتك الایرار. 
اصیغ بن نباته گفت: شنیدم علی‌ین ابی‌طالب(ع) می‌گفت: پیامبر خدا دست مرا 





گرفت سپس گفت: ای برادر من. در سخن خداوند: «والله عنده حسن التواب و ما عندالله 


۷ ترجمة کتاب شواهد التزیل 





خیر للابرار» ثواب تو هستی و نیکوکاران شیعیان تو هستند. 
۶۰-با سند دیگری همین روایت از اصبغ بن نباته تقل شده است. 


۰۶ 
وی دران سوه ال شده استد ۱ 
اضبژوا و ضابژوا و زابطوا و افو له 





ای کسانی که ایمان آررده‌اید صبر کنید و مقاومت نمایید و با هم پیوند 
داشته باشید و از خدا پروا کنید, باشد که رستگار شوید. 
(سوره آل عمران آیه ۲۰۰) 
۱.-هن ابن عباس قال في تفسیره: یب انا اضیژزا وضابرزا) علی 
محبة یی طالب علیه السلام(راتقوا ا) ني محبةعلنّبنبیطالب صلوات 
اه علیه و أولاده. 





ابن عباس در تفسیر سخن خداوند: «ب ایها لین آمنوا اصبروا و صابروا» گفت: یعنی 
بر محبت علی‌بن ابی‌طالب(ع) شکیبایی کنید. اواتقوا له» یعنی در محبت علی‌بن 
ابی‌طالب(ع) و فرزندان او از خدا پروا کنید. 

۲ هن این باس في قوله: (ضیژوا)يمنيفي سک (وضایژا) یعض مع 
عدکم. . (وَرابطوا) في سل اه (وَائقوا اه نکم 
وعلیّ و حمزقین عبدالمطلب رضي‌ثه تعالی عنهم. 

این عباس گفت: «اصبروا» یعنی در نفس خود صبر کنید «وصایرواء در برابر دشمن 
مقاومت کنید «ورابطوا» در راه خدا به هم بپیوندید «واتقو نله لعلکم تفلحون» این آیه 
دربارة پیامیر خدا و علی و حمزه‌ین عبدالمطلب نازل شده است. 








سیمای اما علی(ع) در قرآن... ی 0 
۰۷ 
واز سورةنساه ازل شده است: 
و لاتفتلوا آنفسکم 
خویشتن رانکشید. 


(سوره نساء آیه )۲٩‏ 
۳.عن ابن عباس في فول اث تعالی: (ولا تفتلو آنفسکم) قال: لا تقتلوا أهل 
بیت نبیکم(ص). 

ابن عباس دربارة سخن خداوند: «لاتقتلواانفسکم» گفت: یعنی اهل بیت پیامبر تان 
رانکشید. 

۴- عن ابن عباس في قوله تعالی: (ولا تقتلوا آنفسکم) قال: لا تقتلوا أهل 
بیت نبیکم ان اه یقول: (تعالوا ندع آبناءنا و آبنا‌کم و نساءنا و نساء‌کم و أنفسنا و 
آنفسکم) وکان آبنژنا الحسن و الحسین: وکان نسازنا فاطمة, و آنفنا لبي و علي 
علیهم السلام. 

ابن عباس دربار؛ سخن خداوند: «لاتقتلوا انفسکم» گفت: یعنی اهل بیت پیامبرتان 
را نکشید. همانا خداوند می‌فرماید: «تعالوا ندع ابنا‌ا و یناکم و نساءنا و نساءکم و الفسناو 
زندان ما» حسن و حسین و منظور از «نساء‌نا -زنان ما» 
جان‌های ماء پیامبر و علی علیهم السلام است. 





انفسکم» منظور از «ابناء 











آیا به مردم در برابر آنچه که خداوند از فضل خود به آنان داده است. 
حسد می‌کنند؟ 


(سورانساه یذ ۵۲) 


۸ .......... توجمة کتاب شواهد التزیل 





۵- عن جعفر بن محمد في قوله تعالی: (أم بحسدون الناس علي ما آتاهم 
ال من فضله) قال: نحن المحودون. 

جعفر بن محمد دربارة سخن خداوند «ام یحسدون الناس علی ما آتاهم من فضله» 
گفت: حسد شدگان ما هستیم. 

۲-عن ابن عباس في قوله تعالی: (أم یحسدون الناس) قال: نحن الشاس 
المحسدون و فضلة النبوة 





عباس دربار؛ سخن خداوند: «ام یحسدون الناس» گفت: مردمی که حسد 
شده‌اند و باقي ماندگان نبوت ما هستیم. 

۷- عن آبي الصباح قال: قال ی جعفر بن محمد: با أباالصباح آما سمعت اه 
بقول في کنابه:(أم یحسدول الناس علي ما آناهم اف من فضله) لأية قلت: بلی 
صلححك اّه.قال: نحن و ان هم نحن واه المحسودون. 

ابوالصباح گفت: جعفربن مجماء به من گفت: اي ابوالصباح آیا سخن خداوند را 
نشنیدی که فرمود: «ام بحسدون الناس علی ما آتاهم له من فضله» گفتم: آری: خدداوند 
حال تو رانیکو گرداند. 
وافع شده‌ايم. 

۸-نظر خزيمة الی علیّبنابی‌طالب فقاله له علي علیه السلام آماتری کیفب 
أحسد علی فضل له بموضعي من رسول له وما زقنه من اللم فیه؟ فقال 
خزیمة: 

رآرا نعمة اه لیست عصلیهم علیک و فضلا بارعا لاتنازعه 
من الدین و الدنیا جمیما لک المنی "و فسوق السنی اخلاقه و طببایعه 
فعُوا من الفیظ الطویل اکتّهم ‏ علیک و من لم پرض فا ضادعه 

خزیمه به علی‌بن ابی‌طالب(ع) نگاه کرد. علی به او گفت: آی می‌بینی که چگمونه , 





به خدا سوگند آنان ما هستیم و ماییم که مورد حسد 


۸ 





سیمای مام علی(ع) در قرآن ... 


به خاطر فضل خدا مورد حسد واقع شدهام؟ (و این به سبب) موقعیت من نسبت به 
پیامبر و به سبب علمی است که خداوند به من روزی کرده است پس خزیمه گفت: 
نعمت خدا را که آنان ندارند و نیز فضیلت والایی راکه کسی نمی‌توانند دربار؛ آن 


با تونزاع کنده بر تو دیدند. از دین و دنیا آنچه مورد آرزوست. تو داری و بالاتر از 





آرزو اخلاق و طبیعت آن است. آنان از خشم طولانی خود دست‌های خود را دربارة 
تو برهم زدند و هر کس راضی نباشد. خداوند خوار کنند؛ اوست. 


رلوک 





فقن آنا آ بنزامیع] 
به تحقیق به خاندان براهيم کتابآز جکمت دادیم و به آنان سلطنتی 
بزرگ دادیم. 

(سوره ناه آیه ۵۲) 


٩-عن‏ جعفر بن محمد علیهما السلام في قوله: (وآتبناهم ملک عظیما) فال: 
جمل فیهم ألمة من آطاعهم فقد آطاع . ومن عصاهم نقد عصی لّه. 

جعفر بن محمد دربار؛ سخن خداوند: «واتیناهم ملکا عظیما» گفت: خدارند در 
میان آنان پیشوایانی قرار داد که هر کس آنان را اطاعت کند. خدا را اطاعت کرده و 
هرکس آنان را نافرمانی کند. خدا را نافرمانی کرده است. 

۲۰۱-۰-همین حدیث با دو سند دیگر نیز نقل شده است. 


.۰۳ 
: ی 
یه النین من یو له و یو لول و آویی نأفر 


۸ ........ توجمة کتاب شواهد یل 








ای کسانی که ایمان آورده‌اید از خدا اطاعت کنید و نیز از پیأمبر و 
صاحبان امر اطاعت کنید. 
(سوره نساه آیه ۵٩‏ 

۳ هن سلیم بن قیس الهلالي عن علي فال: قال رسول له صلی اه علیه و 
آله و سلم: شركاني الذین فرنهم اه بنفه وبي وأئزل فیهم: (یا آیها الذین آمنوا 
یو اد و آطیوا لرسول)الاي. فان خفتمتنازعا ني أسر شارجعوه لیا 
والرسول وأولي الأمر.قلت: يا نبي اه من هم؟ قال: آنت ألهم. 

سلیم بن قیس از علی(ع) نقل مي‌کند که پیمبر گفت: 
که خداوند آنان رابه خویشتن وبه من یک کرده و فرموده است: «ی یه الاین منوا 
اطیعو له واطیعوا الرسول» اگر در کاری نزاع ذاشتید آن را به خداو رسول و صاحبان امر 
برگردانید.گفتم: آنان چه کسانی هستند ای پیامبر خدا؟ فرمود: نخستین آنان تو 
هستی, 

هن مجاهد في وله تعالی: (ا ها الذین آمنوا) يعتي الذیین صدقوا 
الوحید (آیموا ا) يعني في فرانضه (وأطیموالرسول) يعني في سته (وأولي 
الامر منکم) قال: نزلت في أمیر الممنین حین خفه رسول اه بالمدينة ففال: 
أتخلفني علی النساء والصبیان؟ فقال: آما ترضی آن تکون مني یمنزلة هارون من 
موسی حین قال ل:اغلفني في قومي و أصلح .فقالاثْ: (وأولی الأمر منکم) قال: 
هو علی: یبن ابی‌طالب وله الم بعد محمد في حانه حین خفه رسول ام 
بالمد ینت فأمر ال العباد بطاعته و ترلك خلافه. 

مجاهد گفت: «ی اه الذین آمنوا» یعنی کسانی که توحید را تصدیق کردند «اطیعوا 
اله»یعنی در واجبات او «واطیعواالرسول» یعنی در سنت او «واولیالامر صنکم دربارة 
امیرالمزمنین نازل شده هنگامی که پیامبر او را در مدینه جانشین خود کرد و او گفت: 
آیا مرا بر زنان و کودکان جانشین قرارمی‌دهی؟ پيامبر فرمود:آی دوست نداری که تو 





شریکان من کسانی هستند 





آسیمای امام علی(ع) فو قرف ...دس ۵۴ 


نسبت به من مانند هارون نسبت به موسی باشی هنگامی که به موسی گفت: مرا در 
میان قوم خود جانشین قرار بده و نیکویی کن. لذا خداوند فرمود: «اولی الامر سنکم» 
گفت: او علی‌بن ابی‌طالب(ع) است که خدا او را در زمان حیات پیامبر جانشین او 
کرد و این زمانی بود که پیامبر او را در مدینه جانشین خود نمود و خدا بندگانش را 
فرمان داد که از او اطاعت کنند و با او مخالفت نکنند. 

۳-عن أبي بصی عن أبي جعفی أئه سأله عن قول اثه تعالی: (آطیموا اه 
وأطیعوا الرسول وأولی الأمر منکم) قال: نزلت في علی‌بنابی‌طالب. قلت: ان 
الناس یقولون: فما منعه آن بسمي علیاً وأهل بینه في کنابه؟ فقال آبو جعفر: فولوا 
لهم: ان اه آنزل علی رسوله الصلاة ولم یسم ثلااً ولا آربماً حتی کان رسول اه هو 
الذي فشر ذلك وأنزل الحج فلع ینزل: طوفوا سبعاً حتی فسر ذلك لهم رسول اه و 
آنزل: (آطیعوا اه وأطیعو الرسول وأولي الأمر منکم) فنزلت في علي والحسن و 
الحسین, وقال رسول اثه صلی اه له ول و سلم: آرصیکم بکتاب اه وأهل بيني 
ني سألت اه آن لا یفرف بینهما نعتی پوردهما علی الحوض فأعطاني ذلكث, 

ابوبصیر از ابو جعفر از اين سخن خداوند پرسید: «اطیعواالله واطیعوا الرسول و اولی 
الامر منکم» گفت: دربار؛ علی‌بن ابی‌طالب(ع) نازل شده است. ابوبصیر گفت: مردم 
می‌گویند: چرا خداوند نام علی و اهل بیت او را در کتاب خود نیاورده است؟ 
ابرجعفر گفت: به آنان بگویید: خداوند بر پبامبرش نماز را فرستاده ولی تعبین نکرده 
که سه رکعت باشد یا چهار رکعت و خود پیامبر آن را تفسیر کرده است. و نیز حج را 
فرستاده ولی نگفته که هفت بار طواف کنبد و خود پیامبر آن را تفسیر کرده است و 
نیز این آیه را نازل کرده: «اطیعوانله واطیعو الرسول واولی الام منکم» و این آیه درباره علی 
و حسن و حسین نازل شده است و پیامبر خدا فرموده است: شما را به کتاب خدا و 





ال بیت خودم وصیت می‌کنم. من از عداوند خواسته‌ام که میان این دو جدایی 
نياندازه تا در حوض بر من وارد شوند و خدا این دعوت مرا اجابت کرده است. 
۴ عن سعد بن وقاص قال: لما نزل رسول ا(ص) الجرف لحقه 





غزوة قبلهاء وقد ارجف المنافقون بي |نك خلفتني لما استفلتني! ال سعد: 
فسمعت رسول ال(ص) یقول: يا علي ما ترضی آن تکون مني بمنزلة هارون من 
موسی الا .نه لا نبي بعدي فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك. 

سعد بن ابی وقأص از پدرش نقل می‌کند که چون پیمبر خدا بر «جرف» فرود 
آمد علی‌بن ابی‌طالب(ع) در حالی که سلاحی حمل می‌کرد بر او ملحق شد و گفت: 
ای پیامبر خدا مرا از خود جداکردی و من پیش از این از هیچ جنگی تخلف 
نکردهم» منافغان بر من خورده می‌گیرند که گویاتو از آن جهت مرا در مدینه ترک 
کردی که من بر تو گرانی می‌کنم. سبعد می‌گوید: شنیدم که پیامبر خدا فرمود: ی علی 
آیا راضی نیستی که نسبت به من به متزلهً‌هارون نسبت به موسی باشی جز این که 
پس از من پیامبری نخواهد آمد. برگرد و جانشین من در خانوادهم و خانواده‌ات 
باش. 

۵-عن علي آن رسول اف صلی له علیه و آله و سلم آردآنیفزو غزوف ه, 
قدعا جعفراًفأمره آن بتخلف علی المدينة فقال: لا اتخّف بعدك با رسول اثه بدا 
قال: فدعاني رسول اث صلی اه علیه و آله و سلم فعزم علی لا تخّفت قبل آن 
انکلم. فیکیت فقال: ما بيكيك یا علي؟ قلت: یا رسول اف ببکيني خصال یر 
راحدة تفول قریش غدا ما آسرع ما تخلف هن ان همه و خذله و نبكيني خصلة 
آخری: کنت رید آن أتعرّض الجهاد في سبیل اه لا یقول: (ولا بطنون موطناً 
یفیظ الکفار) الی آخر ال [۱۱۹ /التوبة:٩]‏ وکنت رید آن أتعرض لفضل اثّه, وما 
بي غنی عن سهم أصیّ مع المسلمین وأعود به علَ وعلی أهل پيتك. فقال صلی 
اثه علیه و اله و سلم: آنا مجیب في جمیع ما قلت. أّا قو قریشاً ستقول: ما 
آسرع ما خذل ابن عمّه. فقد قالوا لي أُشد من ذلك. فقد قالوا: ساحر وکاهن و 
کذّاب. وأّا تولك: اتعرض للاأجر من اه آفما ترضی آن تکون مني بمنزلة هارون 
من موسی غیرآنه لا نبي بعدي وآما قولك: آتعرض لفضل اه فهذا بهار من فلفل 











سای قطان( فرفران و 4۵ 


جاءنا من الیمن فیعه واستمتع به آنت و فاطمة حتی یأتیکم ال من فضله, 

علی (ع) گفت: رسول خدا اراده کرد در جنگی بجنگد. پس جعفر را خواند و به 
او فرمان داد که در مدینه بماند او گفت: ای رسول خدامن هرگز از تو جدا نمی‌شوم. 
پس مرا خواند و پیش از آنکه من حرفی بزنم تصمیم گرفت که من بمالم. من گریه 
کردم؛ او گفت: یا علی چه چیزی تو را وادار به گریه کرده؟ گفتم: یا رسول الّه چند 
چیز مرا به گریه واداشته. فردا قريش می‌گویند: چه زود پسر عموی خودش رارها 
کرد و او را خوار نمود. چیز دیگری که مرا می‌گریاند این است که من می‌خواستم در 





جهاد در راء خدا شرکت کنم چون خداوند می‌فرماید: «آنان گامی برنمی دارند که 
کفاررابه شم آورد.. مگر اینکهبرای آنان عمل صالح نوشته می‌شوده( و من 





می‌خواستم خود را در معرض فظل تحدقرار دهم. همچنین من از سهم (غنائمی) 
که همراء با مسلمانان به من بزسد و با آن به خودم و اهل بیت نو سودی برسانم؛ بی 
نباز نیستم. 

پیامبر خدا(ص) فرمود:یّه هعذ آنچه گفتی پاسخ می‌دهم: اما این سخن تو که 
قریش خواهند گفت که چه زود پسر عموی خودش را خوار کرد. آنان دربار؛ من 
شدیدتر از اين راگفته‌اند.آنها گفد: جادوگر و کاهن و کاب است. 





و اما اینکهگفتی می‌خواهم خود را در معرض پاداش شدا قرار دهم.آیاتو راضی 
نیستی که از من به منزلهُ هارون از موسی باشی جز اینکه پس از من پیامبری نخواهد 
آمد. 

و ام ینکه گفتی می‌خواهم از فضل خدا بهره‌مند شوم. یبن سیصد رطل فلفل 
است که از یمن برای ما آمده. است به وسیلة آن تو و فاطمه بهره جویی کنید تا وقتی 
که خداوند از فضل خود به شما برساند. 


این حدیث را جماعت دیگری هم نقل کرده‌اند و این همان حدیث «منزله» 


۱-سوره توبهآیه 11٩‏ 





۰۲:۰۹ ترجه کلب خواده انتریل 


است که استاد ما ابوحازم حافظ می‌گفت: این حدیث را با پنج هزار سند تخریج 
کردم 


ملیف 


واز جم نیت تسخن خداود: 





وهر کس خدا و پیامپر را اطاعت کند. آنان با کسانی خواهند برد که 
خدا به آنان نعمت,داده است,أََپیامبران و راستگویان و شهداو 
نیکوکاران و اینان چه دوستان خوبی هستند! ایسن عنایتی از سوی 
خداست و از نظر آگامی تاو بسنده است. 


(سوره نساء آیه 4۶4 
-عن عبداّه بن عباس في قوله تعالی: (ومن یطع اله) يعني في فرانضه 
(والرسول) في سبته (فأولئك مع الذین آنعم له علیهم من البیین - يعني محمداً - 
رالد یقین) بعني علیّبن‌بی‌طالب وکان أرّل من صدّق برسول اه صلی اه علیه و 
آله و سلم (والشهداء) يعني علی‌بنابی‌طالب و جفر الطیاره وحمزة بین 
میدالللب والحسن والحسین, هولاء سادات الشهداء(والصالجین) یعنی سلمان 
۳ وعماراً (وحسن آوئك) آي الأئمة الأحد عشر 





رفیقاً يمني فی الجنة ذلك الفضل من اه وکفی بائه علیماً )ان منزل علي وفاطمة 
والحسن و الحسین ومنزل رسول له وهم في الجنة واحد. ۱ 

عبداله بن عباس گفت: «ومن بطع القه» یعنی کسی که خدا را در واجباتش اطاعت 
کند «والرسول» و پیامبر را در سنتش «فاولنک مع الذین انعم له عیهم من النبیین» بعنی 


سیمای امام علی(ع) در قران ...... ۷ 





محمد «والصدیقین» یعنی علی‌بن ابی‌طالب و او نخستین کسی بود که رسول خدارا 
تصدیق کبرد «والشهداء» یعنی علی‌بن ابی‌طالب(ع) و جعفر طیار و حمزة بن 
عبدالمطلب و حسن و حسین, اینان سروران شهیدان هستند «والصالحین» یعنی 
سلمان و ابوذر و صهیب و بلال و خبّاب و عمّار «ذلك الفضل من اله» همانا منزل علی 
و فاطمه و حسن و حسین و منزل پیامبر در بهشت یکی است. 

۷ هن موسی الرضا: قال: أخبرني آبي. عن آبیه جعفر, عمن آبپه 
محمد , عن أبیه علي عن أییه الحسین عن آییه علی‌بنابی طالب علیهم السلام قال: 
فال رسول اه صلی اثه علیه و آله و سلم فی هذه الایة: (فأولئك الذین آنمم اه 
علیهم) قال: (من الثیین) محمد. و (من الصدیقین) علی‌بنابی‌طالب, و (مسن 
الشهداء) حمزة: و (من الصالجین) الحین والحسین (وحسن أولئك رفیقاً) قال: 
لقائم من آل محمد صلی ان علیه و آله وسلم. 

علی‌بن موسی الرض از پدرانشن نقل می‌کند که پیامبر خدا دربار این یه گفت: 
«فساولنک الذیسن انسعم الله علیهم» از پیامبران متجمد(ص) و از صدیقین علی‌بن 
ابی‌طالب(ع) و از شهدا حمزه و از صالحان حسن و حسین هستند «وحسن اولنک 
رفیقا» قائم آل محمد است. 

۲۰۸-اصبغ نباته همین مضمون را از ابن عباس نقل کرده است. 

عن حذيفة بن الیمان قا دخلت علی الثبي صلی اه علیه وآله وسلم 
ذات یوم و قد نزلت علیه مذه لایة: (أولك الذین آنعم ال علیهم مسن الشببین 
والصذیقین والشهداء والصالحین و حسن أولئك رفیقا) فأقرأنیها صلی اه علیه و 
آله و سلم فقلت: يا ني اثه فداك آبي وأمي من هزلاء (ني آجد له بهم حفيً قال: یا 
حذیفة آنا من النیین الذین آئعم اه علیهم آنا رهم في النبوة وآخرهم في البعث» 
ومن الصدّیقین علی‌بنابی‌طالب . ولما بعشتي له عروجلٌ برسالته کان أّل سن 
صدق بي. ثم من الشهداء حمزة وجعفر: ومن الصالحین الحسن والحسین مدا 
شباب هل الجنة وحسن أوللك رفیاًالمهدي في زمانه. 




















۸۸ . ترجم؛ شواهد اتزیل 





حذيفة بن یمان گفت: روزی نزه پیامبر(اص) رفتم و این آیه نازل شده بود: 
«فاولنک لین انعم له علیهم من النبین و الصدیقینوالشهداءولصالحین و حسن اولنک رفیقا» 
پیامبر این آیه را به من یاد داده گفتم: ای پیامبر خدا پدر و مادرم فدای تو باد! اینان 
چه کسانی هستند که من خدا را به اینان مهربان می‌بینم؟ فرمود: ای حذیفه من از 
یا 


آخرین آنان در مبعوث شدن هستم و از صدیقان علی‌بن ابی‌طالب است که چون 
خحداوند مرابه رسالت خود میعوث نموت لو نخستین کسی بود که مرا تصدیق کرد 


انی هستم که خدا به آنان نعمت داده است. من نخستین آنان در نبوت و 





سپس از شهدا حمزء و جعفر هستند و از صالحان حسن و حسین سروران جوانان 
اهل بهشت هستند و «حسن اولنک رفیقاه مهدی در زمان خود است, 





امروز دین شمارا برای شما کامل کردم و نعمت خودم را بر شما تمام 
کردم و اسلام رابه عنوان دین به شما راضی شدم. 
(سوره مانده آیه ۳) 
۰-عن آبی هريرة, قال: من صام یوم ثمانية عشر من ذي الحجة کتب له له 
صیام ستین شهرآ: وهو بوم غدبر خم لما أخذ رسول اه صلی اه علیه و آله و سلم 
بید علی‌بن ابی‌طالب فقال: من کنت مولاه فعلی مولاه. فقال له عمربن الخطاب: بخْ 
بیع لك یا ابن ابی‌طالب. 





بگیر 


او می‌نویسد و آن روز روز غدیر خم است. هنگامی که پیامبر 


ابوهریره گفت: هر کس روز هیجدهم ذیحجه را 





خداوند روز 








سيماي امام علی(ع) هو قرا ...ند نا 


دا دست علی‌بن ابی‌طالب(ع) را گرفت و گفت:به به تو را ای پسر ابی‌طالب! 

۱-عن آبي سعید الخدري آن رسول اه صلی اه علیه و آله و سلم لما نزلت 
علیه هذه ال فال: اف آکبر علی | کمال الدین واتمام النعمة ورضا الرب برسالتي و 
ولاية علی‌بن‌ابی طالب من بعدي. ثم قال: من کنت مولاء فعلي مولاه:الهم وال من 
والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره و اخذل من خذله, 

ابوسعید خدری گفت: وقتی این آیه بر پیامپر نازل شد. فرمود: اه اکبر بر کامل 
کردن دین و تمام کردن نعمت و خوشنودی پروردگار به رسالت من و ولایت علی‌بن 
ابی‌طالب(ع) پس از من. سپس گفت: هرکس که من مولای اویم علی مولای اورست. 
خداوندا دوست بدار کسی را که او را دوست بدارد و دشمن بدار کسی را که او را 
دشمن بدارد و کمک کن کسی راکة او کمک کند و خوار کن کسی راکه او را خوار 
کند. 





همین مضمون با سندذیگری از ابوسعید خدری نقل شده است. 

۳-عن آبي هريرة قال: من صام یوم ثمائية عشر من ذي الحجة کتب ال له 
صیام ستّین شهرً؛ وهو یوم غدیر خم ماخ النبي صلی اه علیه و آله وسلم بید 
علی فقال: ألست ولیّ الممنین؟ قالوا: بلی یا رسول اف فقال: من کنت مولاه 
نعلي‌مولاه. فقال عمر بن الخطاب : بخ بخ لك یا این ای‌طالب أصبحت سولايي 
ومولا کل مزمن!! وأنزل اه (الیوم أکملت لکم دینکم). 

ابوهریره گفت: هر کس روز هیجدهم ذیحجه را روزه بدارد خداوند برای او روزه 
شصت ماه را می‌نویسد و آن روز روز غدیر خحم است. جون پیامبر دست علی را 
گرفت و گفت: آیا من ولی مزمنان نیستم؟ گفتند: آری ای رسول خدا! پس گفت: هر 
کس که من مولای اویم, علی مولای اوست. پس عمر بن خطاب گفت: به به تو را 


ای پسر ابی‌طالب. مولای من و مولای هر مومنی شدی! و خداوند این آیه را نازل 











...۰ ...... ...ی موجمة کتاب شواهد التتزیل 


کرد: «الیوم اکملت لکم دینکهس(۱) 

۴ عن ابن عباس قال: بینما نحن مع رسول اثّ في الطواف اذ قال: أفیکم 
علیّبنابی‌طالب ؟ قلنا: نعم پا رسول اه فقّبه البي صلی اف علیه وآله وسلم 
فضرب علی منکبه وقال: طوباك با علي: آنزلت علي في وقتي هذا آية ذكري وایال 
فیها سواء: (لبوم أکملت لکم دینکم و أتممت علیکم نعمتي و رضیت لکم الاسلام 
دی) قال: اکملت لکم دینک اي وأتست علیکم نستي پل ورضبت لکسم 
الاسلام دیت بالعرب. 

ابن عباس گفت: ما با رسول خدا در طواف بودیم که فرمود: آیا علی‌بن ابی‌طالب 
(ع) در میان شماست؟ گفتیم: آری اي رسول خدا پیامبر اور به خود نزدیک کرد و 
بر شانة او زد و گفت: حوشا به جال تو ای علی در این هنگام آیه‌ای بر من نازل شد 
که من و تو در آن به طور مبنأوی ذکر شلهاین: «الیوم اکملت لکم دینکم واتمعت علیکم 
نعمتی و رفیت لکم الاسلام دیناه گفت: به وتیل پیمبر دینم را بر شما کامل کردم و به 
وسیلة علی نعمتم را بر ما تمام کردم و یه وسیلهٌ عرب اسلام را به عنوان دین بر 
شما پسندیدم. 

۵- عن ابن عباس قال: پیمااثبی صلی اه علیه و آله و سلم بمکة آیبام 
الموسم ذ التفت |ٍلی علي فقال : هنیا لك يا آبا الحسن ان اه قد أنزل علی آبة 
محکمة غیر متشابهة! ذكري و |يافهاسواه: (لبوم أکملت لکم دینکم). " 

ابن عباس گفت: هنگامی که ما در ایام حج در مکه بودیم. پیمبر رو به علی کرد و 
گفت: گوارا با بر تو ای ابوالحسن, همانا خداوند برای من آیة محکم و غیر متشابهی 
نازل کرده که من و تو در آن به طور مساوی ذکر شده‌ايم:«الیوم اکملت لکم دینکم» 





این حدیث در کتابهای متعددی از هل سنت نقل شده از جمله:ابن کثیره البداية ولنهایه چ 
۷ص ۳۲۹و خطیب بقدادی,تاریخ بقداد ج ۸ص ۲۹۰و سیوطی, الدر المنلور در ذیل هسین 





سیمای امام هلی(ع) در قرآن "۹ 





۰۳ 


و نیز در این سوره نازل شده است: 
شنوَبیکُم لو سول و ذین وان ییون الصُلوة 
ویو ون لخاة و مغ راون 
جزاین نیست که سرور شما خدا و پيامبر او و کسانی است که ایسمان 
آورده‌اند آنها که نماز را به پا می‌دارند و زکات را می‌پردازند در حالی 





که آنان در حال رکوع هستند. 
(سوره مانده آبه 4۵۵ 

عن ابن عباس في قوله تعالی: ((نما ولیکم اه ورسوله والذین آمنوا) 
قال: نزلت في علی‌بنابی‌طالبٍ علیه السلام. 

ابن عباس گفت: آیه:«اتما ولیکم افه ورسوله والذین آمنوا» دربار؛ علی‌بن ابی‌طالب 
(ع) نازل شده است. 

۷ عن ابن طاووسن:عن یه قال: کنت جالساًمع ابن عباس ٍذ دخل علیه 
رجل فقال: آخبرني عن هذه الایة: (انما ولیکم اه ورسوله) فقال: ابسن عباس: 





این طاووس از پدرش نقل می‌کند که گفت: با ابن عباس نشسته بودیم که مردی 
وارد شد و گفت: مرا از این آیه خبر بده: «نما ولیکم له ورسوله» ابن عباس گفت: درباره 
علی‌بن ابی‌طالب(ع) نازل شده است. 

۲۲۰-۸ همین مضمون بااسه سند د: روایت شده است. 

۱-عن ابن عّاس في قول ا تعالی: نما ولنکم اه ورسوله) یعنی ناصرکم 
(ورسوله) يمني محمّد(ص) ثم قال: (والذین آمنوا) فخض من بین المزمنین 
علیّبن‌ابی طالب فقال: (الذین یقیمون الصلاة) يعني یتمّون وضوء‌ها و قراء‌تها 
ورکوعها و سجودها و خشوعها في مواقیتها (ویزتون الزكاة وهم راکعون) وذلك 









۲ ترجمه کتاب شواهد التزیل 





ان رسول اه صلی اثهعلیه و آله و سلم صلی یوم بأاصحابه صلاة الظهر وانصرف 
مو و آصحابه فلم یبق في المسجد غیر علی قائماً صليبین الظهر والمصر اذ دخل 
المسجد فقیر من فقراء المسلمین فلم بر في‌المسجد أحداً خلا علیاً نأفبل نحوه 
فقال: یا ولی اه بالذي‌یصلی له آن تتصدّق علی بما آمکنك. وله خانم عقیق بماني 
آحمر کان یلبسه في الصلاة في یمین فمة یده فوضعها علی ظهره و آشار الی 
السائل بنزعه. فتزعه ودعا له. و مضی و هبط جبرنیل فقال انبي(ص) لعلی: لقد 
باهی اه يك ملانکته الیوم. اقرأً (ْما ولیکم اه ورسوله). 

ابن عباس گفت: «انما ولیکسم له ورسوله» یعنی یاور شما خدا و پیامبر او 
محمد(ص) است. سپس فرمود: «والذین امنوه از میان مزمنان علی‌بن ابی‌طالب (ع) 
را برگزید و گفت: «الذین یقیمون الصلوقه یعتی وضوه و قرائت و رکوع و سجود و 
خشوع آن را در اوقات آن کامل می‌کنند «ویتون الزكوة و هم راکعون» و این مربوط به 
این جریان است که روزی پیامبر با اصَحاب خود نماز ظهر را خواند و او و اصحابش 
رفتند و در مسجد کسی جرغلی نماد که میان طهر وعصر نماز می‌خوانده در این 
هنگام فقیری از فقرای مسلمانان به مسجد وارد شد و در مسجد جز علی کسی را 
ندید, پس به طرف او آمد و گفت: ای ولن خدا تو را سوگند به کسی که به او نماز 
خوانده می‌شود. آن مقدار که در توان داری مرا صدقه بده؛ علی که یک انگشتر 
عقیق یمنی سرخ داشت و آن را در وقت نماز به دست راست خود می‌کرد. دستش 
را دراز کرد و آن رابر پشت خود نهاد و به سائل اشاره کرد که آن را در آورد و او 
انگشتر را در آوردو به علی دعا کرد و رفت. جبرئیل نازل شد. پیامبر به علی گفت: 
همانا امروز خداوند به وسیله تو بر فرشتگانش مباهات کرد بخوان: «نما ولیکسم الله 
ورسوله». 

۲ عن أنس: ان سائلا آتی المسجد وهو یقول: من یقرض الوفی الملی؟ 
وعلي علیه السلام راکع یقول بیده خلفه للسائل آي اخلع الخاتم من بدي . فقال 
رسول ا(ص): یا عمر وجیت. قال: بأبي وأمي یا رسول اه صا وجیت؟ قال: 


یر ۴ 





سیمای امام علی(ع) در قرآن .. 


وجبت له الجنة والله ماخلعه من یده حنی خلعه من کل ذنب ومن کل خطيتة. 
قال: بأبي وأمي یا رسول اه هذا لهذا؟ قال: هذا لمن فعل هذا من أمتي, 

انس بن مالک گفت: سائلی به مسجد آمد در حالی که می‌گفت: چه کسی 
خداوند را قرض می‌دهد؟ در این هنگام علی(ع) که در حال رکوع بود دستش را به 
سائل نشان داد یعنی آن را از دست من درآور. پیامبر فرمود: ای عمر واجب شد. 
عمر گفت: پدر و مادرم فدایت ای رسول خدا چه چیزی واجب شد؟ 
بر او واجب شد. به خدا سوگند آن را از دست او در نیاورد مگر اينکه او را از هر گناه 
و حطایی در آورد. گفت: پدر و مادرم فدایت ای رسول خدا این به آن؟ فرمود: این 
برای هر کسی از امت من که چنین کند. 

۳ عن آنس قال: خرج آلنبي ضُلي اه علیه و آله و سلم الی صلاة الظهر 
فاذً هو بعل برکع ویسجد؛ واذا بسانل یسأل فأوجع قلب علي‌کلام السائل فأوما 
بیده اليمني |لی خلف ظهره قدن السائل تنه فسل خانمه عن |صبعه فأنزل اه فیه 
آية من الفرآن و انصرف علنَ ال المنزل فبمث الني‌صلی اه علیه و آله و سلم |لیه 
فأحضره فقال: آي شيء عملت يومك هذا بينك وبین اثّ تعالی؟ فأخبرهفقال له: 
هنیتاً لك یا با الحسن قد أنزل اثه فيك آية من الفرآن: (انما ولیکم اه ورسوله). 

انس گفت: پیامبر دا به نماز ظهر رفت پس علی را ذید که رکوع و سجود می‌کند 
و سائلی اظهار حاجت می‌کند. سخن سائل دل علی رابه درد آورده پس اشاره کرد 
و دست راست خود رابه پشت خود برده سائل نزدیک شد و انگشتر را از انگشت 
او درآورده پس خداوند آیه‌ای از قرآن را نازل کرد و علی به صنزل برگشت: پیامبر 
کسی نزد علی فرستاد و او را احضار نمود و گفت: امروز میان خود و خدا چه عملی 
انجام داده‌ای؟ علی جریان را خبر داد. پيامبر گفت: گوارا باد بر تو ای ابوالحسن! 
خداوند دربارة تو آیه‌ای از قرآن را نازل کر ده است: «انما ولیکم لله ورسوله» 

۴ عن محمد بن الحنفية آن سانلا سأل في مسجد رسول اه فلم بعطه غیر 
علي أحد شینا: فخرج رسول ال صلی اه علیه و آله و سلم و قال: هل أعطاك آحد 











۴ ... ترجمة کتاب شواهد التزبل 


شبنً؟قال: لا !لا رجل مررت به وهو راکع فناولني خاتمه. فقال اللبي صلی اه علیه 
و آله وسلم: تعرقه؟ قال: لا. فنزلت هذه الایة: (نْما ولیکم اه ورسوله والذین 
آمنوا الذدین یقمون الصلاة ویژتون الزکاة وهم راکمون) فکان علی‌بن‌ابی‌طالب. 

محمد.ین حنفیه گفت: سانلی در مسجد پیبرسژال کرد و جز علی کسی به او 
چیزی نداد. پیامبر بیرون شد و گفت: آیااکسی چیزی به تو داد؟ او گفت: نه, مگر 
مردی که از کنار او عبور کردم و او در حال رکوع بود: او انگشترش را به من داد. 
پیامبر فرمود: آیا او را شناختی؟ گفت: نه. پس این آیه نازل شد: «انما ولیکم له ورسوله 
والذین آمنوالذین یقیمون العسلوة و یوتون الزکوة و هسم را کعون» و آن شخص علی‌بن 
ابی‌طالب (ع) بود. 

۵ -همین مضمون با سنددیگری اژمحمد بن حنفیه نقل شده است. 

عن عطاء بن السالب في قوله تعالی: (انما ولیکم اه ورسوله) ال يةقال: 
نزلت في علي مر به سائل وهو راکع ناوله خانمه, 

عطاء بن سائب راجع به یه شریفه؛ زاغا ویکم له ورسوله» گفت: این آیه دربارة 
عسلی نازل شده است. سائلی از نار او رد می‌شاه و او در حالت رکنوع بود و 
انگشترش را به او داد 

۷ عن ابن جرج قال: لما نزلت: (انما ولیکم اه ورسوله) الأیة, خرج 
النبي صلی اه علیه و آله وسلم الی المسجد فاذا سائل یسأل في المسجد فقال له 
النبي صلی اه علیه و آله: هل أعطال أحد شبناً وهو راکم؟ فال: نعم رجل لا آدري 
من مو. قال: ماذاعطاك؟ قال: هذا الخانم. فا لرجل علی‌بن‌ابی‌طالب و الخاتم 
خانمه عرفه النبي صلی اثه علیه و آله و سلم. 

ابن جریح گفت: چون آبه: «نماولیکم له ورسوله» نازل شد. پیامبر خدا به مسجد 
آمد و سائلی را در مسجد دید و به او گفت: آیا کسی چیزی به تو داده در حالی که در 
رکوع باشد؟ گفت: آری, مردی که نمی‌دانم کیست, گفت: چه چیزی به تو داد؟ 
گفت: این انگشتر راء آن مرد علی‌ین ابی‌طالب(ع) و انگشتر انگشتر او بود و پیامبر آن 











سیمای امام حلی(ع) در قرآن ... ۹ 





را شناخت. 

۸ عن عبدالملك بن آبي سلیمان قال: سألت آبا جعفر عن قوله: (انما 
ولیکم اث ورسوله والذین آمنوا).قال: أصحاب البی صلی اه علیه و آله و سلم. 
قلت: بقولون: علی قال: علي منهم. 

عبدالملک ین سلیمان از ابوجعفر این آیه را پرسیدم «انما ولیک له ورسوله 
والذین آمنوا» گفت: اصحاب پیامبر. گفتم: می‌گویند: علی. گفت: علی هم از آنان بود. 

۲۳۰-۹ -همین مضمون با دو سند دیگر هم نقل شده است. 

۱ مار بن پاسر یقول: وقف لعلی‌بن ابی‌طالب سائل وهو راکع في صلاة 
التطوع فنزع خاتمه فأعطه السائل فأنی رسول ا صلی اث علیه و آله و سلم 
فأعلمه ذلك. فنزل علی البي ضلی اثه له و آله و سلم هذه نما ولیکم اه 
ورسوله)لی آخر لايةفقال رسول اث: من کنت مولاء فان علاً وله؛الهم وال 
من والاء وعاد من عاداه. 

عمار پاسر گفت: سائلی ود علینَ ی طالب(ع) توقف کرد و او در حال رکوع 
در نماز مستحبی بود. او انگشتر خود را در آورد و به آن سائل داد پس پیامبر خدا 
آمد و جریان رابه او گفت و این آبه نازل شد: «اما ولیک اه و رسوله»پیامبر فرمود: هر 
کس که من مولای او هستم» علی مولای اوست. خدایا همرکس را که او را دوست 
بدارد دوست بدار و هر کس راکه او را دشمن بدارد دشمن بدار / 

۳ عن جابر قال: جاء عبداّه بن سلام و آناس معه یشکون الی رسول اه 
صلی اه علیه و آله و سلم مجانبةالناس |یاهم منذ أسلموا فقال البي صلی اه علیه 
و آله و سلم: بتفوا اي سانا. فدخلنا المسجد فوجدنا فیه مسکیناً فأتنا به الب 
صلی اه علیه و آله و سلم فسأله هل أعطاك أحد شین قال : نعم سرت برجل 
بصلي فأعطاني خاتمه قال اذهب فأر یاه قال جابر:فانطلقنا و علي قائم بصلي 
قال: هو هذاء فرجمنا وقد نزلت هذه الایة: (انما ولیکم اه ورسوله). 
جابر گفت: عبداثه ین سلام با گروهی نزد پیمبر آمدند و از اینکه مردم از وقتی که 
















۷ و ....... توجما کتاب شواهد اتزیل 
آنان مسلمان شده‌اند از آنان دوری می‌کنند. به پیامبر شکایت کردند. پیامبر گفت: 
سائل را نزه من آورید, پس داخل مسجد شدیم و مسکینی را در آنجا يافتیم و او را 
بر آوردیم؛ پیمبر پرسید: آبا کسی چیزی به تو داده است؟ گفت: آری از 
پیش مردی عبور کردم و او نماز می‌خواند او انگشتر خود را به می‌داد. گفت: بسرو و 
آن مرد را بهاینان نشان بده. جابر می‌گوید: آمدیم و دیدیم که علی نماز می‌خواند. 
سائل گفت: این همان مرد است پس برگشتيم و اين آیه نازل شده بود: «نماولیکم نله 
ورسوله». 

۳-عن علی قال: نزلت هذه الأية علی رسول اه في‌بینه: (لما لیم اه 
ورسوله) البة. فخرج رسول اف ودغل المسجد وجاء الثاس یصلون بین راکع 
وساجد وقائمفاذاًسائل فقال: یا سانل هل أعطالك آأحد شین؟ قال: الا ذالك الراکع 
لعلي - أعطاني خائمه. 

علی‌بن ابی‌طالب(ع) گفت: ین یه برای پیامبر خدا در حان‌اش نازل شد: «انما 
ولیکم له و رسوله» پس یام بیرون آم و واردامسجد شد و مردم آمدند و نماز 
می‌خواندند. بعضی از آنها در حال رکوغ و برخی در حال سجده و برخی در حال 
قیام بودند. پس سائلی آمد و پیامبر پرسید: ای سائل آیا کسی چیزی به تو داد؟ 
گفت: نه مگر این شخصی که در حال رکوع است او انگشترش را به من داد و اشاره 
به علی می‌کرد. 

۴- عن المقداد بن الأسود الكندي قال: کنا جلوساً ین يدي رسول له اذ 
جاء أعرايي بدوي متتکب علی فوسه. 

وساق الحدیث بطوله حتی قال: وعلی‌بنابی‌طالب فائم بصلي في وسط 
المسجد رکعات بین الظهر والعصر فناوله خاتمه فقال انبي صلی اه علیه و آله و 
سم ایغ و 

بساولی المسونین کلهم.... وسید الاوصیاه من آدم 

قد فزت بالنفل یا ابا حسن اذ جادت الکف منک بالخاتم 








بخ وجبت الغرفات. فأنشا لأعرابي بقول: 





و ۱90 





سیمای امام علی(ع) در قرآن 

فسالججود فرع و انت صفرسه وانستم سادة لذا المالم 

فعندها هبط جبرئیل بالایة: نما ولیکم اه ورسوله والذین آمنوا الذین). 

مقداد بن اسود می‌گوید: زد پیامبر خدا نشسته بودیم که یک عرب بدوی در 
حالی که به کمان خود تکیه می‌کرد آمد (حدیث را با تمام تفصیل بیان کرد تا آنجا که 
گفت) و علی‌بن ابی‌طالب(ع) که در حال قیام بود و در وسط مسجد رکعاتی را میان 
ظهر و عصر می‌خواند, انگشتر خود را به او داد. پیامبر فرمود: به به ضرفه‌های 
بهشتی واجب شد. و آن اعرابی چنین سرود: 

ای ولی همه مزمنان و سرور اوصیا از آدم؛ ای ابوالحسن به کار نیکوبی موفق 
شدی هنگامی که دست تو انگشتر را بخشید. سخاوت شاخه‌ای است و نو ريشة آن 
هستی و شما سروران این عالمید, 

در این هنگام جبرئیل با این آیه نازل شبد: انم ولیکم له ورسوله» 

۵-بینما عبداثه پن عباس جالس علی شفیر زمزم بفول: فسال رسول له 
صلی اه علیه وآله ٍذ آقبل رجحل متعمم یَنامة فجمل ابن عباس لا بقول قال رسول 
اه صلی اه علیه و آله الا قال الرجل: قال رسول اه صلی اه علیه و آله و سلم: فقال 
ابن عباس سألتك باثه من آنت؟ فکشف العمامة عن وجهه وقال: آیها الناس من 
عرفتي فقد عرفني ومن لم يعرفتي فأنا جندب بن جنادة البدري آبوذر الففاري 
سمعت النبي صلی اه علیه و آله وسلم بهاتین والاً فصمتاء ورأیته بهاتین وا 
فعمیتا وهو یقول: علیّ قائد البررة وقاتل الکفرة منصور من نصره ومخذول من 
خذله. 

آم اي صلّیت مع رسول اه صلی اه علیه و آله و سم یم من الم صلان 
الظهر فسأل سائل في المسجد فلم یعطه احد . فرفع السائل یده الی السماء وقال: 
اللهم اشهد آني سألت في مسجد رسول اه فلم يعطني أحد شیتاً. وکان علي راکماً 
فأومی الیه بخنصره الیمنی - وکان یتختم فیها - فأقبل السائل حتی أخذ الخاتم من 
خنصره, وذلك بعین البي فلمّا فرغ النبي صلی اه علیه و آله و سلم من صلاته رفع 






4۸ ترجمة کناب شواهد التنزیل 





رأسه الی السماء وقال:اللهم ان أخي موسی سألك فقال: رب اشرح لي صدري 
" ويشرلي آمري واحلل عقدة من لساني یفقهوا قولي واجمل لي وزیراً من آهلي 

هارون آخي آشده به آزري وأشرکه في آمري فأنزلت علیه قرآنً ناطفا: (سنشد 
عضدك بأخيك) اللهم وأئا محمّد وصفيّك اللهمٌ فاشرح لي صدري ويسّرلي 
آمري واجمل لي وزیراً من أهلي علباً نخي آشدد به آزري. 

قال بودر : وا ما استم رسول اه (صلی اه علیه و آله وسلم) الکلام حتی 
بط علیه جبرنیل من عند اه وفال: با محمد هنیا لك ما وهب اه لك في أخیك . 
قال: .وما ذاك جیرئیل؟ قال: آمر لثه مك بموالاته ای بوم القيامة وأنزل فراناً 
عليك: (ما ولیکم اه ورسوله والذین آمنوا لین یقیمون الصلاة ویزتون لزکاة 
وهم راکمون), 

عبداله بن عباس در کنار ژمزم نشسته بّد و می‌گفت: پیامبر خدا چنین فرموده در 
این هنگام مردی که عمامه بر وی آنادانسته بود آمد و همر وقت که اببن عباس 
می‌گفت: پیامبر خدا فرمود؟ ون می‌گفتپیمبا شا فرمود.ابن عباس گفت: تو را 
به دا تو کیستی؟ او عمامه از صورت خود کنار زد و گفت: مردم همر کس مرا 
شناخت که شناخته و هر کس مرا نمی‌شناسد من جندب جنادة بدری, ابوذر ففاری 
هستم. از پیامبر خحدا با این دو گوشم شنیدم وگرنه کر شوند. و نیز باایین دو چشمم 
دیدم رگرنه کور شوند که فرمود: علی رهبر نیکان و کشند؛ کافران است, هر کس او را 
یاری کند. یاری می‌شود و هر کس او را خوار سازد خوار می‌شود. 

آگاهباشید که من در روزی از روزه نماز ظهر راباپیامبر دا خواندم؛ سائلی در 
مسجد سوال کرد و کسی به او چیزی نداد سانل دست خود رابه سوی آسمان دراز 
کرد و گفت: خدایاگواء باش که در مسجد پيامبر خدا سال کردم و کسی چیزی به 
من نداد. در این هنگام علی در حال رکوع بود و به انگشت کوچک دست راست 
خود که انگشتری در آن بوده اشاره کرد. پس سائل جلو آمد و انگشتر را از انگشت 
او در آورد و ان کار مقابل چشمان پیمبربود و چون پیامبر از نماز فارغ شد سر خود 














سیمای آمام علی(ع)فو قوآق سس و ند ۹ 


را به سوی آسمان بلند کرد و گفت: خدایا برادرم موسی از تو تقاضایی کرد و گفت: 
پروردگارا سین مراگشاد کن و کار مرا آسان ساز و از زبان من لکنت راباز کن تا سخن 
مرا دریابند و برای من وزیری از خاندان خودم قرار بده هارون برادرم را و به وسیلة 
ار پشت مرا محکم کن و او را در کار من شریک ساز. پس تو به او قرآن ناطق نازل 
کردی (وگفتی) به زودی پشت تو را به وسیله برادرت محکم خواهیم کرد. خدایا من 
محمد پیامبر تو و برگزید؛ تو هستم, خدایا سینة مراگشاد کن و کار مرا آسان نما و 
برای من از خاندانم وزیری قرار بده علی برادرم را به وسیل او پشت مرا محکم کن, 

ابوذر می‌گوید: به خدا سوگند هنوز سخن پیامبر تمام نشده بود که جبرئیل از 
جانب خدا بر او نازل شد و گفت: یا محمد آنچه خداوند راجع به برادرت بر تو 
بخشید, گوارایت باد. گفت: آن چیست ای"جیرئیل؟ گفت: خداوند امت تو را تا روز 
قيامت به دوست داشتن او امر کرده و قرآنْ بر تو نازل کرده: «انم ولیکم له ورسسوله 
والذین امنو..» 

هن ابن عباس في قول: (نما ولیکم اه ورسوله)الابةقال: ان رهطا من 
مسلمي أهل الکتاب منهم عبداثه بن سلام و آسد و آسید وئعلبة, لمّا آمرهم اه آن 
بقطموا مدة الیهود والتصاری ففعلوا قالت قريظة والتضیر: فما بالئا نود هل دین 
محمد وقد توا مّا و من دینا ومودتا فوثه الذي یحلف به لا یکلم رجل ما 
رجلا منهم دخل في دین محمد. فأقبل عبداثه بن سلام و أصحابه فشکوا لك |ٍلی 
رسول ال صلی اه علیه و آله و سلم و قالوا: قد شّ علینا و لا نستطیع آن نجالس 
أصحابك لبعد المنازل. فبینما هم یشکون ای رسول ْ آمرهم اذ نزل: (نما ریم 
اه وَرَسوه) وأقرآها رسول اه یّاهم فقالوا: رضینا باثه وبرسوله وبالمزمنین, فال: 
وأذن بلال للصلاة فخرج رسول اه صلی اه علیه و آله والشاس في المسجد 
یصلون من بین قائم في الصلاة وراکع وساجد . فٍذا هو بمسکین بطوف ویسال 
فدعاه رسول اه (صلی اثّه علیه و آله و سلم) فقال: هل أعطال أحد شینا؟ قا 
قال: ماذا؟ قال: خاتم فضة. قال: من أعطاکه؟ قال: ذاكالقائم. فنظر رسول اه فذاً 














ترجمة کاب شواهد لتزیل 





هو علی‌بن‌ابی‌طالب. قال: علی أیَ حالٍ أعطاکه؟ قال: أعطانیه وهو راکع. فقال 
رسول اف صلی ال علیه وآله وسلم: (انما ولیکم اه ورسوله والذین آمنوا الذین 
یقیمون الصلاة ویژتون الزكاة وهم راکمون). 

ابن عباس راجع به آیه: «اما ولیکم اله‌ورسوله» گفت: گروهی از تازه مسلمانان اهل 
کتاب را که از جمله آنها عبداله بن سلام و اسد و اسید و ثعلبه بودند, خداوند 








دستور داده بودکه دوستی با بهود و نصاری را قطع کنند و آنن نیز چنین کرده بودند. 
بنی قریظه و بنی نضیر گفتند: ما راچه شده که اهل دین محمد را دوست بداریم در 
حالی که آنا از ما و از دین ما بریده‌اند؟ پس سوگند به خدایی که به او سوگند 
می‌خورند هیچ کس از ما با هیچ کدام از آنها که وارد دیین محمد شده‌اند سخن 
نگوید. 


عبداله بن سلام و اصحاب او شکایت زد پیامبر خدا بردند و گفتند: بر ما سخت 





می‌گذرد و مابه سبب دوری منازل نمی‌توانیم با اصحاب تر همنشینی کلیم. در ایسن 
هنگام که آنان به مر ۵ شکایت می‌کرّدنده این آیه نازل شد: «نما ولیکم له ورسوله» و 
انت کرد آنها خدا و به رسول خداو به مزمنین 
راضی هستیم. گفت: ره پیامبر و مردم وارد 
مسجد شدند و نماز می‌خواندنده بعضی در حال قیام و برخی در حال رکوع و برحی 
در حال سجود بودند. ففیری دور می‌زد و سژال می‌کرد؛ پيامبر او رابه سوی خود 
خواند و گفت: آیاکسی چمیزی به تو داده است؟ گفت: آری. 
گفت: انگشتر نقره. گفت: چه کسی آن را به تو داده؟ گفت: این شخص که در حال 
قیام است. نگاه کرد و دید او علی‌بن ابی‌طالب (ع) است. پس گفت: در چه 
حالتی آن رابه تو داد؟ گفت: در حالی که در رکوع بود به من داده پیمبر گفت: «انسما 
ولیک اله ورسول والذینآمنولذین یقیمونالصلوةو تون الزکوة و هم را کدون» 

۷سشبیه همین مضمون با سند دیگری هم از ابن عباس نقل شده و در پایان 
آمده که حسان بن ثابت در این باره چنین سروده است: 








آن چیست؟ 








میمای اما علی(ع) در قرآن 
ابا حسن تفدیک نفسی و سهجتی 
ایذهب مدحی و المحبر ضائفاً 
وائت الذی اعطیت اذکنت راکما 
فسائزل فسیک اه خر ولابة 





وکل بطیء فی الهندی و مسارع 
وبا المدح فی جنب الاله بضانع 
زکانا ندنک التفض یا خبر راکع 
فینها نی رات اللسراییع 


یعنی: ای ابوالحسن! جان و دل من و هر کسی که در هبدایت: کند با تند است 





آن را در درخشندگی‌های شرا 





بیان نمود. 


فدای تو باداآیا مدح من و سخن آراسته تباه می‌گردد؟ در حالی که مدح برای خدا 
تباه نخواهد شد. و تو کسی هستی که در حالی که در رکوع بودی زکات دادی؛ جانم 
فدایت ای بهنرین رکوع کنندگان. پس خدا درب 





تو بهترین وع ولایت را نازل کرد و 


۸در این‌باره نیز چنین سروده شلاه است: 


اونی الصلاة مع الزکاة نقامها 
مسن ذا بسخاتم تسصدق راکتما 
من کان بات علی قتراش ما 
مسن کان جبریل بقوم بیمینه 
من کان فی القرآن ستی موم 


واه برخم عیده العسمارا 
واستزه قسی نشفسه اسبرارا 
ومتحمد یسری و یتجو الفارا 
فسیها و سبکال یسقوم بسارا 
فی تسع آیات جعلن کارا 


یعنی: نماز را همراه با زکات انجام داد پس آن را به پا داشت و خدا بند؛ شکیبای 
خود را رحم می‌کند. کیست که در حال رکوع انگشتر خود را صدقه داد و آن رادر 
نفس خود پنهان نمود؟ کیست که در بستر محمد خوابید و محمد شبانه سیر می‌کرد 
و به جانب غار می‌رفت؟ کیست که جبرئیل در طرف راست او و میکائیل در طرف 
چپ او قررگرف 
نامید؟ 





؟ کیست که قران در نه آیه که بزرگ قرار داده شده‌اند. او را مزمن 








شاعران بسیاری شعر سرود‌اند که از جمله آنها از 
خزيمة بن ثابت و حمیری و دعیل می‌توان نام برد رجوع شود به پاورقی‌های متن عربی ایین 
کتاب (ج اص ۲۲۵ 






رها تا کولهد اند 


۹-عن عبداثه بن محمّد بن الحنفية قال: کان علی بصلياذ جاء سائل فسأله 
فقال باصیعه فمدّها فأعطی السائل خاتماً: فجاء السائل الی النبي صلی اه علیه و 
آله و سلم فقال له انبي: هل أعطالك حداً شینا؟ فنزلت فیه: (انما ولیکم 1 
ورسوله), 

عبدالّه بن محمد پن حنقیّه گفت: علی نماز می‌خواند که سانلی آمد و از او سژال 
کره او انگشت خود را دراز کرد و انگشترش را به آن سائل داد. سائل نزد پیامبر آمد 
و پیامبر به او گفت: آیاکسی چیزی به تو داد؟ پس در این باره نازل شد: «انما ولیکم الّه 
ورسوله» 
۰-سن ابن عتاس في قوله: مارم 





اف وَرسوله) قال: نزلت في علن 






وفوله:(لا تحرموا یات ما لاه لکم) نزلت في علي وأصحابهمنهم عنمان 
بن مظعون و عمار, حرموا علی آنفنهم الشهوات وهوا بالاخصاهء. 





آیه در خصوص علی نازل 
شده و آبه: دومن یتولی اه ورسوله و الذین آمنوا»دربار؛ علی نازل شده و آیه: «بلغ ما انزل 
الیک» دربار؛ علی نازل شدء که پیامبرراامر کرد که در حق او مطلب رابه مردم 
برسانده پس دست علی را گرفت و گفت: هر کس که من مولای اویسم علی مولای 
اوست. و آیه «لاتحرموا طیبات ما احل نله لکم» دربارة علی و یاران او مانند عشمان بن 
مظعون و عمار نازل شده و آنان شهوات را برخود حرام کرده بودند و می‌خواستند 
خود را خصی کنند. 


۰۳ 
ونیزدراین سورهنازل شده است: 
وَمن یَتول لو زشولهو آنذین نوا فان جرب اه 





وهر کس خدا و پیامبرش و کسانی را که ایمان آورده‌اند دوست بدارد 
همانا حزب خدا همانان پیروزند. 


(سوره مائده آیه 4۵۵ 






!) يعني ویحبٍ علی‌بنابی‌طالب (فانْ جرب اف هم الما 
يمني شیم اه وشيعة محمّد وشيعة علي هم الغالبون يمن لعالون علی جمیع لعیاد 
الظاهرون علی المخالفین لهم قال اين عبّاس: فیدا اه في هذه الأبة بنضسه ثم نی 
بمحمد. ثم ثّث بعلی ثم فال: فلما نزلت هذه ال ية قال رسول اه صلی اه علیه 
رآله وسلم: رحم اه علیاً للهم آدر الحق معه حیث دار. قال ابن مزمن: لا خلاف 
بین المفسرین آن هذه الأية نزلت في أمیر المزمنین علي علیه السلام, 

ابن عباس گفت: «ومن بتول اله» بتعلی خدا را دوست بدارد و «رسوله» یعنی 
محمد(ص) را «والذین آمنوا» یعنی علی‌بن ابی‌طالب(ع) را دوست داشته باشد «فان 
حزب اله هم لفلبون» یعنی شیم خدا و شیعة محمد و شیعة علی آنان هستند که 








پیروزند؛ یعنی بر تمام بندگان برتر و بر مخالفانشان چیره‌نند.اببن عباس گفت: 
خداوند در اين آیه از خودش شروع کرد: در مرحله دوم محمد و در مرحل سوم 
علی را گفت, او اضافه کرد: وقتی این آیه نازل شد» پیامبر خدا فرمود: خدا رحمت 
کند علی راء خدایا حق را با او بگردان هر کجاکه بگردد. 

ابن مومن گفته است: میان مفسران اختلافی نیست که این آیه دربارة 
امیرالم منین علی‌ین ابی‌طالب(ع) نازل شده است. 

۴۲-عن ابن عباس قال: أتی عبداث بن سلام ورهط معه مع أهل الکتاب نبي 
ه(ص) عند صلاة الظهر فقالوا: با رسول اث ان وتا قاصیة ولا نجد مسجداً دون 
هذا المسجد. وان قومنا لما رأونا قد صدقنا ا رسوله و ترکنا دینهم أظهروا شا 
المداوة وأقسموا آن لا بخالطونا ولا یجالسونا ولایکلمونا فش ذلك علینا فبینما 











...۰ تومة کاب شواهد التنزیل 
هم یشکون الی رسول اه صلی اه علیه وآله وسلم اذ نزلت هذه الية: ما کم 
رس لة الیقول:-الالبون). فلا قرًها علیم قالو: رضیا با وبرسوله 
وبالمزمنین. فذن بلالبالصلاة وخرج رسول اف صلی اه علیه و آله و سلم |لی 
المسجد والناس بصلون بین راکع وساجد وقائم وقاعد. واذاً مسکین سأل, فدعاه 
رسول اه فقال له هل اعطاك أحد < قال: نعم. قال: ماذا؟ قال: خاتم من فضة. 
قال: من أعطاکه؟ قال: ذاك الرجل القنم. فٍذا هو علّنبی‌طالب. قال: علی أي 
حال أعطاکه؟ قال: أعطانیه وهو راکع. فزعموا آن رسول ا صلی اه علیه وآله 
وسلم کبّر عند ذلك. وقال: یقول اه تعالی: (ومن یتول اه ورسوله والذین آمنوا 
فان حزب اه هم الفالبون). 

ابن عباس گفت: عبداله بن سلام با گرآوهي از اهل کتاب هسنگام نماز ظهر نزد 
پيامبر خدا آمدند و گفتند: یا زسول اه خحاه‌های ما دور است و مسجدی جز ایسن 
مسجد پیدا نمی‌کنيم و قوم ما چنون دیدن ما تعدا و رسول او را تصدیق می‌کنیم و 
دین خود را ترک کرده‌ايم؛ دثبمتی باما را آشکار کردند و سوگند خوردند که باما 
معاشرت و همنشینی نکنند و با ما سخن نگویند و این برای ما ناراحت کننده است, 
در این هنگام که آنان به پیامبر حدا شکایت می‌کردند ان آیه نازل شد: «انما ولیک له 
ورسوله - تا -هم الغلبون» پس چون این آیات را بر آنان خواند. گفتند: به خداو رسول 






















او و مزمنان خرسند شدیم. در اين سوقع بلال اذان نماز گفت و پیامبر به سوی 
مسجد رفت و مردم نماز می‌خواندند برخی از نان در حال قیام و برخی در حال 
رکوع و برخی در حال سجده بودند. در این زمان فقیری سژال می‌کرد. پیامبر او را 
خواند و به او گفت: آیاکسی به تو چیزی داده است؟ گفت: آری. گفت: چه چیزی؟ 
گفت: انگشتری از نفره. گفت: چه کسی آن را به تو داد؟ گفت: این سرد که در حال 
قیام است. گفت: آن را در چه حالتی به تو داد؟ گفت: در حال رکوع به من داد 
پنداشتندکه پیامبر خدا در این هنگام تکبیر گفت و فرمود: خداوند می‌فرماید: «ومن 
یتول الله ورسوله والذین آمنوا فان حزب الله هم الغالیون» 


پر رب 


۳ -همین روایت با سند دیگری هم نقل شده است. 





ای پیامبر آنچه راکه از پروردگارت به تو نازل شده ابلاغ کن و اگر چنین 
نکنی رسالت او را ابلاغ نکرده‌ای و خدا تو را از سردم حفظ می‌کند. 
همانا خداوند گروه کافران را مدایت نمی‌کند. 
(سوره مانده آبه 4۶۷ 
۴-هن آبی هريرة, عن النبي ضلی اه علبه و آله وسلم قال: لا آسری بي 
الیالسماء سمعت نداء امن تحث رشن لیا ایةلهدی و حبیب من بومن 
بي بلغا محمد ال: فلتانزلالبي صلی اف علیهوآله وسلم سر ذلك, 
عزوجلّ: (ی یا رو وب ما 
قل مت ره فک ب 
ابوهریره از پیامبر نقل می‌کند که فرمود: چون (شب معراج) مرا به آسمانها بردند 
صدایی را از زیر عرش شنیدم که علی پرجم هدایت و دوست هر کسی است که به 
من ایمان دارد ای محمد برسان. پس خداوند دربارة علی نازل کرد: «یا ایا الرسول 
بلغ ما انزل الیک من ربک...» 
۴-عن آيي سعید الخدري ال نزلت مذه الایة في علي‌بابیطالب: (یا 
یّهاالرسول بل ما 
ابوسعید خدری گفت: ا 














ربارة علی‌ین ابی‌طالب(ع) نازل شده است: «یا 


۳ ترجمة کتاب شواهد التزیل 


آیها الرسول بلغ ما انزلالیک من ریک» 
۳ کی وه مرس کت و 

۵-ن ابن عباس في قوله عرّوجل: (ی ها سول بل ما رل لك من 
رک الاية؛ قال: نزلت في علی, آمر رسول اه صلی اثه علیه آن یبلغ فیه فأخذ 
رسول اه بید لین فقال: من کنت مولاء فل مولاه اللهمٌ وال من والاه وعادٍ من 
عاداه. 
۱ ابن عباس گفت: آیه: «ی ایا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک» دربار؛ علی‌بن 
ابی‌طالب (ع) نازل شده است, پیامبر مأموریت یافت که دربارة او ابلاغ کنده بس 
دست او را گرفت و گفت: هر کس که من مولای اویم علی مولای اوست. خدابا هر 
کس راکه او را دوست بدارد دوست‌پدار و هر کس راکه او را دشمن بدارد دشمن 
بدار. 
۲۴۹-همین روایت‌با ند دیگری ه/ نقل شده است. 


طرق این حدیث را به طور کأمل دز کتآب «دعاء الهداةلی اداء حق الموالاقه که در ده 
0 








جزء تصنیف کرده‌ام آژردهام: 
1 اس یس 





قارع بدیه نی برییاض ایهم ال آلامن کنت 

مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من والاء و عاد من عاداه. ثم فال: اللهم اشهد. 
عبدالله بن ابی اوفی گفت: ازپیامبر خدا شنیدم که در روز غدیر خم می‌گفت و 
این آیه را تلاوت کرد: «ب نها لرسول بل مانزلالیک من رك.-» سپس دستان خودرا 
بلند کرد. بگونه‌ای که سفیدی زیر بغل‌هایش دیده می‌شد. آنگاه گفت: آگاه باشید 
هرکس راکه من مولای او هستم. علی مولای اوست. خدایا دوست بدار کسی را که 
اورا دوست داشته باشد و دشمن بدار کسی را که اورا دشمن بدارد. سپس گفت: 


ا- این نات زد سید بن طلوس بوده و در کذاب قیال ال عمال هن ۳ از آن ید کرده است. 





سیمای اما علی(ع) در قرآن .. ۷ 





خداوندا گواه باش. 

۸-عن زیاد بن المنذر قال: کنت عند آأبي جعفر محمد بن علی وهو یحدّث 
ناس ٍذ قام یه رجل من أهل البصرة بقال ه: عثمان الأعشی -کان بروي عمن 
الحسن البصري -فقال له: یا ابن رسول اه جعلني اه فداك ان الحسن بخبرنا آ 
هذه ال نزات پسپب رجل ولا بخبرنا من الرجل (با آها الرسول بْغ ما آنزل|ليك 
به لأخبر به, ولکنه بخاف اد جبریل هبط علی 
اه مره آنتل مك علی صلاتهم. دهم علیها نم مط فقال: 
ِا مرك آن ند آّك علی صامهم فده ثم مبط فقال: انا يأمرك آن تدل 
آمنك علی حجٌهم ففعل. ثم هبط فقال: پر نف علی وم ها 
مثل ما دللتهم علیه من صلاتهم و زکاتهم و صیامهم وحجهم لیلزمهم الحجة في 
جمیع ذلك. فقال رسول اف یا رب ان تومي قریبوا عهد بالجاهلية وفیهم تنافس 
وفضر ومامنهم رجل الا وقد ونر وه وئي آخاف فأنزل اه تمالی:(ا یا 
الرسول بلّغ ما آنزل اليك من ریك: وان لم تفعل قما لت رسالته) برید فما لته 
نامّة (واُ یمصمك من الناس). فلا ضمن اه له بالعصمة وخوفه أخذ بید 
علی‌ن‌ابی‌طالب ثم قال: يا آیها الناس من کنت مولاء فعلي مولاه. الهم وال من 
والاه رعاد من عاداه: وانصر من نصره واخذل من خذله وأحبٌ من أحبّه وأبفض 









من آبنضه. 

قال زیاد: فقال عثمان: ما انصرفت اٍلی بلدي بشيء أَحبّ |لي‌من هذا الحدیث. 

زیاد بن منذر گفت: نزد ابوجعفر محمد بن علی بودم و او به مردم حدیث 
می‌گفت: مردی از اهل بصره به نام عثمان الاعشی که از حسن بصری روایت 
می‌کرد. بلند شد و گفت: ای پسر رسول خداء خدا مرا فدای تو کند. حسن به‌ما 
می‌گوید که این آیه: «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک» دربار؛ مردی نازل شده 
است ولی نام آن مرد را نمی‌گوید. ابوجعفر گفت: اگر می‌حواست می‌گفت ولی او 
می‌تر سد. 








۰........ ترجمة کتاب شواهد التنزیل 


جبرئیل به پیامبر نازل شد و به او گفت: خداوند تو را فرمان می‌دهد که امت خود. 
را به نماز وادار کنی؛ پس به آن وادار کرد. سپس نازل شد و گفت: خداوند تو را 
فرمان می‌دهد که امت خود را به زکات وادار کنی: پس به آن وادار کرد. سپس نازل 
شد و گفت: خداوند تو را فرمان می‌دهد که امت خود را به روزه داری وادار کنی؛ 
پس وادار کرد سپس نازل شد و گفت: خدا تو را فرمان می‌دهد که امت خود رابه 
حج وادار کنی. پس وادار کرد. سپس نازل شد و گفت: خداوند تو را فرمان می‌دهد 
که امت خود رابه ول آنان راهنمایی کنی همانگونه که به نماز و زکات و روزه و حج 
وادارشان کردی تا در همة اینها حجت برای آنان تمام شود. پیامبر گفت: پسروردگارا 





قوم من به عصر جاهلیت نزدیک هستند و در میان آنان رقابت و فخر فروشی وجود 
دارد و مردی در میان آنان نیست مگر اینکه کینهای نسبت به ول خود دارد و من 
می‌ترسم» پس خداوند نازل کرد: «يا ایا سول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما 
بلفت رسالته» یعنی تمام آن را نزسانیده‌ای «ولله یمصمک من الناس» جون خداوند 
نگهداری او را تضمین کرد .وا ترساند. او دمّت علی‌بن ابی طالب را گرفت و 
گفت: ای مردم هر کس که من مولای اویم علی مولای اوست. خداوندا هر کس را 
که و را درست داشته باشدد دوست بدار و هر کس راکه او را خوار سازد خوار کن و 
هر کس را که به او محبت داشته باشد محبت کن و هر کس راکه به ار بغضی داشته 
باشد بفض کن. 

زیاد گفت: عثمان گفت: به سوی شهر خود چیزی را که دوست داشتنی‌تر از این 





حدیث باشد نمی‌برم. 

۹ عن ابن عباس وجابربن عبدا قال: آمر ال محمداً آن بنصب علیاً 
لللاس لیخبرهم بولایته فتخوّف رسول ال صلی اه علیه آله وسلم آن بقولوا حابا 
ابن عمه و آن یطعنوا في ذلك علیه, ها الرسول بلغ ما أنزل 
|ليك من ربك) الاب فقام رسول اه بولایته بوم غدیر خم. 











ابن عباس و جابر گفتند: خداوند محمد(ص) را امر کرد که علی را برای مردم 


سیمای مامهلی(ع) هو قوآن ...-........:. و3 1۱3۹ 





نصب کند تا ولایت او را بهآنان خبر بدهد پیامبر از این ترسید که مردم بگویند از 
پسر عموی خودش طرفداری کرد و در این موضوع طعنه بزنند. پس خداوند به او 
وحی کرد: «یا ایا الرسول بلغ ما نزلالیک من ریک» پیامبر در غدیر خم ولایت او را 
اعلام کرد. 

۰-عن عبدا بن عباس عن الثبي صلی اه علیه و آله وسلم وساق حدیث 
الممراج الی آن قال: واّي لم آیمث نیال جملت له وزیرآ؛ونك رسول اث ول 
علیّاً رزیرك. قال ابن عباس: فهیط رسول ان فکره آن حدث الناس بشيء منها ٍذ 
کانوا حديلي عهد بالجاهلیة حتّی مضی من ذلك سة یام فانزل اه تعالی: (فلعلك 
تارك بعض ما یوحی |ليك) فاحتمل رسول اه صلی اه علیه و آله و سلم حنی کان 
یوم اشامن عشره آنزل اف علیه(ا یه رولب ما آنزل|ليك من ریّك) 

من رسول اثه صلی اه علبه و آله واسلم آمر بلالا حنی یدٌن في لاس آن لا 
ییقی غداً احدا لا خرج الی غد برخم فخرج رسول اه صلی اف علیه و آله و سلم 
والناس من الفد؛ فقال؛ یا آیهااتاس اه آرسلني الیکم برسالة واني ضقت بها 
ذرعاً مخافة آن تتهموني وتكذبوني حنی عاتبني رّي فیها بوعید آنزله علي بعد 
وعید. نع أغذ بید علیّبنابی‌طالب فرفعها حتی رأی الفاس بیاض |بطیهما لع قال: 
آیها الناس اثه مولاي وأنا مولاکم فمن کنت مولاء فعلی مولاء اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله, وأنزل از (لیوم أکملت لکم 
دینکم), 

عبداله بن عباس حدیث معراج را از پیامبرنقل می‌کند تا آنجا که خداوند فرمود: 
من پیامبری را مبعوث نکردم مگر اینکه برای او وزیری قرار دادم و تو رسول خدا 
هستی و علی وزیر توست. ابن عباس گفت: پیامبر خدا فرود آمد و دوست نداشت 
از این موضوع به مردم سخن بگوید چون آنان به عصر جاهلیت نزدیک بودند تا 
اینکه شش روز گذشت و خداوند این آیه را نازل کرد: «فلعلک تارک بعض مایوحی الیک - 











شاید تو ترک کنندة قسمتی از آنچه بر تو وحی شده است باشی» پس پیامبر خدا 


فرجما کتاب شواه: نزب 





تحمل کرد تا اینکه روز هیجدهم شد و ان آیه نازل گردید: «یا ابها الرسول بلغ ما انزل 
الیک من ربک» 
آنگاه پیامبر خدا به بلال دستور داد که در میان سردم اعلام کند که فردا کسی 


نماند مگر اینکه به غدیر خم برود پيامبر خدا و مردم فردا (به آنجا) رفتند 





یر 
گفت: ای مردم خداوند مرا با پیامی به سوی شما فرستاده است و من در آن درنگ 
می‌کردم از بیم آنکه مرا متهم و تکذیب کنید تا اینکه پروردگارم با وعیدی پس از 
وعیدی مرا دربارة آن مورد عتاب قرار داد. آنگاه دست علی‌بن ببی‌طالب(ع) را 
گرفت و او را بلند کرد تاجایی که مردم سفیدی بغل آنها را دبدند سپس گفت: ای 
مردم! خدا مولای من است و من مولای شمایم؛ پس هر کس که مين مسولای اوییم 
علی مولای اوست, خداوندا هز کس راکه او را دوست بدارد دوست بدار و هر کس 
راکه او را دشمن بدارد دشمن بدار و هر کس راکه او را پاری کند یاری کن و هر کس 
راکه او را خوار سازد خوار کن و این آیه نازل شد؛ دالیوم اکملت لکم دینکم» 








,۰۳۶ 
و نیز در این سوره فازل شده است: 
ایا الدین آمئوا لا ْخوا یات ما له نک 
۰ ای کسانی که ایمان آورده‌اید آنچه را که خدا بر شما حلال کرده است 
حرام نکنید. 
(سور: مانده آیه ۸۷) 
۵۱- عن ابن عباس في قوله تعالی: (لاتحرموا طیبات ما أحل اه لکم) قال: 
ینابی طالب و اصحاب له منهم عثمان بن مظعون. و عمّار بن پاسر 
حرّموا علی أنفسهم الشهوات و هموا بالاخصاء. 
ابن عباس دربار؛ سخن, خداوند: «لا تحرموا ما احل الله لکم» گفت: این آیه در حسق 





سیمای امام علی(ع) در قرآن "۱ 





علی‌ین ابی‌طالب(ع) و یاران او از جمله عثمان بن مظعون و عمار یاسر نازل شده 





است. آنها شهوات را بر خود حرام کردند و می‌خواستند خود را خصی کنند. 
۲-عن محمد بن ابراهیم بن الحرث التيميِنْ لا و علمان بن مظعون و 
نفراً من آصحاب رسول اثّه صلی اه علیه و آله و سلم تعاقدوا آن بصومواالتهار و 
یقوموا الیل و لا یأتواالساء و لا یال اللحم فبلغ لك رسول له علیه و آله و 
سلم فأنزل اه تعالی: (یّا نها لین آمنوا لات تحزموا طییات ما أحلْ اه لکم). 
محمد بن ابراهیم تیمی گفت: علی و عشمان بن مظعون و جمعی دیگر از 
اصحاب رسول الّه با هم پیمان بستند که روز را روزه بگیرند و شب را به نماز ایستا 
و بازنان همبستر نشوند و گوشت نخورند. این خبر به پیامبر رسید و اين آیه نازل 
شد: «یا ایها الذین آمنوا لا تحرمو! طیبات ما احل الله لکم». 
۳-عن السدي في قوله اه تعالی: (یا نها الذین آمنوا لا نحموا طیبات ما 
أحل اه لکم) قال: جلس رسول اف صلی ثهعلیه و آله ذات بوم فذگرهم ثم قام و 
لم یزدهم علی التخویف, فقال ناس من أصحاب رسول اه صلی ال علیه و آله و 
سلم و هم جلوس منهم علبنیطالب و عشمان بنْمظعون: ما خفن لم نحدث 
عماك فخرم بعضهم آن أکل اللحم و الودك و آن یأکلبنهار و حزم بعضهم الوم 
و حرّم بعضهم النساء فأنزل اه تعالی: (ا تحّموا ییات ما أحل له لکم) و فال 
رسول اه صلی اه علیه و آله و سلم: ما بال قوم حرّموا النساء و الطعام و الوم الا 
اي آنام و آقوم. و آفطر و آصوم و آنکح النساء. فمن رغب عني فلیس مني. 
سدّی راجع به سخن خداوند: «یاایها الذین آمنوا لاتحزموا طیبات ما احل اقه لکم» 
گفت: روزی پیامبر نشست و تذکر داد سپس برخاست و چیزی بر بیم دادن نیفزود. 
پس گروهی از اصحاب پیامبر که نشسته بودند و از جملة آنان علی‌بن ابی‌طالب (ع) 
و علمان بن مظعون بود, گفتند: اگر هیچ کاری نکنیم ترسی برای ما نیست. پس 
برخحی از آنان خوردن گوشت و چربی و اینکه در روز غذا بخورند رابر شود حرام 
کردند و برخی از آنان خواب را حرام کردند و برخی از آنانزنان را حرام کردند. پس 
این آیه نازل شد: «لا تحرموا طیات ما احل له لکم» و پیامبر فرمود: چه شده است که 

















ی ......... توجمة کتاب شواهد التزبل 


گروهی زنان و طعام و خواییدن رابر خود حرام کره‌ان. آگاه باشید که من می‌خوایم 
و بیدار می‌شوم و افطار می‌کنم و روزه می‌گیرم و با زنان نکاح می‌کنم: پس هر کس از 
من دوری کند از من نیست. 


۰۳۷ 


آیه‌ای به شماره فوق در متن عربی کتاب وجوه ندارد. 


۰۳۸ 
از یاتسور انم دار ان ال ندهاست 
و اذا جاعک ال ن 
غلی تفه ال 
| و چون کسانی که بهآیات ما یمان آوزده‌ند به سوی تو بیایند,بگو 
سلام بر شماء پروردگارتان برد رحمت مقر کرده است. 
(سوره انعام آیه ؟۵) 
۴ عن ابن عبّاس في قوله: (و اذا جاءگ الذین یزمنون بایان 
نزلت في علیّبن‌ابی طالب و حمزة و جعفر و زید صلوات اه علیهم أجمعین, 
ابن عباس گفت: آیه «وذا جامک الذین یمن بایاتناه دربار؛ علی‌بن ابی‌طالب(ع) و 
حمزه و جعفر و زید نازل شده است. 


۰۳۹ 
وفیز در این سوره نازل شده است: ۲ 
منوا و نع ٍنبشوا مخ بظنم آوتیک هنن و مغ 
مهْتدون ۱ 
کسانی که ایمان آورده‌اند و ایمان خود را با ظلم نپوشاند‌اند» برای 











آنان است امنیت و هم آنان هدایت شدگانند. 


سیمای اما علی(ع) در قرآن . و ۱ 


(سوره انعام یه 4۸۳ 

۵-عن ابن عبّاس في قول اه تعالی: (الذین آمنوا) يمتي صدقوا باتوحید 
هو علیبنابی‌طالب (و لم یلبسوا) يعني لم بخلطواه نظیرها: (لم تلسبسون الحق 
بالباطل) يعتي لم یخلطون. و لم یخلطوا ٍیمانهم (بظلم) یمنی الشرك, فال ابن 
عبّاس: و اه ما آمن أحد ال بمد شرك ماخلاعیا فّهآمن باه من غیر آن يشرله به 
طرفة عین (أولنك لهم الأمن) من التار و العذاب (و هم مهندون) يعني مرشدون 
الی له بوم القیامد بغیر حساب. فکان عل ول من آمن به و هو من آبنام سبع 
سنین, 

ابن عباس گفت: «الذین آمنوا»یعنی توحید را تصدیق کردند و او علی‌بن ابی‌طالب 
(ع) است «ولم یلبسوا» یعنی خلط نمی‌کننّد مانند آیه:«لم تلیسون الحصق بالباطل- چرا 
حق را بهباطل خلط می‌کنید؛ یعنی آنانملط نکردند ایمان خود را به ظلم و منظور 
از آن شرک است. ابن عباس گفنت: ها ستوگند هیچ کس ایمان نیاورد مگر اینکه 
قبلا دار شرک بود جز تِن بی‌طالب(ع) که یمان آورد در حالی که به اندازة 
چشم به هم زدن هم شرک نورزید «اولنک لهم الامن» اسنیت از آتش و عذاب «وهم 
مهتدون» بعنی در روز قيامت بدون حساب به بهشت راه می‌یابند. علی نخستین 
کسی بود که به او ایمان آورد در حالی که او هفت ساله بود. 


.۰۴ 
واز سور اعراف در این باه تزلشده است: 
و غلی انأغزافب رجال یَغرفون لا بسیناهُم 
و در اعراف مردانی هستند که همه راب چهره هایشان می‌شناسند. 





(سوره اعراف آیه ۲۶) 
ال: کنت جالساً عند علي فأتاه عبداثه بن الکواء 





7-هن الأصیغ ب 


ن .. ترجمف کتاب شواهد لتزیل 





فقال: یا آمر المومنین أخبرني عن قول اق: (و علی العراق رجال) فقال: و یحك 
یا ابن الکواء نحن نوقف یوم القيامة بین الجة و النار فمن بتصرنا عرفناه بسیماه 
فأدخلناه الجنة. و من أ عرفناه بسیماه فأدخلناه النار 

اصبغ بن نباتهگفت: نزد علی نشسته بودم که عبداقه ببن کواء آمد و گفت: یا 








امیرالم متین مرا از این سخن خداوند: «وعلی الاعراف رجال» خبر بده. فرمود: وای بر 
تو ای ابن کواء ما در روز قيامت میان بهشت و جهنم می‌ايستیم پس هر کس ما را 
یاری کرده به چهره‌اش می‌شناسیم و او را وارد بهشت می‌کنيم و هر کس که مارا 
دشمنی کرده او را به چهره‌اش می‌شناسیم و اورا وارد جهنم می‌کنیم 

۷-هن ابن عبّاس في قوله: (وعلی الأعراف رجال) قال: الأعراف سوضع 
عال من الصراط علیه العباس.وٌ حمزة و,علي و جعفر یعرفون محبهم ببیاض 
الوجوه و مبغضیهم بسواد الوجوه. 

ابن عباس دربارة آیه «وعل ی آلاعراف رال گفت: اعراف محلی بلندتر از صراط 
است و عباس و حمزه ول ول در آنقراتخواهند داشت. آنها دوستان خمود 
را با سفیدی صورتهایشان و دشمنان خود را با سیاهی صور تهایشان می‌شناسند. 

۸ -همین مضمون با سند دیگری هم نقل شاه است. 


رلفک 


و نیز در این سوره نازل شده است: 





(سوره اعراف آیه 4۴۳ 


-٩‏ عن علي علیه السلام في وله تعالی: (و نزعنا ما في صدورهم من غل) 
قال: نزلت فینا 


سیمای اما علی(ع) در قرآن ..... 9 ۱۵ 


علی(ع) گفت: آیه «ونزعنا ما فی صدورهم من غ؛ 
۰-همین مضمون با ند دیگری هم تقل شده است, 


۰۳ 
ونیز در این سوره نازل شده است: 
فأدْن مُوَدْن بیْنهغ آن 





ار ما نازل شده است. 





آن تن له غنی الظایمین 

ندا دهنده‌ای در میان آنان ندا داد که لعنت خدا بر ستمگران باد. 

(سوره اعراف آپه ۴۲) 

۲۱- عن محمد بن الحتفية عن علی قال: (فاذّن موذن من بینهم آن لعنة اثه 
علی الظالمین) فأنا ذلك المزذن, 

محمد بن حنفیه از علی(ع) نقل می‌کند کم گفت: «فاذن من پینهم» من همان ندا 
دهنده هستم. 

.هن ابن عباس قال: ان یبن ابی‌طالب فی کتاب اه سماء لایعرفها 
الثاس, منها قوله: (فادن مزا بنهم) فو الم بیهم یقول: لا لمنة اثه علی 
الذین کذّبوابولايتي و استختوا بحقي. 

ابن عباس گفت: علی‌بن ابی‌طالب(ع) را در کتاب خحدا نام‌هایی است که مردم 
آنها را نمی‌شناسند از جملة آنهاست سخن خداوند: «فسان سوفن بینهم» او همان 
مزذن (ندا دهنده) است که می‌گوید: آگاه باشید لعنت خداوند بر کسانی که ولایت 








مرا تکذیب کردند و حق مراسبک شمردند. 





۴ -ابن اذینه دربار؛ آیه «فافن موذْن بینهم» گفت: مژذن امیرالم ز منین است. 
۲۵۴ همین مضمون با دو سند دیگر نیز نقل شده است. 
.۰۴۳ 


و نیز در این سوره نازل شده است: 








اه 5 و ترجمة شواهد التزیل 


و از کسانی که آفریدیم امتی هستند که با حق هدایت می‌یابند و با آن 
عدل می‌ورزند. 

(سوره اعاف آیه 61۸۱ 
۲-عن مجاهد: عن آبن عباس في قوله عزوجل: (و ممن خلقنا أ) قال: 
يعني من أمة محمد آمة؛ یمني علی‌ن ابی‌طالب (یهدون بالحق) يمني یددعون 
بعدث یا محمد الی الحق (و به یعدلون) فی الخلافة بعدك و معنی الأمة: للم نی 
الخیر نظیرها: (" براهيم کان )ینیعم فیالخیره عم لخر. ۱ 
مجاهد از این عباس دربار دومن خالت اضاه نقل می‌کند که یعنی از امت 
محمد امتی است. یعنی علی‌ین ابی‌طالب(ع) «یهدون بالحق» یعنی پس از نو ای 
محمد به سوی حق دعوت می‌کنند «وبه یعدلون» یعنی در خلافت پس از تو, امت به 





معنای نمونه در خیر است مانند «انابراهيم کان افق» یعنی ابراهمیم نمونه در خیر و 








نشانه‌ای برای خیر بود. 
۷-عن الامام جعفر الصادق فی معئی قوله: (و ممن خلقنا أسة یسهدون 
بالحق و به یعدلون) قال: هذه الأية لال محمد صلی اه علیه و آله و سلم. 


از جعفر صادق در معنای آبه «وممن خلقن امة بهدون بالحق وبه یعدلون» نقل شده که 


گت دای ایس ره ال سید ات 


۰۴ 
و نیز از سوره انفال تازل شده است؛: 
ایا آلذین منوا ونوا له و آلشو و خونوا 
نایک 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید. به خدا و پیامبر خیانت نکنید و به 





سیمای امام علی(ع) در قرآن و 9 بل 90۷ 


امانتهای ود خیانت نکنید 


(سوره انقاق آبه 40۷ 





۸-عن آأبي جعفر محمد بن علي في قوله تعالی ذ 
لاتخونوا اه و الرسول و تخونوا أمانانکم) في آل محمد (و أنتم نعلمون). 

ابوجعفر محمد بن علی دربار؛ سخن خداوند: «لاتخونوا الله والرسول و تسخوتوا 
اماناتکم» گفت: یعنی دربارة آل محمد خیانت نکنید در حالی که شما می‌دانید. 


۰۵ 
و نیز در این سوره ازل شده است:د 
نوت اتْصببن لین لوا بنکز خاهٌ 
و از فتنه‌ای بترسید که نها به کسانی أز ما که ستم کرده‌اند نمی رسد. 





(سور انفال آیه ۲۵) 
-٩۹‏ هن ابن عباس قال ما :از لین مزا منک 
حْاصهُ)قال رسول ا صلی اه علیه و آله و سلم: من ظلم علاًمقعدي هذا بسعد 
وفاني فکانما جحد نبتي و تبوة الأنیاه تبلي, 
ابن عباس گفت: وقتی یه «واتقوا فتنة لاتصبین الذین ظلموا منکم خاصة» نازل شد, 
پیمر گفت: هر کس علی راکه اکنون با من نشسته پس از وفات من ستم ند وبا 





نبوت من و نبوت پیامبران پیش از من را انکار کرده است. 






ازل شد: «واتقوافتنة لاتصیین الذیمن ظلموا سنکم 


از این آیه تعجب می‌کردیم که چه فته‌ای به ما 


زبیر بن عوّام 
"خاصة» وما در آن روز فراوان بودیم» 


که .. ترجمة کتاب شواهد اتزیل 





می‌رسد و این قتنه چیست؟ تا اینکه آن را دیدیم. 

۱-عن الزبیر بن العوّام قال: لقد قرآناها زماناً و ما نری أنّا من آهلهاء و ذاً 
نحن المیون بها:(امُا لا تیان ما ینک خَام). 

زبیر بن عزّام گفت: این آیه را زمانی می‌خواندديم و خود را اهل آن نمی‌دیدیم 
ولی ناگهان دیدیم که منظور از آن ما هستیم: «واتقوافتنة 

۲-عن الضحاك بن مزاحم في قوله تعالی: (ا 
قن اند وت ماب اس سل مه سم 
خاضة. 











ضحاک بن مزاحم درباره آیة «واتقا فتنة..» گفت: این آیه در حصوص اصحاب 
محمد(ص) نازل شده است. 

۰۷۳ -من السدي عن آصحابه او نی قوله تمالی: (ازا فثٌ امین 
ال ظلمُوا منکم) قال: أهل بد را قال: فأصابتهم یوم الجمل فاقتلوا, و کان 
من المفتونین فلان و فلات و هم من هل ببدر. 

سدّی و اصحابش گفتند: آیة: «وانقوا لاتصیین الذی ظلموا منکم خاصة» در بار؛ امل 
بدر است. این فتنه در جنگ جمل رخ داد و آنان با یکدیگر جنگیدند و از فستله 
شدگان فلانی وفلانی بودند که از اهل بدر بودند. 

ة: ناف الی آخرها فقال: ما 
لت فی الا لیوم.يعنيبوم الجمل في محاربه لیا 

زبیر بن عوّام گفت: نمی‌دانستم که آیه «واتقوافتنة لاتصیبن الذین ظلموا منکم خاصة» 
دربار؛ ما نازل شده مگر امروز. یعنی روز جمل در جنگ با علی(ع) 

۵-ذّالزییر قال: حذرنافتتة و ما ندري من تخلف لها ثم ترا 9یا 
فقال بعضهم: سبحان ال قما لکم؟ فقال: و يحك انما بصر ولکن لا نصبر. 

زبیر گفت: : از فتنه‌ای بر حذر شدیم و نمی‌دانستیم چه کسی در آن مي‌ماند؟ 











سیمای اما علی(ع) در قرو "۱ 





سپس این آیه را خواند: «واتقوا فتلق» بعضی از آنان گفتند: سبحان الله شما را چه شده 
است؟ پس گفت: وای بر تو ما می‌بيتیم ولی صبر نمی‌کنيم. 

۲-عن مطرف قال: قلنا للزییر: با ابا عبدائه ضیعتم الخليفة حنی قتل؛ شم 
جنتم تطلبون بدمه؟ فقال ا زاها علی عهد رسول اه صلی اه علیه و 
سلم و آبي بکر و عمر: (َقْ نابحاص و لم نکن 


نحسب آا آهلها حتی وقعت ما حیث وقعت. 






مطرف می‌گوید: به زبیر گفتیم: ای ابوعبدال! خلیفه راتباه کردید تا اینکه کشته 
گفت:مادر زمان پیامبر خداو 





شد سپس آمدید و خونخواهی او را کرد 
ابوبکر و عمر می‌خواندیم: «واتقوا فتنة لاتصیین الذین ظلموا نکم خاصة» و گسمان 
نمی‌کردیم که ما اهل آن هستیم تابیْنکه 3 ما واقع شد آنجاکه واقع شد 

۷ عن ابن عبّاس فی قوله: (وَاقوّا ال ین ) الاية: قال: حذر 
اصحاب محمد صلی لث علیت ]للم آن ب اتلوا علیاٌ 

ابن عباس دربار؛ یه: «وافوافتنة لاتصین الذین طلموا منکم خاصة» گفت: خداوند 
اصحاب محمد(ص) را از اینکه با علی بجنگند برحذر داشت. 

۸--قال الزبیر بن العزام: قرأت هذه الابة بضع و عشرین, و بضع و ثلائین 
سنة و لا آخاف آن تصييني (وَانُوافٌ). 


















زبیر بن عوام گفت: ایین آیه رابیست و چند یساسی و چند سال خواندم 
نمی‌ترسیدم از اين که شامل من شود: دواتقوافتنةه 

۹--عن السدي في قوله تعالی (َاقا َ 
عَاصَةٌ) قال: هم أمل الجمل. 


سی درباره آیة: «واتقوا فتنة لاتصیین الذین ظلموا منکم خاصة» گفت: آنان اهل جمل 


نابز 





تنل 


۲۸۰-عن آبي عشمان التهدي قال: رأیت علاً بوم الجمل و تلا هذه الاية 





و فرجو اس خواه پیز 


تکنزا ماه ین فد عَهیمج) فحلف علم باف ما قوتل آهل هذه الةمذ نزلت الا 
لیوم. 

ابوعشمان نهدی می‌گوید: در روز جمل علی را دیدم که این آیه را می‌خواند: «وان 
نکنوا ایمانهم من بعد عهدهم « و اگر سوگندهای خود را پس از پیمانشان شکستند» علی 
به خدا سوگند خورد که از وقعی که این آیه نازل شد». اهل آن با هصمدیگر 
نجنگیده‌اند مگر امروز 

۸۱- عن آبي عثمان من بني أقصي قال: صحبت علاً سنةٌ کلها فما سمعت 
منه براعة و لا ولایة؛ الی آني سمعته یقول: من يمذرني من فلان و فلان انهما 
بايماني طالعین غیر مکرهین. ثم نکثا بيعتي من غیر حدث أحدئت. و اه ما فوتل 
و ان نکثواآيمانهم من بید عهدهم) الا الیوم. 
بنی‌اقصی گفت: ایکا سال با علی مصاحبت کردم و از او 
نشنیدم که از کسی برائت کن اطهاز ات نماید. جز اینکه شنیدم می‌گفت: 






فلانی و فلانی چه عذری برای من دارند؟,آن دوف با میل خود و بدون اکراه امن 

بیعت کردند. آنگاه بیعت مرا شکستند بی آنکه من کاری انجام داده باشم و به خدا 

سوگند اهل این آیه: دوان نکئوایمانهم من بعد عهدهم)» با هم نجنگیده‌اند جز امروز 
۲۳ شبیه این مضمون با سند دیگری از حذیفه نقل شده است. 





۰۶ 






وفیز در این سوره فازل شده است: 1 
و یز بت آذپن کقزوا بوک قیفوت و یخرجوق و 
رون و یمک له و ِ 


و هنگامی که کافران به تو نیرنگ کردند تا تو را زندانی کنند و یا تو را 
بکشند و یا تو را اخراج کنند. و آنان نیرنگ می‌کنند و خدا نیز نیرنگ 
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آنان را چاره می‌کند و خدا بهترین چاره سازهاست. 
(سوره اتفال آیه ۰ 

۳-عن ابن عاس في قول اه تعالی: (َْ نك ان ََروا) ضال: 
تشاورت فریش ليلة بمکة فقال بعضهم: |ذا أصبح محمد فأوثقوه بالوثاق. و قال 
بعضهم: افتلوه. و قال بعضهم: بل آخرجوه فاطلع اه نبیّه علی ذلك. فبات 
علی‌بن‌ابی طالب علی فراش النبي صلی اه علیه و آله و سلم تلك اللیلة. فخرج 
رسول اه صلی ا.علیه و آله و سلم حتی لحق بالفر: و بات المشرکون بحرسون 
علیاً و هم یفنون آه رسول اه فلا أصبحوا شارواالبه, فلا رأوا علیً رد اه 
مکرهم فقالوا: آبن صاحبك؟ قال: لا آدري. فاقتضَوا أثره فلا بلفوا الجبل اختلط 
علبهم فصعدوا فوق الجبل فمروا بالغار فرآوا علی بابه نسج العنکبوت فقالوا: لو 
دخل ههنا لم یکن علی بابه بسچ العنکبوت. 

ابن عباس دربارة سخن خداوند» قوذ بفگر یک الذین کفروا» گفت: شبی فریش در 
مکه با هم مشورت کردند, بعضی اآنان گفتند: چونمحمد صبح کرد او رابا زنجیر 
ببندید و بعضی از آنانگفتند: و را بشید و بعضی از آنانگفتن: بلکه اور (از مکه) 








بسیرون کنید. خداوند پیامپرش رااز این موضوع با خبر کرد: پس علی‌بن 
ابی‌طالب(ع) در آن شب در بستر پیامبر خوابید و پیامبر بیرون رفت و به غار رسید و 
مشرکان علی را می‌پاییدند و گمان می‌کردند که او پیامبر خداست. چون صبح شد 
به سوی او حمله کردند و چون علی را دیدند خدا مکر آنان را برگردانید و گفتند: 
رفیق تو کجاست؟ گفت: نمی‌دانم رد پای او را گر فتند چون به کوه رسیدند بسر آنان 
مشتبه شد تا اینکه به بالای کوه صعود کردند و به غار رسیدند و در در آن تار 
عنکبوتی را دیدند و گفنند:اگر بهاینجاواردمی‌شد این تار عنکبوت اینجانبود. 

۴--همین مضمون باسه سند دیگر نیز تقل شده است. 

۷ - عکرمه دربار؛آیه: «اذ یمکر یک الذین کفروا » گفت: چون پیامبر و ابوبکر 


خواستند به سوی غار بروند. علی را امر کرد و او در بستر پيامبر خوابید و مشرکان 


رجمه ذت رام از 


نگهبانی می‌دادند و چون آو را دیدند که خوابیده گمان کردند که او پیامبر است و 
رهایش کردند. چون صبح شد بر او حمله بردند و می‌پنداشتند که پیامبر است ولی 
علی را دیدند گفتند: رفیق تو کجاست؟ گفت: نمی‌دانم و همه به دنبال او رفتند, 

۸ عن ابن عبّاس قال: لمّا اجتمعوا لذلك واتعدوا آن یدخلوا دار الندوة 
ویتشاورا فیها في آمر رسول ا! غدوا في الیوم الذي اتعدواه وان ذلك السوم 
یسمی یوم الرحمة. فاعترضهم ابلیس في هیلة شیخ جلیل علیه بت فوقف علی 
باب الدار فلمارآوه واقفاًعلی بابهاقالوا: من الشیخ؟ قال: شیخ من أهل نجد سمع 
بالژي اتّعدتم له فحضر معکم لیسمع ما تقولون وعسی آن لایمدمتکم منه رأي 
ونصح.فالوا: أجل فادخل. فدخل معهم وقد اجتمع فیها آشراف قریش کلهم من 
کل قبیلة. من بني عبد شمس عتبة و شیبهابنا ربعة. وأبوسفیان بن حرب. ومن بني 
نوفل بن عبد مناف طعمة بن عدي و چبیزبن مطعم والحرث بن عامربن نوفل: 
ومن بني عبدالداربن فضّي النقعرن العحزث بن کلدة ومن بني آسد بن عبدالمژی 
بولبختري بن هشامورْمعة بن الأسود.ین المظللب وحکیم بن حزام؛ وسن بسني 
مخزوم آبو جهل بن هشام. ومن بني سهم نبیه ومنبه انا الحجاج. ومن بني جمح 
بن خلف أو من کان منهم و غیرهم ممن لا یعدٌ من قریش, 

فقال بعضهم لبعض: ان هذا الرجل قد کان من آمره ما قد رأیتم و انا وله ما نأمنه 
علی الوئوب علینا بمن قد انبمه من غیرناه فأجمعوا فیه را وتشاوروا: شم قال 
قائل منهم: احسبوه في الحدید وغلقوا علیه با ثم تبْصوا یه ما أصاب أشباهه من 
الشعراء الذین کانوا قبله مثل زهیر و نابغة ومن مضی منهم من هذا الموت حتی 
یصیبه منه ما آصابهم. فقال الشیخ النتجدي: لا واه سا هذا لکم برأي واثه لسن 
حبستموه کما تقولون لخرج أمره من وراء الباب الذي آأغلفتم دونه الی أصحابه, 
فلأوشکوا آن یلوا علیکم فیتزعونه من آیدیکم ثم یکابروکم به حتّی یغلبوکم علی 
آمرکم. ما هذا لکم برأي فانظروا في غیره. 

ثم تشاوروا. ثم قال قائل منهم: نخرجه من بین آظهرنا نتفیه سن بلدنا: فاذا 
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خرج عتّا وله ما نبالي آين یذهب ولاحیث وقع |ذا غاب عا آذاه وفرغنا سنه و 
آصلحنا آمرنا وألفتا کما کانت. قال الشیخ النجدي: لا وا ما هذا لکم برأي آلم تروا 
الی حسن حدیثه وحلاوة منطقه وغلبته علی قلوب الرجال بما يأتي به. واه لو 
فعلتم ذلك ما آمتم علی آن یل علی حی من العرب فیغلب علیهم بذلك من قوله 
و حدیته حتّی یبایموهعلیه نع یسر بهم الیکم حتّی یطأکم بهم فیأخذ آمرکم من 
آیدیکم ثم فمل بکم ما آراد دیّروا فیه رأیاً غیر هذا فقال آبو جهل بن هشام؛ واثه 
ان لي فیه ریا ما آراکم وقفتم علیه بعد. قالوا: وما هو يا آبالحکم؟ قال: آری آأن 
تأخذوا من کل قبیلةفت شابا جلدا نس وسیطاً فناهلنعطي کل فتی منهم سیف 
صارمأً ثع بعمدون الی؛ ثم بضربون بها ضربة رجل واحد فیقلونه فستریح منه, 
فاتهم |ذا فعلوا ذلك تفزق دمه فن لبائلکلها فلم بقدر بنو عبد مناف علی حرب 
قومهم جمیعا؛ ورضوا عتا بالعفل ثعقلنهلهم قال: فقال لهم الشیخ اللجدي: القول 
ما قال هذا الرجل, هذا هو الرأي لا اي لکم ظبره.فتفّق القوم عنه علی ذلك وهم 
مجمعون له. 

فأتی جبرئیل رسول اه صلی اه علیه و آله و سلم فقال: لا ثبت هذه اللیلة علی 
فراشك الذي کنت تبیت علیه, 

قال: فلمّا کان عتمة من اللیل اجتمعوا علی بابه پرصدونه حتی ینام فیثبون علیه. 
فلا رأی رسول ال صلی اه علیه و آله و سلم مکانهم قاللعلي: نم علی فراشي 
واتشح ببردي هذا الحضرمي الأٌخضر فنم نبه فاّه لا بخلص ليك شرّ و کراهة 
روص بای 
نتهی حدیث سلمة, وزاد یونس بن بکیر. عن ان |سحاق: لم دعا رسول 
ائه صلی اه علیه و آله و سلم علی‌بن‌ابی‌طالب فأمره آن یبیت علی فراشه و بتشح 
پبرد له أخضر ففعل علي ذلك. 

شم خرج رسول اه صلی له علیه و آله و سلم علی القوم و هم علی بابه فخرج و 
معه حفنة من تراب فجعل ینثرها علی رژسهم و أخذ اه عزوجل بأبصارهم عسن 




















فلما آصبح رسول اه آذن اه له بالخروج الی المدينة وکان آخر من فسدم الی 
المدينة من الناس فیمن لم یفتن في دینه -أو لم بحبس - علی‌بن‌ابی طالب و ذلك 
رسول له ره بمکّة وآمره آن بنام علیفراشه و له ثلاناً وآمره آنيدي ال 
کل ذي حق حقّه نفعل ثم لحق برسول اه صلی اه علیه و آله و سلم و اطمأنٌ 
لناس و نزلوا ال آرض آمن مع اخوانهم من الأنصار. 

ابن عباس گفت: چون قريش برای این منظور (توطته بر ضدّ پیامبر) تصمیم 
گرفتند و وعده گذاشتند که در دارالندو» جمع شوند و دربار؛ پیامبر خدا مشورت 
کنند, در آن روز موعود گرد هم آمند و آن روز را روز رحمت می‌گفتند شیطان در 
شکل یک پیرمرد بزرگوار که لباس خحشتی داشت بر در ایستاد و خود رابه آنان نشان 
داد, چون او را دیدند که بر یر ایستاده:کناشیخ کیست؟ گفت: پیرمردی از اهمل 
نجد که آنچه را که شما وعده گام بویا شنید و باشما حاضر شد نا آنچه راکه 














می‌گویید بشنود و امید استت که از زای و نصیحتا نخود بر شما دریغ نکند. گفتند: 
آری داخل شو. او با آنها داحل شد و در آنجا اشراف قریش از هر قبیل‌ای حاضر 
بودنده از بنی عبد شمس عتبه و شیبه فرزندان ربیعه و ابوسفیان بن حرب.و از بنی 
نوفل بن عبد مناف طعمة بن عدی و جبیر بن مطعم و حرث بن عامر بن نوفل؛ و از 
بنی عبدالدار بن قصی, نضرین حرث بن کلده: و از بنی اسد بن عبدالعژی: 
ابوالبختری بن هشام و زمعة الاسود ین مطلب و حکیم بن حزام. و از بنی مخزوم: 
ابو جهل بن هشام و از بنی سهم. نبیه و منبه فرزندان حجاج و از بنی جمح, امية بن 
خلف یا کس دیگری از اين قبیله و کسان دیگری جز آنان که از قريش نبردند. 
بعضی از آنان به بعضی دیگر گفتند: کار این مرد به جایی رسیده که می‌بینید و 
سوگند به خدا ما در اما م که با پیروان حود بر ما حمله کند. پس به انفاق 
دربارة او نظر بدهید و مشورت کنید. آنگاه یکی از آ 
کنید و در رابه روی اوببندید سپس در انتظ 











گفت: او را در آهن زندانی 





تابه او همان رسد که به شاعران 
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پیش از او مانند زهیر و نابغه و کسانی که به این طریق مردنده رسید. 

شبخ نجدی گفت: نه به خدا این رای شما درست نیست. به خدا اگر هسمانگونه 
که می‌گویید او را زندانی کنید. خبر او از پشت این در که بسته‌اید به اصحاب او 
می‌رسد و سعی می‌کنند که بر شما حمله کنند و او را از دست شما نجات دهد 
سپس با شما دعوا کنند تابر شما غلبه نمایند این رای شما درست نیست فکر 
دیگری بکنید, 

آنگاه به مشورت پرداختند و یکی از آنان گفت: او راز میان خود بیرول کنیم و از 
شهر خود تبعید نماییم. وقتی از پیش ما رفت دیگر به خداسوگند که باکی نداریم که 
به کجا رفت و در کجا قرار گرفت. 





شیخ نجدی گفت: به خدا سوگند که ی هم رأی درستی نیست آیا 





یی سخن 
ینی بیان و نفوذ او در دلهای مردم رآنمی‌بینیده به خدا اگر چنین کنید در اسان 
نخواهید بود از اينکه در قبل‌ای عرب راز گیرد و باسخن و حدیث خود بر آنان 
چیره شود و آنان با او بیعت کننه آنگاهآنها را به وی شما حرکت دهد و شمارا به 
وسیلة آنان پایمال کند و کار را از دست شما بگیرد و آنچه راکه می‌خواهد دربارة 
شما انجام دهد, دربارة او تدبیری جز این اندیشه کنید. 

ابوجهل بن هشام گفت: به خدا سوگند که مرا درباره او اندیشه‌ای است که گمان 
نمی‌کنم هرگز به چنین اندیشه‌ای واقف شوید. گفتند: آن چیست ای ابوالحکم؟ 
گفت: نظر من این است که از هر قبیله‌ای جوان پر زوری که نسب متوسطی در میال 
ما داشته باشد, برگیرید. آنگاه به هر یک از آن جوانان شمشیر برنده‌ای می‌دهیم 
سپس به او حمله می‌کنند و به او ضربتی مانند ضریت یک مرد می‌زنند و او را 









می‌کشند و ما از او راحت می‌شویم. اگر آنان چنین کنند خون او در میان همه قبایل 
پراکنده می‌شود و بنی‌عبد مناف قدرت آن را پیدا نمی‌کنند که با همه قوم خود 
بجنگند و به دیه راضی می‌شوند و ما دیه او را بهآنان می‌دهیم, 

نجدی گفت: سخن همان است که اين مرد گفت و اين همان نظری است که 





ی 





...۰.۰۰.۰ قوجمة واهد التنزیل 





نظری جز آن نخواهید داشت. پس آن قوم با اتفاق نظر به این رأی, پراکنده شدند. 

جبرئیل نزد پیامبر آمد و گفت: این شب را در بستر خود که هميشه در آن 
می‌خوابیدی. نخواب. می‌گوید: وقتی پاسی از شب گذشت بر در خانة پیامبر جمع 
شد تابه ار حمله کنند و چون پیامبر خدا جای آنان را دید به علی گفت: در بستر من 
بخواب و این روانداز سبز حضرمی مرا روی خود بکش و در آن بخواب هماناش و 
رنجی از آنان به تو نخواهد رسید. پیامبر همر وقت می‌خوابید با این روانداز 
می‌خوابید. 

می‌گویم: حدیث سلمه در اینجا تمام شد و یونس بن 
چنین اضافه می‌کند: 

سپس پیامبر خدا علی‌بن ابی‌طالب(ع) را خواند و به او دستور داد که در بستر او 
بخوابد و روانداز سبز او رابة خود بپیچَدٍ وعلی چنین کرد. 

آنگاه پیامبر خدا خارج شد و آن قوم بر در او بودند خارج شد در حالی که یک 





نقل از ابن اسحاق 


مشت خاک با او بودآن رایه سرهای آنان انداعت و خداوند چشمان آنان را از 


دیدن پیامیر باز داشت و او لین می‌خواند: یس و القران الحکیم - تا - فاغشیناهم فم 
ینمی 





لایبصرون» 

چون پیامبر صبح کرد خداوند به او اجازه داد که به سوی مدینه برود و آخعرین 
کسی از مردم که در دین او خحللی وارد نشد و به مدینه آمد علی‌بن ابی‌طالب(ع) بود 
و این بدانجهت بود که پیامبر او را در مکه به تأخیر انداخته بود و گفته بود که در پستر 





او بخوابد و سه روز به او وقت تعیین کرده بود و به او دستور داده بود که هر کس 
حقی (بر پیامبر) دارد به او بدهد. او چنین کرد آنگاه به رسول خدا پیوست و سردم 
مطمتن شدند و به سرزمین امنی با برادران انصار وارد شدند. 


۰۷ 
۲ ونیز در این سوره تازل شده است+ 
و ما انوا أَوبعه بن ییاوه با آنستفون 


میمای امام علی(ع) در قرآن ........-..... : 1 
آنان دوستان او نبودند. دوستان آو نیستند مگر پرهیزگاران 
(سوره انفال ایه 4۳۲ 

۹ عن عبدائه بن عباس فی قوله تعالی: (وسا کانوا) یعنی کفار مکة 
(أولیاژه ان آولیاژه) بعنی ما آولیاژه (لا المتقون) یعنی عمن الشسرك والکباثره 
يمني علی‌بناپی‌طالب و حمزة و جعفرً و عقباك هزلاء هم آولیازء (ولکن آکثرهم 
لایعلمون). 

عبداله بن عباس گفت: «و ما کانوا» یعنی کفار مکه «اولیاژه ان ولیازه» یعنی دوستان 
او نیستند «!۷ المتفون» مگر پرهیزگاران, یعنی آنان که از شرک و گناهان کببره پسرهبز 
کرده‌انده یعنی علی‌بن ابی‌طالب(ع) و جمزه و جعفر و عقیل اینان دوستان او بودند 
«رلی بسیاری از آنان نمی‌داننده 

۰ من آنس بن مالك عن النبي صلی اه علیه و آله و سلم قال: آل محمد کل 











انس بن مالک گفت: بامره قرمَو:آل مُختّاه همگی پرهیزگار (تفی) هستند. 

۱ عن السدی. عن أصحابه؟ فی فوله تعالی: (ٍن أولیاژه الا المتقون) یعنی 
آصحاب محمد صلی اه علیه و آله و سلم. : 
آیه «ان اولیژه الا المتقون» نقل می کند که منظور 





۰۳۸, 


و فیز در این سوره فازل شده است: 





و بدانید که هر چیزی رابه غنیمت به دست آوردید, همانا یک پنجم 


.. ترجمة کتاب شواهد اتزیل 





آن برای خدا و پيامبر و خویشان و یتیمان و مساکین و درماندگان در 
راه است. 

(سوره انفال آیه 46۱ 
۳- عن عليبنبی‌طالب(ع) في قول اه تعالی الما انا یم ین 
ی : نا خاصَة. ولم یجعل لنافي‌الصدقة نصیب کرامة آکرم اه تعالی 
نبیّه وآلهبها؛ وأکرمنا عن أوساخ آيدي‌المسلمین. 

علی‌بن ابی‌طالب(ع) دربارة آی: «واعلما انا غنمتم من شیء» گفت: این مخصوص 
ماست و ما را در صدقه سهمی قرار نداده است این کرامتی است که خداوند پیامبر 
خود و خاندان او را با آن گرامی داشته و ما رااز چرک‌های دستهای مسلمانان برتری 
داده است. 

۳ عن عکرمة أًفاطمة علیها السلام قالت: لمّا اجتمع صلي والعبّاس 
وفاطمة و آسامة بن زید. عتد اي صلی اه علیه و آله و سلم فقال: سلوني. فقال 
العاس: سالك کذا و کذا من المال. قال: هو ل. وفالت فاطمة: أسألك مثل ما 
سال عمي المّاس, فقال: هو تك. وقال آسامة: أسالك آن ترد علی آرض کذا و کذا: 
آرضاً کان له انتزعه منه. فقال: هو لك. فتال للي سل فقال: أسأَلك الخمس. فقال 
هو لك؛ فانزل اه تعالی: (وَاَمُوا ما مد فان و خشتهه 





















له )اي فقال 
النبي(ص): فد نزلت في الخمس کذا کذا فقال علیَ: فذالك آوجب لحقي. ناخرج 
الرمح الصحیح والرمح المکسر والبيضة الصحيحة والبیضة المکسورة فاخذ 
رسول اه آربعة آخماس وترك في یده خمساً؛ 

عکرمه گفت: فاطمه(ع) گفت: چون علی و عباس و فاطمه و اسامة بن زید نزد 
پیامبر خدا جمع شدند. فرمود: از من بخواهید. عباس گفت: از تو این مقدار از مالل 
می‌خواهم. فرمود: آن برای توست. فاطمه گفت: من هم همان راکه عمویم عباس 
خواست از تو می‌خواهم. فرمود: آن برای توست. اسامه گفت: از تو می‌خواهم آن 





زمین فلان رابه من بازگردانی (و این زمینی بود که پيامبر از او گرفته بود) فرمود: آن 





سیمای امام علی(ع) در قرآن ۱۰ 





برای توست. پیامبر به علی گفت: تو هم بخواه. علی گفت: از تو خمس می‌خواهم 
فرمود: آن برای توست و این آیه نازل شد: «واعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه» 
پیامبر فرمود: دربارة حمس چنین و چنان نازل شده است. علی گفت: 
من شایسته‌تر است پس نیز؛ سالم و نیزة شکسته و تخم مرغ سالم و تخم مس 
شکسته را آورد و رسول خدا چهار پنجم را گرفت و یک پنجم را در دست او باقی 
گذاشت. 

۳۴ عن عبدالرحمان بن آبي نیلی قال: سمعت أمرالسمنین عفیا یقول: 
اجتمعت آأنا و فاطمة والعبٍاس وزید ین حارثة عند رسول اه صلی اه علیه و آله و 
سلم.فقال لمباس: يا رسول اه کبرت سني ود عظمي و کرت مزنتي فان رأیت 
یا رسول اثه آن تأمر لي بکذا و کذا وسقاً من الطعام فافعل. فأجابه اثبي صلی ال 
علیه وآله و سلم, فقالت فاطبة: یا رسول اه ان ریت آن تأمر لي کما آمرت لعمقك 
فافعل. فقال رسول اث صلی اه علیه و آله و سلم: نعم. ثم فال زید بن حارلة: یا 
رسول اه کنت أعطيتني أرضاً کانت معيشتي منهاء ثم قبضتها ‏ 
علن فاعل. فقال: عم. فقلت نا ان رأیت آن تولينيهذ لح الذي‌جمله اه لا في 
کتابه من هذا الخمس فأقتسمه في حيانك کیلا ینازعنبه آحد بعد. فقال 
لنبي(ص): فافعل. فولانیه رسول ال صلی اه علیه و آله و سلم فقسمته في حبانه. 
لغ وله آبوبکر فقتمته في حياته.عولائیه عمر فقشمته حتی کان آخر سنة من 
سني عمر آناهمال کثیر فعزل حقنا ثم آرسل ال : هذا حقکم فخذه. فقلت بنا 
عنه غنی العام, وبالمسلمین حاجة. فره تلك السنة فلم يدعني 
قمت مقامي هذا: فلقيني العبّاس فقال: یا علي لقد نزعت البوم ما شب لا برد ایا 
آیدا. 





ن در حق 








رأیت أن ,تردها 











عبدالرحمان بن ابی لیلی گفت: شنیدم امیرالمزمنین علی گفت: من و فاطمه و 


عباس گفت: یا رسول اه سْ من بالا 





عباس و زیدبن حارثه نزد پیأمیر جمع ب: 
رفته و استخوانم ضعیف شده و حرجم زیاد شده. ای رسول خدا اگر صلاح 





۳ .... ترجمة کتاب شواهدالتزیل 





می‌دانی دستور بده این مقدار طعام به من بدهند. پیامبر سخن او را پذیرفت. فاطمه 
گفت: یا رسول الله اگر صلاح می‌دانی برای من هم همان مقدار که به عمویم دادی 
بده, پیامبر فرمود: آری. سپس زید بن حارثه گفت: یا رسول الّه به من زمینی داده 
بودی که زندگی من از آن بود سپس آن را از می‌گرفتی, اگر صلاح می‌دانی آن را به 
من برگردان. فرمود: آری. من (علی) گفتم: اگر صلاح بدانی مرامتولی آن حقی که 
خدا آن را در کتاب خود برای ما قرار داده بعنی خمس کن تا آن را در زمان حیات تو 
تقسیم کنم و کسی بعد از تو در آن با من نزاغ نکند. پیامبر فرمود: چنین کن و پیامبر 
مرامتولی آن کرد و در زمان حیات او من آن را تقسیم می‌کردم؛ سپس ابوبکر مرا 
متولی آن کرد و در زمان حیات او آنراتفسیم می‌کردم سپس عمر مرا متولی آن کرد 
و من آن را تقسیم می‌کردم؛ تااينگه خرن سال زندگی عمر بود که مال بسیاری به او 
رسید و و حق مارا جداکرد و نزدمن فرتأٍوگفت: این حق شماست آن را بگیر 
من گفتم: امسال ما از آن بی از هسنتیم و متتلمان به آن احتیاج دارند و آن سال آن را 
برگردانید و دیگر بعد از اوهیج کس مارا به سوی آن نخواند. تااکنون که من در اینجا 
هست. عباس با من ملاقات کرد و گفت: يا علی آن روز از ما چیزی را گرفتی که هرگز 








به ما بازگر دانیده نشد. 

۵ عن مجاهد في فوله تعالی: (ولذي القربی) قال: هم آقارب التبي الذین 
لم یحل لهم الصدقة. 

مجاهد دربارة «ولذی القربی» گفت: آن خویشاوندان پیامبر هستند که صدقه برای 
آنان حلال نیست. 

۷ عن مجاهد. قال: کان الثبي صلی اه علیه و آله و سلم وأهل بیته لا نحل 
لهم الصدقة فجعل لهم الخمس, 


مجاهد گفت: برای پیامبر و خاندان او صدقه حلال نبود پس برای آنان مس را 
قرار داد. 
۷-عن قنادة قال: سهم ذوي القربی طعمة کانت لقرابة رسول اه صلی اه 


سیمای امام علی(ع) در قرآن .. رید ی ید و ره هرا 


علیه و آله و سلم. 

قتاده گفت: سهم ذوالقربی خوراکی برای خویشان رسول خدا بود. 

۸- عن ابن عباس و سئل عن سهم ذوي القربي؟ فقال: هو لقربی رسول اه 
تمه لهم رسول اث بنهم. 

از ابن عباس راجع به سهم ذوی القربی پرسیدنده گفت: آن برای خویشان پیامبر 
است. پیامبر آن را میان آنان تقسیم کرد. 





۰۳ 


زد ال بت 





اوکسی استکه توبایاری وه وسیا مان کمک کرد 
(سوره انفال آیه ۸ 
٩-عن‏ آبي هريرة فال: قال زسول اه صلی اه علیه و آله و سلم: رأیت لبلة 
آسري بي الی السماء علی العرش مکتوبا: ۷( انا وحدي لا شرك ی ؛ ومحمد 
عبدي ورسولي أیّدتهبعلي فذلك قوله: (هَ الَذي دك بضرهوَالْْن» 
پیامبر فرمود: شبی که مرابه آسمانها بردند. ددم که بر عرش 








ابوهریره گذ 
نوشته شده: معبودی جز من نیست که یگانهام و شریکی برای من وجود ندارد و 
محمد بنده و پیامبر من است که او رابه وسیله علی تأیید کردم. ین است فول 
خداوند: «هوالذی ایّدک بنصره وبالمومنین» 

۰.-عن آنس قال: قال البي صلی اه علیه و آله و سلم: لا عرج بي رأیت 
علی ساق العرش مکتوبا: لاله الا اف محمد رسول لثّه یدنه بعلي نصرته بعلین, 

انس گفت: پیامبر فرمود: چون مرا بلابردند دیدم که در ساق عرش نوشته شدده: 
معبودی جز ال نیست, محمد پیامبر اوست که او را با علی تأیید کردم و با علی 





۳۲ ترجمة شواهد التزیل 





یاری نمودمر 

۱-عن آنس بن مالك ذٌانبي صلی اه علیه و آله و سلم جاع جوعاً 
شدید؛ فهبط علیه جبرئیل بلوزة خضراء من اجه فقال: افککها. ففکُها فاذا فیها 
مکتوب: بسمْالرحمن الرحیم. لا ال لا له محمد رسول اف ید بعلی و نصرته 


به, 


انس بن مالک گفت: پیامبر به شدت گرسنه شد. جبرئیل بادام سبزی از بهشت 
آورد و گفت: آن را بشکن. آن را شکست ناگهان دید که در آن نوشته شده معبودی 
جز اه ییست. محمد پیامبر خداست او راب علی تأبید کردم و با علی باری نمودم. 

۳عن جابربن عبداثه قال:.قال رسلول اثه صلی اه علیه و آله وسلم: 
مکتوب علی باب الجلة تب بخلق السماوات والأرش بألفيعام: لا له لا 
محمد رسول ال أبّدته بعلی. 

جابرین عبدالهگفت: و رال یش از آنکه آسمانها و ژمین آفریده شود بر 
در بهشت نوشته شده: مب انیت میکد پیامبر خداست او رابا علی 
تأیید کردم. 

۳ عن أبي الحمراء : قالالنبي صلی اه علیه و آله و سلم: لا آسري بي 
رأیت فی العرش «لا اله الا اف محمّد رسول لثه أیدته بملی». 

ابوالحمراء گفت: 
معبودی جز له نیست. محمد پیامبر خداست: 

















امبر فرمود: چهون مرا به معراج بردند. در صرش دیلم: 
او را با علی تأیید کردم 
۴-همین مضمون به چند طریق دیگر نیز نقل شده است. 





.۰۵ 
و فیز در این سوره نازل شده است+ 
اآلنبی سب له و نب من آنلومنین 





سیمای امام علی(ع) در قرآن .. 





: ای پیامبره خدا و کسانی از مومنان که از تو پیروی کردنده تو را بس 


است. 
(سوره انفال آیه ۸۴ 
۵-عن جمفر بن محمد. عن أیه في قوله تالی: (یا یه لب 
ومناتبعك من الینین) قل: زلت في علیبن ابیطالب علی السلام. 
جعفر بن محمد از رش نقل می‌کند کهآ یا اه بی هسیک اه ومن انبعک من 
المزمنین» دربار؛ علی‌بن ابی‌طالب(ع) نازل شده است. 
این مضمون با سند دیگری هم نقل شده است. 








<ا۵» 
واز نتوره توبهفازل شده است: 
و آذان من اه و رویة نی الناس یوم انخح انار آن له 
َريء من انمض کین و وله 
واعلامی است از خداو پيامبر او به مردم در روز حج اکبر که خدا و 
پیامبرش از مشرکان بی زار است.. 
(سوره توبه آیه) 
۷ عن علی‌ین الحسین قال: ان لعلی آسماء فی کتاب اه لا یعلمه الناس. 
قلت: وماهو؟ قال: (وآذان من ورسوله) علن واه هو لذان یوم الحج الأکبر. 
علی‌بن الحسین گفت: علی‌بن ابی‌طالب(ع) 0 در فرآن نام‌هایی است که مردم 
آنها را نمی‌دانند. گفتم: آن چیست؟ گفت: «واذان من الله ورسوله» به دا مسوگند اذان 
در روز حج اکبره علی است. 
اخبار فراوانی داریم که اعلام کننده: علی‌بن ابی‌طالب(ع) است. 








.. ترجم کناب شواعد اتزیل 





۸ -عن ابن عباس قال: کان بين نبي اه وبین قبائل من العرب عهد. فأمر اه 
|لی کل ذي عهد عهده امن آقام الصلاةالمکتوبة والزکاةالمفروضت: 
فبعث علی‌بن‌ابی‌طالب بتسم آیات متوالیات من أول براءت. وأمره رسول اث(ص) 
آن يندي یهن بوم انحر. وهو بوم ال الأکر: وأن ببری» َة رسول له من أمل 
کل عهد. فقام علیبن‌بی‌طالب یوم التحر عند الجمرة الکبری فنادی بهزلاء 
الأیات. 

ابن عباس گفت: میان پيامبر خدا و قبائلی از عرب پیمان بود: پس خداوند به 
پیامرش فرمان داد پیمان هر صاحب پیمانی را به خودشان برگرداند مگر کسی که 
نماز واجب را بپدارد و زکات واجپ را بپردازده پس علی‌بن ابی‌طالب(ع)ر بان یف 


تیه آن 





متوالی از اول سورة برائت میعّث کرد وّپیامبر به او فرمان داد که آن آیات را در روز 
عید قربان که روز حج اکبراست نزد جم بزرگ بخواند و او این آیات را خواند. 

هن أئس بن مالك سول اه صلی اه علیه و آله و سلم بعث ببراءةمع 
آبي بکر الی أمل مکةء فلا بلغ ذ الحليفة بعت الیهفرده وقال: لایذهب به الا رجل 
من أهل بيتي فبمث علیا, 

انس بن مالک گفت: پیامبر خدا سورة برائت را با ابوبکر به جانب ال مکه 
فرستاد. چون به ذوالحلیفه رسید کسی را دنبال او فرستاد و او را برگردنید و گفت: 
آن را جز مردی از هل پیت من نبرد پس علی را فرستاد. 

۰-عن أنس فال: بمث النبي(ص) بيرنة مع أبي بکر الصدیق رضي اه عنه. 
ثم دعاه فقا : لاينفي آن یّغ هذا لا رجل من من أهلي. فدعا علیاً أعطاه ها 








انس گفت: پيامبر سورة برائت را با ابویکر فرستاد سپس او را خمواند و گفت: 
شایسته نیست که این را کسی جز صردی از اهل بیت من ابلاغ کنده پس علی را 
خواند و آن را به علی داد. 

۳۱۸-۱ - همین مضمون با چند سند دیگر نیز نقل شده است. 

۹-عن حنش عن علیبنابی‌طالب آن النبي(ص) حین بعنه ببراعة قال: با 
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نبي اه اني لست باللسن ولا بالخطیب. قال: ماب من آن أذهب بها آنا آو تذهب بها 
آنت. قال: فان کان لاب فسأذهب نا فقال: انطلق فان اه عزوجل یثبت لسانك و 
بهدي قليك. نم وضع بدهعلی فمي وقال: انطلقفقرها علی اناس. 

حنش از علی‌بن ابی‌طالب(ع) نقل می‌کند که چون پیامبر او را با سورة برائت 
فرستاد او گفت: ای پیامبر خدا من زبان باز و خطیب نیستم؛پیامبرگفت: ناچار باید 











آن را من و یا تو ببریم. علی گفت: اگر به ناجار چنین است. من آن را می‌برم؛ پس 
گفت: برو خداوند زبانت را محکم و قلبت را هدایت خواهد کرد سپس دست 
خحود رابه دهان من گذاشت و گفت: بروه و آن را بر مردم بخوان (1) 

۰ من عامر الشعبی عن علی قا :لا مثه رسول اه حین أذنْ في‌الناس 
بالحج الأکبر,قال علی:آالایحج مه العام مش رل لا ولایطوف بالییت عریان, 
آلا و لایدخل الجنة الا مسلم ومن کانت بیئه وابین محمد ذمة فاجله الی مدته, وا 
بري» من المشرکین ورسوله. 

عامر شعبی از علی‌بن اببی‌طالب(ع) نتقل میی‌کند که جون پیامبر خدا او را 
برانگیخت که در میان مردم در حج اکبر اعلام کند. علی گفت: آگاه باشید پس از این 
سال هیچ مشرکی حج نکند. آگاه باشید هیچ کس به طور عریان طواف نکند. آگاه 
باشید هیچ کس به بهشت نمی‌رود مگر اینکه مسلمان باشد و هر کس که با 


محمد(ص) پیمانی داشته باشد وقت آن تا پایان مدت آن است و خدا و پیامبرش از 





مشرکان بی زارند. 
۱ عن المحرز بن آبي هريرة عن آبیه قال: نت مع علي حین بمثه 
النبي(ص) بالیا ت أنادي حتی صحل صوتي. 





محرز بن ابوهریره از پدرش نقل می‌کند که وقتی پیامبر علی را با سور برائت 
فرستاد من با او بودم و ندا می‌دادم تا جایی که صدایم گرفت. 


۱-اين روایت راکسان دیگری هم نقل کرده‌اند از جمله: ابن کثیره البدية وهای ج ۴ص ۳۵۶. 


۳۶ ترجمد کتاب شواهد زب 


۲-عن ابن عباس آن البي صلی اه علیه و آله و سلم بعث آبا بکر وأمره آن 
ينادي بهزلاء الکلمات. ثم آتبعه علاً فدفع |لیه کتاب رسول الم فبیناآبوبکر في 
الطریق ذ سمع رغاء ناقة رسول اه القصوی فخرج آبوبکر فزعاً وظّ أنّه رسول 
اه فاذا هو عل فدفع الیه کتاب رسول اه صلی اثّ علیه و آله و سلم فأمره علی 
الموسم و آمر علی آنينادي بهزلاء لکلمات. فانطلقافحجّ فقم علی یم التشریق 
فنادی: ده اه ورسوله برينة من کل مشرك فسیحوا في الأرض أريعة آشهر: 
ولایحجن بعد العام مشرك ولا یطوفن بالییت عریان, ولا یدخل الجنة الا مزمن, 

فکان علي ينادي بها فاذابع.قام آبوهريرة فنادی بها, 

ابن عباس گفت: پیامبر. ابوبکر را فرستاد تا آن کلمات را ندا دهد آنگاه علی را به 
دنبال او فرستاد تا نام پیامبر واه آو دهلءدر آن هنگام که ابوبکر در راه بود صدای 
ناقة پيامبر را از دور شنید و با نگرانی بیراون شد و گمان کرد که پيامبر است ولی او 
علی بود که نامه پیامبر خدا راب اراد و در آن ابوبکر مأموریت یافته بود که در 











موسم باشد و علی مأموریت یافته بود این کلماتّرا ند! دهد پس رفتند و حح به 
جای آوردند و علی در ایام تشری 
از هر مشرکی بی زار است. چهار مین بگردید و پس از این سال هیچ مشرکی 
حج نکند و هیج کس در بیت عریان طواف نکند و جز سومن کسی وارد بهشت 
نخواهد شد. پس علی این کلمات را دا می‌داد و هر وقت خسته می‌شد ابوهریره 


پا خاست و ندا در داد که ذمة خدا و رسول او 








ندا می‌داد. 

۳-عن سمد؛ قال: بعث رسول اه صلی اه علیه و آله وسلم آبا بکر بیرق 
فلمّاانتهی الی ضجنان تبعه علي. فلمّا سمع وقع ناقة رسول اه صلی اه علیه و آله 
و سلم ظّآنه رسول اه فخرج فاذا هو بعلن: فدفع(لبه براءة فکان هو 
الذي‌بنادي‌بها. 
: پیامیر خلا آبویکر وا با سورة برافت فرمتاد یس چیون به «ضسجنانه 
رسید علی به او پیوست و چون آبوبکر صدای ناقه پیامبر را شنید گمان کرد که پیامبر 
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است پس بیرون شد ولی علی را دید و سور؛ برائت رابه او داد و او بودکه آن را ندا 
می‌داد. 

۳۲۵-۴ -مشابه این مضمون با دو سند دیگر نیز نقل شده است. 

۷ عن جابرین عبدلثه آن انبي(ص) حین رجع من عمرة جمرّانت: بعث 
آبابکر علي الحج. فأقبلنا معه |ذک بلعرج وی بالصبح فلمّا استوی لیکبّر ا سمع 
الرغوة خلف ظهره فوقف عند التکبیر فقال: هذه رغوة ناقة رسول اه صلی اه علیه 
و آله و سلم الجدعاء لقد بدا لرسول ال فی الحج فلعلّه آن یکون رسول ال صلی 
اه علیه و آله و سلم فتصلّي معه فاذا علی علیها فقال له آبوبکر: أمیر أم رسول؟ 
فقال: لابل رسول أرسلني رسول اه پرئة آقرأها علی الناس في مواقف الحج قال: 
فقدمنا مک فلا کان قبل یوم التروية یوم قام آبوبکر فخطب الناس وحذئهم عن 
مناسکهم حتی ذا فرغ قام علي عیهاللام ققاً علی ناس براة حتی ختمها: 
وکذلك بوم عرفة ویومالحر: ویو ار لول 

جابر بن عبدالله گفت: وقتی پیامبر از عمر؛ جعوانه برگشت: ایویکر رابه حج 
فرسته ماهم پا رتم نامر سیدیم صبح شد, وقتی آماده شد که 
تکبیر بگوید, پشت سر خود صدای شتر شنید از گفتن تکبیر بازایستاد و گفت: این 
صدای شتر مرو نی ۲ وی سام ید اید 
او پیامبر باشد پس با او نماز می‌خوانيم: ناگهان علی را بر دید و به او گفت: 
و 




















فرستاده که آن را در مواقف حج برای مردم بخوانم؛ پس به مکه آمدیم و چون یک 
روز مانده به روز ترویه فرا رسید. ابوبکر به پا ایستاد و برای مردم خطبه خواند و از 
مناسک آنها سخن گفت و چون فارغ شد. علی به پا حواست و سورء برانت را به 
مردم خحواند و آن را به پایان برد و نیز روز عرفه و روز عید قربان و روز کوچ نخستین 
آن را خواند. 

۷-عن ابن اس قال: وجّه رسول اه صلی ال علیه و آله وسلمبالیات من 


ی ترجم کتاب شواهد التزیل 


أوّل سورة براءة مع آبي‌بکر. وأمره آن یقرأها علی الناس, فنزل علیه جبرئیل فقال: 
اه لا يزدي عنك الا انت آو علي قبعث علیاً فيآثره. فسمع آبویکر رغاء الشاقة 
ففال: ما ورازك با علی؟ آنزل في شيء؟ قال: لا ولکن رسول اف فال: 
لايزدي‌عنيلا ناو عل. فدفعالیه الیات؛ وقرأها علن علی الناس. 

ان عباس گفت: یام دا آات نخستین سور: برائت راب بوکرفرستد و به ار 
فرمان داد که آنها را به مردم بخواند. پس جبرئیل نازل شد و گفت: آنها را نخواند 
مگر توو یا علی. پس علی رابه دنبالابوبکر فرستاد و ابوبکر صدای ناقه شنید و 
گفت: پشت سر تو چیست با علی؟ آیا دربارة من چیزی نازل شده است؟ گفت: نه 
ولی پیامبر خدا فرمود:آن را نخواند,مگر من با علی, ابوبکر آن آیات را به علی داد و 














مینک 





ی 
قرار می‌دهید که به خدا و روز قیامت ایمان آورده و در راء خدا جهاد 
کرده است؟ نزد خداوند یکسان نیستند. و خدا قوم ستمگر را هدایت 


۱ مضمون این احادیث در کتب بسیاری وارد شده از جمله: بلافری. انساب الاشراف ج ۱ص 
۶ سبرطی الدر المتور فیل اين آیه و نسائی,الخصانص ص ۱٩و‏ ابن سلام. الاموال صی 
۵ 
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نمی‌کند. کسانی که ایمان آورده‌اند وهجرت کرده‌اند و در راه خدابا 
مال‌ها و جان‌هایشان جهاد نموده‌اند. از نظر رتبه نزد خدا بالانرنده و 
آنان همان نجات یافتگانند. 

(سوره توبه آیات )۲۰-۱٩‏ 

۲۸ عن الشمبی قال: نزلت في علي والعّاس تکلما في‌ذلك. 

شعبی گفت: این آیهدربارة علی و عباس نازل شده که راجع بهایین موضوع با 
یکدیگر گفتگو کرده بودند. !) 

۳۱-۹ این مضمون با سه سند دیگر نیز نقل شده است. 

۲ عن ابن سیرین قال: قدمعلبنبی‌طالب من المدينة الی مک شفال 
للعباس: یا عم آلا تهاجر؟ ألا تلحق برسول,!۵؟ فقال: أعمّر المسجد الحرام؛ 
وأحجب البیت. فأنزل اه: (اجعلتم سقاية الحاخ وعمارة المسجد الحرام کمن آمن 
باثهوالیوم الا خر وجاهد في سبیل اد لایستورن عند اله, وا لابهدي القوم 
الظالمین). 

وقال لقوم قد سماهم: ألا تهاجرون؟ ألا تلحفون برسول ا#؟ فقالوا: نقیم مع 
|خواننا و عشاثرنا و مساکننا.قأنزل اث تعالی: (قل ان کان آبازکم و آبنازکم) 

ابن سیرین گفت: علی‌بن ابی‌طالب(ع) از مدینه به مکه آمد و بهعباس گفت: ای 
عمو چرا هجرت نمی‌کنی؟ چرا به پيامبر خدا ملحق نمی‌شوی؟ عباس گفت: 
مسجد الحرام را تعمیر می‌کنم و بیت را حفظ می‌کنم. پس این آیه نازل شد: «اجعلتم 
سقاية الحاج و عمارةالمسجد الحرام کمن آمن باه الوم الاغر و جاهد فی سییل اله لایستوون 
عندالله» 








۱- جریان تزول این آیه را سیوطی با تفصیل بیشتری نقل کرده است. طبق روایت او میان 
علی‌بن ابی‌طالب(ع) و عباس گفتگو شد عباس به علی گفت: من عموی پیامبرم و تو پسر عموی 
او هستی و آب دادن حجاج و تعیر مسجد الحرام به عهد: من است. پس ایسن آیه نازل شد. 
«اجعلتم سقاية الحاج و عمارةالسسجد الحرام کمن آمن باه و الوم الاره (سیوطی الدر 
المنشور ذیل همین آیه) 





..... توجمة کتاب شواهد اتنزیل 





و نیز به گروهی که نام آن را برده بود گفت: چرا هجرت نمی‌کنید؟ چرا به پیامبر 
خدا ملحق نمی‌شوید؟ آنها گفتند: با برادران و خویشان و خانه‌های خود زندگی 
می‌کنيم: پس این آیهنازل شد:«قل ان کن اک وابناکهس(٩)‏ 

۳ هن عروة بن الزبر أَنالعباس بن عبدالمطّلب و شيبة بن عثمان أسلما 
ولم بهاجرا؛ فقام البّاس علی سفایته و شيية علی حجابته. فقال العباس لعلی‌بن 
ابی‌طالب: آنا آفضل منك. آنا ساقي بیت اه - وکان بینهما کلام - فأنزل اه تعالی 
فیما تنازعا فیه: (اجعلتم سقاية الحاج). 
بیر گفت: عباس بن عبدالمطلب و 
(به مدینه) هجرت نکردند. عباس یه آب دادن حسجاج و شیبه به نگهبانی بیت 
مشغول بودند: عباس به علی‌بن ابی‌طالب(ع) گفت: من از تو افضل هستم؛ من 
ساقی بیت خدایم و میان این دو گفتگوبی بوده پس خداوند این آیه را نازل کرد: 
«اجعلتم سفایة الحاج» 

۳۴ عن الحسن قال: لما نزلت؛ (اجعلتم سقاية الحاج) في عبّاس وعلن 
وشيية بن علمان تکلموا في ذلك. ۱ 

حسن گفت: آبة چون آیف: «اجعلتم سفاية الحاح» دربار: عباس و علی و شیبة بن 
عثمان نازل شد. در این باره گفتگو کردند. 

۵ عن السدي عن آصحابه في قوله تعالی: (أجعلتم سقاية الحاج) |لی 
آخر الایات قال: افتخر علی‌بن‌ابی‌طالب و شيبة والعیاس ورجل قد سمّاه فقال 
البّاس: نا اسقي حجیج پیت اه وأنا أفضلکم. وفال علی: نا هاجرت مع رسول لد . 
صلی اه علیه و آله و سلم و جاهدت معه. وقال شيية: آنا أعمّر مساجد اه فأنزل 
اه تعالی: (أجعلتم سقاية الحاجٌ و عمارة المسجد الحرام -الی فوله: ‏ الفافزون). 

سدی دربارة آية «اجعلتم سقاية الحاج» گفت: علی‌بن ابی‌طالب(ع) و عباس و شبیه 








علمان مسلمان شدند ولی 

















۱-سوره توبه آیه ۳۷ 
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و مردی که نام او را برده‌انده به یکدیگر اقتخار کردند. عباس گفت: من حجاج بیت 
له را آب می‌دهم و من از شما افضل هستم؛ علی گفت: من با رسول خدا همجرت 
کردم و با او جهاد نمودم و شیبه گفت: من مساجد خدا را تعمیر می‌کنم؛ پس خدا 
این آیه را نازل کرد: «اجعلتم سقاية الحاج و عمارةالسسجد الحرام کمن آمن باله - تام 
الفانزون» 

من ابن عباس في قوله تعالی: (أجعلتم سفاية الحاج) قال: افنتخر 
البّاس‌بن عبدالمطلب فقال:آنا عم محمّد. وأنا صاحب سقاية الحاخ, وأنا آفضل 
من علي و فال شيبة بن عشمان: نا آعتر بیت اه و صاحب حجابته و آا أنضل. 
فسممهما هل وهما پدکران ذلك. فقال: آنا آفضل منکما, نا المججاهد في‌سبیل ال 
فانزل اه فیهم: (أجعلتم سقاية الحاج) يعني العبّاس, (وعمارة المسجد الحرام) 
یمنی شیيةء (کمن آمن بثه والیومالاخر) ای قوله: (اجر عظیم) نف علیا علهما. 

ابن عباس دربار؛ سخن ختداوند: اجُعلتم سفاية الحاج» گفت: عباس بسن 
عبدالمطلب افتخار کرد و گفت: من ری محمد(خن) هستم و من صاحب مفام 
سقایت حجاج هستم و من انضل از علی هستم و شيبة بن عشمان گفت: من خانة 
خدا را تعمیر می‌کنم و نگهبان آن هستم و من برترم: سخنان این دو نفر را علن‌ین 
ابی‌طالب(ع) شنید و گفت: من از هر دوی شما برترم» من مجاهد در راه خدا هستم: 
پس این آیه نازل شد: «اجعلتم سقاية الحاج» یعنی عباس «وعمارة المسجد الحرام» یعنی 
شیبه «کمن آمن بال‌والیوم الاخر-تا-اجر عظیم» و بدینگونه علی را به آنان بر تری داد 

۷ من نس بن مالك قال: قمد العبّاس بن عبدالمطلب. و شیة ایب 
لبیت یفتخران حتی آشرف علیهما عليّبنابی طالب فقال له العباس: علی رسلك با 
ابن آخي. فوقف له علی فقال له العبا فاخرني فزعم له آشرف مّی. قال: 
فماذا قلت له پا عمّاه؟ قا آنا عم رسول اه و وصن آیبه و ساتي‌الحجیج 
نا آشرف منك. ففال علي لشیبة: فماذا قلت یا شییة؟ قال: قلت له: نا آشرف منك. 
آنا آمین اه علی بیته و خازنه فلا اثئمنك علیه کما انتمننی! فقال لهما علی: اجعلا 
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لي‌معکما فخرا.قلا:نعم.قال:فأناآشرف منکما: نا ّل من آمن بالوعید من ذکور 
هذه الأمة؛ وهاجر وجاهد. 

فانطلقوا ثلائتهم الی رسول اه صلی اه علیه وآله وسلم فججئوا 
کل واحد منهم بمفخرته فما آجابهم رسول انصرقوا عنه فنزل الوحي 
بمد یام فیهم فأرسل |لیهم ثلائتهم حتّی آتوه فقرا علیهم البي صلی اه علیه وآله: 
(اجملتم سقاية الحاج) |ٍلی آخر المشر. قرأها آبو معمر مختصراً: 

انس بن مالک گفت: عباس بن عبدالمطلب و شیبه متصدیان بیت نشسته بودند و 
به یکدیگر فخر می‌فروختند, علی‌بن ابی‌طالب(ع) از نزد آنان می‌گذشت عباس به 
او گفت: پسر برادرم آهسته برو. پس علی ایستاد و عباس به او گفت: شیبه به من 
افتخار می‌کند و گمان دارد که او از من شرف ‌تر است گفت: عمو تو به او چه گفتی؟ 
گفت: به او گفتم: من عموي پیامبر خدا و وصی پدر او و ساقی حجاج هستم و من از 
آو شریف‌ترم؛ علی به شیبه گفت؛ ای شیبه و چه گفتی؟ گفت: به او گفتم: من از تو 
شریف‌ترم؛ من امین خدا بر خائة آو و نجازن آن هستم. چرا به تو اعتماد نکرده آن 
گونه که به من اعتماد کرده است؟ علی به آن دو نفر گفت: بگذارید من هسم با شما 











فخر کنم؛ گفتند: آری, گفت: من از هر دوی شما شریف‌ترم؛ من نخستین کس از 
مردان این امت هستم که به وعید (الهی) آیمان آورد و هجرت و جهاد کرد. 

سه نفر نزد پیامپر خدل(ص) رفتند و مقابل او نشستند و هر کدام مای افتخار حود 
راگفتند و پیامبر چیزی نگفت و آن 
شد. پیامبر دنبال آن سه نفر فرستاد و آنان آمدند و پيامبر به آنان چنین خواند: «اجعلتم 
سقایة الحاج و عمارة السجد الحرام کمن آمن باله» تا آخر یات که راوی این حدیث 
«معمر» مختصری از آن را قرائت کرد. 
۸ عن ابن بريدة عن أبیهقال: پینما 





آنان وحی نازل 





پس از چند روز دربار 


والعباس یتفاخران اذ مر بهما 
: یا علی لقد آوتیت من 
الفضل ما لم يوت أحد. فقال: وما آوتیت با عبّاس؟ قال: آوتیت سفاية الحاج. فقال: 





سیمای امام علی(ع) در قرآن 99 





ما تقول نت يا شیبة؟ قال: آوتیت ما لم یت أحد. فقال وما آعطیت؟ قال أعطیت 
عمارة المسجد الحرام. 

فقال لهما علي: استحییت لکما یا شیخان فقد آوتیت علی صغری مالم تزتیه. 
فقالا: و ماأوتیت یا علي؟ قال: ضربت خراطیمکما بالسیف حتی آستتما بالله و 
رسوله, 

فقام العباس مغضباً یجرٌ ذیله حتّی دخل علی رسول اه صلی اه علیه و آله و 
سلم فقال له التبي: ما ورازك یا عباس؟ نقال: آلاتری ما بستقبلنيبه هذا لصبي؟ 
قال: ومن ذلك؟ قال: علمبن‌ابیطالب. 

فقالالبي: : ادعوا لي علب. فدعي‌فقال ل: علیّ ما الأي‌حمل علی ما استقبلت 
به عمّك؟ فقال: با رسول اه صدثه بالق آن غلظت له آنفاً فمن شاء فلیغضب و 
من شاء فلیرض. اذ نزل جبرئیل فقال: یا محمّد نك یفرژك السلام ویقول: أتل 
علیهم هذء الیة:(اجملتم سقایة الخاج وعمارة السجد الحرام کمن آمن با 
والبوم الأخر وجاهد في سبیل اف لایستوون عند الّه) فقال المباس: ان قد رضیناء 
ثلاث مرات. 

ابن بریده از پذرش نقل می‌کند که گفت: هنگامی که شیبه و عباس با یکدیگر 
مناخره می‌کردند. علی‌بن ابی‌طالب(ع) از کنار آنان می‌گذشت پس به آنان گفت: 
دربار؛ چه چیزی به یکددیگر افتخار می‌کنید؟ عباس گفت: یا علی به من فضیلتی 
داده شد که به هیچ کس داده نشده است. 








ای عباس چه چیزی به تو داده شده 
است؟ گسفت: آب دادن حاجیان به من داده شد», علی گفت: ای شیبه تو چه 
می‌گوبی؟ گفت: چبیزی به من داده شده که به هیچ کس داده نشده است. گفت: چه 
چیزی به تو داده شده؟ گفت: تعمیر کردن مسجد الحرام. علی به آنان گفت: از شما 
پیران شرم دارم به من با کوچکی سم چیزی داده شده که به شما داده نشده است. 
گفتند: یا علی چه چیزی به تو داده شده؟ گفت: مر ری 
خدا و رسول او ایمان آوردید. 


۴ . ترجمة کتاب شواه التزیل 





عباس در حالی که خشمناک بود بلند شد و دامن خود را می‌کشید تا یینکه وارد 
بر رسول خدا شد. پیامبر به او گفت: چه چیزی با خود داری ای عباس؟ گفت: آیا 
نمی‌بنی که این کودک چهگونهبامن روبرومی‌شود؟ گفت:آنکودک کیست؟ گفت: 
علی‌بن ابي‌طالب. 

پیامبر(ص) گفت: علی را نزد من بخوانید, پس او را خواندند به او گفت: یا علی 
چه چیزی تو را وادار کرد که با عمویت چنین رودررو شوی؟ گفت: با رسول اه او را 
به حق کوبیلم چون تو پیشتر به او تندی کردی؛ پس هر کس می‌خواهد خشمناک 
شود و هر کس می‌خواهد خوشنود باشد. در این هنگام جبرئیل نازل شد و گفت: ای 
محمد پروردگارت به تو سلام مي‌رساند و می‌گوبد:بهآنان چنین تلاوت کن: «اجعلتم 
سقاية الحاح و عمارةالمجسد الحرآم کمن من باه ولوم ااغر و جاهد فی سپیل له لایستون 
عندالله» عباس سه بار گفت: ما راضی شلّیم- 

۹ همین مضمون با سند دیگری در تفسیر عتیق آمده است. 


۰۵ 
«-."آ"ونیزهر این سور‌تازل‌شده 
م َنل له که غلی زسوله و عی آنلومنین 
آنگاه آرامش خود را بر پیامبرش و بر ممنان فرود آورد. 





(سوره توبه آیه 4۲۶ 
۰-عن الضحاك بن مزاحم في قول اه تعالی: (مآزل اه سکیتته علی 
رسوله و علی المزمنین) ای قال: نزلت في الذین ثبتوا مع رسول اه صلی اه 
علیه و آله وسلم یوم حنین, علي والعبّاس وأبوسفیان بن الحارث بن عبدالمطلب 
في نفر من بني هاشم. 
ضحاک بن مزاحم دربار؛ سخن خداوند: «ثج انسزل له سکینته علی رسوله و علی 
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المزمنین» گفت: این آیه دربار؛ کسانی که در جنگ حنین همراه با پیامبر مقاومت 
کردنده علی و عباس و ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب با گروهی از بنی هماشم 
نازل شد. 

۱ عن الحکم بن عَيةقال: آريعة لا شك فیهم آنهم ثبتوا بو حنین فیهم 
طالب علیه السلام. 
حکم گفت: دربارة چهار نفر شکی نیست که در جنگ حنین مقاومت 








کردند و از جملة آنهاست عل‌وبی‌طالبلع) 


۰۵ 


و نیز در این سوره نازل شده است: 





وسابقان نخستین از مهاجران و انعناز و کننانی که به نیکی از آنان 
بیروی کردند. خدا از آننان خوشنود است و آنان نیز از خلاا 
خوشنودند. 
(سوره توبه آیه 4۱۰۰ 
۴۲ عن عبدالرحمان بن عوف في قوله تعالی: (والسابقون الرَلون) قال: 
هم سئّة من فریش أَولهم ٍسلامً لیبن‌ابی‌طالب. 
عبدالرحمن بن عوف دربارة سخن خداوند: «والسابقون الاولون» 
نفر از قریش بودند که اولین آنان از نظر اسلام؛ علی‌بن ابی‌طالب(ع) بود. 
۴ عن ابن صباس فسي قسوله نعالی: (السابقون لأَلون) فال: 
علی‌بن‌ابی طالب. وحمزة و عمّار وأبوذ وسلمان و مقداد. 


ان عباس دربار؛ سخن خداوند: «السابقون الاولون» گفت: آنان علی‌بن ابی‌طالب 
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(ع) و حمزه و عمار و ابوذر و سلمان و مقدار بودند. 

۴ همین مضمون با سند دیگری هم نقل شده است. 

۵-ن سلیم ین قیس هن الحسن ن علي علیهما السلام اه حمد اه وأئنی 
علیه وقال: (السابقون الأَلون) الایت. فکما ان للسابقین فضلهم علی من بعدهم 
کذلك لأبي علیبن‌ابی طالب فضيلة علی السابقین بسبقه السابقین. 

سلیم بن قیس گفت: حسن بن علی(ع) خدا را سپاس و ثنا کرد و گفت: «السابقون 
الاولون» همانگونه که سابقان بر کسانی که پس آنان آمدند برتری دارند, پدرم 
علی‌بن ابی‌طالب(ع) به سبب سبقت بر سابقان بر آنان برتری دارند. 

-عن ابن عبّاس في قوله تمالی: : (والسابقون للون) قل: نزلت في علن 
سبق الناس کلهم بالایمان باه و برسولّه وصلی البلتین وبایع البیعتین وهاجر 
الهجرتین نفیه نزلت هذه الأية, 

ابن عباس دربار؛ سخن اند هالسایقون الاولون» گفت: این آیه دربار؛ علی‌بن 
ابی‌طالب(ع) نازل شده و او ذر یمان به خدا وورسولش از همه مردم پیشی گرفت و 
به دو قبله نماز خواند و دو بار بیمت کرد و دوبار هجرت نمود و این آیه دربار؛ او 
نازل شد. 

۷ عن أسامة بن زید. ق اء العبّاس وعلی یستأذنان علی رسول اثه 
صلی اه علیه و آلهفقال لي رسول ا: هل ندري مالهما؟ قلت: لا, شال: کین 
آدر‌اندن لهما.قل: فأذنت لهما فدخلا فقال علی: با رسول الله من أحبٍ أعلك 
اليك؟ قال: فاطمة. قال: اما آعني من الرجال. قال: من آنعم اه علیه و آنسمت علیه, 
قال: ثم من؟ قال: ثم آنت. قال الّاس؛ یا رسول اه جعلت عمّك آخرهم؟ قال: ل 
علاً سك بالهچرة, 

اسامة پن زید گفت: عباس و علی از پیمبر اجاز؛ ورود خواستند. پیامبر به من 
گفت: آیامی‌انی که آنان را چه شده است؟ گفتم: نه.گفت: ولی من می‌دانم.به آنان 
اجازه بده. پس من به آنان اجازه دادم و وارد شدند, علی گفت: یارسول ال 














و لا 

محبوب‌ترین فرد از خاندان تو برای تو چه کسی است؟ گفت: فاطمه. گفت: منظور 

من از مردان است. گفت: کسی که خدا به او نعمت داده و من به او نعمت داه‌ام. 

گفت: سپس چه کسی؟ گفت:تو. عباس گفت: یا رسول ان عموی خخودت را در آنحر 

قرار می‌دهی؟ پیامبر گفت: همانا علی در هجرت از نو پیشی گرفته است. 
۳۴۹-۸ -اين مضمون با دو سند دیگر نیز نقل شده است. 





۵۵ > 
ونیز هر این سورهنازل شده است: 
ایا الذین منوا اتقو له ز کُوئوا مغ الضادقین 
ای کسانی که ایمان آورههآید پر نید و باراستگویانباشید. 
(سوره توبه آیه 4۱۱٩‏ 
۰-عن جعفر بن محمٌد. ي قوله: (نقوا اه وکوئوا مع الصادقین) قال: يمني 
مع محمّد وعليٍ. 
جعفر بن محمد دربارة سخن خداوند:«اتقوا له کونامع الصااقین» گفت: یعنی با 
محمد (ص) و علی(ع) 
۵۱ -عن ابن عبّاس في قوله: (انقوا اه وکونوا مع الصادقین) قال: نزلت في 
علی‌بن‌ابی‌طالب خاضة. 
۳ عباس دربارة سخن خداوند: «اتقو له وکونوا مع الصادقین» گفت: این آیه در 
حصوص علی‌بن ابی‌طالب(ع) نازل شده است. 
۲ عن ابن عبّاس في هذه الایة: (ي ها الذین آمنوا وا له وکونوا مع 
الصادقین). قال: مع علی و أصحاب علی. 
ابن عباس دربارء این آیه: اقوا له وکنوامع الصادقین» گفت: با علی و اصحاب 
علی باشید. 
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۳-عن أبی‌جعفر و هو الباقر علیهالسلام فی قوله: (و کونوا مع الصادقین) 
قال: مع آل محمد علیهم السلام. 

ابوجعفر باقر (ع) دربار؛ سخن خداوند: «وکونوا مع الصادقین» گفت: با آل 
محمد(ص) باشید. 

۴-عن ابن عّاس قال: وعظ قومً من الانصار آن یکونوامع عليَ فی الحرب 
کیلا یفتال. ویتأدبوا بادبه و نصیحته ثه ولرسوله فأخبرهم نبي ا(ص) بأسمائهم. 

ابن عباس گفت: (پیامبر) گروهی از انصار را موعظه کرد که در جنگ همراه علی 
باشند تا به او حمله نشود و اينکه با لدب و نصیحت او برای خدا و رسولش متأدب 
شوند. پیامبر خدا نام‌های آنان را خپر داد. 

۵-عن آبي جمفر في قوله تعالی: (اقوا ال وکونوا مع الصادقین) قال: مع 
علی‌ین ابی‌طالب . 

ابوجعفر گفت: «وکونوامع الضادقین» با علّبن ابی‌طالب(ع) باشید. 

سم مضمون روایت تماز»۳۵۲ با سند دیگری نیز نقل شده است. 

۷ عن عبداثه بن عمر فی قوله تعالی: (اقواا+) قال: آمر اه أصحاب 
محمّد باجمعهم آن بخانوا اه ثم قال لهم: (رکونوا مع الصادقین), عتي محمْداً 
وأمل بیته. 

عبدالثه بن عمر دربار؛ آیه: «اتقالله» گفت: خداوند همة اصحاب محمد را امر 
می‌کند که از خدا بترسند. سپس به آنان می‌گوید: «وکونوامع الصادقین» یعنی با محمد 
و اهل بیت او باشند. 


۰۵۶ 
ودر سورة یونس فازل شده است: 
و له ُذغقا انی ذارآلسْذم و يَهدي من 





سیمای امام علی(ع) در قرآن ... 








هدام دی حاذلمن وموت رکه و هرک زا مراد با 
راست هدایت می‌کند. 
(سور؛ یونس آیه ۲۵) 

۸ عن عبداثه بن عباس في تفسیر قول اه تعالی: (واثه بدعو الی دار 
السلام) منیب الجّة, (وبهدي من يشاءالی عصراط مستقیم) يعني به ولاية 
علی‌بن ابی طالب علیه السلام. 

باه بن عباس در تفسیر سخن خداوند: «والله یدعوالی دارلسلام» گفت: منظور 
از آن بهشت است «وبهدی من بشاء ال میراط مُستقیم» منظور از آن ولایت علی‌بن 
ابی‌طالب (ع) است. 

تال زبد بن علی علیه السلام فی هذه الاأة: (ویهدی من یشاء الی صراط 
مستقیم)قل: لیولابة علبن ابیطالب. ۱ 

زیدبن علی دربارة اب 
علی‌بن ابی‌طالب(ع). 

۰ همین مضمون باسند دیگری نیز نقل شده است. 





ایه: «ویهدی من یشاء الی صراط مستقیم» گفت: به ولایت 


فیک 





آیاکسی که به سوی حق هدایت می‌کند شایستهتر است که از او 


و کرد کقاب کرام التزین 


پیروی شود یا کسی که راء نمی‌یابد مگر اینکه هدایت شود شمارا 
چه شده است چگونه داوری می‌کنید. 
(سوره پونس آیه ۳۵ 
۱-عن ابن عبّاس قال: اختصم فوم !لیالبي صلی اف لیه و آله وسلم فأمر 
بعض آصحابهآن یحکم پنهم فحک فلم برضوابهفأمر صا آن بحکم بینهم 
فحکم بینهم فرضوا به, فقال لهم بعض المنافقین: حکم علیکم فلان فلم ترضوا به, 
رحکم علیکم علی فرضیتم به نس القوم نت فانزل اه تعالی في‌علی: (افمن 
بهدي الی الحق أحق آن یتبع) الی آخر الأية. وذلك ِ علیً کان بسوفق لحصقيقة 
لقضاء. من غیر أن یلم 
ان عباس گفت: گروهی داوزی نزدیامبر آوردنده پس آن‌حضرت به بعضی از 
اصحاب خود فرمود که مین آنان داوی ند و او داوری کرد ولی آنان راضی 
نشدند, پس به علی دستور 3ا3 که‌میان*آثال اوری کند و او داوری کرد و آنان راضی 
شدند. بعضی از منافان به آنان گفتند: فلانی بر شا داوری کرد راضی نشدید ولی 
علی داوری کرد راضی شدید. شما چه بد گروهی هستیدا پس خداوند دربار؛ علی 
این آیه را نازل کرد:«افمن بهدی الی الحق اح ان بع» و این بدان جهت است که علی 
بدون اینکه تعلیم داده شود, به حقیقت قضاء موفق بود. 














۳-عن أبي جعفر قال: آمر عمر علیاً آن يقضي بین رجلین فقضی بینهما 
فقال الذي قضی علیه: هذا الذي يقضي بیننا؟ واه ازدری علی فأخذ عمر بتلبیه 
فقال: ويلك و ما تدري من هذا؟ هذا علی‌بنابی‌طالب هذا ‏ _ و سولی کل 
ممن فمن لم یکن مولاء فلیس بمومن! 

ابوجعفر گفت: عمر علی را مأمور کرد که میاندو نفر داوری کند و او میان آنان 
داوری کرد کسی که علیه او داوری شده بود گفت: این است کسی که میان ما 
داوری می‌کند. گویا علی‌ین ابی‌طالب(ع) را تحقیر می‌کرد پس عمر گفت: وای بر تو 
آیا می‌شناسی که او کیست؟ او علی‌بن ابی‌طالب است او مولای من و سولای هبر 





۵۱ ۰ 





سیمای امام علی(ع) در قرآن .. 
مزمنی است و هر کس راکه او مولانباشد مومن نیست:(٩)‏ 
۸ 
ونیز در این سوره نازل شده است: 
رم 
نک أحق هو قل اي و رب انه تحق و ها أنتغ 






می‌گیرند که آیا آن حق است؟ بگو آری سوگند به پروردگارم 
که آن حق است و شما ناتوان کنندگان نیستید. 


(سوره بونس آیه 4۵۳ 
۳-عن جعفر الصادق.عن یه في قول اه تعالی: (وبستببونك أحقٌ هو) 
قال: بستتبنك یا محمّد أهل مکّة عن علی‌بن‌ابی‌طالب آ|مام؟| قل اي وربّي انه لحق. 





جمفر صادق دربارة آیه: «ویستلبنونک احق هو از پدرش نقل می‌کند که گفت: یعنی 
ای محمد اهل مکه از تو یبسن که آیاعلی‌بن ابی‌طالب(ع) امام است؟ بگو: آری 
سوگند به پروردگارم که او حق است. 


۴ همین مضمون با سند دیگری هم نقل شده است. 


نک 


و نیز در این سوره نازل شده استد 






بگو بافضل و رحمت خداوند و به همین شادمان باشندء آن بهتر از 


۱-اين روایت در چند کتاب دیگر نیز به همین صورت نقل شده است از جمله: محب طبری» 
الریاض التضرةج ۲ص ۱۷۰و ابن حجر انصواعق ص ۱۰۷ 





تفج کناب قواهد التزیل 


چیزی است که جمع می‌کنند. 
(سوره یونس آیه ۵۸ 
۵ ۳-عن ابن عبّاس في قوله تعالی: (قل بفضل اه وبرحمته)الأپة قال: بفضل 
اّ: التبي. وبرحمته: علی. 
ابن عباس دريارة سخن خداوند: «قل فضل له وبرحمته» گفت: فضل خدا پیمبر و 
رخمت او علی ات ٩(‏ 


و مانند این روایت از باقر (ع) نیز روایت شده است. 


۰۶۰ 
ولیزدر این سوره فازل شده است: 
آلله لا وف عََیهم مغ یخَنون 
آگاه باشید دوستان خدا را ترتتی نیست و نه آنان اندوهگین می‌شوند. 





(سوره یونس آبه ۶۲ 
۷- من آبي هربرة قل: قال رسول :دمن العبد عباداً يفبطهم ایام 
تحابوا بروح اه علی غیر مال ولا عرض من الدنیاء وجوههم نور, لایخافون |ذا 
خاف الناس, ولایحزنون |ذا حزنواء آندرون من هم؟ قلثادلا با رسول اه. قال: هم 
علیّبنابی‌طالب و حمزة بن عبدالمطلب و جعفر و عقیل. ثم قرً رسول ال(ص): 
(لا ان آلیء اه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون». 
ابوهریره گفت: پیامبر خدا فرمود: از بندگان کسانی هستند که پیامبران به آنان 





غبطه می‌خورند. آنها بدون داشتن مال و متاع دنیاء با رحمت خدا یکدیگر را 


دوست دارند و چهره‌هایشان نورانی است و چون مردم می‌ترسند آنها نمی‌ترسند و 


۱-اين حدیث در کتب دیگر نیز نقل شده از جمله: خطیب بغدادی, تاریخ بغداد ج ۵ص ۱۵و 
ابن عساکر تاریخ دمشق جص ۲۲۶ 





سیمایامام علی(ع) در قرآن 7 ور 





چون مردم اندوهگین می‌شوند آنها اندوهگین نمی‌شوند. آیامی‌دانید آنان کیانند؟ 
گفتیم: نه رسول الله؛ گفت: آنان علی‌بن ابی‌طالب و حمزة بن عبدالم طلب و جسعفر 
وعقیل هستند. سپس این آیه را قرائت فرمود: «الاآن اولیاءالله لاخوف علیهم و لاهم 








یخزنون» 
۰۶ 
ونیز از سورغ هود نازل شده است: 
ون استنهژوا بخ وال تک ناما خسن السن 
أجل مُسمی و یوت کل ني فضل فضله 


و از پروردگارتان طلب آمززش کنی, آنگاه به سوی او برگردید تاشما 
را تاوقتی معین به صورت نیکویی پرخوردار کند و به هر صاحب 
فضلی فضل او را بدهد. 
(سوره هود آیه ۳ 
۷ عن جمفر بن محمد في قوله تعالی: (ویزت کل ذي فضل فضله) قال: 
قال البافر: هو علیبن‌بی‌طالب علیهالسلام. 
جعفربن محمد(ع) دربارة سخن خداوند: «ویوت کل ذی فضل فضله» گفت: باقر (ع) 
می‌گفت: او علی‌بن ابی‌طالب(ع) است. 
۰۶ 
و نیز در این سوره نازل شدها 
و ضایق به صَدز: ک‌آأن 





نت نذیر و 


۹ ترجمة کتاب شواهد التزیل 





آن تنگ باشد از اينکه بگویند: چرابه او گنجی نازل نمی‌شود یا همراه 
او فرشته‌ای نمی‌آید. همانا تو بیم دهنده‌ای و خدا بر همه چیز نگهبان 
است 
(سور, هرد آنه 0۲ 
۳۸- عن زید بن آرقمقال:ِن جبرئیلالروح امین نزل علی رسول ث بولایة 
علی‌بنابی طالب عشيّة عرفة فضاق بذلك رسول ا(ص) مخافة تکسذیب أهمل 
الاك والتف فدعاقوما نا یم فاستشارهم ني ذلكلیقومبهفيالموسمفلم ندر 
ما نقول له فبکی الليي(ص) فقال له جبرئیل: يا محمد أجزعت من أمر اثه؟ نقال: 
کلا با جبرئیل ولکن قد علم ربي ما لقیت من فریش اذ لم بقروا لي بالرسالة حتی 
آمرني بجهادهم وأهبط ال چنزدا من الیسماه فنصروني فکیف یقرون لعلی من 
بمدي فانصرف عنه جبرئیل فتزل علیه [فلملك تارلك بعض ما بوحی اليك وضالق 
به صدرك), 





زیسدین ارقم گفت: شامگاه عوفه جبرئیل روح الامین با ولایت علی‌بن 
ابی‌طالب(ع) بر پیامبر نازل شد. پیامبر از ترس اهل تهمت و نفاق دلتنگ شد و 
گروهی از جمله مرا دعوت کرد و با نان در این باره مشورت نمود تا در موسم آن را 
ابلاغ کند. ما نمی‌دانستيم به او چه بگوییم» پس پیامبر گریست. جبرئیل به او گفت: 
یا محمد آیا از کار خدا ناراحت هستی؟ گفت: ای جبرئیل همرگزا ولی دای مین 
می‌داند که از قریش چه کشیدم هنگامی که بهپیامبری من اقرار نکردند تا اینکه خدا 
مرا به جهاد با نان فرمان داد و سپاهیانی از آسمان برای من فرستاد و آنها به من 
یاری کردنده پس چگونه پس از من به علی اقرار خواهند کرد. جبرئیل از پیش پیامبر 
رفت پس این آیه را آورد: «فلعلک تارک بعضی ما بوحی الیک و ضانق به صدرک» 

٩-عن‏ جعفر بن محمد: عن أییه قال: قال رسول ا#(ص): سألت ربي 
خلاص قلب عليٌ و موازرته و مرافقته؛ فأعطیت ذلك, فقال رجل من 3 
سأل محمد ربه شتا یه صاع من تعر کان خيراً ۵ ما سأل,فبلغ ذلك اي فشق 





سیمای امام علی(ع) هو قرآ ...ده :»سح ّ ۱9۵ 
علیه فأنزل اه تعالی: (فلعلك تارك بعض ما یوحی |ليك وضانق به صدرك). 

جعفر بن محمد از پدرش نقل می‌کند که گفت: پیامبر خدا فرمود: از پروردگارم 
خلوص در قلب علی و یاری او و همراهی او را طلب کردم و خدا آن رابه من داد. 
مردی از قریش گفت: اگر محمد از پروردگارش مشک کهنه‌ای می‌خواست که یک 
صاع خرما در آن بود, برای او بهتر از آن چیزی بود که طلب کرده است: این مطلب 
به پیامبر رسید و پر او گران آمد و این آیه نازل شد: «فلعلک تارک بعضی ما یوحی الیک و 
ضالق به صدرک» 

۰-عن أُبي جعفر محمد بن علیّ قال: قال رسول اثه صلی اه علیه وآله 
وسلم: اي سألت ربّي مواخ علن ومودته فأعطانيذلك رّي‌فقال رجل من 
قریش: واثه لصاع من تمر أحب لین ما سل محمد ریّه,آفلا سأل ملکاً یمضده و 
ملکاً بستعین به علی عدّوه: فبلغ ذلك رسئول الله فش علیه ذالك فأنزل الله تعالی 
علیه: (فلعلك تارك بعض ما وی اليك وضانق به صدرك) 





ابرجعفر محمد بن علی (ع) گفت: پیامبر خدا فرمود: من از پروردگارم برادری 
علی و دوستی او را درخواست کردم و پروردگارم این را به من داده مردی از قریش 
گفت: به خدا سوگند صاعی از خرما برای ما محبوب‌تر است از آنچه محمد از 
پروردگارش خواسته است چرا او سلطنتی که او را کمک کند و بر دشمن خود پیروز 
شود نخواست. این مطلب به پيامبر رسد و بر او گران آمد پس این آبه نازل شدد 
«فلملک تارک بعش ما یوحیالیک و ضانق به صدرک» 


۱«اين مضمون با اسناد دیگری هم نقل شده است. 


۰۶۳ 
۳ و نیز در این سوره تازل شده است: 
تن ان نی یت منزب لو ضامة نا 


۵۶ توجمة کتاب شواهد التزیل 





آیااکسی که دلیلی از پروردگارش داشته باشد و شاهدی از خودش او 
را دنبال کند.. 
(سوره هود آیه ۱۷) 

۳هن عباد بن عبداثه عن علی علیه السلام في‌قوله تعالی: (آفمن کان 
علی ينة من ره)قل: هو رسول اف صلی ال علیه و آله و سلم: (ویلوهشاهد منه) 
قال: و آنا الشاهد منه, 

عبادین عبدالثه دربار؛ سخن خداوند: «افسمن کان علی بينة صن رنسه» از علی‌بن 
ابی طالب (ع) نقل می‌کند که او رسول اه است و «یتوهشاهد منه» من هستم, 

۳-هن عباد بن عبداث قال:کنا مع علي فيالحبة فقامالیه رجل فقال: با 
آمیر المزمنین آرایت قول اه تعالی: (َْنَ کان علی بیّنة من ره و یتلوه شاهد منه) 
فقال علی: والذي‌فلق الحبّة وبریء النسمة ما جرت المواسي‌علی رجل من قریش 
الا وقد نزلت فیه من کتاب ال آية و آیتان ولا نعلموا ما فرض اه لنا علی لسان 
اي اي أحب ال من ملیء الأْرضن فشة والعلم ان القلمقد جری بما هو 
کالن. 

آما والذي فلق الّة ور السمة ان ما فیکم کمثل سفينة نوح في قومه؛ ومثل 
پاب حطة في بني اسرئیل, نف سورة هود؟ (آفمن کان علی بيئة من ربه و ینلوه 
شاهد منه). فرسول اه علی بينة من ربه و آنا آنلوه والشاهد منه. 

عبادین عبدائُ گفت: با علی در رحبه بودیم. مردی بلند شد و گفت: یا 
امیرالم و منین سخن خداوند: «افمن کان علی بينة من ربه و یتلوه شاهد منه» را ملاحظه 
کردی؟ علی گفت: سوگند به کسی که دانه را شکافت و موجود زنده را آفرید مردی 
از قريش نیست مگر اينکه در کتاب خدا دربارة او یک يا دو یه نازل شده است و 





اینکه شما بدانید که خداوند بر زبان پیأمبر ای چه چیزی را واجب کرده برای من 
محبوب‌تر از زمین پر از نفره است وهمانا من می‌دائم که قلم آنچه را که باید باشد 


رقم زده است. 


سیمای امام علی(ع) در قرآن ددددهدد رت ۵۷ 


آگاه باشید» سوگند به کسی که دانه را شکافت و موجود زنده را آفرید مثّل ما در 
میان شما مَقّل کشتی نوح در قوم خود و مَنل دروازه آمرزش در بنی اسرائیل است. 
آیا سورة هود را خوانده‌ای؟ «افمن کان علی بينة من ربه و تلوه شاهد منه» پیامبر خدا بر 
بینه‌ای از پروردگارش بود و من دنبال او و شاهد از (خاندان) او بودم:(٩‏ 

-عن الحارث عن علیّبن‌اب‌طالب قال: رسول اه علی بينة من رّه و نا 
الشاهد منه(ص) أتلوه اتبعه. 

حارث از علی‌بن ابی‌طالب(ع) نقل می‌کند که گفت: رسول خدا بر بینه‌ای از 
پروردگارش بود و من شاهدی از خاندان اویم که او را دنبال می‌کردم و پیرو او بودم. 

۷ عن أبي الطفیل قال: خطبنا علیّبن‌ابی طالب علی منبر الکوفة. فقام |لیه 
ابن الکوّاء فقال: هل آنزلت فيك آية لم بشارکك فیها أحد؟ قال: نعم آما نفرأز 
(أفمن کان علی بيتة من رّه ویتلوه شاهد منه) فالنبي(ص) کان علی بّنة من ره و 
آنا الشاهد منه), 

ابولطفیل گفت: علی‌ین ابی‌طالب(ع) در منبرکوفه بر ما خطبه خوانند؛ پس ابسن 
کواء برخاست و گفت: آیا دربار؛ توآیهای نازل شده که کس دیگری در آن شریک تو 
نبوده؟ گفت: آری آیا نخواندهای: «افمن کان علی بنة من ربه و وه شاهد صنه» پیامبر 
بینه‌ای از پرودگارش داشت و من شاهدی از خاندان او بودم. 
۳۷۸ عن عبداثه بن نجي عن علي علیه السلام قال: ما ضللت ولا ضل بي و 
1 ما عهد اي واني‌لعلی بّنة من رييبینها له نها النبي‌لي: واي‌لعلی 
الطریق الواضح القطه لقطاً 

عبدائه بن نجی گفت: علی‌ین ابی‌طالب(ع) گفت: به خدا سوگند که گمراه 
نشده‌ام و کسی مرا گمراه نکرده و من تردید نکرده‌ام و من بربینه‌ای از پروردگارم 








۱- شبیه این روایت در متخب کنز العمال ج ۱ص ۴۴۹و سیوطی الدرالمتور ذیبل این 
نیز نقل شده است. 


ترجمة کتاب شواهد لتزیل 





هستم که آن رابه پیامبرش بیان کرده و او نیز به من بیان کرده است و من بر راه 
روشنی هستم که آن را برگزیدهام. 

۳۸۰-۹ -همین مضمون با دو سند دیگری نیز نقل شده است. 

۸۱ عن ابن عباس في قول اه تعالی: (آفمن کان علی بينة من ریه) فنال: 
النبي صلی اه علیه و آله و سلم (ویتلوه شاهد منه) قال: هو علی‌بن‌ابی‌طالب. 

ابن عباس درب سخن خداوند: افمن کان علی بينة من رنه»گفت: منظور 
پیامبراست و «و یتلوه شاهد منه» منظور علی‌بن ابی‌طالب(ع) است. 

۳ همین مضمون با سند دیگری نیز نقل شده است. 

۳-عن أنس بن مالك في فوله عروجل: (آفمن کان علی بنة من ره) قال: 
هو محمّد. (ویتلوه شاهد منه) قال: هو علی‌بن‌ابی‌طالب کان واثه لسان رسول اه 
لی أعل مک في نقض عهذهم مع رسول ال صلی اف علیه و آله و سلم. 

انس بن مالک دربار؛ «افمن کان عغلی بينة من ربه» گفت: او محمد(ص) است «و یتلوه 
شاهد منه» علی‌بن ابی‌طالب(ع) اسبت» اوه تخدا سوگند زبان پيامبر خدا بر اهل مکه 
بود. هنگامی که آنان پیمان خود را با رسول خدا شکستند. 

۴ عن زاذان قال: سمعت علاً قول: لو ثثیت لي الوسادة فجلست علیها 

ت بین أهل التوراةبتوارتهم و ین أهل الانجیل بنجیلهم ویین هل الزبور 

بزبورهم وبین أهل الفرقان بفرقانهم بقضاء یزهر بصعد (لی ال واثه ما نزلت آیة 
في لیل و نهار ولا سهل ولا جبل ولا بو لا بحر الا وقد عرفت آي ساعة نزلت و 
نزلت, وما من قرش رجل جری علیه المواسي لا فد نزذت فیه آية من کتاب 
اه تسوقه الی جة آو تقوده الی نار. 

فقال قائل: فما نزل فيك یا آمیر المزمنین؟ قال: (آفمن کان علی بنة مسن ره 
وینلوه شاهد منه) فمحمد صلی اه علیه و آله و سلم علی بينة من ره وآنا الشاهد 
مثه تلو آثاره. 











سیمای امام علی(ع) در قرآن .. ۱ 





زاذان گفت: شنیدم علی (ع) می‌گفت: اگر برای من پشتی گذاشته می‌شد و من بر 
آن می‌نشستم. میان اهل تورات با توراتشان و میان اهل انجیل با انجیلشان و میان 
اهل زبور با زبورشان و میان اهل فرقان با فرقانشان حکم می‌کردم با حکمی که 
شکوفا می‌شود و به سوی خدا بالا می‌رود. سوگند به خداآیه‌ای در شب یا روز در 
دره و کوه و بیابان و دریا نازل نشده مگر اينکه دانستم که در چه ساعتی و دربارة چه 
کسی نازل شده است و هیچ کس از قريش وجود ندارد مگر اينکه آیه‌ای دربار؛ او 
نازل شده که او را به سوی بهشت یا جهنم سوق می‌دهد. 

گوینده‌ای گفت: دربار؛ تو چه چیزی نازل شده است یا امیرالمژ منین؟ گفت: 
«افمن کان علی بينة من ربه و یتلوه شاهد منه» پس محمد(ص) بر بینه‌ای از پسروردگارش 
بود و شاهد من هستم که پشت سیر و می‌رفتم. 

۳۸۲-۵ ۰ همین مفبمون با دز سل دیگر نیز نقل شده است. 

۷ مضمون روایت شمَارّه ۳۸۲ بات دیگری از ابن عباس نقل شده است. 


,۰۶ 
و نیز هر این سوره تازل شده است! 
۳9 مه ی 
و انالموفوهم نصبِهم غیَر تنقومیی 
و همانا ما سهم آنان را بدون کاستی به تمامی می‌دهیم. 
(سوره‌هود آیه 4۱۰٩‏ 
۸ هن ابن عّاس في قوله تعلی: (وانا لموقوهم نصییهم غیر متقوص) 
يعني بني هاشم نوفیهم ملکهم الذي أوجب اثه لهم غیر منقوص, قال ابن عباس: و 
هو ستون مائة وستة. 








ابن عباس دربارة سخن خداوند: «و انا لموفوهم تصیبهم غیر منقوص» گفت: یعنی بنی 
هاشم, که خدا سلطنتی راکه بر آنان مقر کرده بی کاستی می‌دهد. این عباس گفت: 


و ۰ ...۰.۰.۰.۰ توجم کتاب شواهه الیل 


آن ششصد و یک سال است. 


<(۶۵>* 
ونیز در این سوره نازل شده است: 
تلا ان بن ون من فیک وب ِنهزن غنانفسار فی 
آنأزض 1 
چرا از امت‌های پیش صاحبان قدرتی نبودند که از فساد در زمین نهی 
کنند. 





(سوره‌هودآیه ۱۱۶) 
٩‏ من زید بن علي"علیهما السلام في قوله: (فلولا کان من القرون من 
قبلکم أولوا بقية ینهون عن الفساد في الارض) قال: نزت هذه فینا. 
زیدبن علی دربار؛ سخن خدآوتد؛ «فلولااکان من الفرون من قبلکم اولوبقية» گفت: این 
آیه دربارة مانازل شده است؛ 


۰۶۶ 
واز سورة بوسف دربارةآنان نازل شده است: 
هن سشبیلأَمُ الیل ی بَصپو 
+ و ما آنا من آننشرکین 
بو این ره من استکه با بش اخودم وکانی زاکه از من پیرزی 
کنند به سوی خدا می‌خوانم و خدا منزه است و من از مشرکان نیستم. 








(سوره پوسف آیه ۱۰۸ 
۰-من آبي جعفر قال: لاناتتي شفاعة جدّي ان لم یکن هذه الأية نزلت في 
علي خاضّة (قل هذ» سبيلي آدعو الی اه علی بصیرة آنا ومن اتّبعني). 





سیمای امام علی(ع) در قرف هنن ۱۶ 


ابوجعفر گفت: شفاعت جذم شامل من نشود اگر این آیه در حصوص علی‌ین 
ابی‌طالب (ع) نازل نشده باشد: «قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصيرة انا و من اتبعنی: و 
سبحان الله و ما انامن العشرکین» 

۳۹۱ - عن نجم عن أبي جعفرقال: سألته عن فوله اه تعالی: (قل هذه سبیلی 
آدعو الی اه علی بصيرة آنا و من آ ) قال: (ومن ابعنی) علی‌بن 7 

نجم گفت: از ابوجعفر دربارة آیه: : «قل هنه سبیلی ادعو الی له علی بصيرة انا و ممن 
اتبعنی, و سبحان له و ما انامن العشرکین» پرسیدم؛ گفت: منظور از «ومن اتبعنی» علیّبن 
ابی‌طالب (ع) است. 

.همین مضمون با سند دیگری هم نقل شده است. 

۳.هن زید بن علي علیه السلام قال: قال رسول اه صلی اه علیه وآله و 
سلم في قول ال تعالی: (فل هده سيلي آدعوا لیا علی بصیرة نا ومن اتعني) 
من هل بيتيلایزل لرجل بعد الرجل یدغو الی ماأدعو یه 

زیدبن علی گفت: پيامیر دربار؛ سخن خداوند: «قل هذه سییلی ادعوالی الله علی 
بصیرة انا و من اتبعنی» فرمود: از اهلبیت من همواره مردی پس از مردی به سوی 
همان چیزی می‌خوانند که من می‌خوانم. 

۴-عن جعفر بن محمد فی هذه الأیة: (ادعو الی اه علی 
واثه ولایتاأهل ابیت لاینکره أحد الا ضال, ولا تتقض علبا لا ضالْ. 

جعفربن محمد (ع) در آیه: «ادعوالي الله علی بصیرة» گفت: به خدا سوگند 
آن ولایت ما خاندان است و آن را جز کسی که گمراه باشد انکار نمی‌کند و جز گمراه 
کسی بر علی خرده نمی‌گیرد. 








) قال: هی 








۰۶۷ 
واز سوره رعد نازل شده است؛ 
وفی آنازض فطع متجاوزاث و جنات من آغناب و ززغ و نخیل 





امک 





ترجه شزامد از 
وان و یر صوانِ 
و در زمین قطعه‌های همجوار و باغ هایی از انگورها و زراعت و خرما 
مشابه هم و غیر مشابه هم وجود دارد. 
(سوره رعدآیه ۴) 
۵-عن جابر بن عبداثهقال: سمعت رسول اه صلی اه علیه و آله و سلم 
یقول لعلي علیه السلام: با عليالثاس من شجر شنی وأنا وأنت من 
ثم قرا رسول اه صلی اه علیه و آله و سلم (وجنات من آعناب وزرع ونخیل 
صنوان وغیر صنوان یسقی بماء واحد), 
جابر بن عبداله گفت: از پیامبر مخدا شنیدم که به علی می‌گفت: ای علی مردم از 





5 واحدة 


درختان مختلفی هستند و منز تو از یک درخت هستیم سپس پیامبر این آیه را 
خواند: «و جنات من اعناب وزرع و نخیل صنوان وغیر صنوان». 

۲-عن آبي هارون الصبدی قال: سألت آبا سعید الضدري عن‌علی‌بن 
بی‌طالب خاضة فقال؛ سَعت سل لیذ علیه وآله و سلم و هو یقول: 
خلق الناس من أشجار 
فرعها, فطوبی لمن استمسك بأصلها وأکل من فرعها, 

ابو هارون عبدی گفت: از ابوسعید خدری راجع به علی‌بن ابی‌طالب(ع) 
پرسیدم: گفت: از پیامبر خدا شنیدم که می‌فرمود: مردم از درختان گوناگونی آفریده 
شدهاند و من و علی از یک درخت آفریده شده‌ایم و من ريشذ آن و علی شائة آن 
است پس خسوشابه حال کسی که به ريش آن تمسک جوید و از شاخه آن 





۱۳ 
۷-عن جابر آن رسول اثُّ صلی ال علیه و آله و سلم کان بعرفات وعلي 


۱ ابن روایت در کتاب‌های دیگر هم نقل شده از جمله: حاکم المستدرک ج۲ ص۲۴۱ و 
هیلمی, مجمم الزواند ج٩‏ ص ۱۰۰ و ابن عساکر. تاریخ دمشق ج ۱ ص ۱۳۷ 





سیمای امام علی(ع) در قرآن ..... ۱ 


تجاهه فقال: پا علي ادن منّي و ضع خمسك في خمسي یا علي خلقت أنا و لت 
من شچرة آنا أصلها و آنت فرعها والحسن والحسین آغصانها: پا علي من تعلق 
بغصن منها أدخله له الجنة. 

جابر گفت: پیامبر خدا در عرفات بود و علی (ع) در مقابل او بود. گفت: یا علی 
نزد من آی و لباس خود را بر لباس من بچسبان! یاعلی من و تو از یک درخت آفریده 
ن و حسن و حسین شاخه‌های فرعی آن 
هستند. یا علی هر کس به شاخه‌ای از آن بیاویزد دا او را به بهشت وارد می‌کند, 


شده‌ايم» من ريشة آن درخت و تو شا 





۰۶۸ 
و نیزر این سوره نازل شده است: 
نیز ویک قزم هار 
همانا نو بیم دهنده‌ای و بر قومی مدایت کننده‌ای است. 





(سوره رعد آیه 0 

۸-عن سعید بن جبیر: عن ابن عبّاس قال: لما نزلت: (انما نت منذر ولکل 
فوم هاد) قال رسول اه صلی اه علیه و آله و سلم: نا المنذر و علي الهادي من 
بعدي وضرب بیده الی صدر علي فقال: «أئت الهادي بعدي يا علي بك يهندي 
المهندون». 


سعید بن جبیر گفت: ابن عباس گفت: چون آیه: «انما انت منذر و لکل قوم هاد» نازل 





شد پیامبر خدا(ص) فرمود: بیم دهنده من هستم و هادی پس از من علی است و 
دست خود رابه سینة علی زد و گفت: یا علی تو هدایت کنندة پس از من هستی و 
هدایت شدگان به وسیل تو هدایت می‌شوند. 

۴۰۲-۹ -همین مضمون با چهار سند دیگر نیز نقل شده است. 

۳-عن این عباس قال: قال رسول اه صلی اه علیه و آله و سلم: يلة سري 





ترجم کتاب شواهد اتزیل 





بي ما سألت ریّي شین الا أعطانیه, وسمعت منادیً من خلفي یقول: یا محمّد اما 
آنت منذر ولکلٌ قوم هاد. آنا المنذر فمن الهادي؟ قال: علي الهادي المهتدي: 
الفاند آمتك الی جنتي غراء محجلین برحمتي. 

سعید بن جبیر از ابن عباس نقل می‌کند که پیامبر خدا(ص) فرمود: شبی که مرا به 
معراج بردند. چیزی از پروردگارم نخواستم مگر اینکه به من عطا کرد و ندا دهندهای 
از پشت سر من ندا داد: ای محمد همانا تو بیم دهنده هستی و برای هر قومی 
هدایت کننده‌ای است. گفتم: من بیم دهندهام» همدایت کننده کیست؟ گفت: علی 








هدایت کننده وهدایت شده است و با رحمت من رهبر امَتِ پیشانی سفید و وست 
و پاسفید تو به سوی بهشت من است. 

۴-هن این عتاس في قزله تعالی: (ولکلٌ قوم هاد) ال: مو عليَ صلیه 
السلام. 

ابن عباس دربار؛ سخن خداوند: دولکل قوم‌هاد» گفت: آن علی(ع) است. 

۵-عن آيي برزة قال: سنعت سول اه صلی اه علیهوآله و سم بقول: 
ما انت منذر) ثم برد یده الی صدره ثم بقول: (ولکل قوم هاد) ویشبر الی عليٌ 
وم 

ابوبرزه گفت: از پیامبر خدا شنیدم که می‌گوید: «انماانت منذر» و دست خود را به 
سینه‌اش می‌برد: سپس می‌گوید: «ولکل قموم هاد» و با دست خود به علی اشاره 
می‌کند. 





7- عن آبي هربرة في وله تعالی: ((نما نت منذر) بعني رسول اه صلی اه 
علیه وآله وفي قوله: (ولکل قوم هاد) قال: سألت عنها رسول اه صلی اه علیه و 
آله وسلم فقال: اد مادي هذه الم علی‌بنابی‌طالب. 

ابوهریره دربارة سخخن خداوند: نما ات متفر گفت؛ 





یعنی رسول خداو دربارة 
«ولکل قوم هاد» گفت: آن را از پیامبر خدا پرسیدم؛ فرمود: هدایت کننده این ات 
علی‌بن ابی‌طالب(ع) است. 


سیمای امام علی(ع) در قرآن .. ۱۶۵ 





۴۰۸-۷ -مضمون روایت ۴۰۵ با دو سند دیگر از ابوبرزه اسلمی نقل شده 
است. 

-یعلی‌بن مرة قال: قراً رسول له (ص): ما آنت منذر ولکلْ قوم هاد) 
نقال:آن المنذر وعلم الهادي. 

بعلی‌بن مره گفت: پيامبر خدا خواند: «نعا نت منذرولکل قوم هاد» و 
دهنده من هستم و هدایت کننده علی است. 

۰-عن عبد خیر عن علي في‌قوله: ما آنت منذر ولکلٌ قوم هاد) قال: 
رسول ا صلی ال علیه و له المنذر,والهادي رجل من بني هاشم. 

عبد خیر از علی (ع) نقل می‌کند که دربار؛ سخن خداوند: «اماانت منذر و لکل قوم 
هاه» گفت: رسول خدا بیم دهنده و مردی آژپني هاشم هدایت کننده است. 

۴۱۲-۱ - همین مضمون با دو سند دیگر هم نقل شده است. 

۳-عن عباد بن عبدلثه ال قال علي: ما نرلت من القرآن آية لا وقد علمت 
فیمن نزا ما زلف ال ولا کم سألوتي ما بر نکم نرلت في 
هده الأیة: (لما نت منذر ولکل نوم هاد) فرسول اه المنذر: وأتا الهادي الی ما 
جاه به, 

عبادین عبداله گفت: علی گفت: هیچ آیه‌ای از قرآن نازل نشده مگر اینکه دانستم 
که دربارة چه کسی نازل شده است. گفته شد: دربار؛ تو چه چیزی نازل شده است؟ 











گفت: اگر از من نمی‌پرسيدید به شما خبر نمی‌دادم؛ دربارة من این آیبه نازل شده 
است: «انما انت منذر و لکل قوم هاد» رسول خدا بیم دهنده است و من هدایت کننده به 
چیزی هستم که او آورده است. 

۴-عن آبي برزة الأسلمي قال: دعا رسول ا(ص) بالطهور وعنده 
علی‌بن‌ابی طالب ‏ فأخذ رسول اه صلی اه علیه وآله وسلم بید علي بعد ما تطهر - 
فألزها بصدره. فقا : (ثما نت منذر) ثم رها الی صدر علي ثم قال: (ولکل قوم 
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هاد) ثم قال: نك منارة لام و غايةالهدی و أمیر القرا, آشهد علی ذلك نك 
کذلك. 
ابوبرزه اسلمی گفت: پیامبر خدا(ص) آب برای وضو خواست و علی‌بن 
ابی‌طالب(ع) نرد او بود يامبر پس از آنکه وضو ساخت دست علی را گرفت و آن 
را به سینه‌اش چسبانید و گفت: «اماانت منقر» سپس آن رابه سین علی برگردانید و 
گفت: «ولکل فوم هاد» سپس گفت :هماناتو نور مردم و غایت هدایت و سیر قاریان 
هستی, گواهی می‌دهم بر اینکه تو چنین هستی. 
۵-عن عبداثّه بن عامر, قال: آزعجت الزرفاء الکوفية الی معاوية فلا 
آدخلت علیه, قال لها معاوية: ما تقولین في مولی المزمنین علی, فأنشأت تقول: 
صلی الا له عصلی قبرتَضمه "", نور فاصبح فیه السدل مدفونا 
من حالف العدل و الایمان مقترنا | فصار بالعدل و الایمان مقرونا 
فقال لها معاوية کیف غرّزت فیه هذء الفريزية فقالت: سمعت اه بقول في کتابه 
لبیه:(الما نت منذر ولکل قوم ماد) المتذر رسول اف! والهادي علی وی اث. 
عبدالثه بن عامر گفت: «زرقاء» کوفی بر معاوبه بانگ زد. وقتی او را نزد معاویه 
بردند, معاویه به او گفت: دربار؛ مولی المز منین علی چه می‌گوبی؟ او چنین سرود: 
خدا درود بفرستد بر قبری که نوری را دربرگرفته و عدالت در آن مدفون ش.ه 
است. کسی که عدالت و ایمان را در کنار هم داشت. و به عدل و ایمان نزدیک بود. 





معاویه به او گفت: این قریحه را از کجا آوردی؟ گفت: شنیدم که خدا در کتاب 
خود که به پیامبرش نازل کرد. فرمود: «نع انت منذر ولکل قوم هاد»بیم دهنده رسول 
خدا وهدایت کننده علی ولی الله است. 

۷-عن عبدالوماب بن مجاهد. عن یه في فول اه عرّوجل: ما نت منذر 
ولکل قوم هاد) قال: محمّد المنذر. وعلی الهادی. 

مجاهد دربار؛ سخن خداوند: «انماانت منذر ولکل قوم هاد» از پارش نقل می‌کند که 
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گفت: محمل(ص) بیم دهنده و علی (ع) هدایت کننده است. 


,۰۶۹ 
وفیز در این سوره نازل شده است: 
وا ق غموا لاحاب طوبی له وخ قاب 
کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته انجام داده‌اند وا 
آنان و بازگشت نیکویی دارند. 





(سوره رعد آیه )۲٩‏ 

۷-عن موسی بن جعفر. عن أبیه عن آبائه قال: سنل رسول الّه صلی اه علیه 
و آله عن طوبی قال: هي شجرة آصلها في داري وفرعها علی أهل الجنة. ثم سل 
عنها مرة آخری فقال: هي في دار علي. فقبل له ي ذلك؟ فقال: ان داري ودار علي 
في الجنة پمکان واحد. 

موسی بن جعفر از پتدرانشن شقل سکن که از پيامبر خد راجع به «طوبی» 
پرسیدند, فرمود: آن درختی است که ريش آن در خانة من و شاخذ آن بر اهل بهشت 

از شد. فرمود: آن در خانة علی است. در ایسن باره از او 

سوال شد فرمود: همانا ان من و خانة علی در بهشت در یک مکان است. 
۴۲۰-۸ -همین مضمون باسه سند دیگر نیز نقل شده است. 
۱-هن أُبي هريرة قال: فال رسول اه یوماً لعمر بر 








تلك الشجرة وأصل تلك الشجرة في داري. ثم مضی علی ذلك ثلائة امه ثم قال 
رسول اه صلی اه علیه و آله وسلم: یا عمر ان فی الجنة لشجر: في الجنة قصر 


ولا دار ولا متزل ولا مجلس الا وفیه غصن من أخصان 
علیبنابی طالب. قال عمر: یا رسول اه قلت ذلك الیوم:ِنْ اصل تلك الشجرة في 





۸ 
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داري والیوم قلت: ان أصل تلك ال 5 في دار علی؟! فقال رسول اث: آما علمت 
آن منزلي ومنزل عل في‌الجنة واحدة: وقصري‌وقصر علي‌فی الجنة واحد. 
وسريري وسریر علي في الجنة واحد. 

ابوهریره گفت: پیامبر خدا به عمر بن خطاب گفت: همانا در بهشت درختی 
وجود دارد که هیچ خانه‌ای وقصری و منزلی و مجلسی در بهشت نیست مگر اینکه 
در آن شاخه‌ای از شاخه‌های این درخت قرار دارد و ريش؛ آن درخت در خانة من 
است. سه روز گذشت سپس پیامبر خدا فرمود: ای عمر در بهشت درختی وجود 
دارد که هیچ قصری و خانه‌ای و منزلی و مجلسی نیست مگر اینکه در آن شاخه‌ای 
از شاخه‌های این درخت است و ریش آن در خانة علی‌بن ابی‌طالب(ع) است؛ عمر 
گفت: یا رسول اله آن روز گفتی که شاه آن در خانه من است و امروز می‌گوبی که 
شاخ آن در خانة علی بی ابی‌طالب است! فرمود: آیا نمی‌دانی که خانه من و 
خانة علی در بهشت یکی است و قصی من و قصر علی یکی است و تخت من و 
تخت علی در بهشت یکو) ات 








.۰۷ 
و نیز در این سوره نازل شده است: 
کفی باللّه شهیذابَني ویک نع عم آنجذاب 
بگو میان من و شما از نظر گواه بودن, خدا و کسی که علم کتاب نیزد 
اوست. کافی است. 





(سوره رعد آیه ۲۳) 
۲-عن آبي سعید الخدري قال: سألت رسول ا(ص) عن قول اف تعالی: 
(ومن عنده علم الکتاب) قال: ذال أخي علی‌بن‌ابی‌طالب. 
ابوسعید خدری گفت: از پیامبر خدا راجم به سخن خداوند: دومن عنده علم 


مایا ی(مفرفر8 و ۱۱۶۹ 


الکتاب» پرسیدم. گفت: او برادرم علی ین ابی‌طالب(ع) است. 

۳ عن ابن عّاس في قوله تعالی: (ومن عنده علم الکستاب) قال هو 
علی‌بن آبي طالب. 

ابن عباس دربارة سخن خداوند: دومن عنده علم الکتاب» گفت: او علیّبن ابی‌طالب 
است. 

۴ هن ابن الحنفّة في قوله تعالی: (ومن عنده علم الکتاب) قال: هو 
علیّبن‌ابی‌طالب. 

ابن الحنفیه گفت: الومن عنده علم الکتاب» علی ین ابی طالب(ع) است. 

۵ عن عبداثه بن عطاه قال: کنت جالساً مع آبي جعفر في المسجد فرأیت 
ابا مد اه بن سلام جالسً فيناخية فقلت لأبي جعفر: زعموا ناهذا عنده علم 
الکتاب يعني عبداله بن سلام؛ قال: لا ناذا علی‌بنابی‌طالب. 

عبداهپن عطا گفت: با بوجعتر تنج نشسته بودیمپسر عبداله بن‌ساام را 
دیدم که در گوشه‌ای از مسج ود به آونجفقر گفتم؛ گمان می‌کنند که علم کتاب نزد 
پدر این شخص یعنی عبداله بن سلام بوده است. فرمود: نه, منظور از آن (من عنده 
علم الکتاب) علی‌بن ابیطالب(ع) است:(۱ 

هن آبي صالح في قوله عروجل: (ومن عنده علم الکتاب) فال: ال 
رجل من قریش: هو علیْ ولکا لا نستیه. 

ابوصالح دربار؛ سخن خداوند: «ومن عنده علم الکتاب» گفت: مردی از قريش و او 
علی است ولی ما نام او را نمی‌بريم. 

هن أبي صالح في قوله تمالی: (ومن عنده علم الکتاب) نال: 
عليبنابیطالب, کان عالماً بالتفسیر والتأویل والشاسخ والمنسوخ والحلال 





۱-شبیه این مضمون را لین مغازلی در المناقب ص ۳۱۳ نقل کرده است. 
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والحرام. 

قال آبوصالح سمعت ابن عباس مرة پقول: هو عبدالله بین سلام و سمعته 
في‌آخر عمره بقول: لا والله ما هو الا عليین آبي‌طالب. 

ابوصالح دربارء سخن خداوند: «و من عنده علم الکتاب» گفت: علی‌بن ابی‌طالب(ع) 
به تفسیر و تأویل و ناسخ و منسوخ وحلال وحرام آگاه بود. ابوصالح گفت: یک بار از 
ابن‌عباس شنیدم که گفت: او عبداله بن سلام است و در اواخر عمرش از او شنیدم 
که گفت: نه به دا سوگند که او کسی جز علی‌بن ابی‌طالب نیست. 


۰۷ 


واز سوره ابراهیم فازل شده است: 





یا ندید که او کوولبادرختی نیکو شقن زد که 
ریش آن ثابت و شاخ آن در آسمان است. خوردنی خود را همواره با 


اجازه پروردگارش می‌دهد. 
(سوره ابراهیم یات ۲۵-۲۷ 

۸ .هن سلام الختعمي فال: دخلت علي أبي جمفر محمد بن علي علیه 
السلام فقلت: بابن رسول اه قول اف تعالی: (أصلهاثابت و فرعها في السماء) قال: 
یا سلام الشجرة محمد. والفرع عليآمبرالسزنین, ؛ والشمر الحسن والحسین 
والفصن فاطمت وشعب ذلك الغصن الم من ولد فاطمة علیها السلام والورق 
شیمتنا ومحبُونا آهل البیت. فاذا مات من شیعتنا رجل تناثر من الشجرة ورقةء واذا 
ولد لمحّینا مولود أخضر مکان تلك الورقة ورقة. فقلت: با ابن رسول اه قول اه 
تعالی: (تزتي آکلها کل حین باذن ریها) ما يعني؟ قال: يمني ال فتي شیعنهم في 
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الحلال والحرام في کل حج وعمرة. 

سلام خشعمی می‌گوید: بر ابوجعفر محمد بن علی (ع) وارد شدم و 
پیامر منظرر از سخن خداوند: «اصلهاتابت و فرعهافی السعاء» چیست؟ گفت: ای 
سلاع! درخت محمد(ص) و شاخه علی امیرالممنین(ع) و میوه حسن و حسین(ع) 
ان فاطمه و برگ این 








و شاخة فرعی فاطمه و شعبه‌های این شاخه امامان از فرز: 
درخت شیعیان و دوستداران ما هستنده پس چون شخصی از شیعیان ما می‌میرد از 
این درحت برگی می‌افتد و چون برای دوستداران ما مولودی به دنیا می‌آید به جای 
آن برگ. برگی سبز می‌شود. گفتم: ای پسر پیامبر منظور از سخن خداوند: «تونی اکلها 
کل حین باذن ربها» چیست؟ گفت: بعنی امامان که در هر حج و عمره‌ای در حلال و 
حرام به شیعیان خود فتوا می‌دهند! 

۹عن مینا مولی عبدالرحمان بن عوف قال: قال عبد الرحمان: یا مین ألا 
أحدئك حدیناً قبل آن تشاب الأعادیت بالاأباطیل؟ سمعت رسول اه صلی اه 
علیه و آله وسلم یقول: نا شترة وفاطمة فرعها و علَ لقاحهاء وحسن و حسین 
ثمرها, ومحبوهم من آأمتي ورقها ثم قال: هم في جهة عدن والذي بعلني بالحق. 

مینا غلام عبدالرحمان بن عوف گفت: عبدالرحمان گفت: ای مینا آیا به تو 
حدیثی بگویم پیش از آنکه احادیث به اباطیل مخلوط شود؟ از رسول خدا شستیدم 
که می‌گفت: من درخت هستم و فاطمه شاخة آن و علی پیوند آن و حسن وحسین 
میوه آن و دوسنداران آنان از امت من برگ‌های آن. سپس گفت: سوگندبه کسی که 








مرا به حق مبعوث کرده آنان در بهشت جاویدان هستند 

۰ همین مضمون باسه سند دیگر نیز نقل شده است. 

۳عن آبي جعفر فال: مثلنا هل البیت کمثل شجرة قالمة علی ساق» من 
تعلق بغصن من آغصانها کان من أهلها. قلت: من الساق؟ قال علي. 

ابو جعفر مَثْل ما اهل بیت مشثل درختی است که بر ساق خود. 
است. هر کس به شاخه‌ای از شاخه‌های آن بیاویزد. از اهل آن می‌شود. راوی گفت: 
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پرسیدم: آن ساق کیست؟ گفت: علی. 
۰۷ 
۰ وفیزهراینسورهتازل‌شده‌است: 
آنذین َو بانفول آلثابت فی الحَياة لیا و هی 





ااجْرة 
خداوند کسانی را که ایمان آورده‌اند در دنیا و آخرت در عقید؛ ثابت 
نگه می‌دارد. 
(سوره 
۳۴ ن ابن عبّاس قال: في فوله تعالی (بلبت اه الذین 
قال: بولاية علی‌بن‌ابی طالب علیه السلام. 
.این بارة سخنخداوند: یثبت اللهالاین آمنوا بالقول الشابت» گفت: به 
ولایت علی‌ین ابیطالب(ع). 


ابراهیم آیه ۲۷) 
آمنوا بالقول الثابت) 





۰۷۳ 


ونیز هر این سورهقازل شده استد 





مود وتات رانک بت ها راو ی در کی 
(سوره ابراهیمآیه ۳۵) 
۵--هن عبداثه بن مسعود, قال رسول اثه صلی اثه علیه و آله: نا دعوة بي 
ابراهیم.قلن: با رسول اه وکیف صرت دعود آبيك |براهیم؟ قال: آوحی اه عوجل 
الی ابراهیم آّي جاعلك للناس ماما فاستخف ابراهیم الفرح فقال: با رب وسن 
ذريتي نمةملي. فأوحی اه عوجل اه آن با هي ني لا آعطيك مهد لا آني 
لك به. قال: با رب ما العهد الذي لا تفي لي به؟ قال: لا أعطيك نظالم من ذریتلك. 
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قال: يا رب ومن الظالم من ولدي الذي لا ینله عهد؟ قال: من سجد لصنم من 
دوني لا اجلعه ماما آبدا ولایصلح آن یکون ماما قال |براهیم عندها: (راجنيني 
دی آن نعید الأصنام رب هن أضللن کیراً من الثاس) قال النبي(ص): فانهت 
الدعون ال دالی آخي عل. .لم یسجد آأحد منا لصنم قط فائخذني نبا وعلیاً 
دما 

عبدالله بن مسعود گفت: پيامبر دا فرمود: من نتيجة دعای پدرم ابراهیم هستم. 
گفتیم: یا رسول الله تو چگونه ز جه دعای پدرت ابراهیم شدی؟ فرمود: خداوند به 
ابراهیم وحی کرد که من تو را پیشوا قرار می‌دهم. شادی ابراهیم را فراگرفت و گفت: 
پروردگارا از خاندانم نیز پیشوایانی مانند من (قرار بده) پس خداوند به او وحی کرد 
که‌ای ابراهیم من به تو تعهدی نمنی‌دهم که ببه آن وفا نکنم. گفت: پروردگارا آن 
تعهدی که به آن وفا نکنی چیست؟ گفت: دربارة کسی از خاندان تو که ستمگر باشد, 
آن تعهد رابه تو لمی‌دهم. فت: پرََردگازا کسی که از خاندان من ستمگر است و 
عهد تو به او نمی‌رسد, کیسنت؟ گفت: هر کت به جای) من به بتی سجده کند: هرگز 
او را پیشوا قرار نمی‌دهم و شایستة آن نیست که پیشوا باشد. در این هنگام ابراهميم 
گفت: «واجننیوبثی ان عبدالصنام»پیمبر گفت: این دعا به من و برادرم علی رسید, 
هیچ یک از ما هرگز به بتی عبادت نکردیم؛ پس خدامراپیمبر وعلی را وصی قرار 


داد. 














۰۷ 
واز سور حجر دربارةآنان نازل شده است: 
و نزغنا ما في صدُورهخ من غلّ اخوانا علی سور فتفابلین 
و کینه‌ای که در سینه‌های آنان بود کندیم و آنان برادرانی (شدند) که 
برتخت‌ها رو بروی یکدیگر قرار دارند. 





5 ۰ ..... ترجمة کتاب شواهد التزیل 


(سوره‌حجر آیه 48۷ 
.هن ابن عباس في قوله تعالی: (ونزعنا ما في صدورهم من غل اخواناً 
علی سرر متقابلین) قال: نزلت في علیّبن‌ابی‌طالب و حمزة, وجمفر و عقیل وأبي 
وسلمان و عتّار والمقداد, والحسن والحسین علیهم السلام. 

ابن عباس راجع به سخن خداوند: «ونزعناما فی صدورهم من غل» گفت: این آیه 
دربار؛ علی‌بنابی‌طالب(ع) وحمزه وجعفر وعقیل و ابوذر وسلمان و عمار و مقداد 
و حسن وحسین ازل شده است. 

۷ من عبداثه بن ملیل قال: سمعت علیاً بقول: نزلت هذه الیة: (ونزعنا ما 
في صدورهم من غلْ اخواناً علی ,سر متقابلین) في ثلاث بطون من فریش: بني 
هاشم. وبني تیم بن مرّة وین عديبِن کمب منهم. 

عبداله بن ملیل گفت: ا علی شنبدم که می‌گفت: آیبه: «ونزعنام فی صدور همم ممن 
غل» دربار؛ سه تیره از فریش, بنی هاش و بنی تیم بن مره و بنی عدیّبن کعب نازل 





شده است. 

۸- عن آبي موسی قال: قال الحسین: قرأً علن علیه السلام هىذه الأبة 
(ونزعنا ما مي صدورهم من غل اخواناًعلی سرر متقبلین) فقال:فینا وه نزلت 
أمل بدر خاضة. 





ابوموسی از حسین نقل می‌کند که علی‌بن ابی‌طالب آیه:«ونزعنام فی صدور هم من 
غلٌ اخوانا علی سرر متقابلین» را خواند وگفت: به خدا سوگند دربار؛ ما نازل شده استء 
اهل بدر فقط. 

- عن ريمي بن حراش قال: اي لعند علي جالس |ٍذ جاء ابن طلحة فسلّم 
علی علي فرخب به. فقال: ترخب بي یا آمیرالمزمنین وقد فتلت والدي وأغذت 
مالی! قال: ما مالك نهو ذي معزول في بیت المال اعد الی مالك فخذه وأمّا 
قولك: قتلت آبي فاي آرجو آن أکون آنا و آبوك من الذین قال ال+: (ونزعنا ما في 
صدورهم من غل ! انا علی سرر متقابلین) فقال رجل من همدان: اه أعدل من 





۱۷۵ 


ذلك. فصاح علیه صيحة تداعی له القصر. قال: فمن ذً الم نکن نحن أولنك؟ 

ربعی بن حراش گفت: بزد علی نشسته بودم که پسر طلحه آمد و به علی سلام 
داد و علی به او خوشامد گفت: او گفت: يا امیرالمزمنین به من خوشامد می‌گویی در 
حالی که پدرم را کشتی و مالم را گرفتی؟ گفت: اما مال تو در بیت المال کنار گذاشته 
شده فردا برو و مال خود را بگیر و اما اينکه گفتی پدرم راکشتی, امیدوارم که‌سن و 
پدرت از کسانی باشیم که خداوند گفته: «نزعامافی صدور هم من غل اخواناه سردی از 
قببلةٌ همدان گفت: خداوند عادل‌تر از این است. پس بر او صبحه‌ای زد که قصر به 
صدا درآمد. گفت: اگر ما انان نباشیم پس چه کسی است؟ 

۰-همین مضمون با تغییر اندکی با سند دیگری هم نقل شده است. 

۱-عن قبیصة قال: سمعتسفیان بقول في هذه الأیة: (ونزعنا ما في 
صدورهم من غلْ اخوانً) نزلت في آبي یز وعمر و علي و عتمان و ابن مسمود 
رضي له عنم 

سفیان راجع به آیه: «ونزغنمافی ضدورهم‌ هن غل» گفت: دربارة ابوبکر و عمر 
وعلی وعشمان و ابن مسعود نازل شده است. 

۳- هن الكلبي في قوله: (ونزعنا ما في صدورهم من غل) قال: آبوبکر و 
عمر و عثمان و علي وطلحة والزییر و عبدالرحمان وسعد و سمید و عید اه بن 
مسعود. 

کلبی راجع به سخن خداوند: «ونزعنامافی صدور هم من غلْ» گفت: ابوبکر و عمر و 
عثمان و علی و طلحه وزبیر و عبدالرحمان و سعد و سعید وعبداله بن مسعود. 

۳- عن الحسن. عن علیّبنابی‌طالب علیه السلام اه قال: فینا نزلت: 
(ونزعنا ما في صدورهم من غل) آهل بدر. 

حسن از علی‌بن ابی‌طالب(ع) نقل می‌کند که گفت: «ونزعناما فی صدور هم من غل» 
دریار ما اهل بدر نازل شده است. 


سیمای امام علی(ع) در قرآن 








۷۴ ترجمد کتاب شواهد التزیل 





۴-عن علی‌بن‌ییطالب قال: فیا وه نزلت: (ونزعا ما في صدورهم من 





ابی‌طالب(ع) گفت: 


دربار؛ ما نازل شده است. 


به خدا سوگند آیه: «ونزعناما فی صدور هم من غلْ» 


۰۷۵ 


و نیز در این سوره فازل شده اس( 





ي بت ناب 
همان در آن تشانه‌هیی بر هوشیاران است. 
(سرره حجر آبه 0۵ 

۵ هن الحکم في توله تعالی: ان في ذلك لایات للمتوسمین) قال: کان 
واثه محمد بن علی منهم. 

حکم درب سخن خذاوند: ان فی ذلک لیات للمتونمین» گفت: به خدا سوگند که 
محمدین علی از آنان بو( 

۷- عن عبداله بن بنان قال: سألت جعفر بن محمه عن فوله؛ ان في ذلك 
لیات للمتوسمین) قال: رسول اه آولهم ثم أمبرالمزمنین ثم الحسن ثم الحسین 
ثم علیّبن‌الحسین ثم محمد بن علي ثم اه آعلم.قلت: يا ابن رسول له فما لك 
آنت؟ قال: ان الرجل ربما کنّی عن نفسه. 

عبدال بن بنان گفت: از جعفر بن محمد دربارة سخن خداوند: «نْ فی ذلک لیات 





للمتوشمین» پرسیدم؛ گفت: اول آنها پیامبر اسلام بود و پس از او امیرالمزمنین سپس 
حسن سپس حسین سپس علیّبن الحسین سپس محمد بن علی بودند وسپس خدا 
داناتر است. گفتم دای پسر پیامبر تو خودت چطور؟ گفت: ای بسا انسان از خودش با 





۳ 


سیمای امام علی(ع) در قرآن ........... 2 2 
کنایه یاد می‌کند. 

۷-عن آبي جعفر قال: بینما أمیرالمومنین في مسجد الکوفة اذ أتته اسرأة 
تستعدي علی زوجها, فقضی لزوجها علیها, ففضبت فقالت: وا ما الحق فیما 
قضیت. ولا تقضي بالسوية, ولا تعدل في الرعية, ولا قضیتك عنداثه بالمرضیة! 
فنظر |لیها لا نع قال: کذبت با پذية یا پذية, یا سلقلقه -أو یا سلقلقی - فولت 
هاربة فلحقها عمرو بن حریث فقال: لقد استقبلت علاً بکلام نم آنهنزعك بکلمة 
فولیت هاربة؟ قالت: لا واه آخبرني بالحل وشيء أکتمه من زوجي منذ ولي 
عصمتي. فرجع عمرو |لی آمیرالمزمنین فأخبره بما قالت وقال: یا أمرالمژمنین ما 
نمرئك بالکهان. فقال: وبلك ها لیست بکهانةمّئي ولکن اثه آنزل قرانً: (ن في 
ذلك لایات للمتوسمین) فکان سول ثم هو المتوسّم وأنا من بعده والائمة من 
ذريتي بعدي هم المتوسمون؛ فلا تأمَلته عرفت ما هي بسیماها, 

ابوجعفر گفت: در آن هنگام که امیرالومنین در مسجد کوفه بود زنی نزد او آمد و 
از شوهر خود شکایت کرد پس امیرالمزمنین ببنبفع شوهر او حکم داده آن زن 
خشمناک شد و گفت: به خداسوگند که آَنچه قضاوت کردی مطابق حق نبود و تو به 
طور مساوی حکم نکردی و در میان رعیت عدالت را رعایت ننمودی و داوری نو 
نزد خداوند پذیرفته نیست. امام نگاهی به او کرد آنگاه گفت: دروغ گفتی ای بد زبان 
ای بد زبان ای فحاش پس آن زن فرار کرد. عمروبن حریث به او رسید و گفت: تو با 
علی آنچنان سخن گفتی. سپس او تو را بایک کلمه از جا کند و تو فرار کردی؟ گفت: 
به خدا سوگندکه علی از حقیقتی و چیزی بر داد که من آن را از وقتی که ازدواج 
کردهام» از شوهرم پنهان می‌کردم. عمرو به سوی امیرالممنین برگشت و از سخنان 
آن زن خبر داد و گفت: یا امیرالمزمنین ما تو رابه کهانت نمی‌شناختیم. علی(ع) 
نین نازل کرده 
است: «ان فی ذلک لایات للمتوسمین» پیامبر خد! هوشیار بود و پس از او من و امامان 
پس از من هوشیاراننده وقتی آن سخنان را از آن ز 











گفت: وای بر توء آن ناشی از کهانت من نیست بلکه خدا در قرآن 








نیدم از سیمایش آنچه را که در 


۳ ترجمذ کتاب شواهد التتزیل 


او بود دانستم. 

۸- همین مضمون با اسناد دیگری هم تقل شده است. 

۹-عن الحکم بن عية في قوله: ( في ذلك لیات للسمتوسمین) قال: 
المتفرسین وکان آبوجعفر منهم. 

حکم بن عقیبه دربارة سخن خداوند: «ان فی ذلک لأیات للمتوشمین» گفت: منظور 
هوشیارانند و ابو جعفر از آنان بود 

۰-عن أبي جمفر في قول اه تعالی: (ِ في ذلك لأیات للمتوشمین) قال: 
هم الم قال رسول اثه صلی اه علیه :انوا فراسة المزمن فاهینظر بنور ال 

ابو جعفر دربار؛ سخن خداوند؛ «ان فی ذلک لیات للمتوشمین» گفت: آنان اسامان 
هستند. پیامبر خدا فرمود: از هرشتاری) یمن بر حذر باشید که او بانور خدانگاه 
می‌کند. 

۵۱ -حدیث شماره ۲۴۷ باسند دیگزی هم نقل شده است. 








پس به پرور‌گارت سوگید که از همه آنان از آنچه انجام داده‌اند. 
پرستن خواهیم کرد 
سور خجر این ۸۳ 
۲-عن الدي في قوله تعالی (فوریّك لنسألنهم أجممین) فال: عن ولایة 
علی, ثم قال: (عما کانوا یعملون) فیما آمرهم به وما نهاهم عنه وعن أعماالهم فی 
الدتیا نم قال: (فاصدع بما تزمر) قال السدي: قال آبوصالح: قال ابن عباس: 
آمرهالله آن بظهرالقرآن, 


سای دربار؛ سخن خدان: «فوربک لنسألنسهم اجمعین» گفت: از ولایت علی 


سیمای ام علی(ع) در قرآن شوه وروی و دراو و 19۹ 


(پرسیده خواهد شد) سپس گفت: «عما انوا یعلمون» از آنچه که انجام داده‌اند در آنچه 
آنان را به سوی آن فرمان داده و آنچه آنان را از آن نهی کرده, و از کارهای آنان در دنیا. 
سپس گفت: فاصدع بماتومو- «آنچه را که مأموریت داری آشکارا بیان کن» سذّی از 
ابوصالح نقل می‌کند که ابن عباس گفت: خداوند او را فرمان داده بود که قرآن را 
آشکار کند و فضایل اهل بیت خود را نیز آشکار کند همانگونه که قرآن را آشکار کرد. 


۰۷۷ 
واز سورة نحل درباوفآتاننازل شده است: 
و اماب و بالنجم هبو 
نشانه‌هابی, و به وسیله ستاره آنان ژاویابی می‌کنند. 
(سور: نحل آیه 4۶ 
۳-محمد بن یزید. عَ یه قال: سألت آبا جعفر عن قوله تعالی: (وبالنجم 
هم بهندون)قال:الجم علي: 
محمد بن بزید از پدرش نقل می‌کند که از ابوجعفر راجع به سخن خداوند: 
«وبالنجم هم بهندون» پرسیدم؛ گفت: ستاره علی است. 
۴-عن آبان بن تغلب قال: قلت لأبی جعفر محمّد بن علی قول اه تعالی: 
(وعلامات وبالنجم هم یهتدون) قال: النجم: محمد و السلامات) الأوصیاء 
علهم السلام. 
ابا‌ین تغلب گفت: به ابوجعفر محمدبن علی دربار؛ آیه: « وعلامات و سالنجم هم 
بهتدون» گفتم. گفت: ستاره محمد است و نشانه‌ها اوصیاء هستند. 








وان حَعدُوا بعمة له وا ان له تقو رحیمٌ 


۸۰ ۳ و ب . ترجمة شواهد التتزیل 
و اگر نعمت خد! را بشمارید. آن را نمی‌توانید به شمارش در آورید. 
همانا خداوند آمرزندة مهربان است. 

نحل آبه 4 

۴۵-عن ابن عبّاس قا کنّا مع رسول اه صلی اي علیه وآله وسلم ني 
: أخبرنی بأوّل نعمة آنعمها اه عليك. قال: آن خلقنی 

ولم بخلقنيآنش. قال:فالثنية. قال: الاسلام. قال: فالالة. ال: لا علي هه الایة: 

(وان تعدّوا نم اه لا تحصوها) فضرب النبی(ص) بین کتفیه وقال: لايبغضك الا 

ٍ ۳ 

ابن عباس گفت: با پیامبر خجدا در داژّالیدوه نشسته بودیم که به علی گفت: به من 














خبر بده که نخستین نعمتی که خدا به ت وآداد؛ چیست؟ گفت: اینکه خدا مرا مرد 
آفرید و زن نیافرید. گفت: دومی: گفقت: آسلام گفت: سومی: پس علی این آیه را 
تلارت کرد: وان تعذوانعهة له لوف یس یام میان دو کتف او زد و فرمود: تو را 


دشمن نمی‌دارد مگر منافق. 


۰۷۹ 
نی دران سور تازلشده است: 
و ذاقیل هنن ریم انوا آساطیر لین 


و چون به آنان گفته شود که یروردگارتان چه چیزی نازل کرده است؟ 





می‌گویند: افسانه‌های پیشینیان, 
(سوره نحل آبه 4۷۴ 
۲-عن أبي حمزة الشمالی عن جعفر الصادق علیه السلام قال: قرأً جبرئیل 


سيماي امام علی(ع) در قرآن ی 7 ۱۸۱ 


علی محمد هکذا: (وذا فیل لهم ما ذاآنزل ربکم) في علی (قالوا: أساطیرالأْولین). 

ابو حمزه ثمالی از جعفر بن محمد نقل کرد که گفت: جبرئیل بر محمد (ص) 
چنین فرائت کرد؛ وقتی به آنان گفته شود که پروردگارتان دربارة علی چه چیزی نازل 
کرده است؟ می‌گویند: افسانه‌های پیشینیان 


.۰۸ 
و نیز در این سوره نازل شده است: 
نیلف ینوخ 
و قاطعانه سوگند خوردند که نجداوند کسی راکه مرده زنده نخواهد 





(سوره نحل آیه ۳۸ 
بن آصرم قال: سمعت لیا بقول: (وأقسموا با جهد آمانهم لا 
ییعث اثه من یموت) فال؛ قال علی: قين انزلت: 

بریلبن اصرم گفت: شن که علی گفت: «وقسموا باه جهد ایماهم ایبست له من 
یموت» دربار؛ من نازل شده است. 














! هجرت کردندپس از آنکه مورد ستم واقع 
شدند, در دنیا جایگاه خوبی به آنان می‌دهیم و البته پاداش آحرت 


دوم یی قرجمة کتاب شواهد التزیل 


بزرگتر است. 
(سوره نحل آیه 66۱ 
۸-عن عبداثه بن عباس في قوله تعالی (والذین هاجروا في اه نی ما 
ْم)قال: هم جعفر و علیّبنابی‌طالب و عبداثه بن عقیل ظلمهم امل مکة 
وأخرجوهم من دیارهم حتی لحقوا بحبشة. 
«والذین هاجروا فی انله من بعد ما ظلموا» 
گفت: آنان جعفر و علی‌بن ابی‌طالب و عبداه بن عقبل هستند. ال مکه به آنان 
ستم کردند و آنان راز حانه هایشان بیرون کردند تا اینکه آنان به حبشه رفتند. 





عبداله بن عباس دربار؛ سخن خداون 


رفلیک 


یه فاسأو هل لد 





و پیش از تو نفرستادیم مگر مردانی رکه به آنان وحی کردیم: پس از 
آگاهان بپرسید اگر نمی‌دانید. 





(سوره نحل آیه 4۲۳ 

٩-عن‏ السدی عن الحارث قال: سألت علیاً هذه البة: (فاسلوا هل 
الذکر)؟ فقال: واثهاّا لحن أهل الذکر, نحن أهل السلم, ونحن سعدن التأویل 
والتنزیل, ولقد سمعت رسول اه صلی اه علیه وآله و سلم قول: آنا مدينة العلم 
وعلی بابها. فمن آراد العلمفلأته من بابه, 

دی از حارث نقل می‌کند که از علی دربار: این آیه پرسیدم: «فاسألواهل الذکر» 
پس گفت: به نحدا سوگند که ما اهل ذکر هستیم. ما اهمل دانش هستیم و ما مرکز 
تأویل وتتزیل هستیم و از پیامبر خدا شنیدم که می‌گفت: من شهر علم هستم و علی 








میمای امام علی(ع) در قرآن ... و ۸۳( 








دروازة آن است. پس هرکسی علم بخواهد. 
۰-عن أبي جعفر في قوله: (فأسألوا آهل الذکر) قال: نحن أهل الذکر. 
ابوجعفر دربارة سخن خداوند: «فاسالوااهل الذکر» گفت: ما اهل ذکر هستیم. 
۴۷۱۲-۴۷۱ -همین مضمون با دو سند دیگر نیز نقل شده است. 
۳-عن محمد بن علي قال: لما نزلت هذه الاية: (فاسألو أهل الذکر |ن کنتم 

لا تعلمون) قال علي علیه السلام: نحن أهل الذکر الذي عنانا اث جلّ وعلا في 

کنابه. 
محمد بن علی گفت: چون این آیه نازل گردید: «فاسألوا اهلالذکر ان کنتم لاتعملون» 

علی گفت: ما همان اهل ذکر هستیم ادا در کتاب خود ما را اراده کرده است. 
۴-عن آبی جعفر فی قوله تعالی: (فأسألوا أهل الذکر) قال: نحن هم. 
ابوجعفر دربار؛ سخن خداوند:«فاسألو !هل الذکر» گفت: ما آنها هستیم. 

۵ همین مضمون با سند دیگری نیز نقل شده است. 
۲-هن أبي‌جمفر في قوله تمالی؛ (قاتألوا هل الذکر) قال: هم الأئمة من 

عترة رسول الله صلی الله علیه وله وسلم, وتلا (وأنزلنا علیکم ذکرا رسولا) 

ابوجعفر دربار؛ سخن خداوند: «فاسألوااهل الذکر» گفت: آنان امامان از عثرت 


و 1 0 
پیامبر نحدا هستند و این آیه را تلاوت کرد: «وانزئا علیکم ذکرا رسولا( ۱ 





۰۸۳ 
واز سور بنی اسرائیل نازل شده است: 
ذاالزبی َقهُ و آلیشعین و ین 





به خویشاوند و تهیدست و ماندة در راعحق او را بده و اسراف 


۱-سوره طلاق آیه ۱۰ 





ی ترجه کاب قواهد اتزیل 





(سوره بنی اسرانیل آپه 1۶) 

۷--عن آبي سعید قال: لما تزلت: (وآت ذاالقربی حه) أعطی رسول اه 
صلی اه علیه و آله فاطمة فدکاً. 

ابرسعید گفت: چون آیه «وأت ذاالقربی حقه» نازل شد. پیامبر خدا فدک را به فاطمه 
داد. 

1۷۱-۸ همین مضمون با چهار سند دیگر نیز نقل شده است. 

۲عن آبي سعید الخدري قال: لا نزلت علي رسول افه: (وآت ذا القرُی 
عف) دعا فاطمة فأعطاها فدکاً ولعوالي وقال: هذا قسم قسمه اه لك ولمقبك. 

ابو سعید خدری گفت: چول آیه «وأت"ذالقربی حقه» بر پیامبر خدا نازل شد. 
فاطمه را خواند و فدک و عوالی رابه او داد و گفت: این قسمتی است که خداوند بر 





تو و نسل تو روزی کرده است. 

۳-عن علی قال: لا لت نت ذا ری حُ) دعا رسول اه فاطمة 
علیهما السلام فأعطاها فدکا. 

علی‌بن ابی‌طالب(ع) گفت: چون آیه «وآت ذالقربی حقه» نازل شا پیامبر خدا 
فاطمه را خواند و فدک رابه او عطاکرد. 


۰۸ 









ویک آْذین یَذعُو 
آنان کسانی هستند که می‌خخوانند در حالی که به سوی 
رسیله می‌جویند. 


(سورة بنی اسرالیل آیه 4۵۷ 


سیمای امام علی(ع) در قرآن ۸۵ 





۴«عن عکرمة في قوله: (أولنك الذین یدعون ییتفون الی رتهم الوسیلة) 
قال: هم النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسین علیهم السلام. 

عکرمه دربار؛ سخن خداوند: «اولنک الذین یدعون یبتفون الی ربهم الوسیله» گفت: 
آنان پیامبر و علی و فاطمه و حسن و حسین هستند. 





> ۵ 


ون ما رل رت 





۵ 

هرکدام از آنها را که می‌توانی با صدایٌت تحریک کن و لشکر سواره و 
پیادهات را بر آنها گسپل دار و در لروت و فرزندانشان شرکت جوی و 
آنان راب وعده‌ها سرگرم کنولی تیانج فزیب وعده‌ای به آنان 
نمی‌دهد. 


(سور بنی‌اسرانیل آیه ۶۲ 
۵-هن جابر بن عبدافهالأْصاري ‏ کنامعالبي صلی اه علیه له وسلم 
ذ آبصر پرجل ساجد راکع منطوح متضرع فقلن: با رسول اه ما حسن صلانه؟ 
فقال: هذا الذي أخر رجآباکم آدم من الجنة فعضی |له علي غیر مکترث فهژه ها 
آُدخل آضلاعه الینی في لیسری والیسری في الینی ثم قال: لك ان شاء ال 
مالك ترید قتلي؟ 





فقال: نك لن نقدر علی ذلك. ان لي أجلا معلوماً من عند 
فواثه ما آبفضك أحد الا سبقت نطفتي في رحم آمه قبل آن یسیق نطفة آیه! ولقد 

شارکت مبفضك في الأموال والاولاد. وهو قول اه تعالی في محکم کتابه 
(وشارکهم في الأموال والأولاد. وعدهم ومایمدهم الشیطان الا غرور)فقال البی 


2 ترجمة کتاب شواهد النزیل 





صلی له علیه وآله وسلم: صدفك ولثه یا علي لا بیفضك من ریش الا سفاحی 
ولا من النتصار الا پهودی؛ ولا من العرب ال دعب ولا من سانر اللاس الا ولا 
من النساء ال سلقلقية وهي التي تحیض من دبرها. آطرق ملیا نقال: معاشر الأصار 
اغدو أولادکم علی محبّة علی. 

قال جابر: کا نبور أولادنا في وقعة الحرة ب 
آولادنا؛ ومن أبنضه آشفینا منه. 





علی فمن أَحبّه علمنا آنه من 


جابرین عبدائ انصاری گفت: نزد پیامبر بودیم مردی را دیدیم که در حال سجده 
و رکوع و در حال طاعت و تضرع بوده گفتیم: يا رسول اه چه نیکوست نماز او؟ 
فرمود: این همان کسی است که پدرتان آدم را از بهشت بیرون کرده بس علی بی‌پروا 
به سوی او رفت و او به چنانلرزه‌ای تاد که پهلوی راست او به پهلوی چپش و 
پهلوی چب او به پهلوی راستش داخل شد؛ سپس گفت: اگر خدا بخواهد تو را 
خواهم کشت او گفت: تو نوی ین گار را نداری زیرا که برای من از جانب 
پروردگارم مهلت تعبیتن که اسبت» تزا چه شله که می‌خواهی مرا بکشی؟ به خدا 
سوگند کسی تو را دشمن نمی‌دارد مگر اینکه نطفه من در رحم مادر او پیش از نطفة 
پدرش قرار می‌گیرد و من دشمن تو را در اموال و اولاد شریک می‌شوم و اين همان 
سکن خداوند در کتاب محکم اوست: «وشارگهم فی الاموال و الاولاد و عدهم و ما بعدهم 
الشیطان الأغرورا» 

پیمبر فرمود: راست گفت تو راء یا علی به خدا سوگند که از قریش کسی تو را 
دشمن نمی‌دارد مگر زناکار و از انصار کسی تو را دشمن نمی‌دارد مگر یهودی و از 
عرب کسی تو را دشمن نمی‌دارد مگر بدخواه و از زنان کسی تو را دشمن نمی‌دارد 
مگر «سلقلقی» و او کسی است که از پشت حیض می‌بیند. آنگاه مقداری تأمل کرد 
سپس گفت: ای گروه انصار فرزندان خود را به محیت علی وادار کنید. 

جابر گفت: در واقعة حرّه اولاد خود را با محبت علی می‌آز 








دیم پس هبر کلام 
که او را دوست می‌داشت. می‌دانستیم که او از اولاد ماست و هر کس او را دشمن 


19۸ 





سیمای امام علی(ع) در قرآن .- 


می‌داشت. از او دور می‌شديم. 

-سمعت علی‌بن‌ابی‌طالب یقول: دخلت علي رسول اه صلی اه علیه و 
آله وسلم في وقت کنت لا أدخل علیه فیه. فوجدت رجلا جالساً عنده مشوّه 
الخلقه لم أعرفه قبل ذلك. فلما رآني خرج الرْجل مبادراً قلت: یا رسول اه من ذا 
الذي لم آره قبل ذي؟ قال: هذا ابلیس الأبالسة سألت ربی أن پربنیه. وما رآه آأحد 
قط في هذه الخلقة غيري وغیرك. قال: فعدوت فی آثره فرأیته عند أحجار الزیت 
فاغذت بمجامعه وضربت ب ابلاط وقعدت علی صدره فقال: ما تشاء یا علي؟ 
قلت: أقتلك. قا :نك لن تسّط علی, قلت: لم؟ قال: ریّك أنظرنی‌الی بوم 
الدین, خل علي با يف لك عندي‌رسیلة لك ولرلادد. قلت: ما هبي‌قال: لا 
یفضك ولاییفض ولدك آحد لا شارکته في رحم مه آلیس اثه قال: : (وشارکهم 
في الأموال والأولاد) 

علی, 
نمی‌رفتم. مردی را دیع که تزد او نشسته و قياف به هم ریخته‌ای دارد و او را پیش از 
آن نمی‌شناخعتم. چون مرا دید به سرعت بیرون شد, گفتم: یا رسول ان او چه کسی 
است که من پیشتر او را ندیده بودم؟ گفت: این ابلیس بزرگ ابلیس‌هاست. از 
پروردگارم خواستم که او را به من نشان بدهد و او را جز من و تو کسی در این قیافه 
ندیده است» می‌گوید: او را دتبال کردم و او را نزد سنگ‌های روغن دیدم پس او را 
گرفتم و به آن سنگ زدم و بر سینه‌اش نشستم. گفت: یاعلی چه می خواهی؟ گفتم: 
می‌خواهم تو را بکشم؛ گفت: تو بر من تسطی نداری, گفتم: چرا؟ گفت: چون 
پروردگارت تا روز قيامت به من مهلت دادء است, مرا رها کن یا علی که تو را نزد من 
وسیله‌ای برای تو و فرزندانت وجود دارد, گفتم: آن چیست؟ گفت: هیچ کسی تو و 
فرزندانت را دشمن نمی‌دارد مگر انکه من در در وحم مادرش شرکت می‌کنم. »آیا 
خداوند نگفته است: «وشارکهم فی الاموال و الاولاد» 

۷-عن جعفر بن محمّد علیهما السلام قال: سمعته وهو بقول: ذا دخل 











ن ابی طالب(ع) گفت ند پتیامبر زفتم در زمانی که در آن وقت نزد او 














و تر و وآهد نسز ول 


حدکم علی زوجته في ليلة بنانه بها فلیقل: اللهم بأسانتك آخذتهاء وبکلمتك 





استحللت فرجها اللهم فان جملت فی رحمها شیناً فاجعله بازاً نی مزمناً سویاً 
ولا تجعل فیه شرا للشیطان. 


فقلت له: جعلت فداك وهل یکون فیه شرك للشیطان؟ قال: نع یا عبدالرحمان 
آما سمعت اه تعالی بقول لابلیس: (وشارکهم فی الاموال والاولاد) الاية, قلت: 
جعلت فداث بش تعرف ذلك؟ قال: بحّنا وبفضنا. 

جعفرین محمد گفت: هنگامی که یکی از شما در شب زفاف پیش همسرش وارد 
می‌شود. بگوبد: دای به امانت تو او را گرفتم و با سخن تو فرج او را بر خود حلال 
کردم خدایا اگر در رحم او چیزی قرار می‌دهی او را نیکوکار و پرهیزگار و مزمن د 
سالم قرار بده و شیطان را در آن شبرکتی قرار ند (راوی می‌گوید) پس گفتم: فدایت 
گردم آیا در آن. شیطان هم شیک می‌شوّد؟ فرمود:آری ای عبدالرحمان, آیا سخن 
خداوند را خطاب به ابلیس نشنیدی: «وشارکهم فس الاسوال و الاولاد»؟ گفتم: ندایت 
گردم این کار با چه چیزی شاخته می‌شنود؟ فرمود: با محبت و بخض ما, 

۷۸عن ابن عباس فال: بینا سول اه صلی اه علیه و آله جالس اذ نظر الی 
حبّةکأنهابعر فهع علي بضربهابالعصا, فقال له البي صلی اف علیه وله وسلم: امه 
لیس وان قد آغذت علیه شروطاً يفضك مپقض لا شاه في رحم آمه و 
ذلك قوله تعالی: : (وشارکهم في اأموال ولاولاد). 
۲ ابن عباس گفت: هنگامی که رسول خحدا نشسته بود, نگاهش به ماری افتاد که به 
شتر بود, علی خواست او را با عصا بزند: به او گفت: دست نگهدار که 
او ابلیس است و من با او شرط کرد: که کسی تو رادشمن ندارد گر اینکه در رحم 
مادرش شرکت کند و این است سخن خداوند: «وشارکهم فی الاموال و الاولاد» 











انداز؛ 








+۰۸۶ 


ونیز در این سوره نازل شده است: 





سیمای امام علی(ع) در قرآن ............. وی ۱ 
لي من لک سُلطانا نصیزا 
و بگو پروردگارا مر با راستی وارد کن و با راستی خارج کن و برای من 
از جانب خودت حجتی یاری کننده قرار بده. 
(سوره ینی اسرائیل آیه ۸۰ 
۹-عن عبداثّه بن عباس في قوله تعالی: (وقل رب أدخلنی مدخل صدق 
وأخرجني مخرج صدق واجمل لي من لدنك سلطناً نصیر) قال ابن عباس: واه 
لقد استجاب ال نا دعاءه فأعطاه علی‌بن ابی‌طالب سلطاناً یتصره علی أعدائه. 
ابن عباس دربارة آیه: «واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا» گفت: به خحدا سوگند 
خداوند دعای پیامبر را مستجاپ کرد و یبن ابی‌طالب(ع) را به او عطانمود که 





حجتی بود که پیامبر را در برابز دشمنانش یارٍیمی‌کرد. 





۰۷ 
و نیز در این سوره نازل شده است: 
مق ابا نانبل خان موف 


و بگو حق آمد و باطل از بین رفت. همان باطل از بین رفتنی است. 
(سوره بنی اسرائیل آیه 4۸۱ 
۸۰-عن أبي هربرةقال: قال لي جابر بن عبد خلنا مع الشبي صلی اه 
علیهوآله مکة وفي الییت وحوله ثلاث مائة وستون صنعاً ید من دون اه نأمر 
ی 
طویل یقال له: بل فنظر رسول اه ٍلی آمیرالممنین وقال له: : یا علی ترکب 
آو آرکب علك لألقي هبل عن ظهر البة. قلت: و 1 
جلس علی ظهري لم استطع حمله لثقل الرسالة. فقلت: یا رسول اه بل آرکبك: 





و ....... قوجمة کتاب شواهد التزیل 


فضحك ونزل فطاأطاً لي ظهره واستویت علیه فوالذي فلق الحبة ویر للسمة لو 
آردت آن آمش السماء لمسستها بيدي فألفیت هبل عن ظهر الکعبة فأنزل له عالی: 
(وقل جاء الحّ) يعني قول: لا اله الا اف محمد رسول اه (وزهق الباطل) يعني 
وذهب عبادة الأصنام( الباطل کان زهوقا) يعنبي ذاهباً: ثم دخل الییت فصلّی فیه 
رکمتین. 

ابوهریره گفت: جابربن عبداله انصاری به من گفت: همراه 
و در بیت و اطراف آن سیصد و شصت بت برد که به جای خدا آنها را عجادت 


پیامبر وارد مکه شدیم 





می‌کردند: پیامبر دستور داد و من هم آنها راسرنگون کردم و روی بیت بت درازی 
بود که هبل نام داشت رسول خدابهامیرالمزمین نگاه کرد و به او گفت: باعلی با تو 
بر دوش من سوار شو یا من بزآدوش توتنوار شوم تا هبل را از کعبه برداریم (علی 
می‌گوید) به او گفتم: با رسول الله تو سواز شو و چون پیامبر بر پشت من نشست به 
خاطر سنگینی رسالت نتوانستم اور حمل کنم و گفتم: با رسول اه بگذار من سوار 
شوم پیامبر خندید و یی دوز کت تخودرابه طرف من کرد و من بر آن قرار 
گرفتم؛ سوگند به کسی که داه را شکافت و اسان را آفردهاگر میحواستم آسمان را 
پا دستانم لمس کنم می‌توانست » پس هبل را از پشت کبه انداختم و خداوند این آیه 
را نازل کرد: وقل جاءالحق» یعنی قول لاله الا اه محمد رسول الّه «وزهق الباطل» یعنی 


عبادت بت‌ها از میان رفت «ان الباطل کان زهوقاء یعنی باطل رفتنی است. آنگا یامبر 
1 








داخل بیت شد و در آن دو رکعت نماز خواند. 
(۴۸۱-عن عیداثه بن مسعود قال: حمل رسول اه الحسن والحسین علی ظهره 
ثم مشی وفال: نعم المطی مطیکما و نعم الراکبانآنتماء وأبوکما خیر منکما, 
عبداله بن مسعود گفت: پیامبر خدا؛ حسن و حسین رابر پشت خود سوار کرد و 
راه افتاد و گفت: چه خوب مرکبی است مرکب شما و چه خوب سوارانی هستید 


-اين حدیث با سندهای‌گوناگون درکتب حدیتی دیگر نیز نقل شده است‌از جمله:حاکم 
نیشابوری.الستدرک ج ص ۳۶۶ وابن عساکره تریخ دمشق ج ۱۳ص ۱۱۰ 





سیمای امام علی(ع) در قرآن ........... ۳ ۳ 1۹۰ 


شما دو نفر و پدرتان از شما بهتر است. 





آلناس راکو 
همانا در اين قرآن برای مردم هر گونه مخلی آوردیم پس بسیاری از 
مردم نخواستند جز اینکه کفران کنند. 


(سوره بنی اسرائیل آیه ۸٩‏ 

۲-عن 10 تعالی: (قبی آکثر 
الناس الا کفورآ) قال: بلایة علي یوم آقامه آرسول اف(ص). 

ابوجعفر محمدبن علی‌بن الحسین دیاز سخن خداوند: «قابیاکثر ناس الاکفورا» 
یعنی به ولایت علی» رن رو که مر اوارللند کرد. 

۳-عن آبي حمزة الثمالي قال: سألت آبا جعفر عن قول اثه: (ولقد صرّفنا» 
قال: يعني ولقد ذکرنا لا في کل القرآن وهو الذکر (فما یزیدهم لا نغور 

ابوحمزه ثمالی گفت: از ابوجعفر دربارة سخن خداوند القد صرفنا» پر سیدم, 
گفت: علی را درک 
برای آنان جز نفرت اضافه نکرد.: 

۴-همین مضمون با سند دیگری نیز نقل شده است. 








همان ذکر است «فما یزید هم الا نفورا -پس 


۰۸۹ 
7 و از سوره کهف تازل شده است: 
انا چعلنا ما عّی آنأزض زينه نها 


که ییون خی دی .2 ترجمکتاب شواهد التزیل 


همانا ما آنچه راکه در زمین است. برای آن زینت قرار دادیم. 
(سوره کیف آیه 0 
۸۵-عن عبداثه بن مسمود في قوله تعالی: (ّا جملنا ما علی الأرض زيتة 
لها) قال: زينة الارض الرجال وزينة الرجال علی‌بن‌ابی‌طالب. 
عبداله بن مسعود دربارءسخن خداوند: انا جا ما علیالارض زبتة لها گفت: 





زینت زمین مردان است و زینت مردان علی‌بن ابی‌طالب(ع) است. 

۲ -عن عمار بن پاسر قال: سمعت رسول اف صلی اه علیه وله وسلم یفول 
لعلی: با علم‌ان اه نك بزينة لم یزیّن العبادباحسن منهاء بّض |ليك الدنیاه 
وزهٌدك فیهاء وحیّب |ليك الفقراء فرضیت بهم أتباعاً ورضوا بك |ممً 

عمار یاسر گفت: شنیدم که یار دا به علی گفت: یا علی خداوند تو را با 
زینتی آراسته کرده که هیچ گس از بندگان رآ زینتی نیکوتر از آن نیاراسته است. دنیا 
را برای تو مبغوض کرده و توزادر آن:زاهد نموده و فقرا را در نظر تو محبوب کرده و 
تو آنان را به علوان پیروان قبول کزدی و آنان تو زا به عنوان رهبر پذیرفت‌ند. 


۰۹ 
ونیز در این سوره نازل شده است: 
هتایک اوه بت انحق هو خی وبا و َیرعُفبّ 
در آنجا ثابت شد که ولایت از آن خداوند بر حق است, اوست که 


بهترین ثواب و بهترین عاقبت را دارد. 


(سوره کین آبه ۴ 
۷-عن آبي جعفر محمد بن تمالی: (هنالك الولاية ه 





ایام هام رقاب ۱9۳ 


نشده است. 


بللگف 
ونیز هر سورف مریم نزل شده است: 
و جعننا هم بسان مبذق عَلیا 
و برای آنان نام نیک و مقام بلندی دادیم. 
(سوره مریم آبه 40۰ 

۸-عن عليبنبیطالب فال:قال رسول اه صلی اه عله وله لیلةعرج 
ی ی السماء حملتي جبرئیل علی ناه یمن فقیل ی : من استخلفته علی أهل 
الأرض؟ فقلت خیرآهلها لا فلا لیب بیطالب آخي وحبيي وصهري يعني 
ابن عمي. فقیل لي: يا محمّد أَنحّه؟ فقلت: نعم با رب العالمین. فقال لي أحبّه ومر 
تک بحبه,فاّي نا ال للیَ اشتققت له من اسمالي اسماً نسمیته صلیا 
فهبط جبرئیل فقال: ان ابقر علیک الستلام ویقول لک: را قلت: وما أقر؟ قال: 
(ووهبنا لهم من رحمتنا؛ وجملنا لهم لسان صدق علی). 

علی‌بن ابی‌طالب(ع) گفت: پیامبر فرمود: آن شب که مرا به معراج بردند. 
جبرئیل مرا با بال راست خود حمل کرد به من گفته شد که چه کسی را جانشین 
خود برای اهل زمین قرار دادی؟ گفتم: بهترین اهل آن علی‌بن ابی‌طالب(ع) برادرم و 
دوستم و دامادم و پسر عمویم راء گفته شد: ای محمد آیا او را دوست داری؟ گفتم: 
آری ای پروردگار جهانیان, به من گفته شد: او را دوست بدار و آمت خود را به 
دوست داشتن او امر کن: همانا من علی اعلی هستم و نام او را از نام‌های خود مشتق 
کردم و او را علی نامیدم؛ پس جبرئیل فرود آمد و گفت: خداوند بر تو سلام 
می‌رساند و به تو می‌گوید: بخوان. گفتم: چه بخوانم؟ گفت: «ووهبنالهم من رحمتن و 
جعلنا هم لسان صدق علیه. 











....... ترجمة کتاب شواهد التنزیل 





۰ 
ونیز در این سوره فازل شده است: 
منوا و وا الضایخات سیِجْعَلْ هم لح ود 
کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته انجام داه‌اند» به زودی 





خدای رحمان برای آنان محبتی قرار خواهد داد. 
(سوره‌مریم آیه 6۱٩‏ 

۹- عن جابر بن عبداثه فال: قال رسول اث(ص) لعلی‌بن ابی‌طالب: يا علی 
فل رب اقذف لي المودة في قلوب الممنین: رب اجمل لي عندا ود فانزل ا 
تعالی: (ْ الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجمل لهم الرحمانم ).فلا تلقی 
مومت لا مزمنة الا وفي قلبه ود لأهل ال علیهم السلام. 

جابرین عبداه گفت: پیامبر خلا بنه علی‌بن ابی‌طالب(ع) گفت: یا علی بگو 
پروردگارا محبت مرا در دل‌های مومتانیاداز: پروردگارا برای من نزد خود پیمانی 
قرار بده. پروردگارا برای من نزد خود محبتی قرار بده پس این آبه نازل شد: «ان 
الذین آمنوا و عملواالصالحات سیجعل لییم الرحمن وذا» گفت: این آیه دربار؛ علی نازل شده 
است. 

۰- عن البراء بن عازب قال: قال رسول ا#(ص) لعلی‌بن ابی‌طالب: یا علن 
له اجمل لي عندك عهد, واجمل لي في صدور الم : 
(ِْ لین آمنوا و عملوا الصالحات سیجمل لهم الرحمان ود) ال: نزلت في علي 
علیه السلام. 

براء بن عازب گفت:پیامبر خد به لین ابی‌طالب(ع) گفت: با علی بگو: خدایا 
برای من نزد حودپیمانی قرار بده و برای من در دل‌های مزمنان محبتی قرار بده» پس 
خداوند نازل کرد: «آن الذین آمنوا و عملوا انصالحات سیجعل لهم الرحمان وذا» گفت: 











ن آیه 





سیمای امام علی(ع) در قرآن چم وگ 





دربار؛ علی نازل شده است. 

۳۹۵-۱ -اين مضمون با چند سند دیگر نیز نقل شده است. 

.هن محمد بن عبیدثه بن آيي رافع؛ عن یه عن جدّه 
صلی ال علیه وآل: یا علی قل: اللهم ثبت لي الود في قلوب المزمنین؛ واجعل لي 
عندك ود وعهداٌفقالهاعلي فقال رسول ال صلی اه علیهوآله وسلم: , 
الکمبة. ثم نزلت: (ِنالذین آمنوا وعملوا الصالحات -الی قوله - قوماً ل), فقال 
رسول اه صلی اه علیه وآله وسلم: قد نزلت هذه البة فیمن کان محالفا لرسول 
الله ولعلی. 

ابورافع گفت: پیامبر خدا فرمود: یا علی بگو: خدایا محبتی برای من در دلهای 
ثابت کن و مرا نزد خود پیمان و محیتی قرار بده؛ و علی این‌ها را گفت: پیامبر 
فرمود: سوگند به پروردگار کعبه که چنین شد آنگاه این آیه نازل شد: «ان الذین آمنواو 
عملوالمالحات سیجعل لهم الرحمن و9 پیامبر فرمود: این آیه دربار؛ کسی که هم پیمان 
با محمد و علی است نازل شده اشت: 

۹۸۷ -مضمون حدیث ۴۹۰ با دو سند دیگر نیز نقل شده است. 

٩--عن‏ ابن عبّاس قي قوله: (سیجعل لهم الرحمان ود فال: محّة لسلي. 
لاتلفی مزمنا لا وفي قلبهمحّة لعلي. 

ابن عباس دربارة سخن شداوند: سیجمل لهم الرهمن وذا» گفت: محبت علی؛ هیچ 
مزمنی راملاقات نمی‌کنی مگر اينکه در قلب او محبتی برای علی وجود دارد. 

۰۰ عن ابن عبّاس في قوله تعالی: (ِنّ الذیین آمنوا وصملوا الصالحات 
سیجمل لهم الرحمان وذآ) قال: محبهً في قلوب المزمنین قال: نزلت في علي. 

ابن عباس دربارة سخن خداوند: «ان الذین آمنواوعملو الصالحات سیجعل لهم الرحمن 
وفا» گفت: محبت در دل‌های مزمنان. گفت: این آیه دربارة علی نازل شده است ( 














۱ این روایت در کتاب‌های متعددی نقل شده از جمله: طبرانی السعجم الکبیر, جح ۱۷۲ 





۶ ......... ترجمة کتاب شواهد التزیل 





۰۱- عون بن سلام الهاشمي قال: تزلت هذه الأية في علیّبنابی‌طالب: ( 
رین آمنوا سیجعل لهم الرحمان ودا) قال: محبّة في قلوب الممنین. 

عون بن سلام هاشمی گفت: آیه «سیجعل لهمالرحمن وذاه در بارخ علن‌ن ابی‌طالب 
(ع) نازل شده است. گفت: محبتی در دل‌های مومنان. 

۲-عن ابن عباس في قوله تعالی: (سیجعل لهم الرحمان وًُ) قال: 
علمبنآبي طالب في قلب کل مزمن. 

آبن عباس راجع به سخن خداوند: «سیجعل لهم الرحمن وذا» گفت: محبت علی‌بن 
ابی‌طالب (ع) در دل هر مزمنی. 

۳-عن ابن عبّاس في قوله تعالی: (سیجعل لهم الرحمان ودا) قال: نزلت 
في علی‌بن‌ابی طالب علیه السلام خاض به المتقین) نزلت في علي خاضة 
(وتنذر به قومًل) نزلت في بني أَمّة نی المفيرة. 

ابن عباس دربار؛ سخن خداو:«تنیجعل لهم الرهمن ودا» گفت: در خصوص 
علی‌بن ابی‌طالب(ع) ناژل شدء و «لتبشو به العتقین» نیز در خصوص علی نازل شده و 
«وتنذر به قوما لذا» دربار؛ بنی امیه و بنی مغیره نازل شده است. 

۴-هن آبي سمید الخدري قال: قال رسول اه صلی اه علیه و آله اپ 
الحسن ی رس و واجعل لي عندك ود ؛ واجعل لي ني 

ت ین آمنوا وعملوا الصالحات 

سیجمل لهم الرحمان ودا) قال: لا تلقی رجلا سم لا في قلبه حبّ لصلی‌ین 
ابی‌طالب علیه السلام. 

ابوسعید خدری گفت: پیامبر خدا به علی فرمود: ای ابوالحسن بگو: خدایا برای 


الذ 

















من نزد خودت پیمانی قرار بده و برای من نزد خودت محیتی قرار بده و یرای من در 
سینه‌های مزمنان دوستی قرار بده. پس این آیه نازل شد: «ان الذین آمنوا و عملوا 


و سیوطی در المشور یل همین آیه. 





ی ی 


الصالحات سیجعل لهم الرحمن وذا» گفت: هیچ مزمنی را ملاقات نمی‌کنی مگر ایینکه در 
دل او محبتی برای علی‌بن ابی‌طالب(ع) است. 

۵ح-عن محمد پن الحنفية في قوله تعالی: (سیجمل لهم الرحمان ودا) قال: لا 
تلقی مزمتً الا وفي قلبه مودة لعلي وذریته. 

محمد بن حنفیه راجع به آیبه: «سیجعل لهم الرحمن وذا» گفت هیچ مژمنی را 
ملاقات نمی‌کنی مگر اینکه در دل او محبتی برای علی و اولاد ارست. 

۵۰۹-۲ «همین مضمون با چند سند دیگر نیز از محمد حنفیه نقل شده 


است, 


,۰۹۳ 
ونیز از سورف طه نازل شده است؛ 
و اجعل‌دي وزپزامن أهلي‌هازون خی آشذد بةآزری و آشرکه 
في آفري 


و برای من وزیری از خاندانم قرار بده» هارون برادرم را؛ کمر مرا با او 
محکم کن و او را در کار من شرکت بده. 
(سوره طه آیه ۳۳-۲۹ 
۰-عن حذيفة بن سید قال: آخذ النبي صلی اه علیه وآله وسلم بید 
علی‌بنابی‌طالب فقال: آبشر وأبشس ان موسی دعا ربّه آن یجعل له وزیراً من أهله 
هارون؛ واّي آدعو ربي آن یجعل لي وزیرا من آهلي علن آخي‌آشدد به 
ظهري وآش رکه في‌آمري. 
حليفة بن اسید گفت: پيامبر خدا دست علی‌بن ابی‌طالب(ع) را گرفت و گفت: 









مزده باد و مژده باه موسی از پروردگارش خواست که از خاندانش, هارون را وزیر او 
خاندانم علی را وزیر من قرار بدهد 





قرار بدهد و من از پروردگارم می‌خواهم که از 


و نومب قوجما کتاپ قواهد افتزیل 


(خدایا)به وسیلة او کمر مرا محکم کن و او را در کار من شرکت بده. 

۵۱ -أسماء بنت عمیس تقول: سممت رسول اه صلی اه عصلیه وآله وسلم 
یقول: اللهم اي آقول کما قال أخي آشدد به آزري وآشرکه في آمري -الی قوله: - 
بصیرآ. 

اسماء بنت عمیس گفت: از پیامبر خدا شنیدم که گفت: پروردگارا همان گونه که 
برادرم موسی گفت: من نیز می‌گویم: خدایا برای من از خاندانم وزیبری قرار بده» 
علی برادرم راء به وسیل او کمرم را محکم کن و او را در کار من شرکت بد» تا آخر 
ی« 

۵۱۳-۲ -همین مضمون با چند سند دیگر نیز از اسماء بنت عمیس نقل 
شده است. 
بیت این وزارت برای علی و تحیي آنْ روایات بسیاری از صحابه نقل شده 
که از جملة آنها روایت ابن عباس از علی بن ابی‌طالب(ع) است: 

۴-عن عبداثه بن عباس غن عَلیبنابی‌طالب قال: لما نزلت هذه ال علی 
رسول اه صلی اه علیه وآله وسلم: (وأنذر عشیرنك الأقربین) (۲۱۴)الشسعراء] 
دصاني رسسول ال صلی اه عصلیه وآله فقا با صلي لا آسرني‌آن آنذر 
عشيرتي‌الفریین. فضقت بذلك ذرعاً رعرفت متیآمرتهمبهذ لأمر أری منهم 
ما آکره, فصمتٌ علیها حتي جاء جبرئیل فقال: یا محمد نك لئن لم تفعل ما مرت 
به یمّبك اه لذلك فاصنع ما بدا با علي اصنع لا صاعاً من طعام واجعل فیه 
رجل شاة وأملاً لا سا من لبن؛ نع اجمع لي بني عبدالمطلب حتی أکلمهم 
وأبلفهم ما آمرت به -وساق الحدیث |لی قوله: 

نکم رسول اه صلی لثهعلیهوآله وسلم فقال: یا بني عبدالمطلب اني ول ما 
أعلم أحدآمن العرب جاء قومه بأفضل ممّا جنتکم به. اني قد جنتکم بأمر الدنیا 


۱-اين روایت در کتاب‌های دیگر هم آمده:محب طبری, الریاض النضره ج ۲ص ۱۶۳ و احمد 
بن حنبل, الفضائل ص ۲۰۲. 
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والاخرة وقد آمرني اه آن ادعوکم الی.فأٍنکم بوازرني علی آمري هذاء علی آن 
یکون آخي ووصيّي وولتي وخليفتي فیکم؟ قال: فأحجم القوم عنها جمیعاً؛ فقلت 
-وانيلأحدنهم سا وارمسهم یا اعضمهم بط وأحمشهم ساقت نا یا نی له 
أکون وزيرك علیه. .فقامالقوم بضحکون ویقولون لأْبي‌طالب: قد آبرك آن تسمع و 
تلع 

عبداله بن عباس از علی‌بن ابی‌طالب(ع) نقل می‌کند که گفت: وقتی این آبه 
«ونثر عشیرتک القرین و خویشان نزدیک خود رابیم بدم6(" نازل شدء پیامبر خدا 
مرا خواند و گفت: با علی خداوند به من فرمان داده که خویشان نردیک خود را بیم 
دهم و این کار خوش آیند من نبود, چون می‌دانستم که هر وقت آنان را به این کار 
بخوانم از آنها چیزی می‌بینم که آن را دوسّت ندارم. و من از این کار ساکت شدم تا 
اینکه جبرئیل آمد و گفت: ای محمد اگر توآنچه راکه به آن مأمور شدی انجام ندهی 
خدارند به خاطر آن تو را عذاب خخواهد کرد پس آنچه بر تو آشکار شده انجام بده. 
یاعلی طعامی آماده کن و پاچه گوسفندی در آن قراژ بده و برای ما کاسذ بزرگی از 
شیر آمادهکن آنگاه فرزندان عبدالمطلب را پیش من جمع کن تابا نها سخن بگویم و 
مأسوریت خودم را برسانم. حدیث را ادامه داد تا آنجاکه گفت: 

آنگاه پیامبر دا صحبت کرد و گفت: ای فرزندان عبدالمطلب به حدا سوگند 
کسی از عرب‌ها را نمی‌شناسم که به قوم خود بهتر از آنچه من برای شما آوردهام 
آورده باشد, همانا من برای شم کار دنی و آخرت را آورده‌ام و خداوند مرا مأمور 
کرده که شما رابه سوی آن بخوانم. چه کسی از شما مرا در این کار یاری می‌کند تا او 
برادر و وصی و ولی و جانشین من پس از من باشد؟ می‌گوید: آن وم همگی ساکت 
شدند و من که از همه آنها کم سن و سال‌تر بودم و چشمم از همة آنها بیشتر آب 
می‌ریخت و شکمم از هم آنها بزرگتر بود و ساقم از همة آنها باریکتر بود گفتم: ای 





۱-سوره شعراء آیه ۰۲۱۴ 








...۰.۰ قرجمة کتاب شواهد اثنزیل 
پیامبر خدا من وزیر تو می‌شوم. آن قوم بلند شدند در حالی که می‌خندیدند و به 
ابوطالب می‌گفتند: تو را فرمان می‌دهد که حرف علی را گوش کنی و از او فرمان 
ببری! 

۵-عن آنس بن مالك أذٌالبي صلی اثه علیه وآله وسلم فال: ان خضي 
ووزبري وخليفتي في آهلي وخیر من أترك بعدي بقضي ديني وینجز موعدي 








امبر گفت: برادرم و وزیرم و جانشینم در خانوادهام و 
بهترین کسی که پس از خود بر جای می‌گذارم که قرض مرا بدهد و به وعده‌های من 
عمل کند. علی‌بن ابی‌طالب است. 

7-همین مضمون با سنا دیگری نیز از انس نقل شدء است. 

۷د--هن هبداثه بن ملیل قال: سمعت علیاً بقول: قال رسول اه صلی اه علیه 
وآله وسلم: ‏ لم یکن نب الا قد أعظي‌سبعة رففاء نجباء وزراه؛واني‌قد أعطیت 
آریمة عشر: حمزة وجمفر و علی خسن وحنلین وأسوبکر وعمر وعبداثهبین 
مسمود و آبوذر والمقداد وحذيفة وعمار, وسلمان وبلال. 

عبدال بن ملیل گفت: شنیدم علی می‌گفت: پیامبر خدا فرمود: همیچ پیامبری 
نیست مگر اینکه خداوند به او هفت نفر رفیق نجیب و وزیر داده است ولی برای من 
چهارده نفر را داده: حمزه و جعفر و علی و حسن و حسین و ابوبکر و عمر و عبداله 
بن مسعود و ابوذر و مقداد و حذیفه و عمار و سلمان و بلال. 





۰۹۴ 
در این سوره نا شده است: 
وعمل ضایحا ثم آهتّذی 
همان من ب یار آمرزندمم برای کی که صوبه کد و آبدان ببارردر 





سهمای امام علی(ع) در قرآق ...تسس ۰۰۰ ۱۷۰۱ 
عمل صالح انجام دهد آنگاه هدایت شود. 
(سوره طه آبه ۸۲ 

۵۱۸- عن جابر الجعفي عن أبي جعفر في قوله تعالی: (مٌ اهندی) قال: الی 
ولایتا أهل البیت. 

جابر جعفی دربار سخن خداوند: «ثم اهتدی» از ابوجعفر نقل مي‌کند که گفت: به 
ولایت ما خاندان (هدایت می‌شود) 

همین مضمون با سند دیگری از جابر نقل شده است. 

۰-هن ثابت النني في قوله: (اي لغقار لمن تاب وآمن وعمل صالحً ثم 
اهندی) قال:لی ولاية أهل پیت 

ثابت بنانی دربارة سخن خدداوند: «وانی لفغار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدی» 
گفت: به ولایت اهل بیت او. 

۱-هن آبي جمفر محمد بن ی لباق عن أبیه عن جذه ال: خرج رسول 
اه صلی اثه علبه وله وسلم ذات بوم فقال: اه تعالی: یفول: (واني لغفار لمن 
تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهندی) نم قال لعلی‌بن ابی‌طالب: |لی ولايتك, 

ابرجعفر از پدرانش از جدش نقل می‌کند که گفت: روزی رسول خدا بیرون آمد و 
فرمود: خد اوند می‌فررماید: «انی لففار لمن تاب و عمل صالحا ثم اهتدی» آنگاه به علی‌بن 
ابی‌طالب گفت: به ولایت تو (هدایت می‌شود). 

۲-ن آبي ذرّ في قول اثه تعالی: (اني لغقار لمن تاب) الا قال: لمن 
آمن بما جاء به محمد. وأدّی الفرانض (ئم اهتدی) قال: اهتدی نی 


ابوذر دربار؛ سخن خداوند: «انی لغفار لمن تاب» گفت: خداوند آمرزنده است 








برای کسی که به آنچه محمد آو: 






یمان داشته باشد و واجبات را انجام دهد «لم 


اهتدی» سپس به محبت آل محمد راه پیدا کند. 





.... ترجمة کتاب شواهد التزیل 


4۵ 


ونیدراين سره تال شده است: 





و هر کس از یادمن رویگردان شود. همان برای او زندگی تنگی است و 
او را در روز قیامت نابینا محشور می‌کنيم. 


(سوره طه آیه 4۱۷۴ 

.هن عليعلیه السلامقال: قال رسول اه صلی له علیه وله للمهاجرین 
والاأنصار: وال لحبي وأکرموه لکرمتی, ثم قلت لکم هذا من قبلي ولکن 
اه تعالی آمرني بذلك. ویا,ععشر العرب من آبغض علباً من بعدي حشره له بوم 
القيامة آعمی لیس له 

علی‌بن ابی‌طالب(ع) گفت: رسول خدا به مهاجرین و انصار فرمود: علی را به 
سبب محبت من دوست داشته بداشید و از زا بتنه خاطر گرامی‌داشت من گرامی 
بدارید, به خدا سوگند این سخن را از پیش خود نمی‌گویم بلکه خداوند مرا به آن 
مأمور کرده است و ای گروه عرب. هر کس پس از من علی را دشمن بدارد, خداوند 
او را در روز قیامت کور محشور می‌کند و حجتی برای او پیست. 

۴-هن جابرین عبداثُ فال: خطبنا رسول ا#(ص) فسمعته یقول: من 
آیخضنا هل البیت حشره اثه یوم القيامة بهودیا: 

وهذا مختصر الحدیث. 





جابرین عبداله گفت: پيامبر خدا برای ما خطبه خواناد و شنیدم که می‌گفت: 
هرکس ماخاندان را دشمن بدارده خداوند او را در روز فيامت بهودی محشور 


می‌کند. و این مختصر آن حدیث بود ( 


۱-اين حدیث را این عساکر به طور مفصل آورده است: تاریخ دمشق ج ۰ص ۵۲ 





سیمای امام هلی(ع) در رن ... 





۱۷ 





۵-عن ابن عبّاس في قول اثه تعالی: (ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة 
ضنکاً ونحشره یوم القيامة آعمی) أنّ من ترك ولاية علی آعماه اه واصته. 

ابن عباس دربارة سخن خداوند: «ومن اعرض عن ذکری فان له معيشة ضنکا و نحشره 
یوم القيامة اعمی» گفت: هر کس ولایت علی را ترک نماید. خداوند ار راکور و کر 
می‌کند. 


,۰۹۶ 
مد ونبز در این سوره فازل شده است: 
وأمْز هک بالصْنوة و ضبن یه 
و خاندانت رابه نماز فرمان بده و بر آن مقاومت کن. 
(سوره طه آیه ۱۳۲ 
-قال آبوالحمراء خادم النبي صلی اثه علیه وآله: لا نزلت هله الأبة: 
(رأمر آهلك بالصّلاة واصطیر علیها) کان اللبي صلی اه علیه وآله وسلم يأتي باب 
علیٌ وفاطمة عند کل صلاا فیقول: الصلاة رحمکم اه ما برد اه لیذهب عنکم 
الرجس أهل البیت) الاية ۳۳ / الا حزاب]. 
ابوالحمراء خادم پیامبر خدا گفت: چون آیه: «وأمر اهلک بالصلوة واصطبر علیها» نازل 
شد پیامبر در هر نمازی به در خانه علی و فاطمه می‌آمد و می‌گفت: نمازا خدا شما 
رارحمت کند. همانا خداوند اراده کرده که از شما خاندان پلیدی را بردارو ٩۱(‏ 





۰۷ 
" ونیز در این سوره نازل شده است: 
فستغتفون من أَضخابٌآلبزاط لسُوي و من آفتذی 


ما۳ 





۳۴ . ترجمة کتاب شواهد التزیل 





بزودی خواهید دانست که چه کسی اصحاب راه راست است و چه 
کی هدایت قله استء 
(سوره طه آیه ۱۳۵) 
۷-هن ابن عبّاس قال: أصحاب الصّراط السوی هو واه محمد وأهل بینه. 
والضراط: اطریق الواضح الذي لاعوج فیه, (ومن اهتدی) فهم آصحاب محمد 
صلی اه علیه وآله وسلم. 
ابن عباس گفت: به خدا سوگند که اصحاب راه راست؛ محمد و اهل بیت اویند 
و «صراط» همان راء روشنی است که کجی در آن نباشد «و من اهتدی» اصحاب 
محمد(ص) هستند. 


۹4, 








همان کسانی که از ما نیکی بر 
هستند. صدای آن را همم نمی‌شنوند و ایشان در آنچه دل‌هاشان 
بخواهد. جاویدانند. آن بیم بزرگ آنان را اندوهگین نمی‌سازد و 
آیند. این همان روز شماست که وغده داده 


ن مقر شده. آنا از آن (دوزخ) دور 








0 





(سوره 


۸-عن جعفر بن محمد. عن أبیه عن آبانه: عن علي قال: قال لي رسول اله: 





سیمای امام علی(ع) در قرً ۷۵ 


یا علَ فیکم نزلت هذء الأية: (ان الذین سبقت لهم ما الحستی أولنك عنها 
میعدون). 

جعفر بن محمد از پدرانش از علی‌بن ابی‌طالب(ع) نقل می‌کند که گفت: پیامبر 
خدا به من گفت: پا علی این آیه دربارة شما نازل شده است: «ان الذین سبقت لهسم صنا 
الحسنی اولنك عنها مبعدون». 

ال رسول اه صلی اه علیه وآله: با علي فیکم نزلت (لاجزنهم الفزع 
الاکبر) نت وشیمنك تطلبون في الموقف وأنتم في الجنان تتعمون, 

پیامبر خدا فرمود؛ یا علی آیه: «لایحزنهم الفزع الاکبر» دربارة شما نازل شده است. 
توو شیعیان تو در موقف قیأمت قبزار می‌گیرید و شما در بهشت از نممت‌ها 





برخوردار می‌شوید. 

۰-عن آبي عمر التعمان بن بشیر فال: تلا علي علیه السلام ليلة هذه ال 
الذین سبقت لهم ما الحسنی (ولنک عنها میعدون)فقال: نا مهم و آبوبکر 
منهم و عمر منهم و عثمان مهم و طلحه منهمآو الزبیر منهم وسعد مهم و 
عبدالرحمان بن عوف منهم. قال: ثم قیمت الصلاة فقام علي علیه السلام وهو 
یقول: (لا بسممون حسیسها). 

نعمان بن بشیر گفت: شبی علی‌بن ابی‌طالب(ع) ابن آیه را تلاوت کرد: «ان الذیسن 
سبقت لیم منا الحسنی» و گفت: من از آنها هستم و ابوبکر و عمر و عشمان و طلحه و 
زبیر و سعد و عبدالرحمان بن عوف از آنهاست. سپس نماز اقامه شد و علی به 
پاخاست و گفت: «لایسمعون حسیسها»(۱) 

همین مضمون با سند دیگری از نعمان بن ثابت نقل شده است. 





اشتریل به عمل آورده است, 


۱-طبق تحقیقی که محقق متن عربی 


رد مد پر 








۶ ترجمد کناب شواهد لنتزیل 





۰۹ 
واز سوره حح نازل شده است: 
هذان خضنان آختَصئوا في زیبَهز 
۱ این دو نفر دو دشمن هستند که دربار پروردگارشان با هم‌دیگر ستیز 


کردند. 











۲د-هن قیس بن عباد: عن علی‌بنابی‌طالب نه قال: نا رل من بجثو بین 
يدي الرحمان للخصومة یوم القيامة.قال قیس: وفیهم أنزلت مذه البة: (مذان 
خصمان اختصموا في ربه م) قال:هم الاین بارزوا یوم بدر علی و حمزة و عبیدة 
و بو عبيدة -ابن الحرث: وشیبا بن رييعة وعتبة بن ربيعة والولید بن عتبة, 

قیس بن عباد گفت: علی‌بن ابی‌طالب(ع) گفت: در روز قبامت من نخستین کسی 
هستم که جهت خصومت, در بربر خداوند قرارمی‌گیرم. قیس گفت: دربارة آنها 
نازل شده است: «هذان خصفان اختصموافی ربَهم» گفت: آنان کسانی هستند که در روز 
بدر با یکدیگر مبارزه کردند و عبارت بودند از: علی و حمزه و عبیده (یا ابوعبیده) 
فرزند حرث که در برابر شيبة بن ربیعه و عتببن ربیعه و ولیدبن عقبه قرار گرفتت 





۵۳۳-۳ -همین مضمون را بخاری در دو مورد از صحیح خود آورده است. 

۵۴۰-۵ -اين مضمون با چندین سند دیگر نیز نقل شده و در صحیح مسلم 
نیز آمده است. 

۱-عن حارثة بن مضرب: عن علي علیه السلام قال: لما قدمنا المدينة أصبنا 
من ثمارها فاجتویناها وأصابنا بها وعک وکان رسول اه صلی اه علیه و آله و سلم 
یستخبر عن بدر فلما سار رسول اه صلی اه علیه و آله وسلم |ٍلی بدر -وبدر پثر- 
سبقنا|لیها رجلان من المشرکین: رجل من قریش ومولی لعقبة بین بي سعیطء 
فأخذنا المولی وتفقّت القرشي فجعلنا نسأله عن القومفیقول: هم واه کثیر عددهم: 


سیمای امام علی(ع) در قرآن ۷.۷ 


شدید بأسهم. فجملوابهددونه ذا ال ذلک و ضربوه حتی انتهوابهالی اي صلی 
اه علیه وآله وسلم فقال دعوه ثم قال کم القوم؟ فقال: هم وا کثیر عددهم. شدید 
باسهم. نع سألهفقال له مدل ذلک. فلت آن أعياهم آن یخبرهم قال: کم بنحرون کل 
وم من الجزور؟ قال: عشرة. فقال رسول اث:القوم ألف لکل جزور مائة ونبها نلما 
انتهینالی بدر وقد بات رسول اه لیلٌ بدعو یقول: له ان تهلک هذه الفنة لاتعبد 
في الأرض, 

فلما آن طلع الفجر قال رسول اه صلی ال علیه و آله وسلم: لي با عباد ق 
فاقلنا من تحت الشجر والحجر: فصلی ثم حتّ علی القتال وأمر به وقال: جمع 
قریش عند هذا الضلع ال حمیر من الجیل قلما بل المشرکون |ذا منهم رجل بسیر 
علی الجمل آحمر فقال رسول ان (ص): با علي ناد یا حمزة من صاحب الجمل؟ و 
مایقول لک؟ فان یک أحدا نیا خیر آویأمر بخیر فعسی أن یکون صاحب الجمل, 
فناداهم حمزة: من صاحب الجتل؟ قالوا:عَتبة بن ريبعة وهو ينهي عن الفتال و 
بفول: با قومآری قوما تیا توملا تصلوا ]هم حتی تهلکوا: ی تلهم 
غیرکم فاعصبوها برأسي فقالوا خیرا 

فبلغ ذلک آبا جهل ففال: لقد مت رتئک و برغ من محمد وأصحابه. 
ففال عتبة: تصبر با مصفر آسته لیقکم القوم اني أجبن؟ فّی رجله و نزل واتبمه 
آخوه شبية بن ربيعةوالولیدفقال: من یبارزنا؟ فانبرز له شباب من الأنصار فقال: لا 
حاجة لنافي قتالکم انا نریدبني عن!! فقال رسول اف صلی اه علیه و آل: قم یا 
علي قم پا حمزة قم یا عب حمزة عتبة, قال علي: وعمدت الی شيبة ففتلته 
واختلف الولید و عبیدة ضربتین فأئخن کل واحد منهما صاحبه, وملنا علی الولید 
فقنلاه وأسرنامنهم سیعین, وقتلنامنهم سبعین, فجاء رجل من الأنصار بالعباس بن 
عیدالمطلب سیر فقال العبّاس: یا رسول آسرني بعدما آسرني رججل 
آجلح من أحسن ناس وجها علی فرس آبلق ما آراءفياقوم.فقالالأنصاري نا 
آسرته یا رسول الّه. فقال: آسکت لقد دک اه عروجلٌ بملک کریم. 





















#۰ ترجمة کتاب شواهد اتتزیل 





حارثة ین مضرب نقل می‌کند که علی گفت: چون به مدینه آمدیم. از میوه‌های آن 
برخوردار شدیم و آنهارا چیدیم و گرمای شدیدی روی آورد و پیامبر از بدر خبر 
می‌گرفت؛ چون پیامبر بهبدر که چاهی بود رسیده پیش از ما دو نفر از مشرکان در 
بن ابی معیط, ما آن غلام را گرفتیم و 
قربشی فرار کرد. ما پیوسته از ار راجع به آن قوم (لشکر فریش) می‌پرسیدیم: او 
به خدا سوگند که آنان بسیارند و توانایی بسیاری دارند, وقتی او چنین 


آنجا بودند. یک نفر از قريش و غلام 








می‌گفت. او را تهدید می‌کردند و می‌زدند. تا انکه او را نزدپیامبر آوردنده فرمود: او 





را رها کنیده سپس از او پرسید: آنان چند نفرند؟ گفت: به خدا سوگند که آنان زيادند 


و توانایی بسیاری دارند. باز یاهمان سزال را تکرار کرد و او همان جواب را 





چون او نخواست درست خبر بدهد؛ پیامبر گفت: آنان در هسر روز چند شتر 
می‌کشند؟ گفت: ده شتر. پیمبر فرمود؛ آنأن هزار نفرند برای هر صل نفر یک شستره و 
چون به بدر رسیدیم؛پینبن شب هنگام چنین دا کرد: خدایااگر این گروه (گروه 
مزمنان) را هلاک سازی» در زمین پرستیده نمی‌شوی. 

چون صبح شد پیامبر فرمود: سوی من آبید ای بندگان خدا ما از زیر هر درخت 
و سنگی نزد او جمع شدیم. او نماز خواند. آنگاه مردم را تشویق به جنگ کرد و به 
آن فرمان داد و گفت: قریش نزد این قسمت سرخ از کوه اجتماغ کرده‌اند؛ پس چون 
مشرکان رسیدنده مردی از آنها بود که بر شتر سرخ رنگی سوار بود. پیامبر فرمود: یا 
علی از حمزه بپرس صاحب این شتر کیست و چه می‌گوید؟ پس اگر کسی باشد که 
در او خیر است یا امر به خیر می‌کند. شاید همین صاحب شتر باشد. پس حمزه ندا 
داد صاحب این شتر کیست؟ گفتند: او 











بن ربیعه است و او از جنگ نهی می‌کند 








و می‌گوید: ای قوم شما را قومی می‌بینم که خود را در معرض مرگ قرار داد‌ایده ای 
قوم شما به آنان نمی‌رسید مگر اینکه هلاک شویا جنگ با آنان رابه دیگران 
وا گذارید و آن‌رابه سر من ببندید (یعنی مراباعث آن بدانید) گفتند: نیکو می‌گوید. 





۳ 








مطلب به ابوجهل رسید پس گفت: درون تو از خوف محمد و اصحابش پر 
شده است. عتبه گفت: ای کسی که از پایینش باد بیرون می‌آیدا تو درنگ می‌کنی 
آنان شما را بکشند و من می‌ترسم؟ در این هنگام پاهای خحود را راست کرد و از شتر 
پیاده شد و برادرش شیبةبن ربیعه و ولید نیز او را دنبال کردند» پس گفت: چه کسی با 
ما مبارزه می‌کند؟ جوانی از انصار به مصاف او رفت. او گفت: ما رابه جنگ با شما 
رغبتی نیست. ما پسر عموهایمان را می‌خواهیم. پيامبر فرمود: به پاحیز ای علی؛ به 
پاخیز ای حمزه, به پاخیز ای عبیده, پس حمزه عتبه را کشت و علی می‌گوید: من 
به شیبه حمله کردم و او راکشتم و ولید و عبیده دو ضربت به همدیگر زدند و هر 
کدام از آنها دیگری را مجروح کرد و ما بر ولید حمله بردیم و ار راکشتیم و از آنان 
هفتاد نفر را اسیر کردیم و هفتاد نفز راکشتيم. 

مردی از انصار عباس بن عبدالمطلب ژا به صورت اسیر آوره عباس گفت: با 








رسول ال این مرد پس از آن مرا سیر کر گه فردی زیب روی بر روی اسبی ابلق مرا 
قوم نمی‌بینم, انصاری گفت: با رسول اه من او را اسبر 
ساکت باش؛ خداوند تو رابا فرشته‌ای بزرگوار یاری کرده است. 

۲-هن قیس ین عبّد: عن علي قا لت مذه الایة. و في مبارزتنا یوم 
بدر (هذان خصمان اختصموا في رهم -الی وله -الحریق). 

فیس بن عباد از علی نقل می‌کند که گفت: 
نازه شده است: «هذان خصمان اختصموافی رنهم» 

۳-هیمن حدیث را بخاری نیز در جامع خود آورده است. 

۴-عن محمّد بن عبدالرحمان قال: برز حمزة لمبة فقتله وبرز علللولید 
فقتله وبرز عبيدة لشيبة فقتله. 

محمد بن عبدالرحمان گفت: حمزه با عتبه مبارزه کرد و او را کشت و علی با ولید 
مبارزه کرد و او را کشت و عبیده با شیبه مبارزه کرد واو را کشت. 

۵-عن جابر بن عبداله قال: 














آیه دربارة ماو مبارزه ما در روز بدر 





قتل عتبة بن ربیعه یوم بدر ندبته ابتته هنده 


۰ ترجمه کاب شواهد التزیل 





وندبت عمها شیبةء وندبت آخاها الولید. وهجت بني‌هاشم فلا جاء هجازها 
المدينة آراد حسّان آن یجیبها, فأرسلت الیه عمرة أخت عبداثه بن رواحة! دعني 
حتّی أجیبها. فکان هجاوها: (الاشعار). 

جابرین عبدا گفت: چون عتبة بن ربیعه در روز بدر 





شد دخترش هند 
برای او و عمویش شیبه و برادرش ولید گریه کرد و بنی هاشم را هجو گفت, چون 
هجو او به مدینه رسید, حسان خواست که او را پاسخ گوید. عمرة خواهر عبدالله 
بن رواحه به او سفارش فرستاد که بگذار من به او پاسخ بگویم و او را با فصیده‌ای 
هجو کرد. 

مطلع هجو هند چنین بود: 

انیرایت نساء بعداصلاع فی عبد شمس فقلبی غیر مرتاع 

و مطلع هجو عمره خواهر عبدالله در پاسخ هجو هند چنین بود: 

یا هند مبرافقد لقیت مهبلة یوم لعة و الارماج فی لا( 


.۰ 
ونیز در این سوره نازل شده است: 
ان لین نذین آَواق لوا الضایخات جنات نج 
تخیه انآنهار ین فپها من آساوزین خب وئولواو 
باه فیها حریر و مدا ای آلطیّب من آنقول و هُدُواالی 
سرا لجمیت 
همانا خداوند کسانی راکه ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته انجام 











داده‌اند به بهشت‌هایی وارد می‌کند که از زیر درختان آن جوی‌ها روان 


اسعتن این دو قصیده در کتاب شواعد التتزیل آمده و ما به جهت اینکه ربعطی به موضوع کتاب 
ندارد از آوردن آن خود داری کردیم. 
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است و در آنجا با دستبندهایی از طلا و مروارید زینت داده می‌شوند و 
لباس آنها در آنجا حریر است. و به سوی سخنان پاکیزه هدایت 
می‌شوند و به سوی راه خداوند شايسته حمد هدایت می‌شوند. 


ات ۲۴-۲۳) 





سورد 
هن جعفر بن محمّد. عن أییه. عن جذه في قوله تعالی: ِا یدخل 
الذین آمنوا الی قوله - صراط الحمید) قال: ذالک علي وحسمزة وعبيدة بمن 
الحارث وسلمان و بوذرّ والمقداد. 
جعفر بن محمد از پدرانش از جدش دربار؛ سخن خداوند: «آن لله ببدخل - تا - 
صراط الحمید» نقل می‌کند که آنان علی و حمزه و عبيدة بن حارث و سلمان و ابوذر و 
مقداد هستند. 





پیشتر در روایت ابوذر غفاری و ابوسعید نجدری گذشت که این آیه دربار؛ همین 
افراد نازل شده است. 

۷ عن ابن عباص قي قوله: (هذان خصمان اختصموا في رهم فالذین 
کفروا طعّت لهم ثیاب من نار) (فالذین آمنوا) علي وحمزة و عبيدة (والذیین 
کفروا) عتبة وشيبة والولید نبارزوا یوم بدر. 

و قوله: (ان اه یدخل الذین آمنوا -الی قوله -ولباسهم فیها حریر) قال: هم علی 
و حمزة و عبیدة 

ابن عباس دربار؛ سخن خداوند: «هذان خصمان اختصموا فی ربهم» گفت: «فالذین 
آمنوا» علی و حمزه و عبیده «والذین کفروا» عتبه و شیبه و ولید است که در جنگ بدر با 
هم مبارزه کردند. و دربار؛ این سخن خداوند: «ن له بدخل الذین آمنو تا لباسهم فیها 
حویر» گفت: آنان علی و حمزه و عبیده هستند. 
تة وأبي مربم أنهما سمعا عمار بن یاسر بصفین یقول: 
سمعت رسول اه صلی اه علیه وآله بقول لعلي: لاه زینک بزینة لم یتزیّن العباد 





: ترجفا کتاب شود ال 
بزينة مي أحبّ |لی اث منهاء وهي زینة ابر عتداه جملک لاتتال من الدنیا شیلا 
وجملها لا تتال منک شین ووهب لک حبّ المساکین. 

1 غ بن نباته و ابو مریم گفتند که هر دو از عمار یاسر شنیدند که در جنگ صفین 
گفت: از پیامبر خدا شنیدم که به علی می‌گفت: همانا خداوند تو را با زینتی زینت 








داده که بندگان را با زینتی بهتر از آن زینت نداده است. و آن زینت نیکان نزد خداوند 

است؛ تو را طوری قرار داده که از دنیا چیزی به دست نمی‌آوری و دنب را طوری قرار 

داده که از تو چیزی به دست نمی‌آورد و محبت فقرا را به تو عطا کرده است. 
شب این مضمون با سند دیگری از عمار یاسر نقل شده است. 


لوف 
ونیزدر این سوزه تزل شده است: 

و بر آلسخبتین لین آذ در اللْه وجنط فُلوبهز و 
آلضابرین غلی ما َو اقیمی انصلوة و معا رزَفنام 
ون 

و مزده بده متواضعان را همان هایی که چون خدا یاد شود دلهایشان 
می‌ترسد و صبر کنندگان بر آنچه به آنان می‌رسد و اقامه کنندگان نماز 
و آنهاکه از 

















چه به آنان روزی دادیم انفاق می‌کنند. 
(سوره حج آیه۳۵) 
۰ هن ابن عباس في قوله تعالی: (وبشّر المخبتین)قال:نزلت في علي و 
سلمان. 
ابن عباس دربارء سخن خداوند: «وبشر المخبتین» گفت: راجع به علی و سلمان 


ازل شده است. 


شیمای اما میم فدافران و و ۱۲۱۳ 


ملگ 
ونیز این سوره تازل شده است: 
1 نب ِئواو ان له قلی نضرِمخ لقدپژ 
به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل گردیده اجاز؛ جهاد داده شد چرا که 
آنان مورد ستم واقع شده‌اند و همانا خداوند به پاری آنان تواناست. 








(سرره‌حج آبه ٩‏ 
۵۵۱-عن ید بن علي علیهما الَلام أنّه قآ: (آذن للذین بقاتلون بهم ظلموا) 
الاية وقال: نزلت فینا. 
زیاد مدینی از زد ین علی نقل کرد که آیه: ذنللذین یقانلون بانهم ظلمواء را تلاوت 
کرد و گفت: دربار ما نازل شده‌اشت. 


۰۳۳ 
تسا 
یز بغیر قآ یَفولوا رب 
ی خانه هباي 





۳ 
می‌گفتند: پروردگار ما حداست. 
(سوره حج آبه 4۴۰ 
۲ محمّد بن زید عن أبیه قال: سألت آبا جعفر محمّد بن علي قلت له: 
آخبرتي عن قوله تعالی: (الذین أخرجوا من دیارهم بغیر حقّ) قال: نزلت في عليٍ 





وحمزة وجعفر: ثم جرت في الحسین علیهم السلام. 


محمد بن زید از پدر. می‌کند که از ابوجعفر محمد ین علی پرسیدم که مرا 
از این سخن خداوند: «الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق» خبر بده گفت: این آیه دربارة 


علی و حمزه و جعفر نازل شده و درباره حسین نیز جریان پیدا کرد. 





ت و ترحمد کاب ترامد رل 
۳د-عن زید بن علي في قوله تعالی: (أُذن لذین یقاتلون هم ظلموا -الی 
-الذین آخرجوا من دیارهم) قال: نزلت فینا. 
زید بن علی دربارة سخن خداوند: «اذنللذین یقاتلون - تا -الذین اخرجوا من دیارهم» 
گفت: دربار؛ ما نازل شده است. 


۰۴ 
و نیز در این سوره نازل شده است: 
مهم فی انأزض آقاموا الصْلوة و آوا لرکاة و 
نزو بالتفزوف و زاغ نکر 
کسانی که اگر به آنان زازمین قَدرّت بدهیم نماز را به پا می‌دارند و 
زکات را می‌پردازند و به نیکی امر می‌کنند و از بدی باز می‌دارند. 





رن ۱ 


۴ عن آبان تغلب؛ عن مد بنعلٍ علیه السلام في فوله تعالی: 
(الذین |ٍن مکناهم في الأرض) الأيةقال: فیا واه نزلت هذه الأية. 





ابان بن تغلب از ابوجعفر محمد بن علی دربار؛ سخن خداوند: «الذین ان مکناهم 
فی الارض» نقل می‌کند که گفت: به خد! سوگند که این آبه در بار؛ ما نازل شده است. 

۵--عن ابی خلیفه قال: دخلت أنا وأبو عبیدة الحذّاء علی آُبي جعفر فقال: با 
جارية هلمّي بمرفقة. قلت: بل نجلس. قا لا ترذ الکرامة اد الکرامة لا 
ره ال حمار فلت نا بصاحب هلا الأمر حثی نعرفه؟ فقال: فول لد 
تعالی: (الذین ان مکنّاهم في الارض آقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وأمروا بالمعروف 
ونهوا عن المنکر) |ذا رأیت هذا الرجل ما فانبّعه فائه هو صاحبه, 

ابرخلیفه گفت: من و ابوعبيدة حذاء بر ابوجعفر وارد شدیم گفت: ای کنیز بش 
بیاور. گفتیم: می‌نشینيم, گفت: ای ابوخلیفه احسان را رد مکن که جز الاغ کسی آن را 











سیمای امام علی(ع) در قرآن .. 





رد نمی‌کند. گفتم: صاحب این امر را چگونه بشناسیم؟ گفت: با سخن خداوند: 
«لذین ان مکناهم في الارض اقامواالصلوةوآتواالكوةوامروابالمعروف ونهوا عن السنکر» هر 
وقت چنین مردی را از ما دیدی از او پیروی کن که او صاحب امر است. 

۲«عن زید بن علي قال: آذاقاملقائم من آل محمّد یقول: يا ها الشاس 
نحن الذین وعدکم اه في کتابه: (الذین ان مکناهم في الارض). 

زید بن علي گفت: چون قائم آل محمد قیام کند. می‌گوید: ما همان هایی هستیم 
که خداوند در کتابش به شما وعده داده است: «الذین ان مکتاهم فی الارض» 


۰۹۵۰ 
و از سوزه مومنون نازل شده است: 
ون دی لبون اجره عن لصراط تبون 
و کسانی که به آخرت یمان لازندة از راه منحرف هستند. 
(سور: مزمنون آیه 4۴ 
۷-هن الأمیغ 2 عن علي علیه السلام في قول اه تعالی: (وِن این 
لابژمنون بالأخرة عن الصراط لناکبون) فال: عن ولایتا. 
اصبغ بن نباته از علی دربار سخن خداوند: «وان الذین لایه‌نون بالاخره عن الصراط 
لناکبون» نقل کرد که گفت: از ولایت ما. 
۵۸ -شبیه همین مضمون با سند دیگری از اصبغ نقل شده است. 





۰۶ 
ونیز رین سور تزلشده است: 


ضایُوعَدُون رب فلا تجعلني هی وم 






ترچ کاب موه زب 


بگو پروردگارا عذاب هایی که به آنان وعده داده شده به من نشان بده 
پروردگارا مرا در میان گروه ستمگر قرار مده البته سا تراناپی آن را 
داریم که آنچه راکه به آنان وعده داده‌ايم به تو نشان بدهیم. 
(سوره مزمنون آیات 4۹۵-٩۳‏ 
٩‏ عبداثّه بن عباس وجابر بن عبداثهآنهما سمعا رسول اه (ص) یقول في 
حبة الوداع - وهو بمنی - لا ترجعوا بعدي کفاراً بضرب بعضکم رقاب بعض 
رأیم اه فعلتموها لتعرفتي في كتيبة بضاربونکم. فغمز جبرئیل من خلفه منکبه 
الایسر, فالتفت فقال: أو علي أو علي. فنزلت هذه الایة: (قل رب اما تريئي ما 
یوعدون -الی قوله -لفادرون): 








عبداله بن عباس و جابرین عبداله گفتند که هر دو از پيامبر خدا شنیدند که در 
حجة الوداع در منی فرمود: پس از من کافر نشوید به طوری که بعضی از شما گردن 
بعضی را بزند و سوگند به خ1ا که اجنین کنید مرا در لشکری خواهید دید که با 
شما می‌جنگد. در این حال تجبرثیل از پشت سر او شانه چپش را فشار داد و پیامبر 
به سوی او برگشت پس گفت: یا علی راء یا علی را؛ پس این آیه نازل شد: «قل رب اما 
ترینی ما بوعدون» 

۰ -عن جابر قال: آخبر اه نّه محمداً آن آمنه ستفتتن من بعده. شم أنزل 
علیه: (فل رب ما تريئي ما یوعدون) قال جابر: سمعت الثبي صلی اه علیه وآله 
وسلم یقول في حجة الوداع وركيتي تمش رکبته وهو یقول: لا ترجموا بمدي کفاراً 
یضرب بعضکم رقاب بعض, آمالئن فعلتم لتعرفئي في جالب الصف آقاتلکم مر 
آخری. فغمزه جبرئیل فاللفت الیه فقال: با محمّد أو علٍ. فأقبل علبنا بوجهه فقال: 
ول 

جابر گفت: خداوند پیامپرش محمد را خبر داد که امت او پس از او دچار فتنه 
خواهند شد سپس این آیه نازل شد: «قل رب ام ترینی ما یوعدون» جابر گفت: از پیامبر 
شنیدم که در حجة الوداع در حالی که ران من به ران او چسبیده بود گفت: پس از من 
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به حالت کفر برنگردید به طوری که بعضی از شما گردن بعضی دیگر را بزند. اگر 
چنین کنید مرا در صفی خواهید دید که بار دیگر پا شما می‌جنگد, پس جبرئیل او را 
فشار داد و گفت: ای محمد یا علی را. پس صورت خود را به سوی ما برگردانید و 





گفت: یا علی را؛ 
۵۱ -۳٩۵-همین‏ مضمون با در سند دیگر همقل شدهاست. 
۳ -عن جابر بن عبداثه قا جبرئیل علیه السلام لنبي صلی اه علیه 


وآله وسلم وقال له: ان آمتک سیختلفون من بعدک. فأوحی اه الی السبي (ص): 
(قل رب ما تريني -الی قوله - الظالمین) قال: هم أصحاب الجمل, فقال ذلک 
البي صلی له لیهوآله, فائزل اه: (وانا علی آن نریک ما نعدهم لفادرون) فلما 
نزلت هذه الأیة جمل جمل النبي صلی له علیه وله لا بشک اه سبری ذلک قال جابر: 
پم نا جاس ال جنب اث( صلی لد له وسم هو نی بخطب ناس 
فحمد اه وأثثی علیه و قال: ایا تاش لین قد بلفتکم؟ قلوا: بلی, تال الا لا 
لفیتکم ترجعون بعدي کفارا بضرّب بعضکم رقاب بعض: سا لشن فعلتم ذلک 
لنعرفني في کتيبة أضرب وجوهکم فیهابالسیف. فکأنه غمز من خلفه فاللفت ثم 
أقبل علینا فقال: آو علی‌بنابی‌طالب. فأنزل اه علیه: (فامّا نذهبنٌ بک فان سنهم 
منتقمون) (و نرینک اي وعدناهم فا علهم مقندرون) قال: وقعة الجمل. 

جابر بن عبدالله گفت: جبرئیل به پیامبر خبر داد و گفت: امت تو پس از نو 
اختلاف خواهند کرد پس خدا به او وحی کرد: «قل رب اما ترینی تا - الظالمین» گفت: 
آنان اصحاب جمل هستند. پیامبر آن را گفت و خدا چنین نازل کرد: «ونا علی ان نریک 
ما نعدهم لقادرون» وقتی این آیه نازل شد. بیامبر شک نداشت که به زودی آن را 








خواهد دید. 
جابر گقت: در آن هنگام که در منی در کنار پیأمبر نشسته بودم و او به مردم خطبه 
می‌خواند. خدا را حمد و ثنا کرد و گفت: ای مردم آیا به شما نرساندم؟ گفتند: آری. 


گفت: شمارا چنین نيابم که پس از من به کفر بر می‌گردید و بعضی از شما گردن 


۳۸ ده وا نت 


بعضی دیگر را بزند, آگاه باشید که اگر چنین کنید. مرا در لشکری خواهید دید که 
صورت‌های شما رابا شمشیر می‌زنم. گویا که از پشت: او را فشار دادنده سپس روی 
به سوی ما کرد و گفت: یا علی‌بن ابی‌طالب(ع) را. پس خداوند به او نازل کرد: «فاما 
نذهین یک فانامنتقمون» «او نرینک الذی وعدنا هم فان علمهم مقتدرون» گفت: وقعة جمل. 


۰۷, 

ونیز در این سوره تازل شده است؛ 
قاذا نفخ فی الضور فلا نشاب بَيْنهُم نو 
پس وقتی که در صور دمیدء شد در آن روز هیج پیوند خویشاوندی 
میانشان نخواهد بودوآنان پرستیده نمی‌شوند. 





و لایمساءلون 


(سوره مژمنون آبه ۱۰۱) 
۳-هن مبداه بن ال قال رسول له صلی اه علیه دآل وسلم کل 
حسب ونسب بوم اقيمة متقطع لا حسبي ونسبي ان شنتم قرو 
الصور فلا نساب بینهم یومنذ ولا بتساءلون». 
عبدائه بن عباس گفت: پیامبر خدا فرمود: هر حسب و نسبی در روز قيامت فطع 
می‌شود به جز حسب و نسب من: اگر خواستید بخوانید: «فاذا نفخ فی الصور فلاانساب 
ینهمبومئذ ولا یتسانلون» 





ملک 


ونیز در این سورهتازل شده است: 





همانا من امروز آنان را به مسبب شکیبایی‌شان پاداش دادم که آنان 
ب یی‌شان پاداش دادم 
همان رست‌گارانند. 


(سورة مزمنون آیه 4۱۱۱ 


سیمای امام علی(ع) هرق .تن ۱ 


۵-عن عبد الله بن مسعود في‌قول الله تعالی: (ي‌جزيتهم الوم بما 
صبروا) يعني جزیتهم بالجة الیرم بصبر عليّبن آبي‌طالب وفاطمة والحسن 
والحسین فی الدنیا علی الطاعات وعلی الجوع والفقر وبما صبروا علی المعاصي 
وصبروا علی البلاء لله في الدنیا (انهم هم الفانزون) والناجون من الحساب. 

عبداله بن مسعود دربارة سخن خداوند: «ای جزیتهم البوم بماصبرواه گفت: یعنی 
امروز بهشت را بهآنان پاداش دادم به سبب صبر علی‌بن ابی‌طالب و فاطمه و حسین 
و حسین در دنیابر طاعات و گرسنگی و فقر و صبرشان بر گناهان و صبرشان بر 
امتحان الهی در دنیا«انهم هم الفانزون» آنان نجات یافتگان از حساب هستند. 





۹+ 
واز سور نو از ده است: 


اشمه یج له 






در خانه‌هایی که خدا اجازه داده که بلند شود و نام او در آنجا برده 


شود. هر صبح و شام در آن مردانی تسبیح می‌گویند که تجارت و 
دادوستد. آن ها را از یاد دا و اقامة ز 





ز و پرداخت زکات باز 
نمی‌دارد. آنان از روزی که دل‌ها و چشمم‌ها در آن دگرگون می‌شود. 
می‌ترسند. 


(سور؛ تور آیه ۶ 





7" عن أبي برزة قال: قراً رسول اه صلی اه علیه وا : (في بیوت أذن اه 
آن ترفع و یُذکر) وقال: هي ببوت النبي. قیل: یا رسول اْ پیت علی وفاطمة منها 








دی قوجمة شواهد التزیل 





تال: من أفضلها. 
ابوبرزه گفت: پیامبر خدا آ 





یه را قرائت کرد: «فی بیوت اذن اثه ان ترفع» و گفت: 
آن خانه‌های پیامبر است. گفته شد: آیا خانة علی و فاطمه هم از آنهاست؟ گفت: از 
بهترین آنهاست. 

۷ ح-عن أنس بن مالك وعن بريدة قالا:قراً رسول اه صلی اه علیه وآله هذه 
ال : (في بیوت آذن اه آن ترفع -الی قوله والأبصار) نقام رجل فقا 
هذه با رسول لثّه؟فقال: بیوت الأنیاء.فقا یه آبوبکرفقال: یا رسول اف هذا ابیت 
منها؟ -لبیت علی وفاطمة -قال: نعم من آفضلها. 

انس بن مالک و بریدهگفند: پا ان آه را قرانت کرد: ی بیوت اف له ان ترفع 
- تا - والابصاره مردی بلند شد.و گفت؛ با سول اه اینها کدام خانه‌ها هستند؟ فرمود: 
خانه‌های پیامبران. ابوبکر بلند شد و گفت: پا رسول الّه خانه علی و فاطمه هم از 
آنهاست؟ فرمود: آری از بهترین آلهانتت: 

۵2۸ -همین مضمول با سل دیگری نیز از اس و بریده نقل شده است. 














۱ 


ونیز در این سوره نازل شده است: 





و هر کس خدا و پيامبر او را اطاعت کند و از خدا بترسد و پروا نماید 
آنان همان نجات یافتگان هستند. 
(سورنورآیه ا۵) 
۹-هن ابن باس في قول له تعلی: (ومن یطع اه ورسوله وبخش ْ)فیما 
سلف من ذنوبه «ویئقه» -فیما بقی - «فأوليك هم الفائزون» قال: آنزلت 
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ابی‌طالب. 





ابن عباس دربارة سخن خداوند: «و من یط اله ورسوله و بخش اله و یسثقه» گفت: 
«یخش الله» یعنی از گناهان گذشته بترسد و «یستقه» یعنی در آینده از گناه پرهیز 
کند«فاولنک هم الفائزون» گفت: در بارة علی‌بن ابی‌طالب نازل شده است. 


> 
و نیز در این سوره نازل شده است: 
وَع هنن آغثا مق غیوا لضابحاب سینت 
فی‌الأزض 
شداوندبه کسانی از شماکه ایمان آوَژده‌اند وکارهای شایسته انجام 
داده‌اند, وعده داده است که آنان را در زمین حکومت می‌دهد. 
(سورة نور یه ۵۵) 
۷۰- -عن حنش آن لیا علیه السلام ال اي آقسمبالذي فلق الحبّة ویر 
النسمة وأنزل الکتاب علی محمّد صدفاً وعدلاً تفن علیکم هذه الایة: (وعد اه 
الذین آمنوا وعملواالصالحات لیستخلفتهم في الأرض). 
حنش گفت: علی گفت: همان من به کسی که دانه را شکافت و انسان را آفرید و 
کتاب را بر اساس راستی و عدل بر محمد نازل کرد, سوگند می‌خورم که (وعد؛) این 
آیه بر شما خواهد آمد: دوعدائلهالذین آمنوا و عملو الصالحات لیستخلفنهم فی الارض» 
۱-عن ابن عبّاس في قوله: (وعد اه الذیین آمنوا) الی آخر الب 
ني آل محمد(ص).  .‏ 





: نز 


ابن عباس دربار؛ سحخن خداوند: «وعداله الذین آمنواء گفت: دربار؛ آل محمد نازل 


شده است. 


۳-عبدائه ن محمد یقول: (وعد اه الذین آمنوا منکم و عملواالصالحات) 


رف ترجمهٌ کتاب شواهد التنزیل 





تال: می لنا أهل البیت. 
عبدالّه بن محمد گفت: آیه: «وعدالهالذین آمنواه درا ما اهل بیت است. 


روز 
واز سورة فرقان نازل شده است: 
و هو اندي ختق من الماء بَشرا فجْعله نبا و صزا 
و او کسی است که از آب بشری آفرید و او را نسب و سبب قرار داد. 
(سور فرقان آیه ۵۴) 
۳-عن السدی فی قوله(وّمو الذی خلق من الماء بشراً) قال: نزلت فی 
الببی صلی اه علیه وآله ویتلم وعلن؛ زج فاطمة علبّا وهو این عمّه وزوج ابنه: 
کان نسباً وکان صهرا 
سی دربار؛ سخن: خدداوند: «وهوالذی خلق من الماء بشراء گفت: این آیه در مورد 
پیامبر و علی نازل شده که پیامبرآهخترش فاطمه را به علی.داد و او هم پسر عموی 
پیامبر بود و هم با دخترش ازدواج کرده بود هم نسبت خویشاوندی داشت و هم 
داماد او بود. 
۱ ۴-ابن سیرین یقول: «فجعلهنسباً وصهرامقال: هو علي بنبی‌طالب. 
آبن سیرین گفت: «فجعله نسباو صهرا» علی‌بن ابی‌طالب است 
,۶۰۳ 
ونیز در این سوره فازل شده است؛ : 
دپ فولون رف هب من آززاجذ و ری ره آغین و 
أَجْعننا لین امامّا 
وکسانی که می‌گویند پروردگارا برای ما از همسران وفرزندانمان 


روشنی چشم ببخش پیشوا قرار بده 


میمای امام علی(ع) در قرآن ....... ی 
(سورة فرقان آیه 0۷۴ 
۵-عن آبان بن تغلب قال: سألت جعفر بن محمد. عن قول اه تعالی: 
(الذین یقولون: ریا هب لنا من آزواجنا و ذزیانا قرة آعین واجعلنا للمتقین |ماما) 
قال: نحن هم أهل البیت. 
آبان بن تغلب گفت: از جعفر بن محمد از سخن خداوند: «وجعلنا لسمتقین اساماه 





پرسیدم: گفت: آنان ما خاندان هستیم. 

.هن آبي سعید في قوله تعالی: (هب لنا) الایة قال: قال اللبي صلی اه 
علیه وآله و سلم قلت: با جبرئیل من آأزواجنا؟ قال: خديجة. قال: ومن ذزّباننا؟ 
قال: فاطمة.: وقرة آعین؟ فال: الحسن والحسین. قال: (واجعلنا للمتّفین اسامً6؟ 
قال: علَ علیه السلام. 

ابوسعید درباذ آیه«هب لاگفت: یام مو: گفتم: ای جبرثیل منظور از 
همسران ما کیست؟ گفت: خدیجه. و تلور آز فرزندان ما؟ گفت: فاطمه. و منظور از 
نور چشم ما؟ گفت: حسن و خسین گفت: دواجعنا للمتقین ماما» علی‌بن ابی‌طالب. 


۴ 
واز سورف شعرا فازل شده است: 
زنل علنهز من السماء آَبهُ فلت آنافهز نها 





خاضعین 





(سور؛ شعرا آیه ۲) 
۷-عن عبدائه ین عبّاس قال: نزلت هذه الاية فینا وفي بني أمّه سیکون لنا 
علیهم الدولة فتذل لنا أعناقهم بعد صعوية وهوان بعد قرا (ان نش نتول 








۴ 


علیهم من السماء آ فظلّت آعناقهم لها خاضعین). 

عبدائ بن عباس گفت: این آیه دربار؛ ما و بنی امیه نازل شده است: به زودی سا 
رابر آنان حکومت خواهد بود. پس گردن هایشان در برابر ما پس از دشواری ذلیل 
خواهد شد و پس از عزت خوار خواهد گشت. سپس قرائت کرد: «ان ذ 
من السماء آية فظلت اعناقهم لها خاضعین». 


..... ترجمة کتاب شواهد اتزیل 











۵ 
ونیز در این سوره تازل شده است+ 
شاهعپن و ضبق خپم 
برای ما شفاعت کننده‌ای و نه وت پر محبتی وجود ندارد. 





(سور؛شمرا آیه 4۰۲-۱۰۱ 
۵۷۸-عن جمفی, عن آبیه قال: نزلت هذه الةفینا وفي شیمتن: (فما لشا مسن 
شانمین ولاصدیق خمیم) ول دا یقشلنا یل شیمتن بان نشفع فاذارأی 
ذلك من لیس منهم قال: فما نا من شافعین. 
جعفر از پدرش نقل می‌کند که گفت: این آیه:«فما امن شافعین و لا صدیق حمیم» 
دربار؛ ما و شیعیان ما نازل شده است به این جهت که خدا به ما و شیعیان سا عنایت 
می‌کند نا شفاعت کنیم و چون کسانی که از آنان نیست این را می‌بیننده می‌گویند: ما 





راشفاعت کننده‌ای نیست. 
۹-همین مضمون با سند دیگری نیز نقل شده است. 


۶ 


ونیز هر این سوره تازل شده است: 
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سیمای امام علی(ع) در قرآن ............:. 


و خویشاوندان نزدیک خود را بیم یده. 
(سوره شعراء آیه ۲۱۴) 

۰ عن البرامقال: لما نزلت: (وآنذر عشیرنك الأقربین) جمع رسول اه 
صلی اه علیه وآله بنتي عبدالمطلب وهم بومذٍ آربعون رجلا الرجل منهم یأکل 
المسة ویشرب العش, فأمر علیاًبرجل شاة فآدمها ثم قال: ادنوا بسم ثه.فدناالقوم 
عشرة عشرة فأکلوا حتی صدرواء ثم دعا بقعب من لبن فجرع منه جرعة ثم قال 
لهم: اشربوا بپسم اه. فشرب القوم حتّی روا فبدرهم آبو لهب فقال: هذا سا 
أسحرکم به الرجل| فسکت النبي صلی اه علیه وآله وسلم بومئذ فلم بتکلم. ثم 
دعاهم من الفد علی مثل ذلك من الطعام والشراب ثم آنذرهم رسول اه صلی ال 
علیه وآله وسلم فقال: یا بني عبالمطلب اي نا الذیر الیکم من اله عروجل, 
والبشیر بما لم يجيء به أحذ. جنتکم بالْنا والتٌخرة فأسلموا وأطيموني تهندوار 
ومن براخيني منکم و بوازرنی؟ ویکون ولتي و وصبتي بعدي وخلفتي في أعلمي 
ويقضي ديني؟ فسکت اقا فلك فلا کل لك یسکت القوم ویقول علی: 
فقام القوم وهم یقولون لأبي طالب: أطع ابنك فقد مره عليك| 
1 : وقتی آیه: « انذر عشیرتک الاقربین» نازل شد. پیامبر خدا فرزندان 
عبدالمطلب را جمع کرد و آنان در آن روز چهل مرد بودند و هر کدام از آنان گوشت 
شتری را می‌خوردند و ظرف بزرگی آب می‌نوشيدند؛ پیامبر به علی فرمان داد که 
پاچه گوسفندی را آماده کند. سپس گفت: به نام خدا نزدیک شوید, آن فوم ده نفر ده 











تفر نزدیک شدند و خوردند و سیر شدنده سپس کاسة شیری را خواست و جرعه‌ای 
از آن نوشید و 
ابولهب سخن آغاز کرد و گفت: این چیزی است که این مرد با آن شما را جادو 
کرده است! پیامبر ساکت گردید و در آن روز چیزی نگفت. 





ن گفت: به نام خدا باشامید و آن قوم نوشیدند و سیراب شدند. 


فردای آن روز هم آنان رابه خوردن و آشامیدن دعوت کرد آنگاه آنان را بیم داد و 
گفت: ای فرزندان عبدالمطلب همانا من از سوی خداوند. بیم دهنده و مژده دهندة 





. ترجم کتاب شواهد اتزیل 


۱ 
به شما هستم با چیزی که هیچ کس آن را نیاورده است و من دنیا و آخسرت را برای 
شما آوردهام: پس تسلیم شوید و از من پیروی کنید تا هدایت شوید. کیست از شما 


که با من برادری کند و وزیر من شود و ول و وصیّ من پس از من و جانشین من در 
خاندانم باشد و قرض مرا ادا کند؟ هم آنان ساکت شدند و پیمبر این سخن را سه 
بار تکرار کرد و هر بار آنان ساکت بودند وعلی می‌گفت: 
مردم بلند شدند و به ابوطالب مي‌گفتند: از پسرت اطاعت کن که او را امیر تو 
کرو ٩(‏ 





۰۷ 
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و هر کس کار نیکویی بکند. برای او بهتر از آن داده می‌شود و آنان از 
ناراحتی آن روز در امان خواهند بود و هر کس کار بدی کند. به رو در 
آتش سرنگون شوند. آیا جز آنچه می‌کردید سزا داده می‌شوید؟. 


(سور: نمل آیات 4۰-۸٩‏ 
۱-عن ابوجعفر بقول: دخل بو عبداثّه الجدلي علی أمیر المزمنین فقال له: 
یا آبا عبداثه آلا أخبرك بقول اه تعالی: (من جاء بالحسنة -الی قوله - تعملون)؟ 
قال: بلی جعلت فدالك. قال: الحسنة حبّنا آهل البیت والسيثة بغضنا, 
ابوجعفر گفت: ابوعبداه جدلی بر امیرالمژمنین وارد شد. به او گفت: ای 


این روایت در کتاب‌های متعددی نقل شده است از جمله: ان عساکره تاريخ دمشق اص 
۱و طبری» جامعالبیان ج ۱۱ ص ۱۲۲و گنجی,كفايةالطالب ص ۲۰۴ 








سیمای امام علی(ع) در قآ "۲۳ 








ابوعبداله آیا خبر دهم به تو از این سخن خداوند: «من جاءبالحسنة-تا- تعملون» گفت: 
آری فدایت گردم. گفت: حسنه دوست داشتن ما اهل بیت وسیثه دشمنی ما اهبل 
بیت است. 

۲دعن آبي عبداثه الجدلي قال: دخلت علی علی‌بن‌ابی‌طالب علیه السلام 





فقال: با با عبداثهآلا نك بالحستة التي من جاء بها آدخله اه الجنة. وبالسينة العي 
من جاء بها أکّه اه في النره ولم یقبل له معها عم قلت: بلی یا آمیرالسمنین 
قال: الحسنة: حبّناء والسیتة: بفضنا. 

ابوعبدائه جدلی گفت: بر علی‌بن ابی‌طالب وارد شدم؛ گفت: ای ابوعبداله به تو 
شیر بدهم از حسنه‌ای که هر کس آن‌را بیاورد خدا او را وارد بهشت می‌کند و از 
سیله‌ای که هر کس آن را بیاورد؛ تحداون: را به صورت در آتش سرنگون می‌کند و 
هیچ عملی را از او نمی‌پذیرد؟ گفتم: آری یا امیرالمزمنین, گفت: حسنه دوستی ماو 
سیثه دشمنی ماست. 

۳-هن جابر قال: قال رسول افه صلی اف علیه وآله وسلم: با علْ لو اد 
أمني صاموا حتی صاروا کالأرناده وصلوا حتی صاروا کالحنایا؛ ثم أبفضو 
لاکبهم اثه علی مناخرهم في النار. 

جابر گفت: رسول خدا فرمود: یا علی اگر امت من آن قدر روزه بگیرند که مانند 
میخ (لاغر) شوند و آن قدر نماز بخوانند که سانند گیاه شوند آنگاه تو را دشمن 
بدارند. خداوند آنان را بر روی دماغ در آتش سرنگون می‌کند. 

۴-عن آبي سعید. قال: قنل قتیل بالمدينة علی عهد السبي علیه السلام 
فصعد المنبر خطیاً وقال: والذي نفس محمد بیده لا بیفضنا أهل الییت أحد الا 
أکه اه عروجلْ في الثار علی وجهه. 

ابوسعید گفت. در زمان پیامبر در مدینه کسی کشته شد» پیابر بر منبر رفت و 
خطبه خواند و گفت» سوگند به کسی که جان محمد در دست اوست. کسی 


ماخاندان را دشمن نمی‌دارد مگراینکه خداوند او رابه رو در آتش سرنگون می‌کند. 








بممیوموییومبرومم تم جع ...۰.۰ توچمة کلاپ شراهد اللزیل 


۵-عن جابرین عبدافه وأنس بن مالك قال:قال رسول اه (ص): با علی لو 
ن آمتي ابنضولد هم اه علی مناخرهم في النار. 

جابربن عبدالله و انس‌بن مالک گفتند: پیامبر خدا گفت: با علی اگر امت من تو را 
دشمن بدارند. خداوند آنهارا با دماغ‌هایشان در آتش سرنگون می‌کند. 

هن ابن عبّاس قال: قال رسول اه صلی اه علبه وآله وسلم: یا بني هاشم 
ٍني سألت اه لکم ثلائ سألت اه آن یعلم جاهلکم وأن ثّت قانلکم ویجعلکم 
جوبانجباء رحماء فلو اد رجلا صفن بین الرکن والمفام نم لقی اه مبنضاً بني 
ماشم لها علی وجهه في انار 

ابن عباس گفت: پیامبر خدا فرمود: ای بنی هاشم از خدا دربار؛ شما سه چسیز را 
طلب کردم: از او خواستم که ناذان شما را دانا کند و گویندة شما را ثبات بدهد و 
شما را جواب دهنده و نجیب و مهربان سازد. اگر مردی در میان رکن و مقام بایسند 
آنگاه خدا را درحال دشمنی بای هاشتم ملاقات کند. خداوند او رابه رو در آتش 
سرنگون می‌سازد 

در این باره از گروهی از اصحاب روایاتی وارد شده و هر کس بخواهد که از آنها 
آگاه شود به کتابی که تحت عنوان (اثبات ات التقاق لاهل النصب و الشقاق) جمم آوری 
کرده‌ام مراجعه کند. 

۷-مضمون حدیث شماره ۵۸۲ با سند دیگری نیز نقل شده است. 

۵۸۸-هن آبي آمامة الباهلي قال: : قال رسول اه صلی اه علیه وآله وسلم: ال 
اثه خلق یاه من شجر شتّی وخلفني وعلاً من 2 : واحدة فأنا أصلها وعلن 
فرعها والحسن والحسین ثمارها و أشیاعنا آوراقها. فمن تعلق بغصن من آغصانها 
نجاء ومن زاغ هوی, ولو أنْ عابداً بدا آلف عام ثع آلف عام ثم آلف عام ثم لم 
درك محتنا هل الییت أکبه اه علی منخریه ذ في النار. ثم تلا (قل لا أسألکم علیه 
جر لا المودة في القربی) [۲۳/ الشوری]. 
۳ ابوامامةٌ باهلی گفت: پیامبر خدا گفت: همانا خداوند پیامبران را از درختان 














سیمای امام علی(ع) در قرآن 
گوناگونی خلت کرده و من و علی را از یک درخت آفریده است. من ريشة آن درخت 
وعلی شاخة آن و حسن وحسین میوه‌های آن وپیروان ما برگ‌های آن هستند. پس 
هر کس به شاخه‌ای از شاخه‌های آن آویزان شود نجات می‌یابد و هر کس بلفزد 
می‌افتد و اگر عابدی هزار سال سپس هزار سال سپس هزار سال خدا را عبادت کند 
ولی محبت مااهل بیت را درنيابد. خداوند او را به روی دو دماغش در آتش 
سرنگون خواهد کرد. آنگاه این آیه را تلاوت کرد: «قل لا اسالکم علیه اجرا ال المودة فی 
القربی» بگو برای آن از شما مزدی نمی‌خواهم مگر دوست داشتن خویشان ( 


»سل 








و اراده کردیم بر کسائی که دز مین ضتعیف شنه‌اند منت نهیم و آنان 
را پیشوایان قرار بدهیم وایشان را وارثان (زمین) کنیم. 
(سرره تصص آیه ۲) 
هن المفضل بن عمر‌سمعت جعفر بن محمد الصادق یقول:ان رسول 
اه نظر الی علی و الحسن والحسین فبکی و قال:انتم المستضعفون بعدی. 
قال المفضل:فقلت له:ما معنی ذلک یا ابن رسول لثه؟فال سعناهتانکم الاشمة 
بعدی ان اه تعالی یقول: (و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و 
نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارئین) فهذه الابة فینا جارية الی یوم القيامة, 
مفضل بن عمر گفت:از جعفر بن محمد الصادق شنیدیم که گفت: پیامبر دا به 
علی و حسن و حسین نگاه کرد وگریست و گفت: شما مستضعفانٍ پس از من هستید. 





سوره شوری آیه ۲۳ 


پر ۰ 0 ...... توجمة شواهد التزیل 


مفضل می‌گوید: به آوگفدم ای پسر پیمبر معنای این سخن چیست؟ گفت: معنایش 
این است که شما امامان پس از من هستید. چون خداوند می‌فرماید: «وضرید ان نم 
علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارئین» اين آیه تا روز قيامت 
دربارة ما جریان دارد. 

۰ه-عن ربيعة بن ناجد, قال: قال علی: لیمطفنٌ علینا الدنیا عطف الضروس 
علی ولدها. ثم قرً (ونرید آن نم علی الذین استضمفوا في اأرض) 








ربيعة بن ناجذ گفت: علی‌بن ابی‌طالب گفت: دنا بر ما روی می‌آورد سانند روی 
آوردن ماده شتر بر بچه‌اش, آنگاه قرائت کرد: «و نرید ان نمنْ علی الذین اسستضعفوا فس 
الارض». 


۱-عن حنش عن عل قال: راد آن سال هن آمرنا و مر اقوم و 
آشیاعنا بوم خلق اثه السباوات والأرض علی سس موسی و آشياعه و ان عدوّنا 
بوم خلق السماوات والارض علیسةفرعون و آشیاعه؛ فلیقرًهزلاءالأة: و 
فرعون علا في الأرض): (وتاید آن نم علی الذین استضعفوا -الی قوله: - 
بحذرون. أقم بالذي فلق | وبرا النسمة وأنزل الکتاب علی موسی صدقاً 
وعدل؛ لیف علیکم هولاء ال بات عطف الشروس علی ولدها, 

حنش از علی نقل می‌کند که گفت: هر کس بخواهد از امر ماو این قوم بپرسد. ما 
و پیروان ما از روزی که خداوند آسمان‌ها و زمین را آفرید. بر سنّت موسی و پیروان 








او هستیم و دشمنان ما از روزی که خداوند آسمان‌ها و زمین را آفریده بر سنت 
فرعون و پیروان ار هستند. اینان آیه: «ان فسرعون علا» «و نریدان نفن علی الذیین 
استضعفواه را بخوانند. سوگند به خدایی که د 


را براساس راستی و عدل بر موسی فرستاد: | 





انه را شکافت و انسان را آفرید و کتاب 





ایات بر شماروی خواهد آورد 





مانند روی آوردن ماده شتر به بچه خود. 
۳سهن أبي صادق قال قال عل: هی لنا -أو فینا -هذه الأیة: (ونرید آن نم 
علی الذین استضعفو! فيالأرض ونجعلهم آنمة ونجملهمالورثین). 


۱ 





سیمای اماغعلی(ع) در قرآن ...... 


ابوصادق از علی نقل می‌کند که گفت: ‏ : «و نرید آن نمن علی الذین استضعفوا 
فی الارض و نجعلهمائمة و نجعلهم الوارتین» برای مایا دربارة ما نازل شده است. 

۴-اين مضمون با سند دیگری نیز نقل شده است. 

۵-مضمون حدیث ۵٩۰‏ به طریق دیگری نیز نقل شده است. 

هن جابرین عبداثه قال: قال رسول اه صلی اه علیه وآله وسلم: با بعي 
هاشم أنتم المستضمفون المقهورون المسنذلون بعدي. 

جابر بن عبداه گفت: پیامبر خدا فرمود: ای بنی هماشم شما مستضعفان و 
ستمدیدگان و خوارشدگان پس از من هستید. 

۷د-عن فاطمة بنت الحسین,عن آییهاالحسین بن علیٌ علیهم السلام قال: 
نحن المستضعفون. ونحن المقهورون: وئجن عترة رسول اف فمن نصرنا فرسول 
اه نص ومن خذلنافرسول له خذل. ونبعن وأعدازنا نجتمع (یوم تجد کل نفس 
ما عملت من خیر محضراً) 

حسین بن علی گفت؛ ما مستضعفان و ستمدیدگان هستیم و ما عترت پیامر خدا 
هستیم, پس هر کس ما را باری کند رسول خدا را پاری کرده است و هیر کس مارا 
خوار سازد رسول خدا را خوار کرده است و ما و دشمنان ما (در روز فيامت) به هم 
خواهیم رسید: «یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضراه روزی که هر نفسی هر خوبی 
که کرده است حاضر خواهد یافت. 





مرا 


فیز در این سوره نازل شده است: 





به زودی بازویت با برادرت نیرومند خواهیم کرد. 


(سورء تصص آیه 6۳۵ 





ترجم کتاب شواهد التزل 


۵۸-عن نس عن النبي صلی اه علیه وآله وسلم قال: بعث النبي مصدقاًالی 
قرم فعدوا علی المصدّق فقتلوه فبلغ ذلك النبي صلی اه علیه وآله وسلم فبعث 
علیاً نقتل المقاتلة وسبی الذریة. فبلغ ذلك النبي صلی اه علیه وآله وسلم فسره! 
فلما بلغ علي آدنی المدینة اه رسول اثه صلی اه علیه وآله فاعتنقه وفبّل بین 
ینبهوقال: بآبي آنت وأمي من شد اه عضدي به کما شد عضد موسی بهارون. 
انس از پیمبر نقل می‌کند که پیامبر مبلَغی را به سوی قومی فرستاد و آنان آن مب 
را کشتند. این خبر به پیامبر رسید. علی را برای جنگ با آن وم فرستادو او 
جنگجویان آنها را کشت و فرزندنشان را اسیر کرد. چون علی به نزدیکی مدینه 
رسید, پیامبر به ملاقات و رفت و بااو معانقه کرد و میان دو چشم او را بوسید و 

















: پدر و مادرم فدای تو پاد که خداوئد بازوی مرا به وسیله تو نیرومند کرد 
همانگونه که بازوی موسی زا به وسیلة ها رو قوت داد. 


.۰ 
ونیز در این سوره نازل شده است؛ 
آَفمن وعَذناه وغذا خسا فهق اقیه کمن مَتْغناه مذاغ نخیاو 
أشنم مو یوم انهیانه ین آنخضرین 
آیا کسی که به او وعد؛ نیکو دادیم و به آن خواهد رسید. همانند کسی 
است که به او متاع زندگی دنیا داد‌ایم؟ سپس او در روژ قیامت از 


احضار شدگان خواهد بود. 
(سوره تصص آیه۱ع) 
۹-عن مجاهد في قوله تعالی: (آفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقیه) قال: 
نزلت في علي وحمزة وأبي جهل. 


مجاهد درباره سخن خداوند: «اقمن و عدناه و عدا حستا فهو لاقیه» گفت: دربار؛ علی 
و حمزه و ابوجهل ازل شده است. 


سیمای امام علی(ع) در قرآن ۱۳۳ 


شعبه می‌گوید: از سدی پرسیدم؛ گفت: دربارء آنهاست. 

۰ این مضمون با طریق دیگری هم نقل شده است. 

۱-عن عبداه بن عباس فی قول اه تعالی: (آفمن وعدناه) قال: نزلت فی 
حمزة وجعفر وعلي. وذلك |ن اه وعدهم في انا الجنة علی لسان نبه صلی ال 
علیه وله وسلمفهازلء بلقون ما وعدهم اه في ال خر ثم قال: (کمن 
الحباةالدنبا) وهو آبو جهل بن هشام (ثم هو بو القيامة من المحضرین) بقول: من 
المعذیین. 

عبداله بن عباس راجع به سخن خداوند: «افمن وعدناه» گفت: دربارة علی و 
حمزء و جعفر نازل شده به اين صورت که خداوند در دنیا از زبان پیامبر خود به آنان 





ناء متاع 


وعد؛ بهشت داد و اینان در آنظرت ببهآنچه خداوند وعده کرده خواهند 
رسید.سپس فرمود: «کمن متعناه ماع الحيوة الدنیا؛ ار ابو جهل بن هشام است «م‌هو بوم 
القيامة من المحضرین» گفت: از تعذبان نحواهد بود. 





آیا مردم گمان دارند که رها می‌شوند به اینکه بگویند ایمان آوردیم و 
آنان امتحان نمی‌شوند؟. 
(سوره عنکبوت آیه 4 
۲-عن الحسین بن علی؛ عن علي علیهم السلام تال: لا نزلت (آلم 
آحسب الثاس) ال قلت: یا رسول له ما هذه الفتئة؟ قال: یا علی انك مبتلی و 
مبتلی بك. ۱ 
حسین‌بن علی از علی نقل می‌کند که گفت: چون آیه: «الم احسب الناس» نازل شد. 


گفتم: یا رسول الّه این امتحان جیست؟ فرمود: تو امتحان می‌شوی و به وسیلة تو 








....۰..... فوجمة شواهد التزیل 
امتحان می‌شوند. 

۳-عن آبي معاذ البصري قال: لما انح علی‌بن ابی‌طالب البسصرة صلی 
بالناس الظهر؛ ثم التفت الیهم فقال: سلوا. فقام عبّاد بن قیس قال: فحدثنا عن لفتتة 
هل سألت رسول اه صلی اه علیه وآله وسلم عنها؟ قال: نعم لا آنزل اه (آلم 
آحسب الناس آن یترکوا) ٍلی قوله تعالی: (الکاذیین) جثوت بین بدی التبی صلی 
اف علیهوآله وسلم نقلت: بأپي آنت وأمي فما هذه الفتة ای تصیب أمتكك من 
بمدك؟ قال: سل عما پدا لك فقلت: با رسول اه علی ما آجاهد من بعدل؟ قال: علی 
الاحداث با علي فقلت: با رسول ال صلی فینهالي.قال: کل شيه بخالف القرآن 
وستتي. 

ابومعاذ بصری گفت: چون علی‌بن ابی‌طالب(ع) بصره را فتح کرد نماز ظهر را با 
مردم خواند. آنگاه به سوی آنان توجه نهود و گفت: بپرسید, عبادبن قیس بلند شد و 
گفت: به ما از فتنه خبر بده» آا از پیمبر تحدا راجع به آن پیرسیده‌ای؟ فرمود: آری, 
چون آیه: «الم احسب الناس ان یترگوا تا الکاذیین» نازل شد, مقابل پیامبر خدا نشستم 
و گفتم پدر و مادرم فدای تو اين فتنه (آزمایش) که به امت تو پس از 
چیست؟ فرمود: بپرس از آنچه برای تو پیش آمده است؛ گفتم: یا رسول اله پس از نو 
در برابر چه چیزی جهاد کنم؟ فرمود: در ابر حادثه‌ها یا علی. گفتم: پا رسول ال آن 
حادثه‌ها را برای من بیان کن, فرمود: هر چیزی که مخالف قرآن و سنت من باشد. 














خواهد رسید 








,۰۳۳ 
و نیز در این سوره نازل شده است: 
خسبت لین یو لس ُوناساء ایکون 





سیمای امام علی(ع) در قرآن .. ۳۳۵ 





خواهند شد؟ چه بد داوری می‌کنند. کسی که به ملاقات خدا امیدوار 
است (باید اطاعت کند) چون سرآمدی که خدا تعیین کرده خواهد 
رسید و او شنوا و داناست؛ و کسی که جهاد می‌کند برای خدا جهاد 
می‌کند همانا حداوند از جهانیان بی‌نیاز است. 
(سوره عنکبوت آیات ۸-۴ 
۴-عن ابن عباس في قوله تعالی: (أم حسب الذین یعملون السیآت) قال: 
نزلت فی عتبة وشية والولید بن عتبةر وهم الذین بارزوا علیاً وحمزة وعبيدة, بت 
قوله تعالی: (من کان برجو لفاء اه فاد جل اه لأت وهو السمیع السلیم: ومسن 
جاهد فنمّا بجاهد تفه قال: نزلت في عل وصاحبیه حمزة وعب 
ابن عباس دربار؛ سخن خداون؛ 1 جسب الذین یعملون السینات» گفت: راجیع به 
عتبه و شیبه و ولیدبن عتبه ال شده که باعل و حمزه و عبیده مبارزه کردند. و این 
سخن خداوند: «من‌کان برجو لقاءاله فان اجل اثهلات و هو السمیع اللیم و من جاهد فانقا 
بجاهد لنفسه» راجع به علی و دو یار او حمزه و عبیدٍه است. 
۵-عن ابن عبّاس فی قوله تعالی: (والذین آمنوا و عملوا الصالحات قال: 
یعتی علًّ و : ۶ وحمزة (کفرٌ عنهم سینانهم) یعنی ذنوبهم (ولشجزينهم - 
من الثواب في اللواب في الجة -أحسن الذي کانوا یعملون) في الدنیا 
ابن عباس گفت: «والذین آمنواو عملوالصالحات» یعنی علی و عبیدة و حمزه «لنکفون 
عنهم سیناتهم» یعنی گناهانشان را می‌بخشیم «و لن احسن الذی کانوا یعملون» یعنی 
در برایر کارهایی که در دیا انجام داده‌اند در بهشت ثواب می‌دهیم. 














۳۳ 
وفیز در این سوره نازل شده است: 
و لین جاهدُوا فیا نیت سنا 
و کسانی که در راه ما جهاد کردندبه اه‌های خود هدایت می‌کنيم. 
(سوره عنکبوت آیه ۶4 





ره ِ- ۰۰۰2۰ تزجمة قواهد یل 
۰۲ -عن آبی جعفر في قوله تعالی: (والذین جاهدوا فینا لشهدیتهم سبلنا) 
قال: فینا نزلت. 
ابوجعفر دربار؛ سخن خداوند: «والذین جاهدوا فیناه گفت: دربار؛ ما نازل شده 
است. 


۷ -اپن مضمون با سند دیگری نیز نقل شده است. 


7 وف 
واز سورف روم فازل شده است: 
فأت ذاآنقزبی حقه و آلیشکین و 1 : 
پُریدون وجه له و ویک هم نیون 
و به خویشاوند حق او را بده و به مسبکین و درماند؛ در را 
کسانی که تقرب به خلازا می‌خواهند. بهتر است وآنان همان 
رستگارانند. 





ن برای 





(سوره روم آیه ۳۸) 

۰۸ -عن ابن عباس فال: لمّا آنزل اه (وآت ذا القربی حقه) دعا رسول اه 
صلی اه علیه وآله فاطمة وأعطاها فدکاً وذلك لصلة القرابة. (والمسکین): لوف 
الذی پسألك, یقول: أطعمه. (وابن السبیل) وهو الضیف. حتّ علی ضیافته ثلائة 
یام اثّك یا محمد |ذا فعلت هذا فافعله لوجه اثه(وأولئك هم المفلحون) يعني 
نت ومن فعل هذا من الناجین فی الأخرة من النار الفانزین بالجنة. 

ابن عباس گفت: چون آیه:دات هی حقه» سازل شده پیامبر دا فاطمه را 
خواند وفدک را به او داد و این به سبب بیوند خویشاوندی بود. و منظور از «مسکین» 
دوره گردی است که از تو سژال می‌کند. می‌گوید: او را طعام بده. و «ابن السبیل» 
همان مهمان است. سه روز از او پذیرالی کن و تو ای محمد اگر چنین کردی آن را 





سیمای امام علی(ع) در فا ببب........... ی ۱9 


برای خدا انجام بده«و ولنک هم المفلحون» یعنی تو و هر کس که چنین کند در آخرت 
از نجات یافته گان از آتش و وارد شدگان در بهشت خواهد بود. 


۵۶ 4 
و نیز از سورغ لفمن نزل شده است: 
ای له ومُو مب فقراشقننت بانفزوو 
آنوففی و ای الّه اوه آلأمور 
و هر کس روی خود رابه سوی خدا آورد در حالی که از نیکوکاران 
است. همانابه ریسمان سحکمی چنگ زده است وپایان کارهابه 
سوی خداوند است. 





(سوره لفمان آپه ۷۲) 

٩-هن‏ آنس بن مالك في قوله تمالی: (ومن بسلم وجهه الی اه فال:: 
في علی‌بنابی‌طالب؛ کا ول من [خلص ق الایمان؛ وجعل نفسه وعلمه نه. (وهو 
محسن) یقول: مزمن مطیع (فقد استمسك بالمروةالوئقی) هي قول: لا | الا اه 
(والی اه ترجع الأمور). 

انس بن مالک راجع به سخن خداوند: «ومن یسم وجبهه الیاله» گفت: دربارة 
علی‌بن ابی‌طالب(ع) نازل شده است. او نخستین کسی بود که ایمان را برای خدا 
خالص گردانید و خود و علم خود را در راه خدا قرار داد «وهو محسن» یعنی ممن 
فر مانبر دار «فقد استصسک بالعروة الونقی» آن گفتن لا اله الا له است «والی اله ترجع 





لامور» 





آفعن کان ومنا تن ان فاسف لایستوون 


... توجم شواهد التزیل 





آیاکسی که ممن است مانند کسی است که فاسق است؟ آنان مساوی 
(سور» سجده آیه ۱۸) 
۱۰ -عن ان عباس قال: نزلت: (أفمن کان مومناً کمن کان فا 
يعني بالمومن علیاً وبافاسق الوا 
ابن عباس گفت: آبه: «افمن کان مزعناکمن کان فاسقا لایستوون» منظور از مزمن علی 
ومنظور از فاستی ولیدبن عقبه است. 
۱۱-هن ابن عبّاس قال: انندب علی والولید بن عقبة فقال الولید لعلی:انا احدّ 
منک سنانا واسلط منک لساناً ولا ینک حشوا فی الکتية.فقال له علی: اسکت یا 
فاسق فأنزل اه تعالی هذه الا : 
ابن عباس گفت: علی و لین عقبه با همدیگر به گفتگو پرداختند. ولید به علی 
گفت: نیزة من تیزتر از تو و زبان من گویاتر از توست و در لشکر بیشتر از تو جارا پر 
می‌کنم. علی به او گفت: ساکت باش ای فاسق, پس خدا این آیه را نازل کرد. 
٩۱۲-۱‏ -اين مضمون با چند سند دیگر نیز نقل شده است. 
۳ - عن ان عباس قال: نزلت هذه الیة:(آفمن کان ممناً کمن کان فاسقً) 
فی علی‌بن ابی‌طالب والولید بن عقبة. 
ان عباس گفت: این آیه: «فمن کان وم منکن فاسقهرجع بهعلبن بیطالب 
(ع) و ولیدبن عقبه نازل شده است. 
۴- عن ابن عباس فی قوله تعالی: (آفمن کان مومنا) فال هموعلی‌بن 
ابی‌طالب (کمن کان اسف الولیدبن عقبةبن آبيمعط. 
وقوله تعالی: (فلهم جنات المأوی) نزلت في علي. وقوله: (نمأواهم النار) 
نزلت في الولید بن عقبة. 





یستوون) 











سیمای امام علی(ع) در قرآن 


مضمون حدیث قبلی با سند دیگری نیز از ابن عباس نقل شده به اضافة اینکه 
ابن‌عباس گفت: سبعن خداوند: «فلهم جنات الماوی» دربار؛ علی است و سخن 
خداوند: «فما واهم النار- جایگاه آنان آتش است» دربارة ولیدبن عقبه نازل شده 
است. 

۵-عن ابن عباس في قول اه عزوجل: (آفمن کان مزمناً کمن کان فاسفا: 
لایستوون) قال: آماالمزمن فعلی‌بن ابی‌طالب, والفاسق عقبة بن أبي ممیط. وذلك 
لسباب کان بینهم فأنزل اه عروجل ذلك. 

ابن عباس دربار؛ سخن خداوند: «افمن کان ممناکمن کان فاسقا» گفت: مزمن علی 
ابن ابی‌طالب و فاسق ولیدبن عقبة بن ابی معیط است و این بدانجهت بود که میان 
آنها سخنان دشنام گونه‌ای ردوبدل شد و خحذا اي 










۱٩-7‏ -همین مضمون با اندک 
عبدالرحمان بن ابی لیلی و محمدین 

۰-عن عطاء بن یسار فال: لت نوَرة السجدة بمکة. لا ثلاث آیات منها 
نزلت بالمدينة في عليوالولید بن عقبة! وکان بنهما کلام فقال الولید: نا أبسط 
منك لساناً وأحد سنا ففال علی: آسکت فك فاسق. فأنزل اه فبهما:(آفمن کان 
مومت کمن فاسفا). : 

عطاء بن یسار گفت: سوره سجده در مکه نازل شده مگر سه آیه از آن که در مدینه 











و دربارة علی و ولیدبن عقبه نازل شد و میان آن دو سخنی بود. ولید گفت: زبان من 
گویانر و : از توست. علی گفت: ساکت باش که تو فاسق هستی و خدا 
این آیه را دربارة آن دو نازل کرد: «افمن کان ممناکمن کان فاسقاه. 

٩۳۴-۱‏ -شبیه مضمون حدیث ۶۱۳ از طریق کلبی و سدّی و محمدین 





سیرین نیز نقل شده است. 


............ توجمة کاب شواهد التتزیل 





,۰۳۷ 
۰ ونبز در این سوره تازل شده است: 
مغ ی بهدون پأنرن نیوا و انوا بان 





ان پیشوایانی قرار دادیم که پا امر ما به سبب صبری که کردند 
هدایت می‌کردند و آنان به آیات ما بقین داشتند. 
(سوره سجده آبه 41۴ 
۴-عن آبي جعفر في فوله: (وجعلنا نهم أَئة بهدونبأمرنا)قال:نزلت في 
ولد فاطمة علیها السلام. 
آیه: دوچفلنا مهم انعة بهدون بامراه گفت: این آیه راجع به فرزندان 





ابوجعفر درباره 
فاطمه نازل شده است. 

۵-عن آبي جعفر في قولة تعالی: (وجعلثامنهمأئمة بهدون بأمرنا)قال: 
نزلت في ولد فامطة خاضّة جمل اه منهم أئبة بهدون بأمره. 

ابوجعفر دربارة سخن خداوند: «وجعلنا منهم ائعة بهدون بامرنء گفت: در خصوص 
فرزندان فاطمه نازل شده و خدا از آنان پیشرایانی قرار داد که با امر او هدایت 
کید 

-عن ابن عباس في قول ث تعالی: (آفمن کان مزمت) قال: نزلت هه الأية 
في علي علیه انسلام يعتي کان علي مصلفاً بوحدانيتي (کمن کان فاسقً) بعني 
الولید بن عقبة بن أبي‌معیط. وفي قوله: (وجعلنا منهم أثمة بهدون بأمرنا)قال جمل 
اثه ليني |سرائیل مد موت هارون وموسی, من ولد هارون سبعة من اأئمة, کذلك 
جعل من ولد علي سيعة من الْئمت. ثم اختار بعد السبعة من ولد هارون خمسة 
فجعلهم تمام اي عشر نقیب کم اختار بعدالسبعة من ولد علي خمسة فجعلهم 
تمام الا ئني عشر. 





سیمای امام علی(ع) در قرآن ...... تاه مور رد 





ابن عباس راجع به آیه: «فمن کان موم گفت: این آیه دربارة علی نازل شد. یعنی 
علی وحدانیت خدا را تصدیق می‌کرد «کمن کان فاسقا» یعنی ولید بسن عقبه بسن ابی 
معیط. و دربارة سخن خداوند: «وجن منم ائمةبهدون بامرنه گفت: خداوند پس از 
مرگ هارون و موسی از فرزندان هارون هفت پیشوا برای بنی‌اسرالیل قرار داد. 
همچنین از فرزندان علی هفت تن از امامان را قرار داد آنگاه بعد از آن هفت نفره از 
فرزندان هارون پنج تن را امام قرار داد که جمعاً دوازده نفر نقیب شدند و به همین 
گونه پس از هفت نفر از فرزندان علي پنج نفر دیگر را اما قرار داد و آنان دوازده نفر 
شدند. 


پایان جلد اول از کتاب شواهد التنزیل. 


ترجه کاب شواهد از بل 





و از مزمنان مردانی هستند که آنچه را که با خدا بر آن پیمان بسته‌اند به 
راستی انجام می‌دهند. برخي از آنان از دنا رفته‌اند و برخی دیگر 
منتظر هستند و هرگز (پیمان الهیرا) تغییر نداه‌اند. 
(سور: احراب آیه ۳۳) 
۷-عن علی علیهالسلامقال: فا تزلت (رجال صددقوا ما عاهدوا اه علیه) 
الاية فأنا واه المنتظر وما بدلت تبدیلاء 
علی(ع) گفت: آیه: «رجال صدقوا ما عاهدو له عله» دربارة ما نازل شدده و به خدا 
سوگند: کسی که منتظر است من هستم و هرگز 
۸-عن عبداثه بن عبّاس في قول اه تعالی: (من الممنین رجال صدفوا ما 
عاهدوا اه علیه) يعني علیاً وحمزة وجعفر (فمنهم من قضی نحبه) يعني حمزة 








نداده‌ام. 





وجعفراً (ومنهم من بننتظر) يعني علاًعلیهالسلام کان بنتظر أجله والوفاء ثه بالعهد 
والشهادة في سبیل اه فواثه لقد رزق الشهادة. 





عبدائه بن عباس دربار؛ سخن خداوند: «من الممنین رجال صدقوا ما عاهدوا اه علیه» 
گفت: یعنی علی و حمزه و جعفر «فمنهم من قضی تحبه» یعنی حمزه و جعفر «ومنهم 
من ینتظر» یعنی علی(ع) که منتظر مرگ خود و وفا کردن به پیمان خدا و شهادت در 
راه دا نود و به شا سوگند که شهادت روز 





#4 





و حداوند مومنان را از جنگیدن کفایت کرد. 


(سوره احزاب آیه ۲۵) 

۹- عن عبداله بن مسعود اه کان بقراً (وکفی اه الممنین القتال بعلی بن 
آبی طالب) 3 

عبدالّه بن مسعرد این آیه را چنین می‌خواند: «وکفی اه المومنین لقتال بعل‌ین 
بی‌طالب» یعنی خداوند به وسیل علی‌بن ابی‌طالب(ع) مومنان را از جنگیدن کفایت 
کرد (۱) 

۱۳۲-۰ همین مضٌمون با سه مُنددیگر نیز روایت شده است. 

۳-عن ابن عبّاس فی وله تعالی: (وكفي اه المزمنین القتال) قال: کناهم 
اه القتال یوم الخندق بعلی بن أبی طالب ین قتل عمرو بن عبدود, 

آبن عباس دربارة سخن خداوند: «وکفی له المزمنین القتال» گفت: خداوند آنها را در 
جنگ ندق به وسیل علی‌بن ابی‌طالب(ع) از جنگیدن کفایت کرد و آن هنگامی 
بود که او عمروین عبدودٌ راکشت. 

۴-عن حذيفةه قاللَا کان یرم الخندق عبر عمروین عبدود؛ حتی جاه 
فوقع علی عسکر النبی صلی اه علیه وآله وسلم فنادا البراز فقال رسول ا: آیکم 
یقوم الی عمرو؟ فلم یقم آحد الا علي بنآبی‌طالب فانهقام قال له البي: اجلس: 
ثم قال انبی(ص): آیکم یقوم الی عمرو؟ فلم یقم أحد. فقامالیه علی فتال: نا ل. 
فقال النبی: اجلس, ثم قال النبی (ص) لأصحابه: آیکم یقوم الی عمرو؟ فلم یقم 
آحد, نقام علی فقال: آنا له. فدعاه النبی صلی الّه علیه وآله فقال: انه عمروبن 


۱- این روایت را ابن عساکر نیز نقل کرده: تاریخ دمشق ج ۲ ص ۴۲۰. 





ترجم کتاب شواهد التزیل 





عبدود. قال: وأنا عليَ بنآبي‌طالب فألبسه درعه ذات الفضول وأعطاه سیفه ذا 
الفقار وعّمه بعمامته السحاب علی رأسه تسعة أکوار ثم قال له: تقذم. فقال 
النبي(ص) لما ولی: اللهم احفظه من بین یدیه ومن خلفه و عن بمینه و عن شماله 
و من فوق رأسه و من تحت قدمیه, 

فجاء حتی وقف علی عمرو فقال: من أنت؟ فقال عمرو: ما طنت أني أقف 





موقفاً آجهل فیه, آنا عمروبن عبدود؛ فمن أنت؟ قال: آنا علي بن أبي طالب ففال: 
لغلام الذي کنت آراك في حجر آبي طالب؟ قال: نعم. قال: نك کان لي صدیقاً 








وأنا أکره آن أفتلك. فقال له علی: لکتيلا کره آن آفتلك. بلغني أنك تعلقت بأستار 
الکمبة وعامدت اه عزوجلٌ آن لا خر رجل بین ثلاث خلال الا اخترت منها 
خله؟ قال: صدقوا. قال ما آن,تزجع من حیث جنت. قال: لا: تحدّث بها قریش. 
قال: آو ندخل في دینا فیکون لك مالنا و عليك ما علین.قال ولا هذه. فقال له علي 
فأنت فارس وأنا راجل فنزل عنفزته وقال: ما لقیت من أحد ما لقیت من هذا 
لفلام! لم ضرب وج فرسهفأبرت ثم أتبل ی علي. وکان رجلاً بل بداوي 
دبر البعیرة وهو قائم - وکان علي في تراب دق لایثبت قدماه علیه. ضجعل عصلي 
بنکص الی ورائه یطلب جلداً من الأرض یثبت قدمیه ویعلوه عمرو بالسیف وکان 
في درع عمرو قصر انضربة لها علي بالترس فلحق ذباب السیف في 
رأس علی. حتی قطمت تسمة أکوار حثی خط السیف في‌رأس علی, وتسیف 
علي‌رجلیه بالسیف من أسفل فوقع علی قفاهفثارت بینهما عجاجة نشمع ی 
یکبر, فغال رسول اه صلی اه علیه وآله: قتله والذي نفسي بیده. 

فکان َو من ابتدر العجاج عمربن الخطاب فاذا علی یمسح سیفه بدرع عمرو: 
فکبر همربن الخطاب فقال: با رسول اه قتل. فحرٌ علی رأسه ثم أ 
في‌مشیته. فقال له رسول اه صلی اه علیه وآله: یا علي ان هذه مشبة یکرهها اه عزٌ 
وجل الا في هذا الموضع. فقال رسول اه صلی اي علیه وآله لعلی: ما منعك من 
سلبه فد کان ذا سلب؟ فقال: يا رسول اْ: انهتلقاني بمورته. فقال اللبي(ص): آبشر 











سیمای امام علی(ع) در ترآن وه ۳ 0 


یا علی فلو وزن یوم عملك بعمل آمة محمد لرجح عملك بعملهم وذلك انه لم 
یبق بیت من بیوت المشرکین الا وقد دخله وهن بقتل عمرو, ولم ببق بیت من 
بیوت المسلمین الا وقد دخله عرّ بقتل عمرو. 
حذیفه گفت: چون جنگ خندق پیش آمد» عمروین عبدودٌ از خندق گذشت نا 
اینکه نزدیک سپاء پیمبر آمد و مبارز طلیید. پیامبرفرمود: کدام یک از شما پاسخ 
عمرو را می‌دهد؟ هیچ کس بلند نشد جز علی‌بن ابی‌طالب(ع) که بلند شد ولی 
: بنشین؛ بار دیگر پیامبر فرمود: کدام یک از شما پاسخ عمرو را 
ن ابی طالب(ع) که بلند شد و گفت: من پاسخ او 





را می‌دهم. پس پیامبر فرمود: بنشین, با پیامبر به اصحاب خود فرمود: کدام یک از 
شما پاسخ عمرو را می‌دهد؟ هیچ کس بئد نشد و علی بلند شد وگفت: من پاسخ 
او را می‌دهم. پس پیامبر او را دعا کرد و گیت؛ او عمروین عبدوةٌ است؛ گفت: من 
هم لین ابیطالب هستم! 

پیمبر زره خود را به لا وشتشیرثذوالنار را به او داد و عمامه 
مخصوص خود را نه دور بر سر او پیچانید آنگاه گفت: پیش بروا و چون علی رفت 
گفت: خدایا اورا از سمت جلو و سمت عقب و ازراست و چپ وازبالای سرو زیر 
قدم‌ها حفظ کن» علی آمد و مقایل عمرو ایستاد و گفت: تر کیستی؟ گفت: من 
علی‌بن ابی‌طالب هستم؛ عمرو گفت: تو همان کودکی هسنی که در آغرش ابوطالب 
می‌دیدم؟ گفت: آری؛ گفت: پدر تو دوست من بود و من نمی‌خواهم تو را یکشم 
علی گفت: ولی من می‌خواهم تو را بکشم؛ به من خبر رسیده که تو به استار کعبه 
آریختی و با خدا پیمان بستی که هیچ کس از تسه تا درخواست نمی‌کند مگ اینکه 
یکی از آنها را برآورده کنی» گفت: راست گفته‌اند. گفت: یا از آنجا که آمدی برگرد» 
گفت: هرگ چون قریش همواره ازآن سخن می‌گوینده گفت: با در دین ما داخل شو 
و آنچه به نفع ماست به تفع تو و آنچه به ضرر ماست به ضرر تو باشد» گفت: این 














درخواست را نیز نمی‌پذیر علی گفت: تو سواره‌ای و من پیادهه در اين هنگام از 


0 ........ ...ی توجمة کتاب شواهد التتزیل 


اسب خود پیاده شد و گفت: آنجه از 





کودک دیدم از هیچ کس ندیدم پس بر 
صورت اسب خود زد و اسب پشت نمود. آنگاه به سوی علی آمد. 

او مردی بلند قد بود به طوری که پشت شتر ایستاده را مداوا می‌کرد و علی بر 
روی خاک نرمی ایستاده بود و قدم‌های آو بر زمین ث 
سر علی بود و زره عمرو کوتاه بود, وقتی عمرو ضربه خود را فرود آورد؛ علی سپر 
خود را مقابل آن قرار داد ولی انتهای شمشیر به سر علی اصابت کرد به ون 
آن نه دور عمامه را برید و به سر علی رسید. علی دوپای عمرو را از پا 
زد و عمرو به پشت خود بر زمین افتاد و میان آنان گردی برخاست و 
تکبیر می‌گوید, پیامبر خدا فرمود: سوگند به کسی که جانم در دست اوست که او را 
کم 

نخستین کسی که به طرف آن گرد و غباز رفت عمربن خطاب بود که علی را دید 
که شمشیرش رابه زره عمرَو قی‌کشاد بس عمرین خطاب تکبیر سرداد و گفت: یا 
رسول اه او را کشته است بلق منوا را این جدا کرد سپس به راه افتاد در 
حالی که در راء رفتن حالت مخصوصی به خود گرفته بود. پیمبر به او گفت: پا علی 
این نوع راه رفتن را خداوند دوست ندارد مگر در اين موضع. آنگاه پیامبر به علی 
گفت: چه باعث شد که چیزهای قیمتی او را برنداشتی؟ گفت یا رسول اه او با 
عورت خود مانع از این کار شد. پیامبر فرمود: مژده باد بر تو یا علی! اگر عمل امروز 
تو را باعمل امت محمد مقایسه کنند. عمل تو به عمل آنان ترجیح داده می‌شود و 
این بدان جهت است که خانه‌ای از خانه‌های مشرکان نیست مگر ایسنکه با کشته 





نبودو شمشیر عمرو بالای 
















شدن عمرو» سستی بر آن وارد شد و خانه‌ای از خانه‌های مسلمانان نیست مگر 
اینکه با کشته شدن عمرو, عزت بر آن وارد شد. 

۵- عن علي قال: خرج عمرو بن عبدود یوم الخندق معلماً مع جماعة من 
قریش فأتوا نفرة من نقر الخندق فأقحموا خیلهم فعبروه وأتوا البي(ص) ودها 
عمرو البرازفنهضتٌ |لی. فقال رسول اثه(ص): يا علي ائه عمرو. قلت: یا رسول اد 





سیمای امام علی(ع) در قرآن ۳ ۱ 
وانی علی! فخرجت الیه ودعوت بدعاء علّمنیه رسول ان صلی ان علیه وآله 
وسلم: اللهم بك آصول وبك آجول و بك آدرء فی نحره. فنازلته وثار السجاج 
فضربنی ضربة فی رأسی فعملت فضربته فجندلته ووّت خیله. 

علی(ع) گفت: روز خندق» عمروین عبدودّ با گروهی از قربش کنار قسمتی از 
خندق آمدند و با اسب مایشان از و نزدیک پیامبر آمدند و عمرو مبارز 








طلبید. پس من برای دفع او برخاستم؛ پیامبر فرمود: یا علی او عمرو است. 
رسول ال من هم علی هستم! پس بیرون شدم و دعایی را که پیامبر به من یاد داده 
بود خواندم» «پروردگارا به مدد تو حمله می‌کنم و به مدد تو جولان می‌دهم و به 
مدد تو گلویش را می‌شکافم؛ پس پر او فرود آمدم و غباری برنحاست و ضریتی بر 
سر من زد» من نیز دست به کارشند میتی بر او زدم و برزمین انداختم و سپاه او 
شکست خورده فرارکردند | 

۲-عن بهز بن حکیم عنأییه عن جده عن النبی(ص) أنه قال: لمبارزة 
علی بن آبی طالب لعمروين عادو یوم الخندقٌ آفضل من عمل أستی الی یوم 
القيامة. 

بهزین حکیم از پدر و جدّ خود نقل می‌کند که پیامبر فرمود: مبارز؛ علی‌بن 
ابی طالب (ع) با عمروبن عبدودٌ درروز خندق از عمل امت من تا روز قيامت افضل 


است(۱ 


۰۳. 


وئیز در این سوره نازل شده استد 





۱- این روایت در کتابهای دیگر هم نقل شدء از جمله؛ حا کم المستدرک ج ۳ ص ۳۲ و حموی, 
فرائد السمطین ج ۱ ص ۲۵۵ و متقی هندی» کنز العمال ج ۶ص 1۵۸. 





........... توجمة کتاب شواهد التزیل 





همانا خداوند اراده کرده است که از شما خاندان پلیدی را بر دارد و 
شمارا پاکیزه کند پاکیزه کردنی. 
(سوره احزاب آیه 4۳ 
۷-عن آنس بن مالك: أنْ رسول اه صلی اه علیه وآله سلم کان یمرّ باب 
فاطمة ستة آشهر |ذا خرج |لی صلاة الفجر پقول: الصلاة با هل البیت (انما برید 
اه لیذهب عنکم الرجس آهل الیبت ویطهرکم تطهیرا), 
۱ انس بن مالک گفت: پیامبر خدا(صس) شش ماه هر روز که به نماز صبح می‌رفت از 
مقابل در خانه فاطمه می‌گذشت و می‌گفت: وقت ز 
له لیذ هب عنکم الرجس اهل الییت و یطههرکم قطییر» 
۱۳۳-۳۸ -همین مضینژّن با هقتّسند دیگر نیز نقل شده است. 
۵-عن البراء بن عازب قال: جاء علی وفاطمة والحسن والحسین الی باب 
البي فخرج البي صلی اه علبه وله وسلم فقال بردانه نطرحه علیهم وتال:الهم 
هولاء عترتی. 
براء بن عازب گفت: علی و فاطمه و حسن و حسین به در خان پيامبر آمدند. پس 





از است ای اهل‌بیت: هانما بسرید 





پیامبر بیرون آمد و ردای خود را خواست و در برابرآنان پهن کرد و گفت: خداوندا 
اینان عترت من هستند 

همین مضمون با سند دیگری هم نقل شده است. 

۷« عن ن رسول اثه صلی اه علیه وآله وسلم دعا علیاً 
وابئیه وفاطمة فألبسهم من ثوبه ثم قال: اللهم هزلاء أهلي؛ هزلاء آهلي. 

جابرین عبداٌ گفت: پیامبر خدا علی و دو فرزندش و فاطمه را خواند و لباس 





بن عبدا 





خود را بر آنان پوشانید و گفت: خدایا اینان خاندان من هستند. اینان خاندان من 
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۸- عن جابر قال: نزلت هذه الاية علی اللبي صلی اثّه علیه وآله رسلم 


۱ 





سیمای امامعلی(ع) در قرآن 


ولیس في البیت الا اطمة والحسن والحسین وعلي: ما رید اف لیذعب عنکم 
الرجس آأهل البیت ویطهرکم تطهیر) فقال الثبي صلی له علیه وآله: اللهم ملاء 
آملي. 

جابر گفت: این آیه بر پيامبر نازل شد در حالی که در خانه کسی جز فاطمه و 
حسن و حسین و علی نبود: «انما پسرید له ییذهب عنکم الرجس اه البیت و یسطهرکم 
تطهیرا» پیامبر گفت: خدایا اینان اهل بیت من هستند. 

۹ - عن زاذان عن الحسن بن علی قال: لمّا نزلت آية التطهیر جمعنا رسول 
اه صلی اه علیه وآله وسلم وایه في کساء لْم سلمة خيبري نم قال: اللهم هزلاء 
هل بيتي وعترتي فأذهب عنهم الرجبس وطهرهم تطهيرا, 

حسن ین علی گفت: چون آیه تطهیر ناژل شد. پیامبر خدا ما را در زیر عبای 
خیبری که مال ام سلمه بود جمع کرد و گفبٌ: مایا ابنان اهمل بیت و عترت من 
هستند. پس پلیدی را از آنان بردار و نان زا پاگیزه کن, 

۰-عن آبي جمیلة قال: خرچ لسن بن علي بصلي بالناس وهو بالکوفة, 
فطمن بخنجر في فخذه فمرض شهرین, ثم خرج فحمد اه وأئنی علیه ثم قال: با 
هل المرای اتقو افیا فا آمراژکم وضیفانکم وأهل ابیت الذین ستی اه فني 
کنابه ما پرید اه لیذهب عنکم الرجس أهل ابیت ویظهرکم تطهیر) 

ابوجمیله گفت: حسن بن علی در کوفه برای خواندن نماز با مردم بیرون آمد. 
پس خنجری به ران او ژدند و او دو ماه مریض بود تا اینکه بیرون آمد و خدارا با 











حمد و ثنا یاد کرد و گفت: ای مردم عراق درباره ما از خدا بترسید همانا ما امیران 
شما و مهمانان شما و همان اهل بیت هستیم که خداوند در کتاب خود از آنان نام 
پرده است: «انما یرید اه لیذهب عنکی الرجس اهل البت و بطهرکم تطهیراء 

1۵۳-۱ -همین مضمون باسه سند دیگر نیز نقل شده است. 

۴ عن عامر بن سعد. عن سعد أنه قال لمعاوية بالمدینة: لقد شهدت من 
رسول ا(ص) في علن لا لأن یکون لي‌واحدة منها أحبَ ال من حمر اللمم, 


ت ترجمف کتاب شواهد التزیل 





شهدته وقد أُخذ بید ابنیه الحسن والحسین وفاطمة وقد جأر الی اه عروجلٌ وهو 
بقول: اللهم هژلاء آهل بيتي فأذهب عنهم الزجس وطهرهم تطهیراً 

عامر بن سعد از پدرش نقل می‌کند که گفت: سعد در مدینه به معاوبه گفت: از 
پیامبر خدا دربارٌعلی سه چیز را مشاهده کردم که اگر یکی از آنها در حق من بود. 
برای من محبوب‌تر از داشتن گله‌ای چارپا بود. او را دیدم که دست دو فرزنداش 











حسن و حسین و فاطمه را گرفته و با خذا راز و نیاز می‌کند و می‌گوید: پروردگارا 
اینان اهل بیت من هستن. پلیدی را آنا ان را پاکیزه‌کن. 

۵۵ -قال سعد: قال رسول اّ صلی اه علیه وآله وسلم لعلي ثلاث لأُن یکون 
لي واحدة منهن أحب الي من حمر الم نزل علی رسول اثّ الوحي فأدخل علً 
وفاطمة وابنیها تحت ثوبه ثم قأل: له مزلاء هلي وأهل بيتي. 

سعد گفت:پابر ده علی‌ین اب ال(ع) سه چیزگفت که اگر یکی از آنها 
در حق من بود برای من محبوب‌تر ازآداشتن گله‌ای چارپا بود, بر رسول خدا وحی 
نازل شد پس او علی و فاظمه سا ی لباس خود گرفت آنگاه گفت: خدایا 
اینان خاندان من و اهل بیت من هستند. 

7 - عن عامر بن سعد. عن أبیه قال: مر معاوية بسعد فقال: ما یمنمك آن 
تسب آباتراب؟! فقال سعد: أمّا ما ذکرت ثلااًقالهنّ له رسول اه فلا آسبّه لأن 
یکون لي واحدة مه أحب ال من حمر اللعم. سمعت رسول اه یقول له وخلفه 
في بعض مغازیه فقال عل: با رسول تفت مع لاه ولصیین؟فقل رسول 
اه صلی اه علیه وآله: آما توضی آن نکون 
نبی بعدی. وسمعته یقول: لاعطینْ الراية غداً 
ورسوله. فتطاولنا لها فقال رسول اثْ: ادعوا علیاً.فأتي به آرمد فبصق في عینیه 
ودفع الیه الاية قفتح ثّ علیه, ولما نزلت هذه ال بة: ما یرید ا) الایة, دعا 
رسول اه علیً وفاطمة وحسناً وحسیناً وقال:اللهمٌ هژلاء هلي, 

عامر بن سعد گفت: معاویه با سعد روبرو شد و گفت: چه چیزی مانع شده که 





ار و 





خرلة هارون من موسی الا لا 








رجلا يحب اه ورسوله ویجّه اه 








سیمای امام علی(ع) هر قرآن ببریدب :۰۰ ۷۵۱ 
ابوتراب را دشنام دهی؟ سعد گفت: سه چیز را به باد دارم که پیامیر خدا به او گفته 
است و لذا او را دشنام نمی‌دهم: اگر یکی از آنها در حق بود برای من محبوب‌تر از 
گله‌ای چارپ بود شنیدم که رسول خداکه او را در یکی از جنگ‌ها جانشین خود (در 
مدینه) کرده بود و علی گفته بود که یا رسول اه آیا مرا با زن‌ها و کودکان رها 
می‌کنی؟ پیامبر به او گفت: آیا راضی نمی‌شوی که تو نسبت به من به منزله هارون از 
موسی باشی جز اینکه پس از من پیامبری نیست. و نیز شنیدم که فرمود: فردا پرچیم 
رابه مردی خواهم داد که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش او را 
دوست دارند. سپس پیامبر فرمود: علی را بخوانید. علی آمد در حالی که چشم او 
درد می‌کرد و پیامبر از آب دهان خود به چشم او زد و پرچم را به او داد و خدابه 
وسیله او فتح کرد. و نیز هنگامی که این ی نازل شد: «انما برید له لیذهب عنکم الرجس 
اهل البیث» پيامبر, علی و فاطمه و حسن و سین را خواند و گفت: خدایا اینان 
خاندان من هستند. 1 

۷-عن آبي سعید الخدري في قول اه عروجل: (نما برد اه لیذهب عنکم 
الرجس أهل البیت ویطهرکم تطهیراً) قال: جمع رسول اه صلی اه علیه وآله علیً 
وفاطمة والحسن والحسین؛ ثم أدار علیهم الکساء فقال: هزلاء أمل بيتي اللهم 
آذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا 

ابوسعید خدری راجم به سخن خداوند: «انما برد له لیذهب عنکم الرجس اهل البیث. 
ویطههر کم تطهیرا» گفت: پیأمبر خداء علی و فاطمه و حسن و حسین را خواند. آنگاه 
عبا را دور آنان قرار داد و فرمود: اینان اهل بیت من هستنده خدایا پلیدی را از آنان 
بردار و آنان را پاکیزه کن. 

۸ سهمین مضمون با سند دیگری نیز نقل شده است. 

۹-عن عمران بن ابی مسلم قال: سألت عطية عن هذه الایة: ((نما رید ال 
لیذهب عتکم الرجس أهل البیت و بطهرکم تطهیرا) فقال: أحدئك عنها پعلم: 
حدثني آبو سعید الخدري آنها نزلت في رسول اه وفي الحسن والحسین وفي 


نوچمه کناب شواهد اشزی 


فاطمة وعلي. وقال رسول اث: اللهم هولاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهیر. وکانت آم سلمة بالباب فقالت: وآن. فقال رسول اّ: نك بسخیر 





والی خیر. 
عمران بن ابی مسلم گفت: از عطیه درباره این آیه پرسیدم: «انما یسرید نله لیسذهب 
عنکم الرجس اهل الییت ویطهرکي تطهیرا»آو گفت: از روی آگاهی دربار؛ آن با تو سخن 





می‌گویم: ابوسعید خدری به من گفت: این آیه راجع به رسول خدا و حسن و حسین 
و فاطمه و علی نازل شده است و پیامبر خدا گفت: خدایا اینان اهل پیت من هستند 
پس پلیدی را از آنان بردار و آنان را پاکیزه کن. ام سلمه که بر در خانه بود گفت: و 
من؟ پیامبر فرمود: تو برخیر و به سوی شیر هستی, 

11۴-۴ - مضمون با بنج سند دیگر از ابوسعید خدری نقل شده 
است. 


۵- عن عطیة عن أَبي سعید قال:تجاء رسول ا(ص) وسلم آربمین صباحاً 








لی باب علی بعد ما دخل بفاطمة فقال: السلام علیکم أهل البیت ورحمة اه 
وبرکاته الصلاة رحمکم اه (انما برید اث لیذهب عنکم الرجس أهل البیت 





ویطهرکم نطهیر) نا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم. 

عطیه از ابرسعید نقل می‌کند که گفت: پیامبر خدا پس از عروسی فاطمه با عصلی. 
چهل بامداد به در خانهٌ علی می‌آمد و می‌گفت: سلام بر شما خاندان و رحمت و 
برکات خدا بر شما باده وقت نماز است خدا شما را رحمت کند. «انما برید له لیذهب 
عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا» من دشمن کسی هستم که با شما دشمنی کند 
و دوست کسی هستم که باشما دوستی کند. 

1-شبیه این مضمون با سند دیگری نیز نقل شده است. 

۷-عن أبي سعید الخدر: ذیة: (وأمر أملك بالصلات) 






ي قال: لمّ نزلت هذه الا 
کان يجيء نبي ا(ص) انی باب علی صلاة الغداة ثمانية آشهر. ثم یقول: الصلاة 
رحمکم اه ((نما پرید اه لیذهب عنکم الرجس هل الیبت ویطهرکم تطهیر), 





میمای امام علی(ع) در قرآن ۱۷۵۳ 


ابوسعید خدری گفت: وقتی این آیه نازل شد: «وآمرا هلک بالصلونة و خاندان 


خود را به نماز فرمان بده؛ پیامبر خدا هشت ماه در وقت نماز صبح به در خانة علی 
می‌آمد و می‌گفت: خدا شما رارحمت کند. وقت نماز است: «انما پسرید له لیذهب 
عنکم الرجس اهل الیبت ویطههرکم تطهیراه. 

۸ -همین مضمون با سند دیگری نیز نقل شده است. 

۹ عن ابن عباس قال: قال رسول ا((ص) ان اه تبارك وتعالی فسم الخلق 
قسمین فجعلني في خبرهم قسما, فذلك فوله: (وأصحاب السمین سا آصحاب 
الیمین و أصحاب الشمال ما آصحاب الشمال) فأنا من أصحاب الیمین. وأنا خیر 
أصحاب الیمین, ثم جمل القسمین أثلانً نجملني في خیرها ‏ فذلك فوله: 
(فأصحاب الميمنة ما أصحاب الفيمتة وأصحاب المشأمة ما آصحاب المشأمة 
والسابقون السابقون آولنك المقربون) فأنا من السابقین وأناخبر لسابقین, .ثم جمل 
الأثلاث تبائل فجعلني في خیرها بل فذلك قوله: (وجعلناکم شموباً وفبائل 
لتعارفوا) الاية ۱۳ / الحجراث: فأناأتقی ولد آدم واکرمهم علی اثه ولا فخر, ۵ 
جمل تنل وتا نجملني في خبرها با فذلك قول: : نما پرید ال لیذهب عنکم 
الرجس أهل البیت ویطهرکم تطهیرا). 

ابن عباس گفت: پيامبر خدا فرمود: خداوند مردم را دو قسم کرده و مرا از بهترین 
آنان قرار داده و این است سخن خداوند: «واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین و اصحاب 
الشمال ما اصیحاب الشمال(؟) 











>یاران راست و چیست یاران راست و یاران چپ و 








چیست یاران چپ؛ و من از یاران راست هستم و من بهترین یاران راست هستم, 
سپس خداوند این دو قسم راسه قسم قرار داده و مرا بهترین سومی قرار داده و ین 
است سخن خداوند: «فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة و اصحاب المشأمة و سا اصحاب 


2 0 
المشأمة والسایقون السابقون اولنک المقربون! 





است. چیست یاران راست و 


مور ظه یه ۱۲۲ آ-وژه واقه آیه ۷ ر ۳۱ 
۳-سوره واقعه آیات ۱۱-۸ 





۵۴ . ترجما کناب شواهد التزیل 





یاران چپ. چیست باران چپ, و پیشی گرفتگان پیشی گرفتگان, آنان مقربان 
هستند» و من از سابقان و بهترین سابقان هستم» سپس خداوند آن سه گروه را به 
صورت قبیله هایی قرار داده و مرا در بهترین قبیله قرار داده است و این است سخن 
خداوند: «وجعلناکم شعوبا و قباتللتعرفو(!) و خدا شمارا تیره تیره و بیلهقبیله قرار 








داده تا شناخته شویده و من با تقواترین و گرامی‌ترین فرزندان آدم نزد خدا هستم و 
خودستایی نمی‌کنم» سپس قبیله‌ها را به صورت خاندان‌ها قرار داده و مرا از بهترین 
خاندان قرار داده است و این است سخن خداوند: «انما پرید له لیسذهب عنکم الرجس 
آهل ابیت ویطهرکم تطهیرا 

۰ عن ابن عبّاس قال: دعا رسول اه صلی اه علیه وآله وسلم الحسن 
والحسین و علاً فاطمة ومد علهم نبا ثم :هم هلاه أهل بيتي وحامني 
فاذمب عنم الرجس وطهرهم تطهیرا 
حدا حتن و حسین و علی و فاطمه را خواند و لباسی بر 
آنان پهن کرد سپس گفت: تلایا نان اهبل بیث من و نزدیکان من هستنده پس 
پلیدی را از آنانبردار و آنن را پاکیزه کن, 

۱-عن آبي صالح, عن ابن عبّاس في قوله تعالی: نا پرید الْ) قال: نزلت 
في‌رسول اه وعلي وفاطمة والحسن والحسین. والرجس الشك. 

ابن عباس راجع به سخن خداوند: «انما پرید للم» گفت: دربار؛ پیامبر خدا و علی 
و فاطمه و حسن و حسین نازل شده است و منظور از پلیدی شرک است. 

۲-عن علي علیه السلام قال: جمعنا رسول اه في بیت أم سلمة آنا وفاطمة 
وحستاً وحسیناء ثم دخل رسول اه صلی ال علیه وآله وسلم في کساء له وأدخلنا 
معه نم ضمنا ثم قال: للهم هولاء هل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا 
فقالت أَمٌ سلمة: یا رسول اه فأنا -ودنت منه -فقال: آنت ممّن آنت منه و آنت علی 














۳ 





سیمای امام علی(ع) در قرآن . ۲۷۵۵ 





خیر. آعادها رسول هلان بصنع ذلك. 

علی(ع) گفت: پیامبر دا من و فاطمه و حسن و حسین را در خانة سلمه جمع 
کرد سپس پیامبر وارد عبای خود شد و مارا هم وارد کرد و مارابه هم چسبانید 
سپس گفت: پروردگارااینان اهل بیت من هستنده پس پلیدی را از آنانبردار و آنن را 
پاکیزه کن. پس ام سلمه در حالی که به پیامبر نزدیک شد گفت: و من؟ پیامبر فرمود: 
تو از کسی هستی که متعلق به او هستی و تو برخیری» سه بار چنین می‌کرد و پیامبر 
این سخن را اعاده می‌نمود. 

۷۳ > عن |سماعیل بن عبداثّه بن جعفر الطیار عن أبیه قال: لما نظر الشبي 
صلی اه عله وه وسلم ی جیریل هابطاً من السعاهقال: من یدعو 3 فقلت 
زینب: آنا یا رسول اثّه. ففال: ادعی لي لیا وفاطمة وحسناً وحسینًه فنجمل حسنا 
عن یمینه و حسیناً عن بسار؛ وعلیاً وفاطمة تجاههم ثم غقاهم بکساء خيبري 
وقال: اللهم بان لکل نبي أماك واٍن:ملام اعلي فانزل اه تالی: (نما برید اه لیذهب 
عنکم الرجس آأهل الیت) الا فقالت زینب: یا زسول اثه آلا أدغل معکم؟ قال: 
مکانك فانك علی خیر ان شاء اثه. 





عبدالثه بن جعفر طیار گفت: چون پیامبر به جبرثیل نگاه کرد که از آسمان فرود 
می‌آید. گفت: چه کسی به سوی من می‌خواند؟ زینب گفت: من یا رسول الله, پس 
فرمود: علی و فاطمه و حسن و حسین را پیش من بسخوان: پس خسن را در طرف 
راست خود و حسین را در طرف چپ خود و علی و فاطمه را در برابر خود قرار داد 
و عبای 





ری را به روی آنان کشيد و گفت: خدایا هر پیامیری خاندانی دارد و اینان 





خحاندان من هستند. پس خداوند چنین نازل فرمود: «انما یرید له لیذهب عنکم الرجس 


اهل البیت و یطهرکم تطهیرا» زینب گفت: یا رسول‌اله آیا من هم داخل شوم؟ فرمود: در 
0 


جای خود باش که تو ان‌شاءاله برخیر هستی 








۵۶ قوجمة کتاب شواهد التزیل 





۱۷۵-۴ -شبیه همین مضمون با دو سند ذیگر یز از باه بن جعفر نقل 


شده است. 





۲- عن صفية پنت شيية قال: قالت عائشة: خرج النبي غداة وعلیه سرط 
مرحل من شعر آسود. فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسین فدخل معه. 
ثم جاءت فاطمة فأدخلها, ثم جاء علن فأدخله ثم قال: ما برید اه لیذ مب عنکم 
الرجس آهل الییت ویطهرکم تطهیرا), 

صفیه دختر شیبه از عائشه نقل می کند که گفت: صبحگاهی پیامبر بیرون آمد در 
حالی که بر او جامه‌ای از موی سیاه بو پس حسن بن علی آمد او را وارد آن کرد 
سپس حسین آمد او را نیز وارد آن کرد سپس فاطمه آمد او را نیز وارد آن کرد سپس 
علی آمد او رانیز وارد آن کرد, سپس گفنت: «انما یرید له لیذهب عنکم الرجس اهل الیت و 
بطهرکم تطهیرا 

۷۸۱-۷ -همین مفتمون با پنج ستند دیگر از عایشه نقل شده است. 

۲- عن جمیع بن عمیز فال: |نطلفت مغ أمي الی عانشة فسألتها آمي عین 
عليٌ. قالت: : ما نك پرجل کانت فاطمة تحته والحسن والحسین ان ولقد رأیت 
رسول اف(ص) التف علیهم پلبه وفال: اللهمٌ هزلاء هلي آذهب عنهم الرجس 
رطهرهم تطهیراً فقلت: یا رسول اه آلست من أهلك؟ قال: نك علی خیر. 

جمیع بن عمیر گفت: با مادرم نزه عایشه رفتم, مادرم از او دربار؛ علی پرسید؛ او 
گفت: چه گمان می بری دربار؛ کسی که فاطمه همسر او و حسن و حسین دو پسر او 
بودند؟ و من پیامبر خدا را دیدم که با لباس خود آنان را پوشانید و گفت: خدایا اینان 
اهل بیت من هستند پلیدی را از آنان ببر و آنان را پاکیزه کن؛ پس من گفتم: با رسول 
له آیا من از خاندان تو نیستم؟ فرمود: تو برخیر هستی. 

1۸۵-۳ -همین مضمون باسه سند دیگر نیز تقل شده است. 











چندین بار اتفاق افتاده و پیامبر در موارد متعددی این عمل زا انجام داده و این آیه را حوان 





سیمای امام علی(ع) در رآ .. ۳ 





۲- وائلة بن الأسقم الليشي قال: جثت آرید علیً فلم آجده فقالت فاطمة: 
انطلق |ٍلی رسول اه پدعوه فاجلس. قال: فجاء مع رسول اه صلی اه علیه وآله 
ندخلا ودخلت معهما: فدعا رسول اه حسناً وحسیناًفأجلس کل واحلٍ منهما علی 
فخذه وأدنی فاطمة من حجره و زوجها؛ ثم لف علیهم ثوبه وأنا متبذ ففال: (نما 
پرید اه لیذهب عنکم الرجس آأهل البیت ویطهرکم تطهیر)اللهم هزلاء أهلي. 
اللهم مزلاء أملي وأعلي أحتّ. 

قال واثلة: قلت: با رسول اه وأنا من أملك؟ قال: وأنت من أملي. قال واثلة|نه 
لمن رجا ما آرجو. 

وائلة بن اسقع 
پیامبر رفته که او را بخواند. توب 
وارد شدم؛ پیامبر خدا حسن و حسین را خواندٍ و هر کدام را روی یک زانوی حود 
نشاند و فاطمه و همسرش را ندیود قزاز داد و لباس خود را بر آنان پوشانید و 
من در کناری بودم پس فرموّد: نما ید اه لیذهپ عنکم الرجس اهل البیث و یسطهرکم 
تطهیرا» خدایا نان خاندان من هستند. خدایا اینان خاندان من هستند و خاندان من 








به قصد دیدار علی آمدم و او را نيافتم, فاطمه گفت: او نزد 
ین گفت: او با پیامبر آمد و وارد شدند. من نیز 





شایسته‌ترند. 
وائله گفت: گفتم: يا رسول الّه من نیز از خاندان تو هستم؟ فرمود: تو از خاندان 
منی, وائله گفت: این سخن از امیدوار کننده ترین چیزهایی بود که من آرزو داشتم. 

۷۸۸۰-۲۷ -همین مضمون با دو سند دیگر نیز نقل شده است. 

۹- عن شداد آبي عمّار؛ قال: دخلت علی وائلة وعنده قوم فذکروا علیاً 
فشتموه فشتمته معهم فلا قاموا فال: شتمت هذا الرجل؟ قلت: رأیت القوم شتموه 
برك بما رأیت من رسول ّه؟ قلت: بلی. قال أتیت فاطمة 
آسألها عن علی فقالت: توجّه الی رسول اي صلی اه علیه وآله وسلم فجلست 
نتظره حثی جاء رسول اه ومعه علي وحسن و حسین أَخذ کل واحد منهماپیده 
حتّی دخل. فأدنی علاً وفاطمة فأجلسهما بین یدیه, وأجلس حسناً وحسیناً کل 





فشتمته معهم. قال: الا 





۸ . ترجمة کتاب شواهد انتنزیل 





راحد منهما علی فخذه نم لف علیهم وبه آو کساء» نع تلا هذه الایة:(ما برید اه 
لیذهب عنکم الرجس أهل الییت) ثم قال: اللهم مزلاء هل بيتي وأهل بيتي أحق. 

شداد ابوعمار گفت: نزد واثله رفتم و نزد او گروهی بودند که علی را دشنام می 
دادند, من نیز دشنام دادم» پس چون آنان رفتند به من گفت: تو هم این مرد را دشنام 
دادی؟ گفتم: دیدم که اینان دشنام می دهند من نیز چنین کردم, گفت: آیابه تو خحبر 
ندهم آنچه را که از رسول الله دیدم؟ گفتم: آری . گفت: نزد فاطمه رفتم و از او علی را 
پرسیدم؛ گفت: او نزد پيامبر حدا رفته است پس نشستم و منتظر شدم نا اینکه 





پیامبر خحدا آمد و علی و حسن و حسین با او بودند و هر کدام از یک دست پیامبر 
گرفته بودند تا اینکه وارد شد و علي و فاطمه را نزدیک خود آورد و آن دو را رو به 
روی خود نشاند و حسن و تین را روي زانوی خود قرار داده سپس لباس یا عبای 
«انما یریدالله لیذهب عنکم الرجس اهسل 
الیمت و یطهرکم تطهیراه سپن گفت: ای نان اهل بیت من هستند و اهلی بیت من 
شایسته‌ترند. 

۱٩۳۰-۰۶‏ -شبیه این مضمون با چهار سند دیگر نیز از واثله نقل شده است. 

۳- عن آبي الحمراء خادم رسول افصلی اه علیه وآله وسلم فال: کان 
رسول اه صلی له علیه وآله و سلم یجیء عند کل صلاة فجر فیأغذ بعضادة مذا 
الیاب؛ ثم یقول: السلام علیکم یا آهل الیت آورنخمة ل وبرکانه.فیرُون علیه من 
البیت و علیکم السلام ورحمة اه وبرکاته فیقول: الصلاة رحمکم اثه (نما برید اث 
لیاهب عنکم الرجس آأهل البیت ویطهرکم تطهیر). قال: فقلت: يا آبا الحمراء من 
کان في الییت؟ قال: علي وفاطمة والحسن والحسین علیهم السلام. 

ابوالحمراء خادم پیامبر خدا گفت: پیامبر خدا در هر نماز صبح می‌آمد و دو 
طرف این در را می‌گرفت و می‌گفت: سلام بر شما ای اهل بیت و رحمت و برکات 
خدا بر شما باد و آنان از دورن خانه پاسخ سلام را می‌دادند و می‌گفتند: سلام و 


رحمت و برکات خدا یرت باه پس می‌فرمود: وقت نماز است خدا شما رارحمت 





خود را به آنان پوشانید آنگاه این آیه را جوا 


سیمای املع علی(ع) هر قرف دمودب یووم ۰:۰۰ 1۵۹ 


کند «انما بسرید اله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یسطهرکم تطهیرا» راوی گفت: از 
ابوالحمراء پرسیدم در آن خانه چه کسانی بودند؟ گفت: علی و فاطمه و حسن و 





۵ -شبیه این مضمون با سند دیگری نیز نقل شده است. 

> عن آُبي الحمراء قال: رابطنا انبي صلی اه علیه وال وسلم ستة آشهر 
يجيء الی باب فاطمة وعليٌ فیقول: السلام علیکم ما برید اه لبذهب عنکم 
الرجس آهل الییت و بطهرکم تطهیرآ), 

ابوالحمراء گفت: شش ماه پيامبر را نگاهبانی می‌دادم و او به در خالة ناطمه و 
علی می‌آمد و می‌گفت: سلام بر شما,«انماپسرید اه لیذذهب عنکم الرجس اهمل البیت و 
بطهرکم تطهیراء این مطلب با عپازات‌های دیگری هم نقل شدء است. 

۷۰۳-۷ - حدیث ابوالحمراء با هفت سند دیگر با عبارت‌های مختلف نفل 
شده است و در یکی از آنها (رََایِتَ:۷۰۲) چنین اضافه شده است: ام سلمه گفت: 
این آیه در خانه من نازل شد؛ وانفا رید له لیذهب نکم الرجس اهل البیت و بسطهرکم 
تطهیراه و در خانه, پیامبر خدا و علی و حسن و حسین و فاطمه بودند و من نیز بر در 
گفتم: ا رسول اه آبا من از اهمل بیت نیستم؟ فرمود: تو از 





۴- هن فاطمة ابنة رسول اب صلی اثه علبه وآله آنها آتت النبي(ص) ابسط 
نها توب فاجله معها نع جاء علی فأجلسه معهم ثم ضم علیهمالوب نم فل: للم 
مولاء مي وأنا منهم اللهمٌ ارض عنهم کما أنا عنهم راض. 

از فاطمه دختر پیامبر خدا نقل شده که او نزد پيامبر رفت و پیامبر لباسی را پهن. 
کرد و او را روی آن نشاند. سپس پسرش حسن آمد او را نیز همراه فاطمه نشاند 
سپس حسین آمد او را نیز همراه آنان نشاند سپس علی آمد او را نیز با آنان نشاند 
آنگاه لباس را بر آنان پیچید سپس گفت: خدایا اینان از 








من هستند و من از آنان 
هستم, خدایا از آنان خوشنود باش همانگونه که من از آنان خشنود هستم. 


۳ و .. ترجمة کتاب شواهد النزیل 


۵- ربمي بن حراش قال: بلفنيأن لب دخل علی الثبي صلی اه علیه وآله 
وسلم فأخذ النبي شملة کساء له قبسطها فقعد علیه علي وفاطمة وحسن و حسین 
فأخذ بمجامیمها فعقد و فمقدها -فقال اللهم هزلاء مني وأنا منهم فارض عنهم 
کما آنا عنهم راض. 

ربعی بن حراش گفت: به من رسیده است که علی(ع) بر پیامبر وارد شد پس 
پیامبر عبای خود را پهن کرد و علی و فاطمه و حسن و حسین بر آن نشستند و پیامبر 
اطراف آن را گرفت و گره زد و گفت: خدایا اینان من هستند و من از آنان هستم. از 
آنان حوشنود باش همانگونه که من از نان خوشنود هستم. 

-عن آبي سمید قال: قالت أم سلمة نزلت هذه ال یة:(نماپرید له لیذمب 
عنکم الرجس آأعل الییت) وآنا جالسة حلي باب الییت فقلت: یا رسول اه آلست 
من أمل البیت؟ قال: نت الی خیره آنت این آزواج النبي. 

ابرسعید گفت: ام سلمه گت ین آیه تال شد: «انما بری له یمذهب عنکم الرجس 
اهل الیمت» و من بر در خانه نشسته بووم» گفتم: یا وشُول ال من نیز از اهل بیت هستم؟ 
گفت: تو برخیر هستی, تو از همسران پیأمبر هستی, 

۷-عن آبي سمید. قال: حدثتتي أم سلمة أنّ هذء اليةنزلت في بیها؛ ما 
برید اه یذهب عنکم الرجس هل الییت و یظهرکم تطهیر) قالت: وفي البیت 
رسول اثه صلی اه علیه وآله و علي وفاطمة و حسن و حسین, قالت: وأنا جالسة 
علی الباب فقلت: یا رسول له آلست من أهل البیت؟ قال: نك الی خیر نك من 
آزواج النبي. 

ابوسعید گفت: ام سلمه گفت: این آیه در خانه من نازل شد: «انما رید الله لبذهب 
عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیراء گفت: در خانه؛پيامبر خدا و علی و فاطمه و 
حسن و حسین بودند. گفت: و من بر در خانه نشسته بودم؛ گفتم: ی رسول اه آيامن 
از اهل بیت نیستم؟ گفت: تو بر خیر هستی, تو از همسران پیامبری. 

۷۳۹-۹ -همین مضمون با عبارات گوناگونی با سندهای مختلف نبز نقل 

















ایام مایم اه ری و ۰ ۱۱ 
شده است. 


۷۴۰ هن عبدالواحد پن عمرقال: و ی اس 





عني هل الكوفة ما لمأحدّث به ق 
الرچسٍ مل اب البیت ی قراءة عب 






مذه لب شا الت: ماهی؟قلت ذکروا هه ۰ 
الرجس آهل البیت و یطهرکم تطهیر) فقال بعضهم: في نسانه وقال بعضهم: في 
أهل بینه. 






یا شهر بن حوشب وافالَقد نزلت هذء الأية فيبيتي هذا: وفي مسجدي 
هذاء آقبل التبي صلی اه علیه وآله وسلم ذات بوم حنی جلس معي في مسجحدي 
هذاء علی مصلاي هذا فبیا هو گذلك اذ آقبلت فاطمة معها خبز لها ومعهاابناها 
الحسن والحسین نمشي پینهما فوضمت طعامها قدّامالثبي فقال لها اللبي: أیين 
بعلك با فاطمة؟ قالت: بالأثر با رسول لثه! يأتي ان .فلم پلبث أٌن جاء عم فجلس 
مهم اذ أحش اي بلروج: فسلٌ مصلاي هذا من ت تحتي فتجافیت له عنها حتی 
سل فاذاعبءة قطوانية فجل بها رژسهم ثم آدخل 1 معهم وید فوق رژسهم 
فتال:اللهم هزلاء أهل بيتي قد اجتمعوا ۹ پرید اه لیذهب عنکم الرجس أهل 
الییت). قالها ثلائء قلت: با رسول اه أدخل رأسي معکم؟ قال: با آم سلمة: انك 
علی خیر. قالت: فبینا النيي کذلك اٍذ أحش بالروح, 

عبدالواحد بن عمر گفت: نزد شهربن حوشب رفتم و گفتم: من حدیلی را شنیدم 
که از تو نقل می‌کنند. دوست دارم که آن را از ت : پسر برادرم آن حدیث 
جیست؟ اهل کوفه چیزهایی را از من نقل می‌کنند که من نگفته‌ام. گفتم: راجع به این 
آیه: «نما برید اه لیذهب عنکم الرجس اهل اثبیت و یطفرکم تطهیراه (در قرائت آین مسعود 
و یطهرکم تطهیرا) گفت: آری نزد ام‌سلمه همسر پیامبر رفتم و به او گفتم: ای مادر 








۶۲ ترجمة کتاب شواهد التزیل 





مومنان مردمی از ما دربار: چیزهایی گفته‌انده گفت: آن چیست؟ گفتم: این 
آبه را: «انما پرید له لیذهب عنکم الرجس اهل البیت» ذ کر کرده‌اند و بعضی از آنان گفته‌اند 
که دربارة همسران پیامبر نازل شده و بعضی از آنان هم گفت‌اند که دربار اهل بیت او 
نازل شده است. 





,شب!به خدا سوگند که این آیه در همین خانة من 
و همین محل سجد؛ من نازل شده است: روزی پیامبر آمد و بامن در همین محل 
سجد؛ من و محل نماز من نشست. در اين حال فاطمه آمد در حالی که همراه او نانی 
بود و دو بسرش حسن و حسین با او بودند و او میان دو پسرش راه می‌رفت. غذای 
خود را مقابل پیامبر گذاشت. پيامبر به او گفت: شوهرت کجاست يا فاطمه؟ گفت: 
دنبال من بود اکنون می‌آید. مد نکش که علی آمد و با آنان نشست. در این 
حال پیامبر نزول جبرئیل را احساس کرد. پس سجادة مرا از زیرم کشید و من بر 
خاستم تا آن را بکشد و آن 








بایی بللد بود سرهای آنان را با آن پوشانید و سر خوه را 
نیز دخحل آن کرد و دستش تروی نت آنان بو پس گفت: خدایاانان اهمل بسیت مسن 
هستند که جمع شده‌اند «انما برید له لیذهب عنکم الرجس اهل البسیت» و آن راسه بار 
تکرار کرد. گفتم: یا رسول اه من هم سر خود را باشما وارد کلم؟ گفت: ای ام سلمه 
تو بر خیر هستی. ام سلمه گفت: در آن زمان که پیامبر در این حالت بود. احساس به 
نرول جبرئیل کرد.. 

۴۱-شهر بن حوشب قال: سمعت أُم سلمة -حین جاء نعي الحسین بن علي 
لعنت آهل العراق. فقالت: قتلوه قتلهم امه غروه وذلوه لسنهم ان واني رأیت 
رسول اي جاءته فاطمة غدية ببرمة لها قد صنعت له فیها عصيدة تحملها في طبق 
لها حتی وضعتها بین یدیه, فقال لها: ین ابن عملك؟ قالت: هو في البیت. قال 
اذهبي فادعي به وائتيني بابنیه فجاءت تفود ابیها کل واحد منهما بید؛ وعلی 
يمشي في أثرهم, حتی دخلوا علی رسول اثه صلی اه علیه وآله وسلم فأجلسهما 
في حجره و جلس علی علی یمینه وفاطمة علی ینار فاجتبذ من تحتي‌کساءاً 














سیمای امام علی(ع) در قرآن ۱ 





خیبریً کان بساطً لا علی المنامة بالمدينة: فلقّه رسول اه علیهم جسیماً نأغذ 
بشماله بطرفي الکساء وآلوی بیدهاليمني الی رّه وقال:اللهم ان هولاء أهلي آذعب 
عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا قاله ثلاث مرّات. قلت: پبا رسول اه آلست مسن 
آملك؟ قال: بلی, فأدخلني في الکساء فدخلت في الکساء بعدما قضی دعاژه لابن 
عمه وابنیه وابته فاطمة علیهم السلام. 

شهربن حوشب گفت: هنگامی که خبر کشته شدن حسین‌بن علی رسید. شنیدم 
که امسلمه به اهل عراق لعنت کرد و گفت: خدا آنان را بکشد که او را کشتنده او را 
فریب دادند و خوار کردند خدا بر آنان لعنت کنده من دیدم که صبحگاهی فاطمه 
دیکی را نزدپیامبرآورد که در آن حلوايي درست کرده بود و در طبقی حمل می‌کرد؛ 
تا اینکه آن را مقابل پیامبر گذاشت پیامبر بهٌ او گفت: پسر عمویت کجاست؟ گفت: 
او در خانه است. گفت: برو اوو دو پسرش زا ند من بیاور؛ پس فاطمه آمد و دو 
پسرش راکه هر کدام از یک دمت او گرفته بودند با خود آورد و علی پشت سر آنان 
قدم برمی‌داشت تا اينکه وارد بر پیامبر شدند پیامبر آن دو پسر را در آغوش خحود 
نشانید و علی در طرف راست او و فاطمه در طرف چپ او نشستند. پس عبایی را 
که خیبری بود و در مدینه فرش ما بود از زیر من کشيد و آن را روی همذ آنان کشید و 





با دست چپ خود دو طرف عبا را گرفت و با دست راست خود به سوی پروردگار 
اشاره کرد و گفت: خدایااینان خاندان من هستند. پلیدی را از آنها دور کن و آنها را 
پاکیزه گردان. این سخن را سه بار تکرار کرد. گفتم: 
نیستم؟ گفت: آری پس مرا زیر آن عبا وارد کرد و من وقتی زیر عبا رفتم که دعای او 
در حق پسر عمو و دو فرزندش و دخترش فاطمه تمام شده بود. 

۷۳-۴ همین مضمون با پنج سند دیگر نیز نقل شده است. 

۷- ن شهر ین حوشب. عن أمٌ سلمة أَْ رسول ا(ص) قال لفاطمة: یا 
بلبةاتيني بزوجك وابتیه فجاءت بهم فألقی رسول اه علیهم کساءا فدکیً وضع 
بده علیهم ثم قال: اللهم ان هلاء آل محمد فاجمل صلواتك علی محمد و آل 





رسول ال آیا من از نحاندان تو 


و یی توجمة کتاب شواهد انتزیل 


قالت أم سلمة: فرفعت الکساء لأدخل معهم فجذبه من ب 





فقال: انك علی 





خیر. 
شهر بن حوشب از ام‌سلمه نقل می‌کند که رسول خدا به فاطمه گفت: دخترم 
همسرت و دو پسرت را نزدمن آوره او آنها را آورده پس پيامبر عبای فدکی را روی 
آنان انداخت و دو دستش را روی آنان گذاشت سبس گفت: خدایا اینان آل محمد 
هستند, پس صلوات خود را بر محمد و آل محمد قرار بده که تو ستوده و بزرگوار 
هستی, ام سلمه گفت: من عبا را بلند کردم تا من هم داخل شوم پیامبر آن را از دست 
من گرفت و گفت: توبر خیر هستي(0) 
۷۵۰-۷۸ -همین مضمزّن با سه ند دیگر نیز نقل شده است. 
۷۵۱-عن شهر بن حوشب فال: کنتٌ و آنا شاب بالمدینة. فقتل الحسین. فأئینا 
أم سلمة فدخلنا علیها و پیت و نها حجاب فقالت: ألا آخبرکم بشي» سمعنه من 
رسول اه وشهدنه؟ قلنا: بلی یام المومنین قالت: اني قزبت |لی رسول اه طعاماً 
فأعجبه فقال: لو کان هنا علي وفاطمة والحسن والحسین. قالت فأرسلنا البهم 
ار یساس اما 
فتناول کساءاً کان تحتي أصبته من , وأثاره علی صلی وفاطمة والحسن 
والحسین وهو یفول: (ما برید اه لیذهب عنکم الرجس أهل البیت ویطهرکم 
تطهیرا) 
شهر بن حوشب که 
ام سلمه آمدیم و وارد بر او شدیم و میان ما و او پرده‌ای بود. گفت: آیا به شما خبر 
شنیدم و آن را مشاهده کردم؟ گفتیم: 











: من در مدینه بودم و جوان بودم که حسین کشته شد. نزد 






اری ای مادر 





السعجم الکییرج ۲ص ۳۷و 


میمی.مجم الزراندج ٩ص‏ 14۴ 





سیمای امام علی(ع) در قرآن .... 


علی و فاطمه و حسن و حسین اینجا بودند. می‌گوید: پیش آنان کس فرستادیم و آنها 
آمدند و طعام را نزد آنان بردم. پس چون قارغ شدیم. پیامبربه آنا دعا کرد و عبایی 
راکه زیر من بود و آن از خیبر به ما رسیده بود برداشت و آن را روی علی و فاطمه و 
حسن و حسین کشید در حالی که می‌گفت: «انما برد اه لیذهب عنکم الرجس اهل لیث 
ویطهرکم تطهیرا» 

۲-عن شهر. عن أم سلمة زوج اللبي صلی اه علیه وآله آن رسول اه صلی 
اثه علیه وآله وسلم قال لفاطمة:اثتيني بزوجك وابنيك. فجاءت بهم فألقی علیهم 
رسول اه صلی اه علیه وآله وسلم کساءا کان تحتي خیبرباً أصبناه من خیبره ثم 
قال: اللهم هزلاء آل محمد فاجعل صلواتك وبرکاتك علی آل محمد کما جعلتها 
علی آل ابراهیم ٍنك حمید مجید: قالت أم سلمة: فرفعت الکساء لأدخل سمهم 
فجذبه رسول اه من يدي وقال: نك علی بخیر. 

شهر از ام سلمه همسر پیامبر تقلمی‌کند که رسول خدا به فاطمه گفت: همسر و 
دو پسرت را نزد من آورء پسَآنهاز آورد و پیامبر عبایی راکه زیر من بود و آن از 
خیبر به ما رسیده بود. روی آنان انداخت و گفت: خدایا اینان آل محمد هستنده پس 
صلوات و برکات خود رابر آل محمد قرار بد» همانگونه که آن رابر آل ابراهیم قرار 
دادی همان تو ستوده و بزرگواری. ام سلمه گفت: پس من عبا را الا زدم تامن هم در 
آن داخحل شوم پیامبر آن را از دست من گرفت و گفت: تو بر خیر هستی. 

۳- عن عمر ین آبي سلمة قال: لمّانزلت: (ما پرید ا) الايية قالت أم 
سلمة: آنا منهم یا رسول اث؟ قال: اجلسي مکانك فانك علی خیر. 

عمر بن ابی سلمه گفت: چوا «انما یرید نله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت» نازل 
شده ام سلمه گفت: یا رسول ال آیا من هم از آنان هستم؟ پیامبر فرمود: در جای 












خود بنشین که تو بر خیر هستی. 
۴-عن عمر بن آبي سلمة قال: نزلت هذه الاية 





سلمة فدعا لیا وفاطمة والحسن والحسین فأجلسهم بین یدیه, ودعا علیا فأجلسه 


نما پرید اْ) في بیت أم 


۶ تو چم کاب شوامد انز 


خلف ظهره ثم جللهم بالکساء ثم قال: اللهم هژلاء آهل البیت فأذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهیرا 

ثم قالت أمٌ سلمة: فلت: اجعلتي فبهم یا رسول ال قال: مکانك و نت علی 
خیر. 

عمر بن ابی سلمه گفت: این آیه «انما بری له لیذهب عنکم الرجس» در خانة ام‌سلمه 
ازل گردید,پیامر: علی و فاطمه و حسن و حسین را خواند و آنان را مقابل شود 
نشانید و علی را خواند و اورا پشت سر خود نشانید آ 
سپس گفت: خدایااینان اهل بیت من هستند. پلیدی را از آنان بردار و آنان را پاکیزه 
کن؛ امسلمه می‌گوید: گفتم یا رسولالله مرا هم در میان آنان جای ده؛ گفت: در جای 
خود باش و تو بر یر هستی, 

۵-همین مضمون با سند دیگر نی نقل شده است. 

۷- عن حکیم بن سعد. عَن أم سلمة في هذه الایة: (نما برید اه لبذهب 
عنکم الرجس آهل البیّت) قالت؛ ها لزلت في رسول اه وعلي وفاطمة والحسن 
والحسین علیهم السلام. 

حکیم بن سعید از ام سلمه دربارة این آیه: «اما یرید له لیذهب عنکم الرجس ال 
الییت» نقل می‌کند که گفت: آن راجم به رسول خدا و علی و فاطمه و حسن و حسین 
نازل شده است. 








۷-عن عمرة بنت أفمی. عن أمٌ سلمة فالت: نزلت هذه الاية في بيتي: (ّما 
پرید اْ) وفي البیت سبعة جبرئیل و میکائیل و رسول ان وعل وفاطمة والحسن 
رالحسین. وأنا علی باب البیت فقلت: با رسول اثه: آلست من آأهل البیت؟! فقال: 
نك الی خیر اعّك من آزواج التبي. وم قال: نك من أهل البیت. 

عمره دختر افعی از اسلمه نقل می‌کند که گفت: این آیه «نما یری نله لیذهب عنکم 
الرجس» در ان من نازل شد و در آن خانه هفت نغر بودنده جبرئیل و میکائیل و 
پیامبر و علی و فاطمه و حسن و حسین, و من هم بر در خانه بودم؛ پس گفتم: یا 






این 
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رسول اه آیا من از اهل بیت نیستم؟ فرمود: تو بر خیر هستی و تو از همسران پیامپر 
هستی و نگفت که تو از اهل بیت هستی. 

۱-۸ سلمة تقول: أَنْ البي کان في بيني علی منامة و علیها کساء خيبري 
فأتته فاطمة بقدر لها فیه خزيرة وقد صنعته: فقال لها: ادعي لي بعلك. فدعت علیاً 
واجتمع اللبي صلی اه علیه وآله. وعلي وحسن وحسین وفاطمة, فأصابوا من 
ذلك الطعام؛ قالت أم سلمة: وأنا في الحجرة اصلي فنزلت هذه الیة: (انما پرید 
اْ) أخذ فضل الکساء ففتّاهم الکساء جمیعاً وهو معهم ثم آخرج احدی بدیه 
وألوی باصبعه الی السماء, ثم قال: هلاء أهل بيتي وحامتي فأذهب عنهم الرجس 
رطهرهم تطهیر قالت أم سلمة: فأدخلت رأسي في الییت فقلت: با رسول له وأنا 
معکم؟ قال: آنت |لی خیر؛ نك علی خیز: 

امسلمه گفت: پیامبر در اه من بر منامه پود و عبایی خیبری بر تن داشت. پس 
فاطمه با دیکی که در آن حریره ود له ونر درست کرده بود. پیامبر به او گفت: 
شوهرت را نزد من بخوان و آو تلی زا خواناد و پيامیر و علی و حسن و حسین و 
فاطمه در آنجا جمع شدند و از این طعام خوردند. امسلمه می‌گوید: و من در حجره 
بودم و نماز می‌خواندم» پس این آیه نازل شد: «انما بسرید الله» پیامبر اضافة عبا را 
گرفت و هم آنها را باعبا پوشانید و خود او هم با آنان بوده سپس یکی از دست‌های 
خود را بیرون آورد و به آسمان اشاره کرد آنگاه گفت: اینان اهل بیت من و خاندان 
من هستنده پس پلیدی را از آنان ببر و آنان را پاکیزه کن. گفتم: یا رسول له آیامن هم 
با شما هستم؟ فرمود: تور خیر هستی» تو بر خیر هستی. 

۱-۹ ۷ - همین مضمون با چند سند دیگر و گاهی با اندک تغییری نیز از 
امسلمه نقل شده است. 








۷۱۳۰۳ -مضمون حدیث ۷۵۷ با دو سند دیگر نیز نقل شده است. 
۴- عن ابی معاوية البجلی. عن عمرة الهمداية نها دخلت علی أمُ سلمة 
زوج الثبي وقالت: با متا آلا تخبريني عن هذا الرجل الذي فتل بین أظهرنا فمحبٌ 


۶۸ .... وجمة کتاب شوامد لتزیل 








۲ قالت: لا أَحّه ولا آبغضه - ترید علي بن 
آبي طالب فقالت لها آم سلمة: آنزل اه تعالی: (انمابرید اه لیذ هب عنکم الرجس 
آهل البیت ویطهرکم تطهیرآ) ومافي الببت الا جبرئیل ورسول اه وعلي وفاطمة 
والحسن والحسین وأن. فقلت: يا رسول اه آنا من أهل البیت؟ فقال رسول الّه: أنت 
من صالح نساني .فلو کان قال: نعم کان أَحبّ اي مما تطلع علیه الشمس وتفرب. 

ابومعاو ی بجلی گفت: عمر؛ همدانی بر ام سلمه همسر پیامبر وارد شد و گفت: 
ای مادر ایا به من دربار 





مردی که در میان ما کشته شد خبر نمی‌دهی؟ چون 
بعضی‌ها او را دوست دارند و بعضی‌ها دشمن او هستند. امسلمه به او گفت: آیا تو 
او را دوست داری؟ گفت:نه دوست دارم و نه دمن او هستم (منظور علی‌بن 
ابی‌طالب(ع) بود) ام سلمه به او گفت: خداوند نازل کرده:«انما برید له لیذهب عنکم 
الرجس اهل البیت و یطههرکم تطهیرا» و این در حالی بود که در خانه جز جبرئیل و پیامبر 
خدا و علی و فاطمه و حسن و حسین من کس دیگری نبود و من به پيامب 
رسول اه آیامن هم از اهل نیت هستم؟ پیامبر فرمود: تو از نیکان زنان من هستی. اگر 
می‌گفت: آری, برای من دوست داشتنی‌تر از همه آن چیزهایی بود که خحورشید بر 
آنها طلوع و غروب می‌کند. 

۵- عن ام سلمة قالت :نی رسول اف صلی اف علیه و آله و سلممنزلیفقال 
لی: لاتأذنی تنس مس ان احجبها عن ابیهااثم جاء 
الحسن فلم استطع ان احجبه عن مه وج اء الحسین فلم أستطع آن أحجبه 
عن مه وجده وأخيه ثم جاء علي فلم آستطع آن أحجبه عن زوجته وابنیه قالت: 
فجممهم رسول اث حوله و تحته کساء خیبری فجللهم رسول اه جمیما ثم فال: 
اللهم ولاء اهل بینی فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. فقلت: یا رسول اه 
رأنا ممهم؟ فواثه ما قال: وآنت معهم ولکثه قال: نك علی خیر. والی خیر. فنزلت 
علیه: اما پرید اه لیذهب عنکم الرجس آهل البیت ویظهرکم تطهیرا). 

ام سلمه گفت: پيامیر به منزل من آمد و به من گفت: کسی را اجاز؛ ورود بر من 
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مده پس فاطمه آمد و نتوانستم او راز پدرش منع کنمه سپس حسن آمد و نتوانستم 
او راز مادر و جدش منع کنم, سپس حسین آمد و نتوانستم او را از مادر و جد و 
برادرش منع کنم سپس علی آمد و نتوانستم او راز همسر و دو فرزندش من کننم. 
می‌گوید: پیامبر خدا همة آنها را دور خود جمع کرد و عبای خیبری زیر او بود پس 
آنها را با آن عبا پوشانید آنگاه گفت: خدایاانان اهل بیت من هستند پس پلیدی را 
از آنان ببر و آنان را پاک کن. گفتم: یا رسول اه آی من هسم از آنان هستم؟ به خدا 
سوگند: نفرمود که تو هم از آنان هستی بلکه گفت: تو بر خیر و به سوی خیر هستی و 
این آیه بر او نازل شد:«انما رید له یذهب عنکم الرجس اهل الییت و بطهرکم تطهیرا 
۷- عن آُبي سعید الخدري عن النبي صلی اه علیه وآله وسلم قال حسین 












برید اه لیذمب عنکم الرجس) 
4 تازل شد: «وامر اهلک بالصلوة «و خاندان 
خود را ه نمازامکن»(؟ یام شتا در از صبح به در خان علی می‌آمد 
و می‌گفت: نماز, خدا شما را رحمت کند «انما یرید اه لیذهب عنکم الرجس اهل البسیت و 
بطهرکم تطهیرا» 

۷- هن أبي‌سعید الخدري قال: نزلت هذه الاية في نبي اه وعلي وفاطمة 
والحسن والحسین علیهم السلام. 

ابو سعید گفت: این آیه «انما بریدالله» دربارة پیامبر خدا و علی و فاطمه و حسن و 
حسین نازل شد. 

۸- عن آبي سعید. قال: لا نزلت الأة: نما بریدا) في نبي له وعلن 
وفاطمة والحسن والحسین جلهم رسول اد صلی ام علیه وآله وسلم بکساء 
خیبری فقال: اللهم هلاه آهمل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیرآ, 











۱-سوره طه آیه ۱۳۲ 
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وأءّسلمة علی پاپ | فقالت: وآنا؟ قال: وأنت الی خیر. 

ابوسعید گفت: چون این آیه «انعا برید انله» دربارة پیامبر خدا و علی و فاطمه و 
حسن و حسین نازل شد» پیامبر آنان را با عبای خیبری پوشانید و گفت: خدایا ایینان 
اهل بیت من هستند, پس پلیدی را از آنان ببر و آنان را پاکیزه کن. ام سلمه بر در خانه 
بود و گفت: و من؟ پیامبرگفت: تو بر خیر هستی, / 

۹ - عن آبي سعید قال: قال رسول اثه: نزلت هذه الاية ني خمسة: فيٍ 
وفي‌علي وحسن و حسین وفاطمة (ما برید ا) الابة. 

ابوسعید گفت: پيامبر فرمود: این آیه دربارپنج نفر نازل شده من و علی و حسن 
و حسین و فاطمه «انما برید اه لیذهب عنکم الرجس اهل الیبت» 

۰-همین مضمون پانشند دیگر نیز نقل شده است. 

۱- با الحمراء یقول: حفظت من رسول اه صلی اه علیه وآله وسلم سبعة 
آشهر -آو لمانية -يجي, مند وقت کل صلا الی باب فاطمة وحسن و حسین 
فیقول: الصلاة برحکم له (نما رید له)الایةا 

ابوالحمراء گفت: از پیامبر هفت یا هشت ماه مراقبت کردم؛ وقت هر نمازی به در 
خانه فاطمه و حسن و حسین می‌آمد و می‌گفت: نمازه خدا شما را رحمت کند «انما 











آیرید الله» 

۲ - عن آبي الحمراء فال: رابطت المدينة سبعة آشهر مع رسول ال کیوم 
واحد. فسممت التبي صلی اه علیه وآله وسلم |ذا طلع الفجر جاء الی باب علٍ 
وفاطمة فقال: الصلاة ثلائاً: (ٍْما برید الْ) الایة. 





ابوالحمراء گفت: هفت ماه در مدینه نگهبانی رسول خدا رابه عهده داشتم که 
چون یک روز بوده شنیدم که در هر طلوع فجری پیامبر به در خانة علی و فاطمه 
می‌آمد و سه بار می‌گفت: نماز «انما یرید له لیذهب عنکم الرجس اهل الییته» 

۳- عن أنس ان رسول اه کان یمرّ ببیت فاطمة بعد آن بنی بها علی ستة 
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آشهر فیقول: الصلاة (انما برید ان لیذهب عنکم الرجس أهل الییت) الا 

انس بن مالک گفت: پس از ازدواج علی و فاطمه. پیامبر تاشش ماه از کنار خانة 
فاطمه می‌گذشت و می‌گفت: نماز «انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل الیبت» 

۴- عن أبي سعید الخدري قال: نزلت هذه الأية (نما برید ل) في النبي 
وفاطمة والحسن والحسین وعلي فألقی علیهم الکساء وقال: اللهم هزلاء آهل بيني 
فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا, 

ابوسعید خدری گفت: آیه: «تما یرید له یصذهب عنکم الرجس اهل البیت» دربارهٌ 
پیامبر و فاطمه و حسن و حسین و علی نازل شد. پیمبر عبایی بر روی آنان انداخت 
و گفت: خدایا اینان اهل بیت من هستنده بس پلیدی را از آنان ببر و آنان را پاکیزه کن. 











بغیر م ابو فقرآختنلوا او نامب 
همناکانی که خدا و پیامبر او را اذیت می‌کنند. حدا در دنیا و آخرت 


به آنان لعنت می‌کند و برای آنان عذابی دردناک آماده کرده است. و 
کسانی که مزمنین و مزمنات را بی‌آنکه کاری انجام داده باشند اذیت 
می‌کنند, بهتان و گناه آشکاری را متحمل می‌شوند. 
(سوره احزاب آیات 4۵۸-۵۷ 
۵- عن مقاتل بن سلیمان البلخي بتفسیره وفیه: (والذین یژذون المزمنین 
والمزمنات بغیر ما اکتسبو - يمتي بغیر جرم -فقد احتملوا بهتاناً-دوهو ما لم یکن - 
ْ في علیّین آبي‌طالب. وذلك ِ نفرا من المنافقین 
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ذبون علیه. ون عمر ین الخطاب في خلافتهقل لأبي بن کمب: 
اي قرأت هده ال فوقعت مي کل موقع, وا اي لأضربهم وأعاقبهم. نقال له 
ین نك لست منهم نك مدب معلم. 

فان ثبت التزول فیه خاضّة فقد ثبت ولا فالاية متناولة له بالاخبار المتظاهرة 
عن اللبي صلی اه علیه وآله وسلم علی الخصوص: منها الحدیث المسلسل, وفي 
بعض رواباته: (من آذی شعرتمنك) فهو خاص له - وفي بعضها: (شعرة مني) وهي 
متتاولة له لفوله صلی اه علیه وآله وسلم في عدة آخبار: (آنت مني وأنا سنك) 
ومنها رواية عمر وجابر وسعد وأم سلمة وابن عباس وأبي همريرة وأبي سعید 
وعمروبن شاس. 

مقاتل بن سلیمان بلخی در تفسیر ود گفت: «والذین یوذون المزمنین والمزمنات بفیر 
ما اکتسبوا» یعنی بدون اینکه گناهی از آنانٍ سوزند. آنان را اذیت می‌کنند «فقد احتملوا 
بهنان» یعنی آنچه واقع نشده آست توائماً میاه گناهی آشکار. گفته شده که این آیه 
دربارة علی‌بن ابی‌طالب(ع) نازل شاه اسّت و این آزمانی بود که جمعی از منافقان او 
را اذیت می‌کردند و بر او دروخ می‌بستند. عمر بن خطاب در زمان خلافت خحود به 
ابن‌بن کمب گفت: من این آیه را خواندم و در من تأثیر کلی گذاشت. به خدا سوگند 
آنان را ی پس اب به او گفت: تو از آنان نیستی و تو 
تعلیم دهند؛ ادب و علم هستی. 

منت وتو آیه با 
توجه به اخبار بسیاری که از پیامبر رسیده. شامل علی هم می‌شود. از جمله آن 
اخبار حدیث مسلسلی است که در برخی از روایات آن آمده: «هر کس مویی از تو را 
اذیت کند» که در این صورت مخصوص علی می‌شود؛ و در بعضی از روایات آمده: 











امویی از مراء این تعبیر نیز شامل او می‌شود. چون پیامبر در چندین خبر گفته است: 
«تو از منی و من از تو هستم؛ از جمله این روایات روایت‌های عمر و جابر و سعد و 
ام سلمه و ابن عباس و ابوهریره و ابوسعید و عمروین شاس است. 


میمای امام هلی(ع) دو قرآ ...هدنهد ۳ 

-قال علي بن أبي طالب وهو آأخذ بشعره قال: حدثني رسول اه وهو 
آخذ بشمره فقال: من آذی شعرة منك فقد آذاني ومن آذاني فقد آذی اه ومن آذی 
اه فعلیه لعنة ال 

علی‌بن ابی‌طالب(ع) در حالی که موی خود را گرفتهبود گفت:پیامبر در حالی که 
موی خود را گرفته بود فرمود: هر کس به مویی از تو اذیت کنده مرا اذٍیت کرده است 
و هر کس مرا اذیت کند. خدا را اذیت کرده و هر کس خدا را اذیت کند» لعنت خدا 
بر اوست. 

۷- هن جابر قال: سمعت النبي صلی اه علیه وآله وسلم یقول لعلي: من 
آذاك فقد آذاني, 

جابر گفت: از پیمبر شنیدم که به علیآمی‌گفت: هر کس تو را بیازارد مرا آزرده 
است, 

۸- عن آم سلمة زوج النبي صلی اثه علیه وآله وسلم فالت: فد سمعت 
رسول اثه بقول لعلي بن أبي طالب؛ انت اخي وخيبي من آذاك فقد آذاني. 

ام سلمه همسر پیامبر گفت: از رسول خدا شنیدم که علی‌بن ابی‌طالب(ع) 
می‌گفت: تو برادر من و دوست من هستی؛ هر کس تو را بیازارد مرا آزرده است. 


۰۳۲۰ 
وازطورهفاطرتزلشده استد 
انا یخْشّی أله من عبابه لاه 
همانا از حداء دانشمندا 





از بندگان او می‌ترسند. 
(سوره فاطر آیه ۲۷) 
۹ - عن ابن عباس في قوله تعالی: (انما بخشی اه من عباده العلماء) قال: 
يعني علیا کان بخشی اه ویرابه, 


تا شوه از 


این عباس دربارة سخن خداوند: «انما یخشی الله من عباده العلماء» گفت: منظور 
علی است که از خدا می‌ترسید و او را مراقب خود می‌دانست. 

۰- عن ابن عباس قال: في قوله تعالی: (انما بخشی اه من عیاده العلماء) 
العلماء باه اللاین بخافونه عزوجل. 

ابن عباس دربارة سخن خداوند: «انما مخشی الله من عباده العلماء» گفت: دانشمندان 
الهی کسانی هستند که از خدا میترسند. 





و ما یشتوی انغنی ویو الطعاث وشوو ا 
لو اْخزوو و ها یستّوی ناه و نوات 
کور و بینا مساوی نیستند وه تاریکی‌ها و نور و نه سایه و گرمای 
آفتاب و زندگان وامردگان نیو متاوی نیسطل 
(سوره فاطر آیات 6۲۰-۱٩‏ 
۱-عن ابن عباس في فوله اه تعالی: (وما يستوي الأعمی) قال: آبو جهل 
ابن هشام «والبصیر» قال: علی‌بن آبي‌طالب. ثم قال: ولا الظلمات؛ يعني آبوجهل 
المظلم قلبه بالشرك «ولا اللور» يعني قلب علي المملوء من النور: ثم قال: «ولا 
الظل؛ يعني بذلك مستقر علي في الجنة «ولاالحروره یعنی به مستقر آبي جهل في 
جهنم. ثم جمعهم فقا : «وما بستوي الأحیاء» علي و حمزة وجعفر و حسن و 
حسین و فاطمة و خديجة «ولا الاموات؛ کفار مکة. 








ابن عباس دربار؛ سخن خداوند «وما یستوی الاعمی» گفت: او ابوجهل بن هشام 
بود «والیصیر» ار علی‌بن ابی‌طالب بود. سپس گفت: «ولااظلماتت» یعنی ابوجهل که به 
سبب شرک قلبش تاریک بود «ولالنور» یعنی قلب علی که بر از نور بود. سپس گفت: 


رو و ری و رین و 
«ولاانظل» یعنی جایگاه علی در بهشت دول الحروره یعنی جایگاه ابوجهل در جهنم. 


سپس همه را یک جا جمع کرد و فرمود: دومایستوی الاحیاء و لالاموات» یعنی کفار مکه. 


۳۴۰ 
و نیز در این سوره نازل شده است: 
تا الْذین اضطفینا من باب 








سپس کتاب رابه آن بندگان خود که برگزيديم به میراث دادیم :سپس 


برخی از آنان ستم نندة به لفس خوه هستند و برخی از آنان میانه 
روند و برخی با امر خداوند در کارهای نیک پیشرو هستند؛ اين توفیق 
بزرگی است 





جاءء رجلان من أهل العراق فقالا: ی ابن رسول اه 
الفرآن. ففال: وما هي؟ قال: قول اه تعالی؛ (ثم أُورثنا الکتاب الذین اصطفینا) فقال: 
یا أمل العراق وأیّش یقولون؟ قالا: بقوا زلت في أَة محمد(ص) فقال لهم 
فال: فقلت من بين القوم: یبا این 
رسول ائّه فیمن نزلت؟ فقال: نزلت واه فینا هل الببت - ثلاث مرات -فلت: آخبرنا 
من فیکم الظالم لنفسه؟ قال: الذي استوت حسنانه و سینانه -وهو في الجتة. ففلت: 
والمقتصد؟ قال: العابد ث في بینه حتّی یأتیه اليقین. فقلت: السابق بالخیرات؟ قال: 
من شهر سیفه ودعا |لی سبیل ریّه. 

ابوحمز؛ ثمالی گفت: نزد علی‌بن الحسین(ع) نشسته‌بودم که دو نفر از اهل عراق 





وی هم بترم نو دی فرچبل کتانپ کواهد افتزیل 





نی از قرآن به ما خبر بدهی: 
نتند: سخن خداوند: «ثم اورثناالکتاب الذین اصطفینا» گفت: ای 
اهل عراق. مردم در این خصوص چه می‌گویند؟ گفتند: آنها می‌گویند که ! 
دربار؛ امت محمد(ص) نازل شده است. علی‌بن الحسین گفت: در این صورت همه 
امت محمد در بهشت هستند! 

می‌گوید: من از میان آنها گفتم: ای پسر پیامبر این آیه دربارة چه کسانی نازل شده 
است؟ گفت: دربارة ما اهل بیت نازل شده است (اين جمله را سه بار تکرار کرد) 
گفتم: به من خبر بده که در میان شما «الظالم لنفسه -ستم کنندة به نفس خویش! چه 
کسی است؟ گفت: او کسی است که نیکی‌ها و بدی‌های او مساوی باشد و البته در 
بهشت خواهد بود. گفتم: «لمقتضد -مبائه‌رو» کیست؟ گفت: کسی که در خانهاش 
خدا را عبادت می‌کند تا وقتی که مرگ فرا رسند. گفتم: «السابق بالخیرات « پیشگام در 
نیکی‌ها» چه کسی است؟ گفت کی که شتتشیر برگیرد و به سوی راه خدا بخواند. 

۳ - عن زید بن علی فيقوله تمالی: (ثم أورنا الکناب) وساق الأبةالی 
آخرها وقال: (الظالم لنفضه) المختلط ما بالناس (والمقتصد) المابد (والسابق) 
الشاهر سیفه بدعو |لی سبیل ریه. 

زید بن علی دربارة آیه: «واورثنا الکتاب الذین اصطفینا» گفت: «الظالم لنفسه» کسی از 
خاندان ماست که با مردم مختلط شود و «المقتصد» یعنی عابد و «لسابق بالخیرات» 





آمدند و گفتند: ای پسر پیامبر نزد تو آمده‌ايم تا درب 
گفت: کدام آیات؟ 














کسی است که شمشیر خود را کشيده و به راه خدا دعوت می‌کند. 

۴- من عبد خیر عن علی قال: سألت رسول ا(ص) عن تفسیر هذه الا 
فقال: هم ذريتك و ولدل؛ ذاکانبوم القامة خرجوا من فبورهم علی ثلائة أصناف: 
ظالم للفسه يعني المیّت بغیر توبق ومنهم مقتصد استوت حسناته و سیثاته من 
ذريتك. ومنهم سابق بالخرات من زادت حسناته علی سیناته من و 

عبدخیر از علی(ع) نقل می‌کند که گفت: از پیامبر خدا از تفسیر این آیه پرسیدم» 
گفت: آنان ذریه و فرزندان تو هستند. وقتی قیامت برپ شد. آنان به صورت سه گروه 








مهمای ام ی (ع) هر راد ور ۱۳۷۷۰ 


از قبرهایشان برمی خیزند. ستمگر بر خود: یعنی کسی که بدون توبه مرده است و 
برخی از آنان ميانه روند یعنی نیکی‌ها و بدی‌های آنان مساوی است و از ذربّه 
توهستند. و برعی از آنان هم پیشگام در خیرات هستند و او کسی است که 
نیکی‌های او بر بدی هايش افزون است و از ذریه توست. 


<۳۵ 
و نیز از سور صافات تازل شده است: 
ولو عنئوئون 
آنان را نگهدارید که آنان مورد پرسش خواهند بود. 
(سوره صافات آیه ۲۴) 
۵- عن مندل العنزي برفعه الی الثبي صلی اثه علیه وآله وسلم في فسوله: 
(وقفوهم يم سئولون) قال: عنولايةعلي. 
مندل عنری از پيامر (ص) دربارة خن خداوند: «وقفوهم انهم مسولون» نفل 
می‌کند که از ولایت علی پرسیده می‌شوند. 
۲- عن أبي سعید الخدري فی قوله: (وقفوهم انهم مسئولون) فال: (عن 





)مامة علی بن أبي‌طالب. 

ابوسعید خدری راجع به سخن خداوند: «وقفوهم انهم سولون» گفت: از امامت 
علی پرسیده می‌شوند. 

۷۸۸-۷ -همین مضمون با سندهای دیگری از ابوسعید خدری نقل 
شده‌است. 


۹-عن سعید بن جبی عن ابن عباس قال: قال رسول اه صلی اه علیه و آله: 
ٍذ | ان بوم القيامة أوقف آنا و علی علی الصراط. قما یقربنا آحد الا سألناه عن 
ولاية علي؛ فمن کانت معه وال آلقیناه في الشاره وذلك قوله: (وففوهم هم 


یرجم اب شوامه افتربلز 


مسئولون): 

سعید بن جبیر از ابن عباس نقل می‌کند که گفت: پیامبر خدا فرمود: وقتی روز 
قیامت شود من و علی بر صراط می‌ايستیم و کسی از کنار ما عبور نمی‌کند مگر اینکه 
از ولایت علی از او می‌پرسیم پس هر کس با علی باشد (به بهشت می‌رود)وگرنه او 
را به آتش می‌اندازيم و اين است معنای سخن خداوند: «وقفوهم انهم مسولون» 

۰-هن الشعبي عن ابن عباس في قوله تعالی: (وقفوهم هم مسئولون) قال: 
عن ولاية علي بن آبي طالب. 

شعبی از ابن عباسی نقل می‌کند که دربار؛ سخن خداوند: «وقفوهم انهم مسولون» 
گفت: از ولایت علی پرسیده می‌شوند. 

همین مضمون از ابرجعفو نیز نقل تلو است. 


,۰۳۶ 
زین شوه تال ده استد 
سدغعل ناسین ٩۳‏ 
درود بر خاندان ۳ 





۱-عن ابن عبّاس في قوله: (سلام علی آل یاسین) قال: علی آل محمد. 
ابن عباس راجع به سخن خداوند: «سلام علی آل یاسین» گفت: سلام بر آل 
مصند(ضی) 








1-ابن عامر و نفع و ور ان عبارت را ءأل باسین « خاندان پاسین» خوانده‌ند ولی بقیة 
قاریان آن را به صورت الياسین < منسویین به الیاس» خوانده‌اند و از آنجا که در مصحف مادر 
لام جدا از با نوشته شده و به صورت هل یاسین؛ است قرائت نخخست درست‌تر به نظر می‌رسد 
به اضافه اینکه روایات متعددی از امل بیت رسیده که 









نمونه‌هایی از این روایات رادرمتن می‌خواند. 
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.همین مضمون با طرق دیگر نیز از ابن عباس نقل شده است. 

۳-عن جعفر بن محمد عن آبائه: عن علي علیهم السلام في قوله: (سلام 
علی آل پاسین) قال: پاسین محمد و نحن آل یاسین. 

جعفر بن محمد از پدرانش از علی نقل می‌کند که راجع به سخن خداوند: «وسلام 
علی آل یاسین» گفت: یاسین محمد است و ما آل یاسین هستیم. 

۳۴-عن سلیم بن قیس العامري قال: سمعت علاً یفول: رسول اه پاسین و 


نحن آله. 
سلیم بن قیس عامری گفت: از علی شنیدم که می‌گفت: پیامبر خیاء| یاسین است 
و ما خاندان او هستیم. 


۵-عن ابن عباس فی قوله:(وِْ یاس لمن المرسلین -الی قوله: -سلام 
علی آل یاسین) بقول: سلام علی آل محمد. 
ابن عباس راجع به به سخن خداوند: «سلام عيلي ال یماسین» گفت: سلام بر آل 


محمد(ص) 
- عن عبداثه بن عباس في قوله اه تعالی: (سلام علی آل یاسین) بعني 
علی آل محمد. ویاسین بالسريانية: یا انسان یا محمد. 





ابن عباس دربارة سخن خداوند: «سلام علی ال پاسین» گفت: یسعنی آل محمد و 
«یاسین» در زبان سریانی: ای انسان ای محمد. 

۷ من آبي مالك الغفاری قی قوله: (سلام علی آل یاسین) قال: هو محمّد. 
وله أهل بیته. 

ابومالک غفاری دربار: سخن خداوند: «سلام علی آل یاسین» گفت: آنان سحمد و 


اهل بیت او هستند. 





...۰.۰ قوجمة شواهد التزیل 





۰۳۷+ 


ونیز در سورفص نازل شده است: 





و کارهای شایسته انجام داده‌اند مانشد 
مفسدان قرار می‌دهیم؟ یا پرهیزگاران را مانند فاجران؟ 
(سورهص آیه 1۳۸ 
۸- عن ابن عباس فال: وأمّا قوله: (ام نجعل الذین آمنوا و عملوا 
الصالحات) الاية قا : نزلت هذه الاية في ثلائة من المسلمین وهم المتقون الذین 
عملوا الصالحات. دفي ثلائة من المشرکین و هم المفسدون الفجّار فأما الثلائة 
من المسلمین فعلي بنآپی طالب: و حمرةپن عبدالمطلب. و عبيدةبن الحارشبن 
عیدالمطلب! وهم آلذین بارزوا یوم بدر فقتل عليالولد. وفتل حمزة عتبةء وفتل 


عبیدة شيبة. 








ابن عباس گفت: و اما سجن تخداوند: «ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحا: 
دربار؛ سه نفر از مسلمانان که همان پرهیزگارانی بودند که کارهای شایسته انجام 





می‌دادند و سه نفر از مشرکان که همان مفسدان فاجر بودند. نازل شده است. آن سه 

نغر از مسلمانان عبارت بودند از: علی‌ین ابی‌طالب(ع) و حمزة ین عبدالمطلب و 
عبيدة بن حارث بن عبدالمطلب که در روز بدر مبارزه کردنده علی ولید راو حمزه 
عتبه راو عبیده شیبه راکشت. 

۹- من علي في قوله تعالی: (أم نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات 
کالمفسدین ني الأرض أم نجمل المتین کالفجّار)قال: نزلت في حمزة وعلي و 
بن الحارث پن عبدالمطلب. وفي عتبة وش 

علی() درب ار سجخن خداوند: «ام نجعل الذین آمنوا و عملواالصالحات کالمفسدین فی 
الارض ام نجعل المتقین کالفجار» گفت: دربار؛ حمزه و علی و عبيدة 
عبدالمطلب و نیز عتبه و شیبه و ولید بن عتبه نازل شده است. 
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۰- عن ابن عباس في قوله: (آّم نجل الذین آمنوا و عملوا الصالحات) 
یقول:الطاعات فیمابینهم و بین ربهم و هم علي و حمزة و عييدة بن الحارث 
(کالمفسدین في الارض) يعني شيبة و عنبة والولید بن العفیرةء (آم نجعل المتقین) 
الشركك وهم علی و حمزة و عبيدة (کالفجٌار) يعني‌عتبة و شيبة والولیدد وهلاء 
الذین تبارزوا یوم بدر. فقتل علي الولید. وقتل حمزة عتبة. وفتل عبیدة شيبة 

ابن عباس دربارء سخن خداوند: «ام نجعل الذیسن آمنوا و عملوا الصالحات؛ گفت: 
صالحات یعنی طاعات میان آنان و پروردگارشان, و آنان علی و حمزه و عبيدة بن 
حرث بودند «کالمفسدین فی الارض» یعنی شیبه و عتبه و ولید بین مغیره, «ام نجعل 
المتقین» پرهیزگاران از شرک یعنی علي و حمزه و عبيدة «کالفجار» یعنی عتبه و شسیبه 
و ولید اینان کسانی بودند که در رو بدا یکدیگر مبارزه کردند علی ولید را کشت 
و حمزه عتبه راو عبیده شیبه را 

۱- هن ابن عباس فال: نها نزات في عتبة وشيبة ابني رییعة والولید بسن 
عتبة! وهم الذین بارزوا بي هاشم علاً وحمزة و هبيدة بن الحارث فقتلهم له 
وأنزل فیهم: (آم حسب الذین پعملون السبثات آن پسبقوز 
ساء ما یحکمون) لفسهم فقتلوا یوم بدر. ونزلت في اللائة من المسلمین علي و 
حمزة و عبيدة (من کان یرجو لقاء اله) یقول: یخاف البعث بعد الموت. فان البعث 
لت أي لکائن. 








-أي یمجزونا النقمة - 





ابن عباس گفت: این آیه دربار؛ عتبه و شیبه فرزندان ربیعه و ولید بن عتبه نازل 
شده که با بنی‌هاشم یعنی علی و حمزه و عبيدة بن حارث مبارزه کردند که خداوند 
آنها را کشت و دربار؛ آنها اين آیه را نازل کرد: «ام حسب الذیسن یعملون السینات آن 
یسیقونا» یعنی ما رابه وسیله نقمت ناتوان سازند «ساءما یحکمون» بد است آنچه 





برخود داوری می‌کننند. آنان در روز بدر کشته شدند همچنین این آیه دربار؛ سه نقر 
از مسلمانان علی و حمزه و 
یعنی از برانگیخته شدن پس از مرگ می‌ترسد و اینکه رستاخیز واقع خواهد شد. 





ن حارث نازل شده است «من کان یرجو لقاء الله» 


۸۲ .اجه کاب شراهد ریز 








۸۰۳۳ -شبیه این مضمون با دو سند دیگر 
است. 

۴ عن جمفر بن محمد. عن أیبه. عن جدّه في قوله: (أم نجعل) ال بة قال 
نزلت في علي بن آبي طالب علیه السلام. 

جعفر بن محمد از پدرانش نقل می‌کند که سخن خداوند: «ام نجعل الذین آسنوا»ه 
دربارة علیبن ابی‌طالب(ع) نازل شده است. 


نیز از ابن عباس نقل شده 


4۳۸۰ 
و ای از سره زمر فزل شده اسد 





بگو آیا کساني که می‌ذانت و کنتائی که نمی‌دانند یکسان هستند؟ 
همانا حردمندان پند می‌گیزند. 
(سوره زمر آیه 44 
۵-هن جابر: عن آيي جمفر في قول ال تعالی: (قل همل يستوي الذیین 
یعلمون) الايء قال: (الذین یعلمون) نحن (والذین لایعلمون) عدونا نما بتذکر 
ولو الألباب) قال: شیمتنا. 
جابر از ابوجعفر نقل می‌کند که دربار سخن خداوند: «قل‌هل یستوی الذین یعلمون» 
گفت: «کسانی که می‌دانند» ما هستیم و «کسانی که نمی‌داننده دشمنان ما هستند. و 
«خردمندان» شیعیان ما هستند. 
عن ابن عباس في فوله: (هل يستوي الذین یعلمون) قال: يمني بالذین 
یعلمون علیّا وأهل بیته من بنی هاشم (والذین لایعلمون) بني أمية و (ولو 
الألیاب) شیعتهم. 





سیمای ام علی(ع) در قرآن .... 





آبن عباس دربار؛ سخن خداوند: «هل یستوی الذین یعلمون» گفت: منظور از «کسانی 
که می‌داننده علی و اهل بیت او از بنی‌هاشم هستند و متظور از «کسانی که 
نمی‌دانند» بنی ميّه هستند و «خردمندان» شیعیان اهل‌بیت هستند. 


۰۳۹ 


ونیز در آنجا نازل شده است: 





خحداوند مثالی زده است: مردی را که مملوک شریکانی است که دربار 
او اختلاف می‌کنند و مردث را که ها تسلیم یک نفر است. آیا این دو 
یکسانند؟ 


(سوره زمر آیه 61٩‏ 

۷ عن محمد بن الحتفية عن علی علیه السلام في‌قوله تعالی: (درجلا 
سلماً لرجل) قال: آنا ذلك الرجل السلیم لرسول اه صلی اه علیه وآله و سلم. 

محمد بن حنفیه از علی(ع) دربارة سخن خداوند: هورجلاسلما لرجل» نقل می‌کند 
که گفت: من همان مردی هستم که تسلیم پیامبر خدا بودم. 

۸۰۸-عن آبي جمفر قال: الرجل السالم لرجل علي وشیعته. 

ابوجعفر گفت: آن مرد که برای یک نفر تسلیم بود. علی و شیعذ او هستند. 

۹ عن عبداثه بن عباس في قول اه تعالی: (ضرب اه رجلا فیه شرکاء) 
فالرجل هو آبوجهل, والشرکاء آلهتهم التي یعبدونها کلهم بذعیها پزعم آنه آرلی 
بها (ورجلا) يعني علیً (سلما) يعني سلماًدینه ‏ یعبده وحده لا یعبد غیره (هل 
بستویان مثلا) في الطاعة والشواب. 


عبداّه بن عباس دربار؛ سخن خداوند: «ضرب الله رجلا فیه شسرکاء» گفت: آن مرد 





۴ افر مه کات فراها انت یل 
ابوجهل است و شریکان, خدایانی است که آنها را عبادت می‌کردند و همر کدام از 
آنها دربارة آن معبودها ادعا می‌کردند و گمان داشتند که او مال آنهاست «ورجلاسلما» 
یعنی علی که دین او خالص برای خدا بود و تنها او را پرستش می‌کردو چیز دیگری 
را پرستش نمی‌کرد «هل یستویان مثلاه یعنی در طاعت و ثواب. 


۰۳۰ 


ونیز هر این سوره نازل شده است: 





کسی که سخن راست بیاوردبو کسی که آن را تصدیق کند. آنان همان 
پرهیزگاران هستند. 
(سوره زمر آیه ۳۳ 
۰- عن عبدالوماب بن مجاهد. عن أبیه في قول اه تعالی: (والذي جاء 
بالصدق وصدّق به) قال؛ آلذي جاء بالصدق رسول لثه (ص) والذي صدّق به علی. 
مجاهد دربارة سخن خداوند:«واللی جاءبالصدق وصتق به» گفت: آن کس که سخن 
راست آورده پيامبر خداست و آن کس که آن را تصدیق کرده علی است. 
۸۱۲-۸۱۱-همین مضمون با سه سند دیگر از مجاهد نقل شده است. 
۳- عن ابن عبّاس في تفسیر قوله تعالی: (والذي جاء بالصدق وصدّق به) 
قال: هو النبي جاء بالصدق, والذي‌صّق به علی بن آبي‌طالب. 
ان عباس در تفسیر سخن خداوند: دلدی چا بالصدق و صثق بهه گفت: و پیامبر 
است که سخن راست آورد و کسی که آن را تصدیق کرد علی‌بن ابی‌طالب(ع) بود. 
این عباس نقل شده است. 
۵-عن أبي الطفیل عن علي قال: والذي جاء بالصدق رسول اله. وصدّق به 
+ ولتاس کم مکدّبون کافرون غيري و غیره. 





۴ همین مضمون با سند دزگوی 


ما ام فلی(م در گرا و و ۱۲ 


ابوالطفیل از علی(ع) نقل می‌کند که گفت: آن کس که سخن راست آورد پیامبر 
خدا بود و آن کس که آن را تصدیق کرد من هستم و این در حالی بود که هم مردم 
تکذیب می‌کردند و کافر بودند جز من و او. 






ابو بو سبیل وه غاب 


آنجحیم رن وا جنید ات ذن آْتيوعذنهخ من ضلع 


من آبانهز و آزواجهز 
فرشتگانی که مرش ات اقآ است حمل مین به 
ستایش پروردگارشان تسبیح می‌گویند و به او ایمان دارند و برای آنها 
که ایمان آورده‌اند. طلب آمرزش می‌کنند و می‌گویند پروردگارا همه 
چیز را بارحمت و علم فراگرفته‌ای؛ پس کسانی را که توبه کرده‌اند و 
راء تو را پیروی نموده‌اند. بیامرز و آنان را از عذاب دوزخ نگهدار. 
پروردگارا آنان و شایستگان از پدرانشان و همسرانشان و فرزندانشان را 








به بهشت جاویدانی که وعده شان داده‌ای وارد کن, همانا تو قدرتمند 


و فرزانه 





(سوره غافر آیه 4۶ 
۳ عن ابي الاسود الدئلی قال: قال علي: لقد مکثت الملانکة سنین و أشهراً 
لایستغفرون الا لرسول اه ولي, وفینا نزلت هاتان الأبتان:(الین یحملون العرش 
ومن حوله -الی قوله -العزیز الحکیم). 


:+ فرشا کناب کواهد الیل 
فقال قوم من المنافقین: من کان من آباء علي وذریته الذین آنزلت فیهم هذء 
ال یات؟ فقال علی: سبحان اه آما من آبانااراهیم و اسماعیل و |سحاق ویمقوب؟ 
آلیس هلاه من 
ابوالاسود دثلی نقل می‌کند که علی(ع) گفت: فرشتگان سال‌ها و ماه‌ها درنگ 
کردند و جز برای پیامبر حداو من طلب آمرزش نمی‌کردند و این آیات «الذین بحملون 
المرش -تا-العزیزالحکیم» دربار: ما نازل شده است. 

گروهی از منافقان گفتند: پدران و فرزندان علی چه کسانی هستند که این آیات 
راجع به آنها نازل شدء است؟ علی (ع) گفت: 
ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوپ هستنده یا اب 

همین مضمون با ند دیگری یز نقل شده است. 

۸- هن آپي در فال: قال رسول ثه صلی اه علیه وآله وسلم: ان الملائکة 
صلّت علي وعلی علسیع سین بل آنبسلم بشر. 

ابوذر گفت: پیامبر تحدا فرمود؛ فرشتگان بر من و علی هفت سال درود فرستادند 
در حالی که هنوز کسی مسلمان نشده بود. 

۹-عن أنس بن مالك قال: قال رسول ا(ص): صلّت الملائكة علی و علی 
علن سبع سنین؛ وذ لم برع شهادة آن لالهلا ال يو من علی. 

آن بن مالک گفت:پامبر خدا فرمود: فرشتگان بر من و علی هفت سال درود 
فرستادند و این بدان جهت بود که گواهی به اینکه معبودی جز خدا نیست. جز از 
من وعلی برنمی خاست. 

۰ عن ابیرافع قال: صلّی ان صلی اه علیه وله رسلم رل بوم لین 
رصلت خديجة آخر یوم الائئین, وصلی علي یوم الثثاء من الغد مستخفیاًقبل آن 
یصلي مع النبي آحد سبع سنین وأشهرآ: 

ابررافع گفت: پیامبر در آغاز روز دوشنبه و حدیجه در پایان روز دوشنبه و علی 








است خداوند از پدران‌ ما 






پدران ما نیستند؟ 








سیمای امام علی(ع) در قرآن ۱۷۸۷ 





فردای آن روز, روز سه شنبه مخفیانه نماز خواندند و این هفت سال و چند ماه پیش 
از آن بود که کسی با پامبر نماز بخوانر ( 


۰۳ 
ونیزاز سوره حم سجده نازل شده است: 
یف آدنار حیاخ من یت آم بخ نامه اغتلواها 
له با تخعلون بصبر 
آیاکی که در آتش افکنده می‌شود بهتر است یا کسی که در روز 
قیامت در حال آرامش می‌آید؟ آنچه می‌خواهید انجام دهید. همانا او 








به آنچه انجام دهید بیناست: 
(سوره سجده آ 
۱- هن عبداثه بن عیاس في قول اه عزوجل: (آفمن بلقی في النار خیر - 
يعني الولید بن المغیرة من یت آمنا وم لقيامة من عذاب اثه ومن غضب ۹ 
وهو علی بن أبي‌طالب -اعملوا ما شنتم) وعید نهم. 
ابن عباس دربارة سخن خداوند: «افمن یلقی فی النار خیر» گفت: او ولیدبن مغیره 
است «ام من یانی آمنایوم القيامة» یعنی از عذاپ خدا و غضب او در امان است و او 
علی‌بن ابی‌طالب است «علموا ماشتتم» تهدیدی بر کفار است. 





‌ 





۰۱۳۳+ 


و یز از سوره شوری نازل شده است: 





های حدیثی آمده از جمله: هیئمی, 
مجمع الزراند ج ٩ص‏ ۱۰۳و طبرانی,المعجم الکیبر ج ۱برگ ۵۱و اي عصاکر تاریخ دمشن ج 
۱ص ۶۸ 


۸۸ .......... ترجمة کناب شواهد التزیل 





بگو من از شما برای آن مزدی نمی‌خواهم جز دوست داشتن 
خویشان. 
(سوره‌شوری آیه 41۳ 

۲- عن ابن عتاس قال: لمّانزلت (قل لا آسألکم علیه جر لا السودة فني 
القربی) قالوا: با رسول اثه من هلاء الذین آمرنا اه بموٌتهم؟ قال: علي وفاطمة 
وولدهما. 

ابن عباس گفت: چرن آیة: «قل لا استلکم علیه اجرا الا الموذة فی القربی» نازل شد, 
گفتند: یا رسول اه اين افراد که خداوند ما رابه دوست داشتن آنان فرمان داده چیه 
کسانی هستند؟ فرمود: علی و فاطمه و فرزندانشان. 

۳-همین مضمون با شند دیگری هم نقل شده است. 

۴-عن ابن عباس قال: لا نزلت هه الیة:(قل لا أسألکم علیه جرا فالوا: 
یا رسول اه من قرابنك التي أقترض اه علینا مودتهم؟ قال: علي وفاطمة وژلدها 
پرددها. 

ابن عباس گفت: چون این آیه نازل شد: «قل لا استلکم علیه اجرا» گفتند: یا رسول اه 
خویشان و نزدیکان تو که خداوند دوست داشتن آنان را واجب کرده چه کسانی 
هستند؟ فرمود؛ علی و فاطمه و فرزندانشان, و این جمله را تکرار می‌کرد. 

۸۲۸-۵ -اين مضمون با تغیبرات اندکی با چند طریق دیگر نیز نقل شده 
است. 

۹.- عن ابن عباس قال: قالت الأنصار فیمابنهم: لو جمعنا لرسول له مالا 
یبسط فیه یده ولا یحول بینه و بینه أحد فقالوا: پا رسول ال نا آردنا آن نجمع لك 
من آموالنا شیتاً تبسط فیه ید لا یحول بينك و بینه أحد. فأنزل اه (قل لا أسألکم 
علیه أجرً لا المودة فيالقربی). 

ابن عباس گفت: انصار در میان خود گفتند: 








رب است که برای رسول خدا مالی 


سیمای امام علی(ع) در قرآن ..... رقف 13 هت دی 1۷ 


جمع آوری کنیم تا دست او را بازتر کند و کسی میان او و آن مانع نباشد و لذابه 
پیامبر گفتند: یا رسول اه ما می‌خواهیم برای تو چیزی از اموال خودمان را جمع 
آوری کنیم که دست تو بازتر شود و کسی میان تو و آن مانع نباشد. پس این آیه نازل 
شد: «قل لا استلکم علیه اجرا الا المودة فی القربی» 

۸۳۰ عن ان عّاس قال: لم یکن بطن من بطون قریش لا لرسول اه فهقابة 
فزلت هذه الیة: (قل لا آسالکم علیه جرا لا المودة فيالقربی) اي لا آن تصلوا 
قرابة ما بيني و بینکم. 

ابن عباس گفت: قبیل‌ای از بایل قریش نبود مگر ایینکه پیامبر قرابتی با آنها 
داشت. پس این آیه نازل شد: «قل لا ابیلکم علیه اجرا لا لمودة فی القربی» یعنی مگر 
اینکه قرابت میان من و شمارا پیوند بدهیل: 

۳۱- سمعت طاووسابقول: سأل رل ابن عباس عن قوله: (لا المودة في 
القربی) فقال ابن جبیر:الفربی آل محتمد. فقال این عباس: عجلت. اه لم یکن فخذ 
من فریش الا کان ینهم وین رشول اه قرب فقال:(قل لا سکم عله جر لا 
المودة في القربی) لا آن تصلوا قرابتي و ما بيني و بینکم من القراية 

طاووس گفت: کسی از ابن عباس دربارة سخن خداوند: لا المودة فی القربي» 
پرسید, ابن جبیر گفت: قربی آل محمد است. ابن عباس گفت: عجله کردی؛ هیچ 
قبله‌ای از قریش نبود مگر اينکه میان آنان و میان رسول خدا قرابتی بود پس گفت: 
«قل لا استلکم علیه اجرا الا لمودة فی القربی» یعنی مگر اینکه قرابت مرا -یا قعرابت میا 
من و شمارا -پیوند بدهید. 

۲ عن ابن عبّاس آنه قال في هذه | 








ة: (قمل لا أسآلکم علیه جرا لا 
المودة في القربی) أي الا آن نودّوني‌في قرابتي ولا توذوني. 

ان عباس دربار؛ این آیه: «قل لا استلکم علیه اجرا ال المودة فی القربی» گفت: مگر 
اینکه مرا در خویشانم دوست داشته باشید و مرا اذیت نکنید. 

۳-همین مضمون با سند دیگری هم نقل شده است. 


و نمیا کلب راد الیل 


۴ عن الشمبي فال: خالقتي آهل الکوقة فیها فکتبت الی ابن عباس فی ما 
آراد اه من قوله: قل لا آسألکم علیه جرا الا المودة فيالقربی) قال: آن تصلوني 
في قرابتي. 

شعبی گفت: اهل کوفه دربار؛ اين آیه با من مخالفت کردند. پس به ابن عباس 
نوشتم: خداوند از این آیه: «قل لا استلکم علیه اجرا لا المودةفی القربی» چه اراده کرده 
است؟ گفت: اینکه پیوند مرا در خویشانم رعایت کنید. 

۵.-ن ابن عاس أُ رسول له صلی اه علیهوآله قدم المدینة ولیس بیده 
شیم وکانت تنوبه نوالب و حقوق, فکان یتکّفها ولیس پیده سعة فقالت الأنصار 
فیما ینها: هذا رجل قد هداکم اه علی بدیه وهو ابن اختمکم تنوبه نوائب و حقوق 
ولیس في یده سمة! فاجمعوا له طانفة من أموالکم ثم اتوه بها یستعن بها علی ما 
پنوبه, ففعلوا ع أتوهبهافتژل: (قل لا آبالکم علیه أجرً) يمني علی الایمان 
والفرآن ثمن؛ بقول: رزفً ولا جعلا ان توذوا قرابتي من بمدي. 

فوفع في قلوب القوم شيء منها؛ فقالا: استفنی عما في آیدینا آراد آن بحلنا 
علی ذوي قرابته من بعده. ثم خرجوا فنزل جبرئیل فأخبرهأن لقوم قد نهموه 
فیما قلت لهم. فارسل ایهم فأتوه فقال لهم: آنشدکم با وسا هداکم لدیته 
اتهمتموني فیما حدثتکم به علی ذوي فرابتي؟ قالوا: لا یا رسول اثه نك عندنا 
صادق با ونزل (أم بقولون افتری علی اه کذبا)الية (۲۴ / الشوری) فقام القرم 
کلهم فقالوا: یا رسول اه فا نمهد آنک صادق ولکن وقع ذلك في قلوبنا و تکلمنا 
به وانا نستغفر اه ونتوب الیه. فنزا : (وهو الذي یقبل التوبة عن عباده) الاية (۲۵/ 
الشوری). 


ابن عباس گفت: پیامبر به مدینه آمد در حالی که چیزی در دست نداشت و 











ابه زحمت می‌انداخت چون وسعت مالی 


حوادثی برای او پیش می‌آمد و ا 





این مردی است که خداوند به وسیلة او شمارا 


هدایت کرده و او پسر خواهر شماست حوادثی برای او پیش می‌آید و وسعت مالی 


۱۹۱ 





سیمای امام علی(ع) در قرآن 





ندارد از اموال خودتان مقداری جمع آوری کنید و به او بدهید تا در اینگونه موارد 
از آن کمک بگیرد. آنها این کار را کردند و آن مال را نزد پيامبر آوردند. پس این آیبه 
نازل شد: «قل لا استلکم عیهاجرا لا المودة فی القربی» یعنی برای ایمان و قرآن قیمتی 
نمی‌خواهم؛ یعنی روزی و مالی نمی‌خواهم مگر اینکه پس از من حق خویشان مرا 
ادا کنید. 





از این سخن, چیزی در دلهای آن قوم واقع شد و گفتند: از آنچه در دست ما بود 
اظهار بی‌نیازی کرد. می‌خواهد ما را به دوستی خویشان خود پس از خود وادار کند. 
سپس بیرون رفتنده جبرئیل نازل شد و بهپیمبر خبر داد که این قوم و را در آنچه به 
آنان گفتی متهم کردند. پيامیر نزد آنان کس فرستاد و آنان آمدند و به آنال گفت: شما 
را به خدا و آنچه شما را به دین خود هدایّتِ کرد سوگند می‌دهم آیا شما مرا در 
آنچه راجع به خویشانم گفتم. متهم می‌کنید؟ گفتند: نه یا رسول الّ» تو نزد ما 
راستگو و نیک هستی, و این آیة ال شة ام یقولون افتری علی له کذبا یا می‌گو یند بر 
خدا دروغ بسته است» 

آن قوم همگی بر خاستند و گفتند: یا رسول ال ما تصدیق می‌کنیم که تو 
راسنگویی ولی در دل ما چیزی وارد شد و آن راب زبان آوردیم و اینک از خدا طلب 
آمرزش می‌کنيم و به او وب می‌کنيم؛ در این حال این آیه نازل شدد: «وهوالذی بسقبل 
التبة عن عباده و او کسی است که از بندگانش توبه را می‌پذیرد.» 

همین مضمون با سند دیگری نیز نقل شده است. 

2 اه خلن الئیاء من 
آشجا شتی و خلقت أنا و علي من شجرة واحدة؛ فأنا آصلها و علي فرعهاء 
0۳ فمن تعلّق بفصن من أغصانها نجا. 
ومن زاغ هوی ولو أن عبداً الصفا والمروة آلف عام ثم آلف عام ثم آلف 
عام حّی بصیر کالم البالي ثم لم درك محتتا أکبه اف علی متخریه في انار 
تلا (قل لا آسألکم علیه جرا لا المودة في القربی). 











۲ ترجم کتاب شوادد اتزل 





ابو اما باهلی گفت: پیامبر خدا فرمود: خداوند پیامبران را از درختان گوناگونی 
آفرید و من و علی را از یک درخت آفرید و من ريش آن وعلی شاخة آن و حسن و 
حسین مبوه‌های آن و پیروان ما برگ‌های آن هستنده پس هر کس شاخه‌ای از 
شاخه‌های آن را بگیرد نجات می‌یابد و هر کس بلغزد هلاک می‌شود. و اگر کسی 
هزار سال و پس از آن هزار سال و پس از آن هزار سال میان صفا و مروه عبادت کند تا 
جایی که مانند یک مشک خشک باشد ولی محبت ما را درک نکند, خداوند او را بر 
روی دماغش در آنش خواهد انکنده سپس تلاوت کرد: «قل لا اسئلکم علیه اجرا الا 
المودةفی لقربی» 

۸ هن زاذان: عن علی قال:فینا في(آل حم) آيةآنه لایحفظ مودتا الا کل 
مزمن, عفر (ا اسالکم علیه جرا الا المودة في القربی). 

زاذان از علی (ع) نقل می‌کند که گفت: در وال هم سوره‌های حم» آیه‌ای دربارة 
ما نازل شد که طبق آن, دوستی ما زا حفظ لمی‌کند مگر هر کسی که مزمن باشد. 
آنگاه این آبه را قرائت کرد «فل لاانتلکم علیه اجرا ال لمودةفی القربی (۱) 

۹. من عکرمة قال: لم یکن بطن من بطون قریش لا لثبي صلی اه علیه 
وآله وسلم فیه قربةفقال: قل لا أسألکم علیه أجرً لا آن تصلوا قربتی, 

عکرمه گفت: هیچ قبیله‌ای از قریش نبود مگر اینکه پيامبر با آن قرابتی داشت و 
لذا فرمود: «قل لا استلکم علیه اچرا ال المودةفی القربی» یعنی اینکه پیوند خویشی را 
رعایت کنید. 

۰ هن عمرو بن شعیب في قول (قل لا آسأنکم علیه اجرا الا الموذة ني 
القربی) قال: في قرابة رسول اه صلی اه علیه. 
سخن خداوند: «قل لا اسثلکم علیه اجرا الا المودة فی القربی» 
خویشان پیامبر خدا. 








۱- در اشاره به همین حدیث. کمیت. 
وجدنالکم فی آل حم آ 


سروده‌است: . 
تألها ما تقی و معرب 








۳ 





سیمای امام علی(ع) در قرآن ای 


همین مضمون با سند دیگری نیز نقل شده است. 
۲ عن مجاهد في قوله تعالی: (لا المودة في القربی) قال: آن تبموني و 





تصلوا رحمي. 

مجاهد دربار؛ سخن خداوند: «لاالمودة فی القربی» گفت: یعنی از من پیروی کنید 
و پیوند خویشاوندی مرا رعایت کنید. 

۳-عن جعفر عن سمید في قوله لا المودة في الفربی) قال: لا تزذوني في 
قرابتی, 


جعفر بن سعید راجع به سخن خداوند: «ل الودة فی القربی» گفت: یعنی ایینکه 
مرا در بارة حویشانم اذیت نکنید. 

۴.- ابن آبي الدنیاقال: حد لني شیخ من بني نمیم آن شیخاً من قریش حدّثه 
قال: کان حرب بن الحکم بن المنذر بن الجارود قد وي رامهرمز وکرمان و کان 
سریاً شریفاء وهو الذي یقول: 

فحسبی من الدنیا کفاف یکفتی وائواب کتان ازور بها قبری 

وحبی ذوی قربی اللبی محمد وما سألنا الا المودة من اجر 
ابن ابی الدنیا از یخی از قریش نقل می‌کند که گفت: حرب بن حکم بن منذر والی 
ی 

مرا از دنا بس است آن مقدار از مال که نیز مرا برآورد و لباس های کتانی که با آن 
به قبر بروم و محبت من به خویشان محمد پیامبر که او جز دوستی از ما مزدی 
نخدواسته است. 


<(۴۴ 
ونیز هر این سورهتازل شده است 
نزن له فیها شتا 








ترجمة کتاب شواهد التزیل 


و هرکس نیکی به‌جا آورد برای او در ثواب آن خواهیم افزود. 
(سوره شوری آیه 4۲۳ 

۵ عن السَدیٌفي‌قوله تعلی: (ومن یقترف حسة) قال: المودة لال محمد. 

سدّی دربارهٌ سخن خداوند: دومن یقترف حسنة» گفت: دوستی آل محمد(ص) 

۸۴۹-۲ -همین مضمون با چند سند دیگر از ابن عباس نقل شدء است. 

۰ عن ابن عباس في قوله تعالی: (ومن یقترف حسنة) قال: المودْة لأمل 
بیت النبي صلی اه علیه وآله وسلم. 

ابن عباس دربارة سخن خداوند: «ومن یقترف حسنة» گفت: دوست دائشتن اهمل 
بیت پیامبر. و در روایتی گفت: آیه: بومن بقترف حسنة» دربار؛ ما امل بیت نازل شده 


است. 


۴۵( 


یساس 





1 انتقام می‌کشیم. یا آنچه راکه 
به آنان وعده داده‌ايم به تو نشان می‌دهیم که ما بر آنان توانایی داریم 


پس به آنچه بر تو وحی شده چنگ بزن که تو بر 





است هستی و آن 
برای تو و قوم تو مایة تذکری است و بزودی پرسیده می‌شوید. 
(سوره زخرف آیات 00۲-۴۱ 
۸۵1- عن جابر بن عبدثه الأنصاري قال: اي لأدناهم من رسول اه في حب 
الوداع ب «متی» حین قال: لا ترجمون بعدي کارا بضرب بعضکم رقاب 





سای ام هن( هاقران زو ی 2 13۹۵ 


بح وأیم اف ین نلمها تعرفتيفي الكتية ات تضاریگ: شم الشفت الی 
ه ق علی آو علی -ثلائاً - فرأینا آن جبرئیل غمزه. وأنزل اه علی آثر 
بك فا منهم منتقمون - بعلي بن آبي طالب -فاستمسك بالذي 
آوحي اليك -من آمر علي -|نك علی صراط مستقیم. وان علاً لملم للساعة وال 
لذکر لك ولقومك وسوف تسألون عن محبة علي بن آبي طالب. 

جابرین عبدال انصاری گفت: در منا در حجة الوداع نزدیک‌ترین شخص به 








پیامبر بودم که فرمود: شما را چنین نیایم که پس از من رجوع کرده و کافر شده‌اید» 
بعضی از شما گردن بعضی دیگر را می‌زند و به خدا سوگند که اگر چنین کنید. مرا در 
لشکری خواهید دید که با شما می‌جنگد؛ سپس به پشت سر خود برگشت و گفت: 
یا علی را یا علی را (سه مرتبه) دیذیم که جبرئیل به او اشاره کرد و به دنبال آن 
خداوند چنین نازل کرد: «فاقاآذهبن یلك فانامنتقعون» یعلی به وسیلة علی‌بن ابی‌طالب 
(ع) «فاستمسک بالای اوحی لیگ یعنی دبا ة غلی «انک علی صراط مسستقیم» و علی 
پرچمی بر قیامت و ذکری برای توو قوم نوست و بزودی از محبت علی پرسیده 
مي‌شویاد. 

۲ عن جایر بن عبداثه في قول اه تعالی: (فلما نذهین بك فان منهم 
منتقمون) قال: بعلي بن ُبي طالب علیه السلام. 

جابرین عبدالله راجع به سخن خداوند: «فاما نذهبن بک فانا منهم منتقمون» گذ 
وسیل علی‌بن ابی‌طالب(ع) (انتقام گرفته می‌شود) 

۳ عن جابرین عبداثه قال: لمّا نزلت علی النبي صلی اه علیه وآله وسلم: 
(فامّا نذهین بك فا منهم منتقمون) قال: بعلی‌ین ابی‌طالب. 

جابرین عبداله گفت: چون آیه: «فاما ندهین بک فان منهم منتقمون» نازل شد پیامبر 
فرمود: به وسیلك علی‌بن ابی‌طالب. 

همین مضمون با جند دیگر نیز نقل شده است. 














ترجمة کاب شوامد اتزیل 


۶, 


ونیز در این سوره نازل شده است: 








واشأل تن آزسنامن قبیک من سین جعفنا من ژون خفن 
هه ون 


راز پيامبران ماکه پیش از تو فرستادیم پپرس آیا جز خحدای رحسمان 
معبودهایی قرار داده‌ایم که مورد پرستش واقع شوند؟ 
(سوره زخرف آیه ۲۵ 
۵-عن علقمة والأسود, عن عبداث»قال البي صلی اه علیه وآله وسلم: یا 
عبداثه آتاني الملك فقال: یا محمّدواسأل من آرسلنا من قبلك من رسلنا علی ما 
موا؟ قلت: علی ما بموا؟قال: علی ولا یتك و ولایة عل بنآيي‌طالب. 
علقه و اسود از عبداله بن مسعود نقل می‌کنند که پیامبر فرمود: ای عبداله فرشته 
نزد من آمد و گفت: ای محمد از پیمبرآنپیشین پپرس که بر چسه چبیزی مبعوث 
شدند؟ گفتم: بر چه چیزی مبعوث شلند؟ گفت: بر ولایت نو و ولایت علی‌بن 
ابی‌طالب. 


۰۳۷ 


وفیز در این سوره نازل شده است: 





وجون بسر مریم ثل زده شد. ناگهان قوم نو بر از آن سخن ریشخند 
کردند. 
(سورة زخرف آیه 0۷) 
۹--عن عبدالرحمان ین آبي نعیم قال: قال لي علی: ف نزلت (ولمّا ضرب 
ابن مریم مثلا). 


سیمای امام علی(ع) در قرآن ...هت .-.د.. _ ب 2 ۷ 





عبدالرحمان بن ابی نعیم گفت: علی‌بن ابی طالب(ع) به من گفت: آیه «ولما فرب 


ان مریم مثلا» در حق من نازل شده است. 





۰- عن علیٌ قال: جثت الی ال صلی اه علیه وآله وسلم یوماً فوجدته 
في‌ملامن قريش فنظر ال نم قال: يا علیما مخلك في‌هذه الامة کمثل عیسی بن 





مریم أحبه قومفأفرطوا فیه و آبنضه قوم فأفرطوا یه.قال: نضحك الملً لذیین 
عنده نم قلو: نظروا کیف شبّهابن عقه بعیسی بن مریم|قال: فنزل الوحي (ولفا 
شرب بن مریم مثلااذا قومك منه یصدون), 

قال آبوبکر عیسی بن عبدافه: يعني بضجون. 

علی(ع) گفت: روزی نزد پيامبر آمدم و او را نزد جمعیت انبوهی از قريش دیدم؛ 
پس به من نگاه کرد سپس گفت:نا علی لو در این امت ثل عیسی ببن مریم 
است. گروهی او را دوست داشتند و افراط کردئد و گروهی با او دشمنی کردند و 
افراط کردند گفت: جمیعتی که نزد او بودند خندیدند و گفتند: بنگرید که چگوله 
بسر عموی خودش رابه غیی بن ریم نشییه می‌کند؟ می‌گوید: وحی نازل شد: 
«ولما ضرب بن مریم مثلا فا قومک منه یصدون» ابوبکر عیسی گفت: یعنی آنان هیاهو 
می‌کردند. 

۱-شبیه همین مضمون با سند دیگری از علی (ع) نقل شده است. 

۲.- هن ری بن نجد. عن علي 2 دعاني‌رسول اه صلی اه علیه وآله 
وسلم فقال لي: یا عل من عیسی بن مریم ما أبفضته بهود حتّی بهتوا 
أمّه. وأحبته انتصاری حتّی آنزلوه بالمنزل الذي لیس به, 

ثم قال علي: واه بهلك فِي محب مطري‌يقرظني‌یما لیس في» ومبنض 
. آلا واني لست بنبي ولا بوحی اي ولکتن 
آعمل بکتاب هم استطمت. فما آمرتکم به من طاعة اه قح علیکم طاعتي فیما 
أحبیتم و کرهتم. وما آمرتکم به و غيري من معصي اه فلا طاعة لأحدٍ في 
المعصية. الطاعة في المعروف الطاعة في المعروف الطاعة في المعروف. 














و ...۰.۰۰۰۰۰ قرجمة کتاب شواهد التتزیل 






خدا مرا خواند و سپس به 
یا علی در تو مشابهتی به عیسی بن مریم است یهودی‌ها او رادشمن 
داشتند تا جایی که به مادرش تهمت زدند و نصاری او را دوست داشتند تا جابی که 
او را به مقامی بردند که در آن نبود. 

سپس علی اضافه کرد: دربار؛ من دو گروه هلاک می‌شوند: دوستداری که از روی 
افراط راجع به من چیزی را که در من نیست به مسن نسبت می‌دهد و دشمنی 
دروغگو که دشمنی با من او را وادار می‌کند که به من بهتان بگوید. آگاهباشید که من 
پیامبر نیستم و به من وحی نازل نمی‌شود ولی به مقدار توانایی‌ام به قرآن عمل 
می‌کنم» پس هنگامی که شما را به طایت خداوند فرمان می‌دهم بر شماست که هم 
در چیزهایی که دوست دارید و هم در چیهایی که بدتان می‌آید از من پیروی کنید و 
اگر من یا دیگری شمارا په معصیت خدا فرمان دهیم» هیچ کس را در معصیت خدا 
نباید پیروی کرد. پیروی نقط در کازهای خوب است؛ پیروی فقط در کارهای خوب 
است. پیروی فقط در کازهای خوب اننت: 

۵-۳ ۸-اين مضمون با سه طریق دیگر نیز نقل شده است. 

عن عباية بن ربمي عن علی بن أبي طالب قال: دعاني رسول اه صلی 
اه علیه وآله وسلم فقال لي: با علي ان فيك من عیسی مثلا أحبته التصاری حلی 
آنزلوه بالمنزلة العي لیس بهاء وأبغضته البهود حتی بهتوه, 

فقال المنافقون عنذ ذلك: آما یرضی آن برفع ابن عمّه حتّی جعله مثل عیسی بن 
مریم! فأنزل اه تعالی (ولمّا ضرب ابن مریم مثلا قومك مته یصدّون) ففلت: 
هکذا قوله؟ فال: نعم برید بعیسی (ٍن هو الا عبد آنعمتا علیه) الی آخر الق 
وهکذا فرآها علی وقال: الصدٌ هو الضجیج. 

ال علعندذلك: ما + سهلك ی رجلان: محب مطري بطريني‌بم لیس 
في. ومیفض مفتري یحمله شنآني علی آن ببهتني. 

عبابة بن ربعی از علی‌بن ابی‌طالب(ع) نقل می‌کند که گفت: پیامیر خدا مرا خواند 











سیمای امام علی(ع) در قرآن ...-... 2 که وروی نی دیس 2 ۱1۹۹۲ 


و به من گفت: يا علی در تو مشابهتی به عیسی است» نصاری او را دوست داشتند تا 





جایی که او را در مقامی قرار دادند که در آ 
که به او بهتان زدند. 

در این هنگام منافقان گفتند: او راضی نمی‌شود مگر اینکه پسر عمویش را 
آنچنان بالا ببرد که او را مانند عیسی بن مریم کنده پس خداوند نازل فرمود: «ولما 
ضرب بن مریم مثلااذا قومك منه یصدون» 

گفتم: آبا سخن او چنین است؟ گفت: آری منظور عیسی است «ان هوالاعبد انعنا 
علیه «او جز بنده‌ای نبود که به ار نعمت دادیم» علی(ع) به همین صورت آن آیه را 
خوانده و گفت: «الصذ؛ یعنی هیاهو. 

سپس در این‌جا علی(ع) گفیت: آگاه بای دو کس دربار؛ من هلاك می‌شود: 
دوستداری که با چیزی که در من نیست مرا ستایش می‌کند و دشمن دروغگویی که 
دشمنی با من او را وادار می‌کند که به من تهمت بزند. 

۸۱۹-۷ -اين مشمون با تفاوت‌های اندکی با سه طریق دیگر نیز نقل شده 
ات 

۰-عن زاذان عن علي قال: مثلي في هذه الم کمفل عیسی بن مریم أحیّته 
طانفة فأفرطت في حبّه فهلکت. وأبفضته طائفة فأفرطت في بغضه فهلکت: 
وأحبّنه طانفة فاقتصدت في حیّه فنجت. 

زادان از علی(ع) نقل می‌کند که گفت:مل من در این امت. مثل عیسی بن مریم 
است که گروهی او را دوست داشتند و در محبت او زیاده روی کردند و هلاک شدند 


نبود و بهود او را دشمن داشتند تا جایی 





و گروهی او را دشمن داشتند و در دشمنی با او زیاده روی کردند و هملاک شدند و 
گروهی هم او را دوست داشتند و میانه روی کردند و نجات یافتند. 
۱.-همین مضمون با سند دیگری نیز نقل شده است. 





نی تسیا اب واه انتریل 


4 ۸( 


ور کت ول سد سر 





آیا کسانی که مرتکب کارهای بد شده‌اند پنداشته‌اند که آنان را مانند 
کسانی قرار می‌دهیم که ایمان آوره‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند. به 
طوری که زندگی آنها و مرگشان یکسان باشد؟ چه بد داوری می‌کنند. 


(سوره جائیه آیه 4۲۱ 

۲ عن ابن عبّاس في فول اب تعالی: آم حسب الذین اجترحوا السینات) 
قال: نزلت في علیَ و حمزة وعبيدة بن الجارث بن عبدالمطلب, وهم الذین آمنوا 
و عملوا الصالحات, وفي ثلائة رهط من المشرکین عتبة وشيبة ابني ربيعة, والولید 
بن عتبة؛ وهم (الذین اجترحوا السیثات) يعني اکتسبوا الشرك باه کانوا جمیمً 
پمکة فتجادلوا و تناژعوا فیما بینهم قفا الثلائة:الذین اجترحوا السینات للثلائة 
من المزمنین: واثه ما آنتم علی شي». وان کان ما تقولون في ال خرة حلا لفط 
علیکم فیه. فأنزل اه عروجل فیهم هذه ال 

آبن عباس دربار؛ سخن خداوند: «ام حسب الذین اجترهوا السینات» گفت: درباره 
علی و حمزه و عبيدة بن حرث بن عبدالمطلب نازل شده و آنان همان کسانی 
هستند که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته انجام داده‌اند و دربار؛ سه نفر از 
مشرکان؛ عتبه و شیبه فرزندان ربیعه و ولید بن عتبه نازل شده و آنان همان کسانی 
هستند که مرتکب کارهای بد شدند. یعنی به خدا شرک ورزیدند. اینان همگی در 
مکه بودند و با همدیگر مجادله و ستیز کردند. آن سه نفر که کار بد می‌کردند به آن 
سه نفر که ممن بودند. گفتند: سوگند به خدا که شما بر چیزی نیستید و اگر هم آنچه 


می‌گویید راست باشد. در آخرت ما بر شما برتری خواهیم داشت؛ پس این آیه 





سیمای امام علی(ع) در قرآن ۳۱ 





۳-عن این عّاس في قوله: (م حسب) قال وذلك اد عتبة وشيبة ابني 
ربيعة, والولید بن عتبة قالوا لعلي و حمزة و عبیدة: ٍن کان ما بقول محمد في 
الخرة من الثواب والجّة والنعیم حقاً اتعطین فیها آفضل مما تعطون؛ ولنفضانٌ 
علیکم کما فضلنا في الدنیا؛فأنزل اثه (آم حسب الذین یعملون السینات) أظنْ شیبة 
وعتبة والولید (آن نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات) علیَ و حمزة و عبیدة 
(سواء محياهم وسماتهم ساء مایحکمون) لأنفسهم. ۱ 

ابن عباس دربار؛ سخن خداوند: «ام حسب الذین اجترحوا السینات» گفت: عتبه و 
به علی و حمزه و عبیدة گفتند: اگر آنچه محمد 





شیبه دو فرزند ربیعه و ولید 





دربار: آخحرت از ثواب و بهشت و نعمت‌ها می‌گوید حق باشد به مابهتر از آنچه به 
شما داده خواهد شد. داده می‌شوذ و بر شما بر تری خواهیم داشت همانگونه که در 
دنیا برتری داریم» پس خداوند نازل فرمود:/«ام حسب الذین اجترحو السینات» یعنی آبا 
شیبه و عتبه و ولید گمان می‌کننل «ان تجعلهم گالذین آمنوا و عملوا الصالحات» بعنی علی 
و حمزه و عبیده از پیش خوّدشان چه داوری بدیمی‌کنند. 

۴ هن ابن عبّاس قال: (أما الذین اجترحوا السینات) بنو عبد شمس وأما 
(الذین آمنوا وعملوا الصالحات) بنو هاشم و بتو عبدالمطلب. 

ابن عباس گفت: کسانی که مرتکب گناه شدند فرزندان عبد شمس و کسانی که 
ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند. بنی هاشم بودند. 

۵- عن ابن عباس في قوله تعالی: (ام حسب الذین اجترحوا السیثات) 
يمني بني أمیة (آن نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات) النيي وعلي وحمزة 
وجمفر والحسن والحسین وفاطمة علیهم السلام. 

ابن عباس دربارة سخن خداوند: «ام حسب الذین اجترحوا السیئات» گفت: منظور 
بنی امیه است و «الذین آمنوا و عملوا الصالحات» پیأمبر و علی و حمزه و جعفر و حسن و 
حسین و فاطمه هستند. 





۰۰۰۰۰۰:۰۰ ترجه کتاب شواهد التزیل 


۲۰ 4 
و از نیز سور معمد نازل شده است: 
۹ پن زوا و ضدواعن 9 اه َضل آغناتنهز واننین 
آمنواق یلو ایحا ز منوا با نّل علی مُحَمُدٍ و هو 
الحق من زبهن کر عنهر سبفته و آضتح بنیز 


کسانی که کفر ورزید و از راه خدا بازداشتند. (خدا) اعمال آنان را تباه 











کرد و آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند و به آنچه بر 
محمد نازل شده ایمان آورده‌اند که آن خود حق و از جانب 
پروردگارشان است. خدا بدی‌های آنان را از ین می‌برد و حالشان را 
بهبود می‌دهد. 
(سوره محمد آیات ۲-۱) 
هن ربيعة بن ناج عن علي علیه السلام قال: سورة محمد آية فینا: 
وآیة فيبنيأمة 
ربيعة بن ناجذ از علی(ع) نقل می‌کند که گفت: در سورة محماد آیه‌ای دربار؛ ماو 
آیه‌ای دربارة بنی امیه وجود دارد. 
۷-بدائه بن حزن قال: سمعت الحسین بن علی بمکة وذکر (الذین کفروا و 
صدّوا عن سبیل اه أضلٌ آعمالهم. والذین آمنوا وعملواالصالحات وآمنوابمانل 
علی محمّد و هو الحق من ریهم) ثم قال: نزلت فینا وفي بني أمّة 
عبدالثه بن حزن گفت: در مکه از حسین بن علی شنیدم که را خواند: 
«الذین کفروا وصذواعن سیی اه اضل اعمالهموالذین آمنواو ععوالصالحات و منوا بما نزل علی 
محمد وهوالحق من ربهم» و گفت: دربار؛ ما و بنی امیه نازل شده است. 
۸-عن جعفر بن الحسین الهاشمي قال: في هذه السورة يعني سورة محمد 
آية فینا وآية في بني | 











سیمای امام علی(ع) در قرآن .. 
وقال الحسن بن الحسن: اذا أ 

فینا وآية فیهم الی آخر السورة. 
جعفر بن حسین هاشمی گفت: در این سوره یعنی سور محمد آیه‌ای دربارة ما و 





آیه‌ای دربارة پنی امیه وجود دارد وحسن بن حسن گفت: هرگاه بخواهی که ما وبنی 
امیه را بشناسی بخوان: «الذین کفروا» رکه آیه‌ای دربار؛ ما وآیه‌ای دربارة آنان است. 


۵۰ 
وئیز در این سورهنازل شده استخ 
یلوا في سبیل لقن بْضبل نانز 
وکسانی که در راه حدا کشته شدهان, اعمال آنان تباه نمی‌شود. 





(سوره محمد آیه ۳ 

۹ .هن عبداثه ابن عباس قال فی قول اه عروجلٌ: (والذین قتلوا فی سبیل ال 
هم واثه حمزة بن عبدال‌طلب سید الشهداه. وجعفر لطیار: (نلن بضل آعمالهم) 
بقول: لن ببطل حسناتهم فی الجهاد. وئوابهم الجنة (سیهدیهم) بقول: یوفقهم 
للاأعمال الصالحة (ویصلح بالهم) حالهم ونیاتیم وصملهم (ویدخلهم الجتة 
عرّفها لهم) رهداهم لمنازلهم. 

عبدالّه بن عباس دربار؛ سخن خداوند: «والذین قتلوافی سبیل الله» گفت: آنان به 
خدا سوگند حمزه سید الشهدا و جعفر طیار هستند «فلن یضل اعمالهم» حسنات آنان 
در جهاد از بین نمی‌رود «ویصلح بالهم» یعنی حال و نیت و عمل آنان را اصلاح 
می‌کند «ویدخلهم الجنة عرفهالهم» یعنی آنان را به بهشت وارد می‌کند و آن بهشت را 
برای آنان معرفی می‌کند و آنان را به منازل خحودشان می‌برد. 





....... ترجمة شواهد اتتزیل 





۵۷ 
وفیزدراین‌سورهنزل شده‌استد 
یک بان اللة مونی آْذپن منوا ون انخافرین لمونی تم 
این بدانجهت است که خداوند مولای کسانی است که ایمان آورده‌اند 
و کافران مولی ندارند. 
(سوره محمد آیه ۱۰) 
۸۰-عن سعید بن جبیر, عن ابن عباس في قوله: (ذلك بأن اه مولی الذین 
آسنوا) بعني 7 علي و حمزة وجمفر وفاطمة و الحسن والحسین وولي 
محمد(ص) بنصرهم بالغلیة علی عدوّهم (وأن الکافرین) يمني آبا سفیان بن 
حرب و أصعابه (لامولی لهم) بقول: لا ول لهم یمنعهم من العذاب. 
سعید بن جبیر از ابن عباش درباره سخن خداوند: «ذلك بان اله مولی الذیس آمنوا» 
نقل می‌کند که گفت: یعنی مولای علی و بحمزه و جعفر و فاطمه و حسن و حسین و 
مولای محمده که آنان را با غلبه بر دشمنشان یاری می‌کند «وان الکافرین» یعنی 
ابوسفیان بن حرب و بارن او «لامولی لهم» یعنی مولایی ندارند که آنان راز عذاب 
باز دارد. 





۵۲, 


و نیز در این سوره نازل شده است: 





آیاکسی که حجتی از جانب پروردگار خود دارد. هسمانند کسی است 
که عمل بد او در نظرش جلوه داده شده و از هواهایشان پیروی 
می‌کنند؟ 


(سوره محمد آیه 4۱۳ 


۸۸۱ ن عبداثه بن عباس فی قوله تعالی: (أَفمن کان علی بينة من ربّه) یقول: 


ميماي اعام علی(ع) هو قرآل دهد ۹۵ 
علی دین من ره نزلت في رسول اثه صلی اه علیه وآله و سلم وعلی کانا علی 
شهادة آن لا اله الا ال وحده لا شريك له (کمن زین له سوء عمله) آبو جهل بن 
مشام؛ وأبوسفیان بن حرب؛ |ذا هویا شيتاً عبداه فذلك قوله: (واّیموا أهواء‌هم). 

ابن عباس راجع به آیه: «افمن کان علی بينة من ربه» گفت: یعنی بر دین پروردگارش 
باشد, این آیه دربارة پیامبر و علی نازل شده که شهادت می‌دادند که معبودی جبز 
خدا نیست او یگانه است و شریکی ندارد «کمن زین له سوء عمله» ابو جهل بن هشام و 
ابوسفیان بن حرب هستند آنان چیزی را دوست داشتند و آن را عبادت می‌کردند و 
این است معنای «واتبعوا اهوائهم» 





۶2۳۰ 
وئیز در این سوره نازل شده است؛ 
فیذا غزم امن قتو و اه تخان خیاتهم هل عَسینغ ان 
لیم آن تسوا فی انازض و تقو آزحامکز 
و چون فرمان دادهمی‌شوه اگربه خدا راست گویند برای آنان بهتر 
است پس جز این انتظار دارید که اگر رویگردان شددید» در زمین فساد 
کنید و پیوند خویشاوندی را قطع نمایید. 
(سوره محمد آیه 4۲۲ 
۲.-هن ان عباس في قوله تعالی: (فاذا عزم الذْمر) بقول: جدٌ الأْمر وأمروا 
بالقال (فلو صدقوا اثْ) نزلت في بني أبّةلبصدقوا اه في ایمانهم وجهادهم و 
المعنی لوسمحوا بالطاعة والاجابة, لکان خيرا لهم من المعصية والکراهية (نهل 
عسیتم ان توینم) فلکم ان ولیتمآمر هه الأمة آن تعصوا ا (ونقطموا آرحامکم) 
قال ابن عباس: فولاًهم اه آمر هذه لْمة لوا بجر والمعاصي وتقطعوا آرحام 
نیّهم محمد وأهل بیته. 





ترجم کتاب شوامد اتزیل 





ابن عباس گفت: «فاذا عزم الامر» یعنی چون کار سخت شد و به جنگ فرمان داده 
شدند «فلو صدقوا اله» دربارة بنی امیه نازل شده یعنی خدا را در ایمان و جهادشان 
باور کنند یعنی اگر اطاعت و اجابت می‌کردند. برایشان از گناه و کراهمیت بهتر بود 
«فهل عسیتم ان تولیتم» یعنی شابد اگر از این کار رویگردان شدید: خدارا معصیت 
کنید «وتقطعو ارحامکم» ابن عباس گفت: خدا امر این امت را به آنان واگذار کرد و آنان 
باگردنکشی و گناه کار کردند و پیوند خویشاوندی پیامبرشان محمد و اهل بیت او را 





۵۴ 
ونیزدر این بسوزه فازل شده است: 
له فينخن نو 
۱ والبهآنهارااز طرز سکن گفتن می‌شناسی. 
(سوره محمد آبه ۲۰ 

۳ هن آبي سعید الخدري في قولهجل‌وعر (ولترنتهم ني لجن القول) 
قال: بینضهم عل بن آبي‌طالب. 

آبوسعید خدری دربارة سخن خداند: «ولتعرفنهم فی لحن القول» گفت: در دشمنی 
آنان نسبت به علیین ابی‌طالب. 

۸۸۵-۴ همین مضمون با چند سند دیگر نیز نقل شده است. 





ی هو 0 





محمد فرستادة خداست و کسانی که با او هستند در برابر کفار 
سرسخت و شدید و در میان خحودشان مهرباننده پیوسته آنها را در 
حال رکوع و سجود می‌بینی در حالی که همواره فضل خدا و رضای ار 
را می‌طلبند. نشانة آنها در صورتشان از اثر سجده نمایان است» ایین 
وصف آنها در تورات است و وصف آنان در انجیل همانند زراعتی 
است که جوانه‌های غود خارج کرده سپس ب 
محکم شده و بر پای خود ایستاد‌است و به قدری رشد کرده که 
دای کارقة آیتن برای آن است که کافران را به 


آن پرداخته تا 








خشم آورد و خدا به کستانی از آنان که آییمان آررده‌اند و کارهای 
شایسته انجام داده‌اند» آمرزش و پاداشی بزرگ وعده 
می‌دهد. 
(سوره فح یه 414 
هن ابن عباس في قول اه تعالی: (محمد رسول اه والذین معه -آبوبکر 
- آشداء علی الکقار - عمر - رحماء بینهم - عشمان - تراهم رکعاً سجداد علی - 
بیتفون فضلا من اه ورضواناً طلحة والیر -میماهم في وجوههم من آثر 
السجود -عبدالرحمان پن عوف و سعد پن آبي وقاص لك منهم في ترا و 
- بو عبيدة الجرا. اح -کزرع أخرج شطاه فآژره آبي بکر - 
استوی علی سوقه - بعشمان - یعجب الزراع لیفیظ بهم الکفار - 
بعلي - وعد اه الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم - جمیع أصحاب محمد - 
مغفرة و أجراً عظیما» 





نرق قآ کوید اف[ 


ابن عباس گفت: «محمد رسول الله و الذین معه» ابوبکر «اشداء علی الکفار» عمر «رحماء 
بینهم» عنمان «تراهم رکعا سجداه علی «یبتفون فضلا من له و رضوانیا» طلحه و زبیر 
«سیماهم فی وجوههم من اثر السجود» عبدالرحمان بن عوف و سعد بن ابی وقاص «ذلك 
طلهم فی اتورا و ثلهم فی الاتجیل» ابوعبید: جراح «کزرع اخرح شطاه فازره» با ابوبکر 
«فاستفلفه با عمر (فاستوی علی سوقه» با علمان «یعجب الزرع لیفیظ هم الکفر» با علی 





«وعد له الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم» همه اصحاب محمد(ص) «سففرة و اجرا 
عنیما( 

۷.-هن سعید بن جبیر: عن این عبّاس آنه سنل عن قول اّه: (وعد اه الذین 
آمنوا و عملواالصالحات) قال: سأل قوم النبي(ص) فقالوا: فیمن نزلت هذه الا 
نبي ا؟ قال:!ذاکان بوم اقيامة عفد لام من نور یض فينادي مناد لیقم سیّد 
المژمنین ومعه الذین آمنوا مد بمث محمد(ص). فیقوم عل ین أبي‌طالب فیط 
اللواء من النور الأییض بیده؛ تن چمیعالتابقین لین من المهاجرین والأنصار 
لابخالطهم غیرهم حتی یجلس عل منبر من نورب العزة, ویمرض الجمیع علیه 
رجلا رجلافیعطی أجره و نوره؛ فاذا آتی علی آخرهم قیل لهم: قد عرفتممنازلکم 
من الجة؛ | رُکم تعالی یقول لکم: عندي مففر: وأجر عظیم - يعني الجنة -فیفوم 
علي بن آبي طالب والفوم تحت لوائه حثی یدخلهم الجنة. 

ثم برجم الی ولا پل رفس عله جسی المزمتین یذ پتصیه مدیم 
لی الجنة ریترك آقواماً سنهم الی الشار وذلك قوله: (والذین آمنوا وعملوا 
الصالحات لهم آجرهم و نورهم) يمنيالسابقین لین و آهل لولاية. 

وقوله: (والذین کفروا و کذّبوا بًیانا) یمن بالولاية بحنْ علي؛ وحق علی 
الواجب علی العلمین (أولنك أصحاب الجحیم) وهم الذین قاس علنِ صلیهم 
التار فاستحقوا الجحیم. 








۱- طبق تحقیق محقق متن عربی ایین کتاب این روایت و روایت‌های ۸۸۸ تا ۸٩۲‏ ضیف 





سیمای امام علی(ع) در قرآن ... 


سعید بن جبیر از ابن عباس نقل می‌کند که از او راجع به سخن خداوند: «وعد له 
الذین آمنوا و عملواالصالحات» پرسیدند. او گفت: گروهی همین سال را از پيامیر کردند 
و گفتند: ای پیامبر خدا این آیه دربار؛ چه کسی نازل شده است؟ گفت: چمون روز 
قیامت شود؛ پرچمی از نور سفید بسته می‌شود و ندا دهنده‌ای ندا می‌دهد که سرور 
مزمنان و همراه با او کسانی که پس از بعشت محمد ایمان آوردهانده برخیزند پس 
علی‌بن ابی‌طالب برمی‌خیزد و آن پرچم را که از نور سفید است به دست او 
می‌دهند هم سابقان و ایمان آورندگان نخ مهاجرین و انصار زیر آن پرچم 
هستند و کس دیگری با آنان مخلوط نمی‌شوده تا اینکه بر منبری از نور رب السزء 
می‌نشیند و همگی یک به یک به او عرضه می‌شوند پس اجر و نورث 








ان را به آنان 
می‌دهد و چون به آخرین آنها من رسلهبّهآنان گفته می‌شود: منزل‌های خود را در 
بهشت شناختید» همانا پروردگارتان به شم مي‌گوید: آمرزش و پاداش بزرگی نزد من 
است (یعنی بهشت) پس علوبَ نی طالب(ع) و آن گروه که زیر پرچم او هستند 
برمی یزند تا اینکه نان رابة بهشت واردکند. 





سپس به منبر خود برمی‌گردد و پیوسته همة مزمنان بر او عرضه می‌شوند و آن 
کس را که می‌خواهد وارد بهشت می‌کند و گروه‌هایی از آنان را در آتش رها می‌سازد 
و این است معنای سخن خداوند: «الذین آمنوا و عملواالصالحات لهم اجرهم و نورهم» 
یعنی سابقان نخستین و اهل ولایت, 

و این سخن خدارند: دالذین کفرو وگذبوابایتته یعنی ولایت به حق علی و حق او 
راکه بر جهانیان است. انکار کنند «اولتك اصحاب الجحیم» آنان کسانی هستند که علی 





آتش رابر آنان تقسیم کرده و آنان مستحق جهنم هستند. 
۸٩۲-۸‏ -مضمون» روایت ۸۸۶با اندک تغییری با چند سند دیگر نیز نفل 





شده است. 


2 تمد خواهد بل 


4۵۶« 


و نیز در سورف حجرات نازل شدهاست: 





همانا مزمنان کسانی هستند که به خدا و رسول او ایمان آوردندآنگاه 


دچار تردید نشدند و با مال‌ها و جان هایشان در راه خدا جهاد کردند, 
آنان همانا راستگوبانند. 
(سورء حجرات آبه 0۴ 
۳ عن ابن عبّاس في قولة تغالی: ما المزمنون الذین آمنوا) قال: ز يمني 
صدنوا اه ورسوله ثم لم پشکوا نی یمام نزلت في علي بین آبي طالب و 
حمزا عبدالمطلب و جعفر الطیار. ثم قال: (وجاهدوا الأهداء نی سییل له - 
في طاعته بأمواهم وأنفسهم ولگ هم الصادقون) بعني في |یمنهم نشهد ان 
لهم بالصدق والوفاه. 
ابن عباس دربار؛ سخن خداوند: «انما المزمنون الذین امنوا» گفت: بعنی خدا و 
رسول او را تصدیق نمودند و در ایمان خود شک نکر دند. این آیه دربار؛ علی‌بن 
ابی‌طالب (ع) و حمزة بن عبدالمطلب و جعفر طیار نازل شده است. سپس گفت: 
«وجاهدواه با دشمنان جهاد کردند «فی سبیل الله» در جهت طاعت خدا «باموالهم و 
انفسهم اولنک هم الصادقون» یعنی در ایمانشان صادق هستند. خداوند به راستگویی و 
وفای آنان گواهی می‌دهد. 





#۶۵۷ 
, > وفیزاز سره قتزلشده‌است: 
و جاءث کل تفس مَغها سایق و شهیز 


میمای امام علی(ع) در قرآن .. ۱۳| 





و هر انسانی وارد محشر می‌شود در حالی که همراه او حرکت دهنده و 
گواهی است. 
(سوره‌ق آیه ۲۱) 
۳۴- عنم سلمة في قول اه عروجل: (وجامت کل نفس سمها سائق و 
شهید) اد رسول اه السائق. وعلی الشهید. 
ام سلمه دربارة سخن خدارند:دوجامت کل نفس معها ساق و هیده گفت: حبرکت 
دهنده پیامبر خدا و گواه علی است. 


(۵۸> 
5 ونیزدر این سوره فازل شده است: 
نی في جع کف غنپر 
شما دو نفر به جهنم اندآزید هرزناسپاس ستیزه جورا. 
(سورهق آیه 0۳ 
۵- شريك بن عبدائه قال: کنت عند الاأعمش و هو علیل. فدخل علیه 
آبوحنيفة وابن شبرمة وابن أبي لیلی فقالوا له: یا با محمد انك في آخر یوم من یام 





الدناء وأول یوم من آیامالأخرته وقد کنت تحدّث في عليبن آبي‌طالب بأحادیث 
فتب الی اه منها! فقال: أسندوني أسندوني. فأسند. ففال: حدلثنا آبو المتوکل 





تعالی لي ولعلي: ألقی في الثار من آبفضکما و آُدخلا الجنة من أحبُکماء قذلك قوله 
تعالی: (لقیا في جهتّم کل کفار عنید) فقال آبو حتفية للفوم: قوموا بنا لايجيء 
يشي» أشد من هذاء 


شریک بن عبدال گفت: نزد اعمش بودم و او مریض بود. پس ابوحنیفه و بن 
شبرمه و ابن ابی لیلی بر او وارد شدند و به او گفتند: ای ابو محمد تو در آخرین روز 


۲ ت وم ان واه اند پل 








از روزهای دنیا و اولین روز از روزهای آخرت هستی و تو دربارة علی‌بن ابی‌طالب 
(ع) احادیی را روایت می‌کردی, از آنهاتوبه کن! عمش گفت: مرا بلند کنید, مرا 
بلند کنید» او را بلند کردند, پس گفت: حدیث کرد مرا ابوالمتوکل ناجی از ابوسعید 
خدا فرمود: وقتی روز قيأمت شود؛ خداوند به من و علی 
می‌گوید: شما دو نفر هر کس را که شما را دشمن داشته باشد به جهنم اندازید و هر 
کس راکه شما را دوست داشته باشد به بهشت وارد کنید و این است سعنای سخن 
خحداوند: «والقیافی جهنم کل کفر عنیده» اب وجنیفهبه همراهانش گفت: تا چیزی غلیظ تر 
از این رانگفته برخیزیدا 

.هن آبي سعید الخدري قال: قال رسول اه صلی اه علیه وآله وسلم: أذا 
کان بوم لقيامةقال اه تعلی لمخم وعلی: آدخلا الجنة من أحبکما و آدخلا انار 
من آبنضکما: فیجلس علی علی شفیر جهنم فیقوللها: هذالي‌وهذ! لك, وهو فوله: 
(لقیا في جهنم کل کثار عند): 

ابر سعید خدری گفت؛ پیامترا خ! فرمود: چوق روز قیامت شود خداوند به 
محمد و علی می‌گوید: هر کس را که شما را دوست دارد وارد بهشت کنید و هر کس 
راکه شما را دشمن مي‌دارد وارد آتش کنید. پس علی بر کنار جنهم می‌نشیند و به او 
می‌گوید: این برای من و این برای تود و این است معنای سخن خداوند: «والقیافی 
جهنم کل کفار عنید». 

۷.-عن علی علیه السلام في‌قوله تعالی:(ألقیا في‌جهنم کل کار عنید) قال: 
قال لي رسول اه ناه تبارك و تعالی |ذا جمع الناس یوم القيامة في صعید واحد, 
کنت آنا و نت یومنذ عن یمین العرش فیفال لي و لك: توما فألقیا من أبفضکما و 
خالفکما و کذیکما في الثار. 








علی(ع) راجع به سخن خداوند: «لقیا فی جهنم کل کفار عنید» گفت: پیامبر خدا به 
من گفت: وقتی که خداوند مردم را در روز قيامت یک جا جمع کرد؛ من و تو در آن 
روز در طرف راست عرش هستیم؛ پس به من و تو گفته می‌شود: برخیزید و هر کس 


سیمای امام علی(ع) ور قرآن .... و را و 


راکه شما را دشمن می‌داشت و باشما مخالفت می‌کرد و شمارا تکذیب می‌نموده 








در آتش افکنید. 

همین مضمون با سند دیگری ن 

۸-هن عکرمة في قوله تعالی: (القیا في جهئم کل کار عنید) فال: النبي و 
علی بلقیان. 

عکرمه دربار؛ سخن خداوند: «القیافی جهنم کل کفار عنید» گفت: پیامبر و علی 
می‌انکنند. 

34 
و نیز در این سوره نازل شده است: 
ان في اب تفوی یمن خن نه فَلْب آزآنقیآلشنغ و 


در این؛ تذکری است برای کی که عقل دارد یا گوش فرا می‌دهد در 
حالی که حاضر اس 
(سورهق آیه ۳۷) 
.هن محمد بن الحنفّة عن علي في قوله تعالی: (د في ذلك لذکری لمن 
کان له قلب) قال:فأنا ذوالقلب الذي عني اه بهذا. 
محمد بن حنیفه از علی(ع) نقل می‌کند که دربار؛ سخن خداوند: «ان فی ذلک 
لذکری لمن گان له قلب» گفت: من همان صاحب عقل هستم که خداوند دراین آیه 
قصد کرده است. 
۰-عن ابن عبّاس قال: آهدي الی رسول اه صلی اه علیه وآله وسلم اقتان 
عظیمتان, فنظر نی صحابه وقال: هل فیکم آحد بصلي رکعتین لایهتمٌ فیهما من 
آمر الدنیا بشيء ولا یحدث قلبه بذکر الدنیا أعطیته احدی النافتین؟ 
فقام علي و دخل في الصلاة. فلما سلم هبط جبرئیل فقال: أعطه !حداهما فقال 


۳۹۴ 





.... توجمذ شواهد النتزبل 


انه جلس فی التشهد فتفکر آبهما یأخذ. فقال جبرئیل: تفکر أن 
اسمنهما فینحرها و یتصّق بها لوجه ام فکان تفکره ثه لا لشفسه ولا للدنیا, 
فاعطاء رسول اثه کلتبهما و آنزل اه (ان فی ذلك) أی فی صلاة علی لعظة لمن کان 
له قلب أي عقل آو آلقی السمع يعني استمع بأذنیه لی ما تاه بلسان؛ وهو شهید 
یعنی حاضر القلب ثه عرُوجلْ. قال رسول ا(ص) ما من عبد صلی اه رکمتین لا 
تفکرفیهما من آمور انا بشيء الا رضي اه عنه و غفر له ذنوبه. 

ابن عباس گفت: ۱ : 
خود نظر کرد و گفت: آیا در میان شما کسی هست که دو رکعت نماز بخواند و در آن 
به کار دنیا توجه نکند و قلب او جز به باد خدا نباشد؟ اگر چنین باشد یکی از این دو 








به پیامبر خدا دو شتر بزرگ هدیه داده شدء پس به اصحاب 





شتر رابه او می‌دهم. 

علی برخاست و نماز خواند, وقتی سلام نماز را داده جبرئیل نازل شد و گفت: 
یکی از اين دو شتر راب او بده مر گفت: آو در تشهد نما به این فکر افتاد که کدام 
یک از این دو شتر را بگیرد. جبرئیل گفت: او به ال فکر بود که کدام یک از آنها 
چاق‌تر است آن را بگیرد تا آن را بکشد و در راه خدا صدقه بدهد. بنابراین؛ فکر او 
برای خدا بود نه برای خودش با برای دنی. پیامبر هر دو شتر را به او داد و خدا ایین 
آیه را نازل کرد: «ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب» یعنی در نماز علی موعظه‌ای برای 
هر کسی است که عقل داشته باشد «اوالقی السمع» یعنی با دو گوش خود به آنچه با 
زبان تلاوت می‌کند گوش بدهد «وهو شهید» یعنی قلب او برای خدا حضور داشته 
باشد. 





پیامبر خدا فرمود: بندهای نیست که دو رکعت نماز می‌خوانند و در آن راجع به 
چیزی از امور دنیا فکر نمی‌کند مگر اينکه خداوند از او راضی می‌شود و گناهان او 
را می‌بخشد. 


۳۵ 





سیمای اما علی(ع) در قرآن 


۰۶۰. 


ویزز سوه ارت ال شده اس 





آنها کمی از شب را می‌خوابیدند. و در سحرگاهان استغفار می‌کردند و 
در اموال آنها حقی برای سائل و محروم است. 
(سوره ذاریات آیات ۱۸-۱۷) 


۱-عن عبداثه ن عباس في قوله تعالی: (کانوا قلیلا من اللیل ما بهجمون) 


قال: نزلت في آبي طالب والحسن والحسین وفاطمة علیهم السلام. وکا 
علنيصلي ثلثي الیل الأخیره وینم لت الأْوّه فاذا کان السحر جلس في 
الاستففار والدعاء وکان ورد في کل یل یمین رکمة ختم فیها القرآن. 

عبدالله بن عباس دربار 4 سخن خجداوند: «کواقلیلا من اللیل بهجعون» گفت: در بار 
علی‌بن ابی‌طالب(ع) و حسن و حسین و فاطمه(ع) نازل شده و علی دو ثلث آنحر 
شب را نماز می‌خواند واثتلث اول را می‌خوابیدو چون وفت سحر می‌شد به 
رکعت نماز بود که قرآن رادر آن 









استغفار و دعا می‌نشست و ورد او در هر شب 
ختم می‌کرد. 


۸ 4 
ذکر سورة طورازلشده است: 





(سوره طور یه ۱۷) 
۳-عن مجاهد عن عبداثّه بن عباس فی قوله تعالی: (المتّقین) قال: نزلت 
خاضة في عليٌ و حمزة وجعفر و فاطمة علیهم السلام یقول: اد لین في الدنا 


مه ... توجمة کتاپ شواهد التزیل 





من الشركك والفواحش والکباثر (في جنات) يعتي البساتین (ونعیم) في أثواب في 
الچنان, قال ابن عباس: لکل واحد منهم بستان في الجنة العلیاد في وسطه خيمة من 
لولزة. في کل خيمة سریر من الذهب واللزلق, علی کل سربر سبعون فراشا, 
مجاهد از ابن عباس نقل می‌کند که دربارة سخن خداوند: «ان لمتقین فی جنات و 
نعیم» گفت: در حصوص علی و حمزه و جعفر و فاطمه نازل شده است می‌گوید: 
کسانی که در دنیا از شرک و گناهان کبیره پرهیز می‌کنند. در بهشت‌ها یعنی باغ‌ها و 
در نعمت‌ها یعنی در جامه هابی در آن باغها هستند. ابن عباس گفت: برای هر دام 
از آنها باغی در بهشت برین است که در وسط آن خیمه‌ای از لزلژ است و در هبر 
خیمه‌ای تختی از طلا و لزلز است و پر هر تخنی هفتاد فرش گسترده است. 


4۶۲ 


وئیز در این سوره نازل شده است: 





کسانی که ایمان آورد‌ند و فرزندانشان به پیروی از آنن ایمان اختیار 
کرده‌اند. فرزندانشان را (در بهشت) به آنان ملحق می‌کنیم و از 
عملشان چیزی نمی‌کاهيم. هر شخصی در گرو چیزی است که انجام 
داده‌است. 
(سوره طوو آیه ۲۱) 
۳- هن آبي مالك عن ابن عباس في قوله تعانی: (والذین آمنوا وانبعتهم 
ذریتهم) الية قال: نزلت في اللبي وعلي وفاطمة والحسن والحسین علیهم السلام. 
ابو مالک از ابن عباس نقل می‌کند که دربار؛ سخن خداوند: «والذین آمنوا و انبعتهم 
ذریتهم بایمان» گفت: این آیه در مورد پیامبر و علی فاطمه و حسن و حسین نازل شده 





سیمای امام علی(ع) در قرآن ۱۳۱۷/2 





است. 

۴-قال اين عمر: انا اذا عدّدنا قلنا: آبوبکر و عمر, وعشمان. فقال له رجل: يا 
با عبدالرحمان فعلی؟ قال ابن عمر: ویحك علی من أهل البیت لا یقاس بهم. 
علیمع رسول اه في‌درجته اه بفول: (والذین آمنواواعتهم ذریتهم) ففاطمة 
مع رسول اه في درجته وعل معهما, 

ابن عمر گفت: وقتی ما شمارش می‌کنیم؛ می‌گوییم:ابوبکره عمر و عثمان. مردی 
به او گفت: ای ابو عبدالرحمان پس علی را چرا نمی‌شمرید؟ این عمر گفت: وای بر 
تر علی از اهل بیت است و کسی با آنان قیاس نمی‌شوده علی در رتبة خود هحراه با 
رسول الله است؛ خداوند می‌فرماید؛ «و الذین آمنواو انبعتهم ذریتههم» فاطمه در رتبةً 
خرد با پیامبر همراء است و علي با هر دوآنه همراه است.( 

۵-هن آبي جعفر وأبی هبداث في قوله: (واتبمتهم ذرّیتهم بایمان) تالا 
بمیل أعمال آبانهم وبحفظ ال باعتال آبنهم کما حفظ اه الغلامین بصلاح 
آیهما. 

از ابرجعفر و ابو عبدال نقل شده که راجع به سخن خداوند: «و اتبعتهم ارستهم 
بایمان» گفتند: آن فرزندان به کارهای پدرانشان میل می‌کنند و کودکان با کارهای 
پدرانشان حفظ می‌شوند. همانگونه که خداوند (در جریان سوسی و حضر) آن دو 
کودک را به خاطر مصلحت پدرانشان حفظ کرد. 

»> از یکی از دو نفری که حدیث قبلی از آنان نقل شد. روایت شده که گفت: 
آنان قرار می‌گیرند و خدا آنان را به ايشان ملحق می‌کند. 

۷- عن سعید بن جبیر عن ابن عبّاس قال: برفع اه للمسلم ذزیته و ان کانوا 
دونه في العمل لنقرز بذلك عیله. ثم فر(آلحقنا بهم ذریتهم), 

سعید بن جبیر از ابن عباس نقل می‌کند که گفت: خداوند فرزندان شخص 




















اب: الریاض التضرةج ۲ص ۲۰۸ نیز نقل کرده است. 





۱-اين حدیث را محب طبری 


ی .... ترجمة کتاب شواهد التزیل 


مسلمان را بالا می‌برد اگرچه در عمل از او 
روشن سازد سپس این آیه را خواند: «الحقنب 
۸- عن عبداثه في قوله: (لستابهمذیهم) تال : الرجل یکون له الفدم 
فیدخل الجلْة وله ذرية فیرفعون الیه نز بهم عینه, ولم یبلفوا ذلك. 
عبداله دربارة سخن خداوند: «و الحقنابهم ذریاتهم» گفت: گاهی کسی دارای ثبات 
قدم است ولذا به بهشت می‌رود و دارای فرزندانی است که آنان هم بالا برده 
می‌شوند تا چشم پدران روشن شود در حالی که آنان به آ 
٩-اين‏ مضمون با اندک تغییری با سند دیگری نیز نقل شده است. 


چشم او را 









رتبه نرسیده‌اند. 


4۶9۳3 
ونیز از سورف نجم نازل شده است: 
و 











| 
سرگشته است و از روی هوس سخن نمی‌گوید بلکه آن به جبز و 
حیی که وحی می‌شود نیست. او را فرشتة نیرومند آموخته است. 

توانمندی که راست ایستاد واو بر افق بالا بود. 
(سوره نجم آیات 4-۱ 

۰- عن نس قال: انقض کوکب علی عهد رسول اه فقالالني(ص): انظروا 
الی هذا الکوکب فمن انقض في داره فهو الخليفة من بعدي. فنظرنا فاد هو انقض 
في منزل علی‌ین آبي‌طالب. فقال جماعة من الا غوی محمّد في‌حب علي 
فأنزل اثْه: (والنجم ٍذا هوی. ما ضلّ صاحبکم وماغوی, وماینطق عن الهوی |ٍن هو 








سیمای امام علی(ع) در قرآن ... .۳۹ 





الا وحي یوحی). 

انس گفت: در زمان پیامبر ستاره‌ای فرود آمد, پیامبر گفت: به این ستاره نگاه 
کنید, در خانة هر کس فرود آید او خليفة من پس از من است. پس نگاه کسردیم و 
دیدیم که در منزل علی‌بن ابی‌طالب(ع) فرود آمده است. گروهی از سردم گفتند: 
محمد در محبت علی سرگشته است» پس خدا این آیه را نازل کرد: «و النجم اذا هوی 
ماضلٌ صاحبکم و ماغوی و ما ینطق عن الههوی آن هو وحی یوحی». 

۱۱ -همین مضمون با تغیر اندکی با سند دیگری از انس بن مالک نقل شدء 
است. 

۲-عن سعید بن جبیره عن ابن عباس قال: کنت جالسا مع فتة من بني هاشم 
عند النبي صلی اه علیه وآله وسلم اذ انقض کوکب فقال رسول اله: من انقض هذا 
النجم في منزله فهو الوصي من بعدي, فقام فتیة من بني هاشم فتظروافاذاالکوکب 
قد انقض في منزل علیْقالوا با سول اقا غویت في‌حبّ علي. فأنزل اه تمالی 
(والنجم |ذا هوی -الی قوله وهو لفق الأعلی). 

سعید بن جبیر از ابن عباس نقل می‌کند که گفت: با گروهی از جوانان بنی‌هاشم 
نزد پیامبر نشسته بودیم که ستاره‌ای فرود آمدء پیامبر گفت: هر کس که این ستاره در 








خانة او فرود آمده باشد او وصی من پس از من است. جمعی از جوانان بنی هاشم 
برخاستند و نگاه کردند دیدند که آن ستاره در اه علی فرود آمده است. گفتند: پا 
رسول له در محبت علی سرگشته شده‌ای. پس خداوند این آیه را نازل کرد: دو النجم 
آذا هوی - تا -بالافق الاعلی» 

۹۱۵-۳ همین مضمون با تفاوت اندکی با چند طریق دیگر نیز نقل شده 
است. 

۷- عن ابن عباس في قول اْ: (والنجم ذا هوی) قال: لمّا جمعت الأًنصار 
لرسول اه صلی اه علیه وآله وسلم سبعمانة دینار, وأتوا بها له فقالو: قد جمعنا 
لك مذه فاقبلها من. فأتزل اه (قل: لا أسألکم علیه) علی تبلیغ الرسالة والقرآن 


و و فرح کتنی قواهد بل 


(اجرا) آي جعلا (لا المودة في القربی) يمني الا حب أُهل بيتي. فقال المنافقون: 
انه برید منا آن نحب أهل بیته, فآنزل اه (والنجم |ٍذا هوی) يعني والفرآن ذا نزل 
نجماً تجماً علی محمد (ما ضلٌ صاحبکم) ما کذب محمد (وما غوی) انما فضّل 
آهل پیته من قولي (وما پنطق عن الهوی) يمني فیما قاله رسول اه في فضل هل 
بیته (ان هو) يعني القرآن (الا وحي) من اه في فضل آهل بیته و محمد بوحي من 
اثه بقول. 

ابن عباس دربارة سخن خداوند: «و النجم اذا هوی» گفت: انصار برای پیامبر خدا 
هفتصد دینار جمع کردند و آن رانزد آن حضرت آوردند و گفتند: این مبلغ رابرای تو 
جمع کرهه‌ايم آن را از ما پپذیره پس خداوند این آیه را نازل کرد: «قل ما استلکم علیه 
اجراه یعنی برای تبلیغ رسالت وافرآن مّدی از شما نمی‌خواهم 1 الموذةفی القربی» 
بعنی مگر محبت خاندانم زا منافقان گفتند: او از ما می‌خواهد که اهبل بیت او را 
دوست داشته باشیم. پس خداوند این آیه زا نازل کرد «و النجم اذا هوی» یعنی سوگند 
به قرآن هنگامی که به تدریْج بر محمد نازل می‌شنود.«ما ضل صاحبکم وما غحوی» بعنی 
محمد دروغ نمی‌گوید و گمراه نشده است و اهل بیت خود را از قول من برتری 
می‌دهد «و ما ینطق عن الیهوی» بعنی سخن پیامپر راجع به فضیلت اهل بیت خود از 
روی هواوهوس نیست «ان هوالا وصی یوهی»یعنی قرآن وحی از جانب خداست و 
محمد در فضیلت اهل بیت خود از جانب خداوند سخن می‌گوید. 

۰۶۴ 
۳ ونیزهر این سوره فازل شده است. 
أنةمُوآضحک و آبکی 
همانا اوست که خندانید و گربانید. 
(سوره نجم آیه 4۲ 

۷-هن ابن عباس قال: أضحك علیاً و حمزد و جعفراً بوم بدر من الکفار 

بقتلهم |یاهم, وأبکی کفار مکة قي التار حین قتلوا, 


سیمای امام علی(ع) در قرآن .........: ۱۳۸ 


ابن عباس گفت: خداوند در روز بدر علی و حمزه و جعفر را به کفار خندانید و 
این بااکشتن آنان بود و کفار مکه راکه کشته شدند. در آتش گریانید. 


۶۵ 
ونیز از سوره رحمن فازل کرده است: 
ن منهم اللولو و آلفزجان 
دو دریا را روان کرد که با هم برخورد کننده میان آن دو, حّ فاصلی 
است که به هم تجاوز نمی‌کنند, پس کدام یک از نعه‌تهای پروردگارتان 
را تکذیب می‌کنید؟ از آنآذو: لزق مرجان بیرون می‌آمد. 









(سوره رحمن آیات 4۲۲۰۱۹ 

۸-عن الضحا في قوله تعالن:(مرج البحرین بلنقیان) قال: علي وفاطمة, 
(بینهما برزخ لایبغیان) فال: الشبي ضعلی اثء عنلیه وآله (بخرج منهما اللزلژ 
والمرجان) قال: الحسن والحسین. 

ضحاک دربار؛ سخن خداوند: «مرج البحرین یلتقان» گفت: علی و فاطمه «بینهما 
برزخ لایبغیان» پیأمبر «یخوج منهما الولة و المرجان» حسن و حسین. 

-اين مضمون با سند دیگری هم نفل شده است. 

۰- عن ابن عباس في قول له تعالی: (مرج البحرین یلتقیان) نال: علي 
وفاطمة (یینهمابرزخ لابغیان)قال: حبّ دائم لاینقطع ولابنغذ (یخرج منهما اللزلز 
والمرجان) قال: الحسن والحسین. 

ابن عباس دربارة سخن خداوند: «مرج البحرین یلتقیان» گفت: علی و فاطمه «بینهما 
بوزخ لا بفیان» محبت دائمی که قطع نمی‌شود و تمام نمی‌گردد «یخرج منهم لول 
المرجان» حسن و حسین. 


۲ رمرم میور دومن دورد توجمة کتاب شواهد اتزیل 


۱-همین مضمون با طریق دیگری نیز از این عباس نقل شده است. 

۳ عن أنس بن مالك قال: قال رسول ا(ص): ذا فقدتم الشسمس فأتوا 
القمر. واذاففدتم القمر فأتوا الزهرت فاذا فقدتم الزهرة فأتواالفرقدین. فیل: با 
رسول له ما الشمس؟ قال: آن. قیل: ما القعر؟ قال: علي. فیل: سا الزهبر:؟ قال: 
فاطمة. فیل: ما الفرقدان؟ قال: الحسن والحسین. 

انس بن مالک گفت: پیامبر خدا فرمود: اگر آفتاب راگم کردید. به طرف ماه بروید 
و اگر مه راگم کردید به طرف زهره بروید و اگر زهره راگم کردید به طرف دو ستارة 
درخشان قطبی «فرقدان» بروید. گفتند: یارسول اه منظور از آفتاب چیست؟ فرمود: 
من هستم. گفتند: منظور از ماه چیست؟ فرمود: علی؛ گفتند: منظور از زهره 
چیست؟ فرمود: فاطمه. گفتند: منظور از فرقدان چیست؟ فرمود حسن و حسین. 

۳-مضمون روایت ٩۲۱‏ با سندهاي دپگری از ابن عباس و ابوذر و جعفر 
صادق و علی الرضا هم نقل شنده ات 












<4۶۶ 
وثیز از سوه واقعه نازل شده است. 
و الشابقون نالضابقون ن أوتبة انمقوبون 
و پیشی گیرندگان پیش گیرندگان آنان مقزب هستند. 





(سور واقعه یه 4۰ 

۴+معن مجاهد عن ابن عباس قال: السباق ثلائة: سبق بوشع بن نون الی 
موسی. وسبق صاحب یاسین |لی عیسی وسبق علي الی النبي(ص). 

مجاهد | از ان عباس نقل میکند که گفت: پیشی گیرندگان سه نفرند یوشع بن 

نون به سوی موسی پیشی گرفت 

عیسی پیشی گرفت و علی به سوی پیامبر پیشی گرفت. 





آن شخص که در سورء یاسین ذکر شده به سوی 


سهمايامام هلی(ع) هو قوآن درد دمم ۳۳ 





۷-عن ابن عباس قال: سألت رسول اه صلی اه علیه وآله وسلم عن قول 
اثه: (السابقون السابقون آولنك المقربون) قال: حدّ لنی جبرئیل بتفسپرها قال: ذاك 
علن وشیمتهالیالجنة. 1 

این عباس گفت: از پیامبر خدا دربارة سخن خداوند: «لسابقون السابقون اولنک 
المقربون» پرسیدم. گفت: جبرئیل تفسیر آن را به من خبر داد و گفت: آنان علی و 
شیعیان او هستند که به بهشت پیشی می‌گیرند. 

۸-عن السدی فی قوله تعالی: (والسابقون السابقون) قال: نزلت قی علي. 

سدی گفت: سفن خلاوزن: «لسابقون لسابقون» دربارةعلی تازل شده است. ۱ 

۹-عن ابن عباس فی قول اه تُالی: (والسابقون) فال: سابی هذه لأْمة علي 
بن آبی طالب. 

ابن عباس دربارة سخن خداوند: «السیابقون السابقون» گفت: پیشی گبرند؛ 
امت علی‌بن ابی‌طالب(ع) است. 

۰-عن ابن عباس فی قوله تعالی: (والسابقون السابقون أولفك السفربون 
قال: نزات فی علی علیه السلام. 

ابن عباس گفت: «السابقون السابقون اولنک المقربون» دربار؛ علی نازل شده است. 

۱-عن عبداثه بن عباس في قوله تعالی: (والسابقون السابقون) قال: بوشع 
بن ون الی موسی, وشمعون بن یوحا الی عیسی؛ وعلیّبن آبي طالب الی لبي. 

ابن عباس دربارء سخن خداوند: «السابقون السابقون» گفت: یوشع بن نون به 

















موسی و شمعون بن یوحن به عیسی و علیّین ابی‌طالب بهپیامبر 


۶۶۷ 
۲ و نیز در این سوره فازل شده است: 
شبن زین ز یل من آنرین 





0 





ترجمة کتاب شواهد التزیل 





وگرومی از یشینین و اندکی از متأخران. 
(سوره واقعه آیات 6۲-۱۳ 

۲-محمد بن فرات قال: سمعت جعفر بن محمد وسأله رجل عن هل ال 
(لّة من الأرلین وقلیل من الا خرین) قال: له من لین ابنآدم المقتول, وممن 
آل فرمون, وصاحب یاسین (وقلیل من لا خرین) علي ین آبي‌طالب. 

محمد پن فرات گفت: شخصی از جعفر ين محمد راجع به این آیه پرسید: «فلة 
من الاولین و قلیل من الاخرین» گفت: گروهی از پیشینیان عبارت بودند از پسر مقتول 
آدم و مزمن آل فرعون و آن مردی که‌در سور یاسین ذکر شده است و اندکی از 
متأخران» علی‌بن ابی طالب(ع) اشت. 

٩۳۵-۳‏ این مضمون با اندک تفاوتي با چند سند دیگر نیز نقل شدء است. 





۶۸۶+ 
ونیزدر این سوره نازل شده است: 





و یاران راست و چیست یاران راست. 


(سوره واقعه یه ۲۷) 
-سقال علي بن أيي طالب: آنزات التبوة علی النبي(ص) یوم الاشنین و 
م الثثاء فکان نبي(ص) بصلي وا أصلي عنبمینه وم معهآحد 
11۳ 






به پیامیری رسید و من صبح روز 
سه شنبه مسلمان شدم. پيامبر نماز می‌خواند و سن در طرف راست او نماز 
می‌خواندم و از مردها کسی جز من با او نبود و خداوند نازل کرد: «اصحاب الیمین ما 


میمای امام علی(ع) در قرآن 





اصحاب الیمین» 

۷-عن عبداثه پن مسعود. قال: َو شيء علمته من آمر رسول اه صلی ال 
علیهوآله ی قدست مکَة في عمومة لي وأناس من قومي نبناعمنها ماع وکان في 
أنفسنا شراء عطر فأرشدنا لی العباس بن عبدالمطلب فانتهیا له وهو جالس الی 
ی أپیض تعلوه حمرة 
یمینه غلام آمرد حسن الوجه مراهق تففوهما 
رن نم ال اکن و نع دی فقام الغلام عن یمینه و رفع بدیه ثع که 
وقامت المرأة خلفهما فرفعت یدیه و کرت فأطال القنوت. 

وذکر الحدیث الی قول العباس: هذا ابن أخي محمد بن عبداثه واللام عليین 
آبی طالب, والمرأة خدیجة, ما غلی وه الأرض أحد یمبد له بهذا الدین الا 
هولاء الثلائ.. 

عبدالله بن مسعود گفت: نحستَین نیز که از کار پیامپر خدا داز 
همراه با عموهایم و گرژهی از قبیلهم له مکه آمدیم تا کالاه جا ببخریم و 
می‌خواستيم عطر بخریم؛ ما رابه عباس بن عبدالم طلب راهنمایی کردند نزد ار 
رفتیم و او کنار زمزم نشسته بود, نرد او نشستیم و در آن زمان که ما پیش او بودیم 
دیدیم که مردی از باب صفا آمد که رنگ سفید مایل به سرخ داشت و بر او دو جامة 








نود که 








سفید بود و از طرف راست او نوجوانی زیبا روی تازه رسیده راه می‌رفت و پشت سر 
آنهازنی رکن را قبله قرار داد و دست‌های خود را بلند کرد و تکییر گفت و 
نوجوان در طرف راست او ایستاد و دست‌های خود را بلند کرد و تکبیر گفت و آن 
زن در پشت سر آنان ایستاد و دست‌های خود را بلند کرد و تکبیر گفت و او قنوت را 
طولانی کرد. 

بیث را ذکر کرد تا رسید به اینکه عباس گفت: 
عبداثه است و آن نوجوان, علی‌بن ابی‌طالب(ع) و آن 
زمین جز این سه نفرکسی خداأ ربا این دین عبادت نمی‌کند. 









» پسر پرادر من محمد بسن 
ن, خدیجه است و در روی 


۶ 





ترجمة کاب شواهد التزیل 


,4۶۹ 
و فیز از سوره حدید تازل شده است: 
و ادن آمئوا بل و زشیة آوتیک هم دیون ز هه 
نی اجره نوزهز 
و کسانی که به خدا و پیامبرش ایمان آورده‌اند. آنان همان راستگویان 
و گواهان نزد پروردگارشان هستند» برای آنان است پاداششان و 
نورشان. 





(سوره حدید آیه 6۱٩‏ 

۸ عن عبدالرحمان.بن آبي لیلِیّ,عن آبیه قال: قال رسول ا(ص): 
الصدّیفون ثلائة: حبیب النجار مزمن آل یاسین, و حزتیل مومن آل فرعون, وعلي 
بن آبي طالب الثالث وهو آفضلهم: 

عبدالرحمان بن ابیلیلی از دوش قل مینك که پیمبر خدا گفت: صدیقان سه 
نفرند: حبیب نجار مزمن آل ياسین و حزقیل مزمن آل فرعون و عی‌بن ای طالب 
(ع) سومین آنها و افضل آنهاست. 

۹۳۹ عن ابی لیلی داود بن بلال قال: قال رسول ای صلی اه وآله وسلم: 
الصذّیقون ثلائة: حبیب النجار مزمن آل یاسین الذي قال: (با فوم وا المرسلین) 
وحزقیل مزمن آل فرعون و هو الذي قال: (أتقتلون رجلاًآن یفول ربي اف وقد 
جاءکم بالینات من ریکم) و علي بن آبي طالب الثالث و هو أفضلهم. 

ابولیلی داود بن بلال گفت: پيامبر فرمود: صدیقان سه نفرند: حبیب نجار ممن 
آل یاسین که گفت: «یا قوم اتبعوا المرسلین - ای قوم من از پیامبران پیروی کنید» و 
حزقیل مزمن آل فرعون و او کسی است که گفت: «اتقتلون رجلا ان بقول ری اله و قد 
جاءکم 








ت من ربکم ‏ آیا مردی را می‌کشيد که می‌گوید: پرورد! 





من الّه است و از 


سیمای امام علی(ع) در قرآن ۳۷ 





جانب پروردگارشان حجت هایی آورده‌اند» و علی‌بن ابی‌طالب(ع) که سومین 
وبهترین آنهاست. 
٩۴۲-۰‏ -همین مضمون با چند سند دیگر نیز نقل شده است. 


۰۷. 


ونیز هر این سوره نازل شده است: 





ای کسانی که ایمان آورده‌اد ادا پروا کنید و بهپیامبر او یمان 
بیاورید تااز رحمت خجوّد دوچندان به شما بدهد و برای شما 
نوری قرار دهد که با آن راه بروید و شما را بیامرزد و خدا آمرزند: 
مهربان است. 
(سوره حدید آیه ۳۷) 
۳-عن ابن عباس في قول له تعالی: (یژتکم کفلین من رحمة) قال: الحسن 
و الحسین (ویجعل لکم نوراً تشون به) قل: علي بن آبي‌طالب علیهم السلام. 
ابن عباس درباراسخن خداوند: «یوتکم کفلین من رحمته» گفت: حسن و حسین 
«ویجعل لکم نور تشون به» علی‌بن ابی‌طالب(ع). 
۴-همین مضمون با سند دیگری از جابربن عبداله نیز نقل شله است. 
۵-عن آأبي جمفر في‌قوله (یزتکم کفلین من رحمته) قال: الحسن و الحسین 
(ویجمل لکم نوا تمشون به)تل: ام عدل تأتمون به,علي بن آبي طالب علیهم 
السلام. 
آبوجعفر راجع به سخن خداوند: «یْتکم کفلین من رحمته» گفت: حسن و حسین 
«ویجعل لکم توا تمشون به» گفت: امام عادلی که او را پیشوای خود قرار دهیده علی‌بن 


و ترجمذ کتاب شواهد اتزبل 


ابی‌طالب. 





-عن أبي جمفر في قوله تعالی (يا نها الذیین آمنوا اثقوا + و آسنوا 
برسوله یزتکم کفلین من رحمة ویجعل لکم نوراً تمشون به) قال: من تمسك 
بولاية علي فله نور. 

ابوجعفر دربار؛ سخن خداوند: دویجعل لکم نورا تشون به» گفت: هر کس به 
ولایت علی تمسک کند.برای او نور است. 

۷- با سعید الخدري بقول: قال رسول اه صلی اه علیه وآله: آسا واثه 
لایحبٍ أهلی بيتي عبد لا اصطاء اه عروجلٌ نوراً حشی یرد علنالحوض, 
ولایغض آأهل بيتي عبد الا احتجب اه عنه یوم القيامة. 

ابوسعید خدری گفت: پیامبز خدا فرموّد: آگاه باشید که به خدا سوگند هیچ کس 
اهل بیت مرا دوست نمی‌دارد مگر اینکه نجداوند نوری به او می‌دهد تا وقتی که در 
حوض کوثر بر من وارد شود؛ و یج کس اهل بیت مرا دشمن نمی‌دارد مگر اینکه 
خداوند در روز قيامت از دوری می‌کند: 

۸-عن الزهري هن سالم عن آبیهقال: قال لي رسول ا صلی اه علیه و آله 
وسلم: آکثرکم نوراً یوم القيامةأکترکم حبا ال محمد (ص). 

زهری از سالم و او از پدرش نقل می‌کند که گفت: پیامبر خدابه من فرمود: در روز 
قیامت کسی از شما نور بیشتری خواهد داشت که محبت بیشتری به آل محمد 


داشته باشد. 


۱۷۳5 

وفیز در سوره مجادله نازل شده است: 
سول فعموا بیِن و 
نجواکم ضدقة ذبک ح م و طز فان تغ نچذوا فان اه 





سیمای امام علی(ع) در قرآن ۱۳۹ 


غُفور رَحیم [ 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید. هنگامی که می‌خواهید با رسول خدا 





نجوا کنید پیش از نجوای خود صدقه بدهید, این برای شما بهتر و 
پاکیزه‌تر است پس اگر نیافتید. همانا خداوند آمرزند؛ مهربان است. 
آی از اینکه پیش از نجوای خود صدقه بدهید. از فقر ترسیدید؟ 
(سوره مجادله آیات ۱۴-۱۳) 
.هن مجامد قال: نهوا منجات البي (ص) حتّی یتصذتوا فلم بناج الا 
علي بن آبي طالب قذم دینارا نتصدّق به ثم آنزلت الرخصة في ذلک, 
مجاهد گفت: مسلمانان از اينکه با پیامبر نجوا کند (در گوشی صحبت کنند) نهی 
شدند مگر اینکه صدقه بدهند پس هیچ گس با پیامبر نجوا نکرد مگر عل‌بن 
ابی‌طالب(ع) که پیش از آن یک دینار صدقه داد؛ تا اینکه رخصت این کار داده شد. 
۰ همین مضمون با سند دیگری نیز از مجاهد نقل شده است. 
۱- عن مجاهد أنَ علیّاقال ان في القرآن لاية ما عمل بها غيري قبلي ولا 
بعدي وهي آ النجوی قال: کان لي دینار فبعته بعشرة دراهم فکلما آردت آن 





آناجي الب تصذقت بدرهم منه ثم نسخت. 

مجاهد گفت: علی‌بن ابی‌طالب(ع) گفت: در قرآن آیه‌ای است که جبز من هیچ 
کس به آن عمل نکرده نه پیش از من و نه پس از من و آن آیْ نجواه است؛ می‌گوید: 
دیناری داشتم آن را به ده درهم فروختم. هر وقت که می‌خواستم با پیامبر نجوا کنم 
درهمی از آن را صدقه می‌دادم تا اینکه این حکم برداشته شد 

۲-همین مضمون با سند دیگری نیز نقل شده است. 

۳- عن علی‌ین علقمة الأنماري عن علي قال: لا تصذقت علی رجل 





ی ی هس نگل ترجم کتاب شواهد الیل 
بي خفف عن هذه الم 

علی‌بن علقمه گفت: علی‌بن ابی‌طالب(ع) گفت: چون به مردی یک دینار صدقه 
دادم این آیه نازل شد: «اذا ناجیتم الوسول» پيامیر مرا خواند و گفت: چبه می‌گویی؟ 
گفتم: دیناری یا درهمی یا دانه جوی. گفت: تو زاهد هستی, علی می‌گوید: خداوند 
به وسیلة من به این امت تخفیف داد. 

۴- عن علی بن علقمه عن علي بن آبي‌طالب قال: لا نزلت (ذا ناجیتم 
الرسول فقّموا بین يدي نجواکم صدقة) ال رسول اث صلی اه عیله وآله: ما 
تقول؟ آيكني دینار؟ قلت: لا بطیقونه. قال: فکم؟ قلت: شعيرة قال نك لزهید. 
فنزلب (آآشفقتم آن ندموا بین بدي نجواکم صدفات) ال فال علي:فبي حفف 
عن هذه الم فلم تزل في آخد قبلي ولاتتزل في آحد بعدي. 

علی‌بن علقمه گفت: علی‌بن ابی‌طالب(غ) گفت: چون آبه «اذا ناجیتم الرسول 
فقدموا پین یدی نجواکم صدقه» نازل شد؛ پیأمبر به من گفت: چه می‌گوبی آیا یک دینار 
کافی است؟ گفتم: طاقت آن را ندازنل/ گفت: پسن چفدر؟ گفتم: یک جو گفت: تو 
زاهد هستی. پس نازل شد: «اآشفقتم آن تقدمو بین یدی نجواکم صدقة» علی می‌گوید: به 
وسیلُ من به اين امت تخفیف داده شدد و این آیه جر من دربارة هیچ کس نه 
من و نه پس از من نازل نشده است. 

۰-۵ ۹۵۷ -هفین مضمون با چند سند دیگر نیز از علی‌بن علقمه نقل شده 
است. 

۵۸- عن السدي في قوله تعالی ((ذا ناجیتم الرسول) |لی آخر الأیة. فال: 
حدثني عبد خیر عن علی قال: کنت أوّل من اجاه: کان عندي دینار فصرفته بمشرة 
دراهم فکلمت رسول اه صلی اث علیه وآله وسلم عشر مرّات کلما آردت آن 
آناجیه تَضَدّفت بدرهم فش ذلك علی أصحاب رسول ال صلی اه علیه وآله 
وسلم فقال المنافتون: ما یألو ما بنجش لا بن عتّه قال: فنسختها ([أشفقتم آن 
تقذموا بین بدي نجواکم صدقات) |لی آخر الا قال: فکنت ول من عمل بهذه 





از 
از 
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ای وآخر من عمل بهاء ما أحد عمل بها قبلي ولا بعدي. 

سّی دربار؛ سخن خداوند: «ذااجیتم الرسول فقدموابین یدی نجواکم صدقة» گفت: 
عبد خیر از علی نقل می‌کند که گفت: من نخستین کسی بودم که با پیامبر نجوا کردم. 
دیناری داشتم آن را تبدیل به ده درهم کردم و با پیامبر ده مرتبه صحبت کردم؛ هر 
وقت که می‌خواستم با او نجوا کنم: درهمی صدقه می‌دادم. ین کار بر اصحاب 
پیامبر گران آمد و منافقان گفتند: او را چه شده که دربار؛ پسر عمویش کم نمی‌گذارد. 
می‌گوید: این حکم را آیه: «اآشفقتم آن تقدموایین یدی نجواکم صدقة» نسخ کرد.م‌گوب: 
من نخستین کسی بودم که به این آیه عمل کرد و آخرین کس نیز بودم: هیچ کس نه 
پیش از من و نه بعد از من به این آیه عمل نکرد. 

-٩‏ عن مجاهد قال: تال علی:ن في الفرآن آية لم یعمل بها آحد تبلي ولا 
یعمل به آحد بعدي, کان لي دبنارفبعته بُعشرة دراهم فکنت |ذا ناجیت اللبي صلی 
اه علیه و آله وسلم تصذقت بدرهم؛عنه حلی نفدت, ثم تلا (یاآیها الدین آمنوا |ذا 
ناجیتم الرسول فقدّموا بین بدي تجواکم ضدقة) الایة. 

مجاهد از علی‌بن ابی‌طالب(ع) نقل می‌کند که گفت: در قرآن آیه‌ای است که هیچ 








کس نه پیش از من و نه بعد از من به آن عمل نکرده است؛ دیناری داشتم آن را به ده 
درهم فروختم و هرگاه که با پیامبر نجوا می‌کردم یک درهم صدقه می‌دادم تا اینکه 
تمام شد. سپس این آیه را تلاوت کرد: «یا یه الذین منوا اذانجیتم الرسول فقدموا مین 






یدی نجواکم صدقه» 
۰ -همین مضمون با تغییر اندکی با سند دیگر ی از مجاهد نقل شده است. 
۱ -عن مجاهد فا لت في القرآن آية ساعمل بها أحد الا علي‌بن 


آبي‌طالب حتی نسخت (یا آیها الذین آمنوا (ذا ناجیتم الرسول فقذموا بین بدي 
نجواکم صدقة) قال: فناجی رسول اه صلی اه علیه و آله وقذم دیناراً 

مجاهد گفت: در قرآن آیه‌ای نازل شده که هیچ کس به آن عمل نکرده جز علی‌ین 
ابی‌طالب. تا اینکه نسخ شد: «یا ایا این آمنا لا ناجیتم الرسول فقدموابین یدی نجواکم 
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صدقه» گفت: علی با پیامبر نجوا کرد و یک دینار صدقه داد. 

۲-عن مجاهد قال: قال علی في کتاب اه لية ما عمل بها أحد قبلي ولا 
یعمل بها أحد بعدي و هي آيةالنجوی. (یا ها الذین آمنا |ذا ناجیتم الرسول 
فقلموا بین نجواکم صدقة) قال: کان عندي دینارفعنه بعشرة دراهم فکنت کلما 
ناجیت الرسول قذمت بین يدي نجواي درهمً قال: ئم نسخت فلم پعمل بها آحد 
قبلي فال: (أشفقنم) (لی آخر الاية. 

مجاهد گفت: علی گفت: در کتاب خدا آیه‌ای است که هیچ کس نه پیش از من و 
نه بعد از من به آن عمل نکرده است و آن آیة نجوی است: «یا ایها الذین آمنواذناجیتم 
الرسول فقدموابین یدی نجواکم صدقه» گفت: یک دینار نزد من بود آن را به ده درهم 
فروختم و هر وقت با پيامبر نجوا می‌کردم پیش از آن, یک درهم صدقه می‌دادم 
گفت: سپس این آیه نسخ شبد و کسی پیش از من به آن عمل نکرده بود: «آآشفقتم ان 
تقدمواه 

۳-اين مضمون با ند دیگری تیا مجاهد نقل شده است. 

۴-غن ابن عباس قال في قوله تیتم الرسول) الی آخر الاأية: بلفناأنْ 
رجلاً من آصحاب رسول اه صلی لثهعلیه وله کان أَّل من فعل ذلك. وهو علي 
بن آبي‌طالب قَم دیناراً في عشر کلمات کلمهن رسول اه صلی اثه علیه وآله 
وسلم فأما ساثرالناس فلم یفعلوا وشن علیهم آن یعتزلوا رسول اه وکلامه وبخلوا 
آن یقذموا صدفاتهم. 








آیه: «اذا ناجیتم الرسول» گفت: به ما رسیده است که سردی از 





ابن عباس دریا 
اصحاب پیامبر نخستین کسی بود که به این آیه عمل کرد و او علی‌بن ابی‌طالب (ع) 
بود که دیناری داد و ده بر با پامبر سخن گفت. ولی دیگران این کار را نکردند و ببه 
آنان گران بود که از پيامبر و کلام ار دوری کنند و از ابنکه صددقه بددهند بخل 





می‌ورزیدند. 
۵ «مضمون روایت ۰ب اندک تفاوتی با سند دیگری از مجاهد نقل شده 


سیمای امام علی(ع) در قرآن هه ترامع مس هسیک مر روج «+ووه و ۳۳۳ 
است. 

۲ عن آبي یوب الاأنصاري قال: نزلت هذه الأية ني علی (ياآیها الذین 
ن يدي نجواکم صدقة) ن لا ناجی النبي (ص) 
ینار. 


آمنوا|ذا ناجیتم الرسول فقدّموا 
عشر نجوات یتصدق في کل 

ابوایّوب انصاری گفت: این آیه: «اذ اجیتم الرسول فقدموا بین بدی نجواکم صدقه» 
دربار؛ علی نازل شده است؛ علی ده بار با پیامبر نجوا کرد و در هر نجوایبی دیناری 
صدقه می‌داد. 

۷-عن جابر قال: ان رسول اه انتجی علیاً في غزوة الطالف یومً فقلوا: قد 
طالت مناجاتك منذ البوم مع علي, فقال: مان يته ولکن اه انتجاه. 

جابر گفت: پيامبر خدا در جنگ طالفت روزی با علی صحبت خصوصی و نجوا 
کرد گفتند: صحبت خصوصبی شما امروزآطول کشید, گفت: من با او نجوا نمی کردم 
بلکه خدابا او نجوا می‌کرد 1۱ 

٩۱۹-۸‏ -اين مضعون با استناد دیگری هم نقل شده است. 

















روفز3 
و نیز در این سوره نازل شده است. 
م ار 
وسُوله و و نواعم مخ از بخوانه از عشیرتهم 
أوتنک کب في قَلوبهم آلذیفان أَیدهُ بژوح منه 
قومی رانا که به خداو روز قیات ایمان داشته باشد و کسانی را 
دوست بدارد که با خدا و رسولش مخالفت کرده‌اند هر چند پدرانشان 









آدون من حا للة و 





۱-اين روایت با عبارت‌های گوناگون در کتاب‌های حدیثی دیگر نیز آمده است از جمله: ابن 
عساکر تاریخ دمشق ج ۲۸ص ۳۵ و طبرانی؛المعجم الکیبر ج پرگ ٩۰‏ 
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یا پسرانشان یا قبیلهة آنان باشد اینانند که (خدا) در دل هایشان ایمان را 
نوشته و آنان را با روحی از خود تأیید کرده است. 
(سرره مجادله آیه ۲۲) 

۰-عن جعفرین محمد عن أبیه في قوله تعالی: (لا تجد قوماً یومنون بائه 
والیوم لخر) الی آخر القصة قال: نزلت في علي بن آبي‌طالب. 

جمفر بن محمد از پدرش نقل می‌کند که آیه: «لاتجد قومایزمنون باقهوالیوم الاخره 
دربارة علی‌بن ابی‌طالب(ع) نازل شده است. 

۱-عن علی بن محمد بن بشر؛ قال: کنت عند محمد بن علي جالسٍذا جاه 
راکب أُناخ بعیره ثع آقبل حتی دفع الیه کاب فلما قرأه قال: ما برید مناالمهلب 
فوافه ما عندنا البوم من دنیاء ولا لا من سلطان. فقال: جعلني اه فد اه من آراد 
انیا ولخرة فهو عندکم هل البیت. قال: با شا ها اه من نا في اه نفعه له 
بحبنا ومن أحبنا لفیر اف اه يقضي في ال مور ما شاه نما حبنا هل الیبت شي» 
یکتبه ال في قلب المبد؛ فمن کتبه اه فيقلبه لم یسطع أحد آن یمحوه آما سمعت 
اثه یقول: (آوالك کتب في قلوبهم الایمان وأیدبهم بروح منه)الی آخر لأية نبا 
هل البیت من أصل الایمان, 

علی‌بن محمد بن بشرگفت: نزد محمد بن علی نشسته بودم که شتر سواری آمد و 
شتر خود را خوابانید و وارد شد و نامه‌ای را به او داد وقتی آن نامه راخوائد» گفت: 
مهلب از ما چه می خواهد؟ امروزنزد ما دنیاو حکومت نیست. اوگف 
توکند. هرکس دنیا و آخرت را بخواهد» آن نزد شما اهل بیت است گفت: آنچه خدا 
بخواهد ولی هرکس به خاطر خدا دوست داشته باشد. خداوند او را به سبب دوستی 
با ما سودمی‌دهد واگرکسی مارا به حاطر غیر خدادوست داشته باشد خدا آنچه راکه 




















خدامرا ندای 


بخواهد درکارها انجام می‌دهد. همانا محبت ما اهل بیت چیزی است که خداوند در 
دل بنده می‌نویسد. پس هرکس که خدا محبت ما را در دل او نوشته است» کسی 
می‌تواند آن را از بسین بسبرد؛ آیساسخن خسدا را نشسنیده‌ای: 
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داولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح منه» دوستی ما اهل بیت همان ایمان است. 


۰۷۳۰ 
ولیزازسوره حشر نازل شده است. 
ییون علی آنشبهز وکا بهز خضاضةٌ 
و دیگران را برخود مقدم می‌دارند هر چند عودشان بسیار نیازمند 
باشند. 
(سوره حشر آبه 44 
۲- عن آبي هربرة قال: ان رجلاً جاء الیالنبي صلی اه علبه وآله وسلم 
فشکا اه الجوع فبعث الی ببوت آزواجه فقلن ما عندنا لا لماه فقال (ص): من 
لهذا اللیلة؟ فقال علی: آنا يا رسول اث. فأتی فاطمة فاعلمها فقالت اما عندنا الا 
قوت الصبية, ولکنا نزثر به ضیف ال علي: نزمي الصبية. و آنا آطفی» السراج 
للضیف .فنعلت وعَشوا الضیّف فلما امتح أنزل اف فیهم هذه الیة: (ویژثرون علی 
آنشهم) الایة, 
ابو هریره گفت: مردی نزد پیامبر آمد و از گرسنگی شکایت کرد پیامبر به 
خانه‌های همسرانش کسی فرستاد و آنان گفتند: جز آب چیزی نداریم؛ پیامبر گفت: 
چه کسی این مرد را امشب میهمان می‌کند؟ علی گفت: من یا رسول اه پس نزد 
فاطمه آمد و او را باخبر کرد. او گفت: نزد ما جز غذای بچه‌ها جیزی نیست ولی ما 
آن را به مهمانمان می‌دهیم. علی گفت: بچه‌ها را بخوابان و من چراغ را برای مهمان 
خاموش می‌کنم؛ فاطمه چنین کرد و به مهمان غذا دادند. چون صبح شد خداوند 
دربارء آنان این آیه را نازل کرد: «ویوثرون علی انفسهم ولوکان بهم خصاصةه 
۳-عن ابن عباس في قول ال: (ویوثرون علی أنفسهم ولو کان بهم 
خصاصة) قال: نزلت في علي وفاطمة والحسن و الحسین علیهم السلام. 
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ابن عباس: دربارة سخن خداوند: «ویوترون علی انفسهم ولوکان بهم خصاصه» گفت: 
راجع به علی و فاطمه و حسن و حسین نازل شده است. 


2وفزگ 
وقیز در این سوره تازل شده است: 





2 پروردگار را ما و برادرانمان را 
که در ایمان بر ما پیشی گرفتهاند بیامرز و در دل‌های ما کمینه‌ای بسرای 
مزمنان قرار مد پروردگارا تو مهربان و بخشنده‌ای. 
(سوره حشر آیه 4۱۰ 
۴-هن سلمة بن الاأکوغ قال: نما انبي بت بیع الفرقد وعلَ معه فحضرت 
الصلات, فمر به جعفر فقالالنبي (ص): با جعفر صلْ جناح آخیک. فصلی الشبي 
بعلي وجعفر. فلفا انفتل من صلاته قال: یا جمفر هذا جبرئیل يخبرني‌هن رب 
المالمین اه صيّر لك جناحین اخضرین مفصصین بالزبرجد والیاقوت نخدو 
وتروح حیث تشاء. قال علی: فقلت: با رسول اه هذا لجعفر فمالي؟ فال الشبي 
(ص) يا علي و ما علمت أ اه عروجل خلق خلقاً من أّتي بستففرون لك الی 
یوم القیمامة؟ قال علي: ومن هم یا رسول لثه؟ قال: قول اه عرَوجل في کتابه 
المنزل علي: (والذین جاژا من بعدهم یقولوو لنا ولاخواننا الذین سبقونا 
بالایمان, ولا تجمل في قلوبنا لا لین آمنا نان رف رحیم) فهل سبقك 
الی ال(یمان أحد با علي؟ 
سلمة بن اکوع گفت: پيامبر در بقیع بود و علی نیز همراه او بود وقت نماز رسید و 
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جعفر نیز از آنجا عبور می‌کرد؛ پامبرگفت: ای جعفر در کنر برادرت نماز بخوان, 
پس پیامبر باعلی و جعفر نماز خواند و چون از نماز فارغ شد گفت: ای جعفر این 
جبرئیل است و از سوی پروردگار جهانیان خبر می‌دهد که برای تو دو بال سبز با 
نگین‌های زبرجد و یاقوت قرار داده شده که صبح و شام به هرکجا که بخواهی پرواز 
کنی. 

علی می‌گوید: گفتم: يا رسول اه این برای جعفر است پس برای من چیست؟ 
پیامبر گفت: یا علی آیانمی‌دانی که خداوند گروهی از امت مرا آفریده که تا روز 
قیامت برای تو استغفار می‌کنند؟ علی گفت: آنان چه کسانی هستند یا رسول اله؟ 
پیامبر گفت: سخن خداوند در کتابش که بر من نازل شد؛: «والاین جاوا من بسعدهم 
یقولون ربا اغغر نا ولا خوان الذین شیقواپالایمان» با علی آیا کسی در ایمان بر تو پیشی 
گرفته؟ 

۵-هن عکرمة عن ابن عباتن قال: فرض اه الاستغفار لعلي في القرآن علی 
کل مسلم قال: وهو قوله؛ (یفولون: ربنا اغفرلنا ولاخوانا الذین سبقونا بالایمان) 
وهو السابق. 

عکرمه از ابن عباس نقل می‌کند که کف 
رابه هر مسلمانی واجب کرده است و آن مضمونِ سخن خداوند است: «یقولون ربتا 
اغفر ناو لاخوان الذین سبقول بلایمان» و علی سابق بود. 

۷- عن عیداثه ين عباس قال: کنت مع علي‌بن آبي‌طالب فمر بقوم یدعون 
فقال: آدعوا لي فانه آمرتم بالدعاء لي. قال اه عزوجل: (والذین جاژا من بعدهم 
بقولون: ربا اغفرنا ولاخوانا لذین سبقوفا بالایمان) وأنا ول المزمین |یمان 

عبدالة بن عباس گفت: با علی‌بن ابی‌طالب(ع) بودم که بر گروهی عبور کرد که 
دعا می‌کردند پس گفت: بر من دعا کنید چون به شما فرمان داده شده که بر"من دعا 





خداوند در فرآن, استغفار کردن به علی 








کنید, خداوند می‌فرماید: 





والذین جاوا من بعدهم یقولون ربنا اغفرلنا و لاخوانناالذین سبقونا 


بالایمان» ومن نخستین کس از ممنان هستم که ایمان آوردهام. 


۳۳۸ ترجمة کتاب شواهد النزیل 





۶۷۵ 
۲ و نیز در سوره صف نازل شده است: 
لیب آلذپن یاون في ضبیله ضف عنْهُم بان 
مزضوض 
خداوند کسانی را که در راه او پیکار می‌کنند دوست دارد گویاکه آنان 


بنایی آهنین هستند. 





(سوره صف آیه ) 
۷-عن ضحاك عن ابن عباس في قوله تعالی: (ِ له بحبٌ الاین بقاتلون 
في سبیله صفاً کانهم بنیان مرضوص) له قیل له: من هزلاء؟ قال: حمزة أسد اقا 
وأمد رسوله وعلیّبن پی‌طالب وعبیدةبن الحارث والمقداد بن الأسود. 





ضحاک از ابن عباس نقل مي‌گت که دربار؛ سخن خداوند: هن له یحب الذیسن 
یقاتلون فی سیبله صفا کانهم بثیان مرضوص» از از پرسیلاه شد که آنان چه کسانی هستند؟ 
ار گفت: حمزه شیر خدا و شیر پیمبرش و علی‌بن ابی‌طالب(ع) و عبيدة ن حارث و 
مقداد بن اسود. 

۸ عن ابن عباس فال: کان علي |ذا صف في الفنال که بنیان مرصوص 
فأنزل اه تعالی هذه ال 

ابن عباس گفت: وقتی علی در صف جنگ بود مانند بنایی آهنین بود و خدا این 
آیه را نازل کرد. 

هن أبي صالع. عن ابن عباس في قوله جلّْوعّ: لاه يحبٌ الذیین 
یغالون في سبله صفّ) قل: نزل في علي وحمزة وعبيدة وسهل بن حنیف, 
والحارث بن الصمَة و آبي دجانة. 

ابو صالح از ابن عباس نقل می‌کند که گفت: سخن خداوند: «ان له یعحب الذیین 


سیمای امام علی(ع) در قرآن 





یقاتلون فی سبیله صفا» دربار؛ علی و حمزه و عبیده و سهل بن حنیف و حارث بن 
صمه و ابودجانه نازل شده است. 


۰۷۶3 


ونیز در سورغ جمعه نازل شده است: 
وی ناب و الجکتة 
وبه آنان کتاب و حکمت یاد می‌داد. 


(سوره جممه آیذ ٩‏ 
۸۰-عن ابن عباس في قوله تعالی: (هو الذي بعث في امین رسولامنهم 
یلمهم الکتاب رالحکمة) الایة. قال؛ الکتاب القرآن, والحکمة ولايمة علي بن 
آبي‌طالب. 
این عباس دربار؛ سخن خداولد؛ «علمهم الکناب والحکمة» گفت: منظور از کتاب 
قرآن و منظور از حکمت ولایت لیب طالب(ع) است. 





۰۷۷ 

وی در سورف تحویم فازل شده است: 

یه فا اه مو مولاه و جیریل و طایح 
ما ذیک فلهیز 





و اگر شما دو نفر بر ضد او همدستی کنید, همانا خداوند یاور اوست 
» و فرشتگان بعد از آنان پشتیبان 





و جبرئیل و شایسته‌ترین موه 
اویند. 


وهی ۳ 


رن نی قوجمة کناب شواهد لتزیل 


۸1- عن علي بن آبي طالب قال: قال رسول اه صلی اثّهعلیه وآله وسلم في 
قول افه: (وصالح المزمنین) قال: هو علي بن آبي‌طالب. 

علی‌بن ابی‌طالب(ع) گفت: رسول خدا دربارة سخن خداوند: «وصالح السومنین» 
گفت: او علی‌بن ابیطالب(ع) است:(٩‏ 

۲-عن علي بن موسی بن جعفر بن محمد. عن أییه موسی عن آییه عن جده 
قال: قال: رسول اف في فوله تعالی: (وصالح المزمنین) قال: صالح المزمنین علي 
بن آبي‌طالب. 

علی‌بن موسی بن جعفر از پدران خود نقل می‌کند که پیامبر خدا راجع به سخن 
خداوند: «وصالحالممنین» گفت: صالح مزمنان علی‌ین ابی‌طالب است. 

۹۸۸-۳-اين مضمون با چند سد دیگر نیز روایت شدء است, 

٩-سن‏ عمار بن اسر قال: سمعتِ علي بن آبي‌طالب یقول: «عاني رسول 
اه فقال:آلاآبشرل؟ قلت بلی یا رل اه وما زلت مبشرا الخیر. قال: قد أنزل اه 
رما هو یا وسول ال قال: قرنت بجبرئیل نع قأ لوجبریل وصالح 
المزمنین) فأنت والمزمنون من بني آبيك الصالحون, 

عمار یاسر گفت: از علی‌بن ابی طالب شنیدم که می‌گفت: رسول خدا مرا خواند و 
گفت: آیا مژد‌ای به تو بدهم؟ گفتم: 
داده شدهام گفت: خداوند دربارة تو قمرآنی فرستاده است. گفتم: آن 











رسول اله؟ گفت: با جبرئیل هم ردیف شده‌ای. آنگاه قرالت کرد: «وجبریل و صالع 
المزمنین» تو و مزمنان از فرزندان پدرت. همان صالحان هستید. 

۰-عن حذيفة قال: دخلت علی التبي (ص) فقال: وصالح المزمنین علي بن 
أبي‌طالب. 


۱ لین روایت را سیوطی نیز در کتاب جمع الجوامع ج اص ۱۲۱و گنجی در کفاية الطالب 
ص ۱۳۷ نقل کرده‌ند 


سیمای امام علی(ع) در قرآن و ۳ 


حذیفه گفت: بر پیامبر وارد شدم گفت: صالح المژمنین علی‌بن ابی‌طالب(ع) 





۹٩۴-۱‏ -اين مضمون باچند سند دیگر نیز از ابن عباس و سدی و مجاهد و 
آبن سیرین و ابو جعفر نقل شده است. 

۵--عن ابن عّاس في قوله تعالی: (واٍن تظاهرا علیه) فال: نزلت في عانشة 
وحفصة, وقوله(قان هو مولاء وجبریل) نزلت في رسول لث خاصة وقوله: 
(وصالح المزمنین) نزلت في علي خاصة. 

آبن عباس دربارة سخن خداوند: دوان تظاهراعلیه و اگر شما دو نغر بر ضد او 
دست به هم دهید» گفت: راجع به عایشه و حفصه نازل شده و «فان الله هو مولاه و 
جبریل» درخصوص رسول ال ناز لش و «صالح المومنین» در خصوص علی نازل 





شده است. 
۲ عن سدیر الصیرفی عن أبی جعفر قال: لقد عرّف رسول اه صلی اه 
علیه وآله وسلم علیا اصحابه ما مرَة حیث قال: من کنت مولاه فعلی مولاهء 





وأما الثنية فحیت نزلت هذه الة: (َا له و مولاء) الیق. اخد رسول اه بید 
علی فقال: أَبّهاالناس هذا صالح المزمنین. 

سددیر صبرفی از ابوجعفر قل می‌کند که گفت: پیمبر خداعلی‌بن ابی‌طالب (ع) 
را دوبار به اصحاب خود معرفی کرد. یک بار هنگامی که گفت: هر کس که من مولای 
ار هستم علی مولای اوست و بار دیگر هنگامی بود که اين آیه نازل شدد: «فان الله هو 
مسولاه و جسبریل و صالح الصومنین» پیامبر دست علی را گرفت و گفت: ای سردم 
شایسته‌ترین ممنان این است. 


۰۷۸ 
وفیز هر سورغ ملک نازل شده است: 
ث وجُوه لین کَفزوا 





ید شوم 


۳ هنگامی که آن را نزدیک ببینند صورت کافران زشت می‌شود 


(سوره ملک آیه 4۳۷ 





۷-عن الأعمش فی قوله تعالی: (فلمّا رآوه زلفة سینت وجوه الذین کفروا) 
قال: لا رأوا ما لعلی بن بی‌طالب عنداثه من الزلفی سینت وجوه الذین کفروا. 
اعمش راجع به سخن خدارند: «فلما رآوه زلفة سینت وجوه الذیسن کفروا» گفت: 
هنگامی که آن مقام قربی را که علی‌بن ابی‌طالب(ع) نزد خدا دارد می‌بینند صورت 





کافران زشت می‌شود. 

۸-عن أبی جعفر محمد بن علی قی‌قوله تعالی: (فلما رأوه زلفة) قال: فلما 
۳ مکان علی من البي(سینت وه الذین کفرا)يعنيالذین لوا فضله. 

ابوجعفردربارة سخن پللارند: «فلف اه گفت: چون مقام و منزات علی را 
نزد پیامبر دیدند صورت‌های کافران زشت شد. یعنی کسانی که فضل او را تکذیب 
می‌کردند. 

۹ عن المغيرة: قال: سمعت با جعفر پقول في فوله تعالی (فلا رأوه 
زلفة): ما رآوا لا عند الحوض مع رسول اه صلی ای علیه وآله وسلم (سیشت 
وجوه الذین کفروا). 

مغیره گفت: شنیدم که اب وجعفر راجع به سخن خداوند: «فلما راو زلفة» گفت: 








چون علی را نزد حوض همراه پیامبر خدا ببینند صورت‌های کافران زشت می‌شود. 
۰ داود بن سرحان قال: سألت جمفر بن محمد. عن قوله تعالی: (فلما 
رأوه زلفة) قال: هو علي‌بنآبي‌طالب اذا رآوامتزلته ومکانه من اه أکلو هم علی 
ما فرطوا فی‌ولایته. 
داود بن سرحان گفت: از جعفر ین محمد راجع به سخن خداوند: «فلما اوه زلفة» 
پرسیدم گفت: او علی‌بن ابی‌طالب(ع) است؛ وقتی مفام و منزلت او را نزد خدا 


سیمای امام علی(ع) در قرآن .......- ۱۳ 





می‌بینند. به خاطر کوتاهی که در دوستی با ار کره‌اند, دستان خود را می‌خورند. 
۰۱-همین مضمون با سند دیگری نیز روایت شده است. 


۰۳۹۰ 
ونیزدر سور قلم تال شده استد 


نیع غپ فد 






و همان برای تو پاداشی قطع نشدنی است و همانا تو بر ملق بزرگی 
هستی و بزودی تو می‌بینی و آنان نیز می‌بینند که کدام یک از شما 
فریپ خورده است. 
(سوره‌قلم آیات ۲-۲) 

.هن کمب بن عجرة وعبداله بن مسعود. قالا قال النبي وقد سنل عن 
علي فقال: علی آقدمکم اسلاماً وآوفرکم ایماناً وأکترکم علماً وارجحکم حلمً 
وأشذکم في ا غضبا؛ علمته علمي واستودعته سرّي ووکلنه بشأني فهر خليفتي 
في آهلي و آميني في أمتي, فقال بعض فریش: لقد فتن علي رسول اه حنی ما بری 
به یا فانزل اه تعالی (فستبصر ویبصرون کم المفتون). 

کعب و عبدائه بن مسعود گفتند: از پیامبر دربارة علی پرسیده شد, گفت: علی با 
سابقه‌ترین شما در اسلام و فراوان‌ترین شما در ایمان و بیشترین شما در علم و 
برترین شما در حلم و شدیدترین شما از نظر غضب برای خداست. علم خودم را به 
او تعلیم کرده‌ام و سر خود را به او سپردهم و در کارم او را وکیل کردهم» او جانشین 
من در خانوادهام و امین من در امتم می‌باشد. 





بعضی از قریش گفتند: علی؛ رسول خدا را فریب داده تا جایی که چجیزی در او 
نمی‌بیند, پس خدا این آیه را نازل کرد: «فستبصر و ییصرون بایکم المفتون» 


۴ ...۰ب ترجمة خواهد اتزیل 





۳ عن عبداثه بن مسعود. قال: غدوت الی رسول اه صلی اثّه علیه وآله 
وسلم فدخلت المسجد والناس أجفل ما کنو کال علی رژسهم الطیر: ۰ اذ آقبل 
علی بيطالب حتی سم علی ال صلی له علیه وله وسلم فتفامز ب یمض من 
کان الهم البي صلی اه علیه وآله ففال: آلا تسألوني عن انضلکم؟ 
قالوا: بلی, قال: 

آنضلکم علنَ ن آبي‌طالب آقدمکم اسلاماً وآوفرکم ٍیماناً واکثرکم علماً 
وأرجحکم حلمًرأشد کم غضباًواشذکم نکاا في ال نهو عبدا و آشو 
رسوله؛نقد علمه علمي واستودعته سرّي وهو آميني علی أَمّتي. 

فقال بعض من حضر: لقد تن علي رسول اه ی لایر به شین فأنزل اه 
(فستبصر وییصرون بأیکم المفتون). 77 

عبداله بن مسعود گفت: شبحگاهی نز پیامبر خدا رفتم و وارد مسجد شدم و 








مردم به سرعت می‌رفتند گویا که ردو رشان نشسته, در این حال علی آمد و به 
پیامبر سلام کرد. بعضی از کسانی,که آنجا بودند با پیشم به او اشاره کر دند پیمبر به 


آنان نگاه کرد و گفت: 
آیا از من نمی‌پرسید که با فضیلت‌ترین شما کیست؟ گفتند: آری, گفت: با 
فضیلت‌ترین شما علی است که با سابقه‌ترین شما در اسلام و فراوان‌ترین شما در 





ایمان و بیشترین شما در علم و برترین شما در حلم و شدیدترین شما از نظر غضب 
برای خدا و شدیدترین شما از نظر دشمن‌ستیزی است. او بند؛ خدا و برادر رسول 
خداست, علم خودم را به او آموخته‌ام و سر خودم رابه او سپرد‌ام و او امین من بسر 
امتم است. 

بعضی از کسانی که حاضر بودند گفتند: علی پيامبر خدا را فریب داده تا جایی که 
در او چیزی نمی‌بینده پس این آیه نازل شد: «فستبصر و یبصرون بایکم المفتون» 

۴-هن جمفر ن محمد الخزاعي عن یه قال: سمعت آیا عبدفء بقول:نزل 
ون لك لأجراًغیر ممنون) في تبليفك في علی ماب . وساقها الی آنبلغ الی 








سیمای امام علی(ع) در قرآن . و و ۳۳۵ 
فوله (أیَکم المفتون). 

جعفر بن محمد خزاعی از پدرش نقل می‌کند که از ابوعبداله شنیدم که دربارة 
آیه: «وان لک لاجرا غیر معنون < همانا برای تو پاداشی قعلع ناشدنی است» می‌گفت: 
یعنی در تبلیغ تو دربارة علی آنچه را که تبلیغ کرده‌ای, و ادامه داد تارسید به سخن 
خداوند: «بایکم المفتون» 

۵-هن جابر قال: قال آبوجعفر: قال رسول اه (ص) کذب يا علي من زعم 
آنه بحّني ویبغضک. فقال رجل من المنافقین: لقد فتن رسول اه بهذا الفلام. فأنزل 
اه (فستبصر وییصرون بیّکم المفتون). 

جابر گفت: اب جعفر نقل می‌کند که پیامبر خدا گفت: یا علی کسی که گمان 
می‌کند مرا دوست دارد در حالی که تو را من بدارده دروغ گفته است. بعضی از 
منافقان گفتند: پیامبر خدا فریفثه این جوانشّه است» پس خدا این آیه را نازل کرد: 
«فستبصرو پیسرون بایکم المفتون» 





.۰ 
وفیزدر این سوره نازل‌شده است: 
هو آغلم من یخی غن سبیبه وُوأَغت بانلهتدین 
همانا پروردگار تو داناتر است به کسی که از راه او گمراه شده و او 


داناتر است به هدایت شدگان. 





(سوره قلم آیه ۶ 
.هن الضحاك بن مزاحم قال:لما رأت قریش تقدیم الثبي صلی اه علیه 
وآله وسلم علً واعظامه له نالوا من عل وقالوا: قد افتن به محمّد صلی اه علیه 
وآله وسلم. فأنزل اه تعالی (ن والقلم وما یسطرون) هذا قسم آفسم ال به: (ما 
آنت) یا محمّد بنعمة ربك بمجنون, و اّك لعلی خلق عظیم) يعني القرآن وساق 
الکلام الی قوله: ان ربّك هو أعلم بمن ضل عن سبیله) وهم تفر الذین قالوا ما 





۳۶ ترجمة کناب شواهد التزیل 





قالوا (ومو أعلم بالهندین) يعني علي بن آبي‌طالب. و رواه طاووس عن الاسام 
الباقر علیه السلام ولابي نواس: 
والیت آل محمد و هو السبیل الی الهداية 
وبرئت من اعدائهم و هو النهاية فی الکفاية 
ضحاک بن مزاحم گفت: چون قریش دیدند که پیامبر خدا علی را جلو می‌اندازد 
و او راگرامی می‌دارد, دربار؛ علی بد گوبی کردند و گفتند: محمد به وسیلذ او فریب 
خورده است. پس خداوند نازل کرد: «ن والقلم و مایسطرون سوگند به قلم و آنچه 
می‌نویسند» این سوگندی است که خداوند یاد می‌کند «ما انت بنعمة ربک بمچنون و انک 
لعلی خلق عظیم » تو با نعمت خدا مجنون نیستی و نو اخلاق بزرگی داری» سنظور از 
نعمت قرآن است تا می رسد به آینجا «نّ ویک هو اعلم بمن ضل عن سبیله « پروردگارت 
به کسی که از راه او گمراه شده داناتر استِ» و آنان همان کسانی بودند که آن سسخنان 
را گفتند: «وهو اعلم بالمهتدین» یعتی ین آبی‌طالب .این روایت را طاووس از اسام 
باقر هم روایت کرده است و ابوئزاس در این با 
آل محمد را دوست می‌دارم و این دوست دا 


آنان بی زاری می‌کنم و این آخرین حد کفایت است. 





ن سروده: 





راه هدایت است و از دشمنان 
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و نیز در سوره حاقه نازل شده است: 





وتعیها 

و بشنود آن را گوشی شنوا. 
(سوره حاقه آیه ۱۲) 
۷ب الدنیا لش المعمر قال: سمعت علي بن آبي‌طالب یقوا 
(ونعیهاآذن واعیة) قال لي رسول اه (ص) سألت 









اذن واعیه» نار شد؛ پیامبر به من گفت: یا علی از خدا خواستهام که گوش تو را چنین 





۸.-عن زر بن حبیش عن علي بنآبي‌طالب قال: ضمني رسول اثّه صلی ال 
علیه وآله وس الیه وقال: آمرني ربّي آن آدنيك ولا آقصيك وآن تمسع تمي وحق 
علی اثه آن تعي فنزلت (وتعیها آذن واعیة). 

زین حبیش از علی‌بن ابی‌طالب(ع) نقل می‌کند که گفت: پیأمبر خدا مرا به تخود 
چسبانید و گفت: پروردگارم به من دستور داده که به تو نزدیک باشم و از تو دور 
نشوم و تو بشنوی و گوش فرا دهی و شایسته است بر حداکه تو گوش فرا دهی, پس 
این آیه نازل شد: «وتعیها اذن واعیف» 

٩‏ محمد هن أبیه عمر. عن أبیه علي بن آبي طالب قال: قال رسول له 
صلی الثه علیه وآل: انا رن ايك ولا آتصیك. رأعلمك لنمي وأنزلت 
علي مذه الیة: (وتعها أَذن واخة) تأنت لا ذن الواعية لملمي یا علي وأن المدینة 
وأنت الاب ولایژتی المدينة الا من بابها. 

محمد بن عمر از پارش نقل می‌کند که پدرش علی‌بن ابی‌طالب(ع) گفت: سول 
خدا گفت: همانا حداوند به من دستور داده که به تو نزدیک باشم و از تو دور نشوم و 





تو را یاد بدهم تا بشنوی و این آیه بر من نازل شد؛: «وتعبها اذن واعیه» تو پا علی همان 
رش شنوای علم من هستی و من شهر هستم و تو دروازه‌ای و نمی‌توان به شهر وارد 
شد مگر از دروازة آن 
۰.-همین مضمون با سند دیگری نیز نقل شده است. 
۱-مضمون حدیث ۱۰۰۷ با سند دیگری از مکحول نقل شده است. 
--مضمون حدیث ۱۰۰۸ با سند دیگری از بريدء اسلمی نقل شده است. 


۱۰۱۴-۳۴ -مضمون حدیث ۱۰۰۷ با دو سند دیگر نیز نقل شده است. 


ی ورد شوه از 


۵- سمعت مکحولاً یقول: قرً رسول اه (ص) هذه الأیبة: (وتعیها أذن 
واعیة) فالتفت الی علی با علٍ سألت اه آن یجعلها آذنک. فقال عليّ: فما 
نسیت حدیناً و شین سمعته من رسول اْ صلی ال علیهوآله وسلم. 

مکحول گفت: پيامبر خدا این آیه را خواند: «وتعیها اذن واعیه» سپس به علی توجه 
کرد و گفت: با علی از خدا خواسته‌ام که گوش تو را چنین کند. علی می‌گوید: هیچ 
رقت حدیثی با چیز دیگری را که از پیامبر خدا شنیدم فراموش نکردم. 

-۱۰۱۸-مضمون این حدیث با اندکی تفاوت با چند طریق دیگر نیز 
نقل شده است. 

۹ عن جابر فل: نزلت علی اثبي صلی ثْعلیهوآله وسلم هذه الب 
(وتعیها أذن واعیة)فسألهآنپجفلها دنل ففمل. 

جابر گفت: این آیه بر پیاشبر نازل شدد؛ ادوتعیها اذن واعیه» پس از حدا خواست که 
گوش او را چنین کند و کرد 

۰ بربدة الاسلمی یقول: قال النبي (ص) لعلی: ان اه آسرني أن أدنيك 
ولا آتصيك وآن اعلمك وأن تمي وحق علی اه آن تعي, ثم قال: ونزلت (وتمیها 
آُذن واعیة) 

برید؛ اسلمی گفت: پیامبر به علی گفت: خداوند به من امر کرده که به تو نزدیک 
شوم و از تو دور نباشم و به تو یاد بدهم و تو گوش فرادهی و شایسته است بر خدا که 
تو گوش فرادهی. سپس گفت: این آیه نازل شد: «وتعیها اذن واعیه» 

۱۰۳۵-۲۱ -اين مضمون با تفاوت جزئی از چند طریق دیگر نیز نقل شده 
است. 

عن ابن عباس عن الثبي صلی اه علیه وآله وسلم قال: ما نزلت 
(وتعیهاآذن واعیة) قال لبي صلی اه علیهوآله: سألت ربي آن: یجملها آذن علی, 
وقال علی: ی: ما سمعت من رسول اثه شین الا حفظته ووعیته ولم آنسه. 











سیمای امام علی(ع) در قرآن ...ند :۰۰۰۰ ۳۴۹ 


ابن عباس گفت: وقتی این آیه نازل شد: «وتعیها اذن واعیه» پیامبر گفت: از خدا 
خواسته ام که گوش علی را چنین کند و علی می گفت: از پیامبر چیزی نشیندم مگر 
اینکه آن را حفظ کردم و فهمیدم و فراموش نکردم. 

۷.عن ابن عباس قال: قال رسول اف صلی له علیهوآله وسلم لعلي بن 





آبی‌طالب: یا علی ان اه آمرنی آن أدنيك ولا آقصيك. وأن أحبّك وأحبٍ من 
بحبك, وأن أعلمك ونمي و حقّ علی اه آن ت تمی فأنزل اه (وتعیها أذن واعیذ) 
فقال رسول اف (ص): سألت ربي آن یجعلها آذنك باعلي. قال علي: فمنذ نزلت 
هذء الأپة ! ماس سَمعث أُذنای شیامن الخر والعلم الق الا وعیته وحفظته. 

ابن عباس گفت: امبر خدا به علی‌ین ابی‌طالب(ع) گفت: یا علی خداوند به من 
مر کرده که به تو نزدیک شوم و ازتو دوز نباشم و تو و کسانی راکه نو را دوست 
دارند دوست داشته باشم و به تو یاد بدهم‌و تو گوش فرادهی و شایسته است بر 
خدا که تو گوش فرا دهی, پس دا نازل کد: دوتعیها اذن واعیه»پیامبر فرمود: یا علی 
از پروردگارم حواستم که گوش تو را چنین کند. علي می گفت: از و 
نازل شد گوش من چیزی را از خبر و علم و قرآن نشنیده مگر اینکه آن را فهمیده و 
حفظ کردهام. 

۸+« عن نس فی قوله: (وتعیها آذن واعیة) قال: قال رسول اه صلی ای 
علیه وله وسلم سألت اه آن یجعلها آذنك با علن. 

انس دربار؛ سخن خداوند: «وتعیها اذن واعیه» گفت: 
خدا خواسته‌ام که گوش تو را چنین کند. 

همین مضمون با سند دیگری نیز نقل شده است. 








کهاین آیه 





ر خدا گفت: با علی از 





۰۸۲+ 
ونیز از سوره معارج تازل شده است: 
بل بخذاب واقع بلعافرین لش له ذافغ 





... ترجم شواهد اتزیل 





پرسنده‌ای از عذاب واقع شونده پرسید. که اختصاص به کافران دارد 
و آن‌را بازدارنده‌ای نیست. 
(سوره حاقهآیات ۱ 
۰-عن جعفر بن محمد عن آبیه: عن علیْ قال: لا نصب رسول اه صلی 
اه علیهوآله وسلم علیا وم غدیر خم قال: من کنت موه فعليمولاءطار لك 
في البلاد فقدم علی رسول ان اللعمان الحرث الفهری فقال: آمرتنا عن ال 
نشهد آن لا |له لا ا. وأئك رسول اثه. وأمرتنا بالجهاد والحجَ والصلاة والزکاة 
والصوم فقبلناها منك, شم لم ترض حتی نصبت هذا القلام فقلت: من کنت مولاه 
فهذا مولاه. فهذا شیءمنك آو آمر من عنداثه؟ قال:أمر من عند اثّ. قال: اه الذی لا 
له لا وان هذا سنا تال الذی ل ل لا هو ان مذا من آفه.قل: فویالتعمان 
وهوپقول: همان کان هذا هوالحق من عندل فأمطرعینا حجارة من السماءآر 
تا بعذاب آلیم. فرماها اه بحجر علی رأسه ففتله فانزل اه تعالی (سأل سائل), 
جعفر بن محمد (الصادق) از پدرانش از علی نقل کرد که رسول خدادر روز غدیر 
خم علی را (به امامت) نصب کرد و گفت: هر کس که من مولای او هستم علی 
مولای اوست. این جریان در شهرها شایع شدء نعمان بن حرث فهری نزد پیمبر آمد 








و گفت: به ما فرمان دادی که گواهی بدهیم معبودی جز خدا نیست و تو پیامبر خدا 
هستی و مارا به جهاد و حج و نماز و زکات و روزه فرمان دادی و ما آنهارااز تو 
پذيرفتيم. آنگاه راضی نشدی تا اينکه اين جوان را (به امامت) نصب کردی و گفتی: 
هر کس که من مولای او هستم علی مولای اوست. آیا این کار از جانب خودت بود با 
با امری از خدا بود؟ پیامبر گفت: امری از جانب خدا بود. گفت: سوگند به خحدایبی 





که معبودی جز او نیست. آیا این کار از سوی خدا بود؟ پیامیر گفت: سوگند به 


خدایی که معبودی جز او نیست. این کار از سوی خدا بود. نعمان برگشت در حالی 


میمای نام عقی رم و قرا رب وه :۳۵۱ 
که می‌گفت: خدایا اگر این حق و از جانب توست. برای ما سنگی از آسمان بباران و 
یا عذابی دردناک به ما بفرست. پس خدا سنگی بر سر او فرود آورد و او راکشت و 
دا این آیه را نازل کرد: «سال سانل بعذاب واقع» 

.همین مضمون با سند دیگری نیز نقل شده است. 





۲ عن محمّد بن علي تا الحارث بن عمرو الفهري |لی الثبي صلی 
اه علیه وآله وسلم فقا نك أتیتنا بخبر السماء فصدقناك وقبلثا منک. 





غذکر مثله الی قوله :فارتحل الحارث فلمّا صار ببطحاء مکة أتته جندلة من 
السماء فشدخت رأسه, فأنزل ا (سأل سائل بعذاب واقع للکافرین) بولاية علي 
علیه السلام. 

محمد بن علی گفت: حارث ب عمرو فهری نزد پیامبر آمد و گفت: تو خبر 
آسمان را به ما آوردی و ما تورا تصدیق کردیم و پذیرفتيم (حدیث مالند حدیث 
قبلی ادامه می‌یابد تا آنجا که) پش تحارترفت و چون به بطحاء مکه رسید سنگی از 
ایه را نازل کرد: «سال سائل 





آسمان بر او فرود آمد سرا شکنست, پس خدا این 
بعذاب واقع للکافرین» یعنی کافران به ولایت علی. 

۳.همین مضمون باسند دیگری از حذيفة بن یمان نفل شده ولی در این 
روایت نام آن شخص نعمان بن منذر فهری ذکر شدء است. 

۳ عن أبي هربرة قال: اخذ رسول اه صلی اه علیه وآله وسلم بعضد 
علي‌بن آبي‌طالب یوم غدیر خم ثم قال: من کنت مولاه فهذا مولا.. فقامالیه أعرابي 
فقال: دعوتنا آن نشهد آن لا اه لا اش و آّك رسول اه فصدّتناك و آمرتنا بالصّلاة 
والصیام فصلینا وصمنا, وبالزکاة فأدّینا فلم تقنعك الا آن تقعل هذ!؟! فهذا عن اه 
أُم عنک؟! قال: عن ث لا عنّي.قال: ال الذي لالهلا هو لهذا عن اه أم عنک؟ا قال: 
نمم ثلنً نقام الأعرايي مسرعا الیبعیره وهو یقول: له ان کان هذا هوالحلّ من 
عندک) الایة. فما استتمٌ الکلمات حتی نزلت نار من السماء فأحرفته وأنزل اثه في 
عقب ذلك (سأل سائل -الی قوله -دافع). 





ترجمف کتاب شواهدالتزیل 





آبوهریره گفت: پیامبر خدا در روز غدیر خم؛ بازوی علی‌بن ابی‌طالب(ع) را 
گرفت سپس گفت: هر کس که من مولای او هستم علی مولای اوست. پس عربی 
بلند شد و گفت: ما را دعوت کردی که شهادت بدهیم معبودی جز خدا نیست و تو 
پیامبر خدا هستی ما تو را تصدیق کردیم و مارا به نماز و روزه فرمان دادی نماز 
خواندیم و روزه گرفتیم و به زکات فرمان دادی آن را دادیم اینها تور قانع نکرد مگر 
اینکه این کار را بکنی؟ آیا این کار از جانب خداست و یا از جانب توست؟ پیامبر 
گفت: از جانب خداست و از طرف من نیست. گفت: تو را سوگند به خدایی که 
معبودی جز او نیست این کار از جانب خدا بود و از جانب تو نبود؟ پیامبر سه بار 
گفت: آری, آن عرب با شتاب به سوی شتر خود رفت در حالی که می‌گفت: خدابا 
اگر این حق است و از جانب تست منگی از آسمان برای ما بباران. سخنان او تمام 
نشده بود که آتشی از آسمان فرود آمد او ژا سوزانید و در پی این جریان خدا ایسن 
آیه را نازل کرد: «سال سائل بعذابواقع: 








۸۳, 


وهر سورهجن نازل شده است: 





و هر کس از یاه پوردگار خود دل بگرداند او را به عذابی سهمگین 
بکشاند. 
(مودهج 0۱ 
۵.عن ابن عباس في قوله تعالی: (من یعرض عن ذکر ربه) قال:ذ کر ربه 
ولاية علي بن آبي طالب هلیه وعلی آولاده السلام. 
ابن عباس دربارة سخن خداوند: فومن یعرض عن ذکرربه» گفت: ذکر پروردگار: 
همان ولایت علی است که بر او و فرزندانش درود باد. 


میمای اما علی(ع) هو قوقل ده--دسدس ۰ ۳۵۴ 


۰۸۳ 

ونیز از سورف مزمل نازل شد است: 
ریک بخلم تقوم آذنی من ْثي از بضفه وله و 
طَیْفةَ من این مَعَکَ 





همانا پروردگار تو می‌داند که تو و گروهی از همراهانت نزدیک به دو 
سوم شب و (گاه) نصف آن و (گاه) یک سوم آن را به نماز برمی خیزی: 
(سوره مزمل آیه ۲۰) 

- عن ابن عبّاس في قولة تالی: ( رّك یعلم نك تقوم آدنی من ثلثي 
للیل ونصفه وثلتهوطائفة من الذین معک),قال: لو بوذ ۱ 

ابن عباس دربارة سخن خدوند: «انریک یعم نک تقوم نی من لل الیل و نصفه و 
ثلنه و طاثفة من الذین معلث گفت؛علی و ابوذر. 

۷ عن ابن عباس في قوله تعالی: (ِنرك یعلم نك -یا محمد -تقوم - 
تصلی -أدنی من ثللی الیل ونصفه وطانفة من الذین معک) قال: فأّل من صلی مع 
رسول اه صلیاث عله وله وسلم لین آبي‌طالب وال من قم الیل معهعلن و 
وّل من بایع معه علی و أّل من هاجر معه علي, 
سخخن خداوند:«ان ریک یعلم نک تقوم ادنی من ثثی الیل و نصفه و 








آبن عباس در؛ 
ثلثه و طائفة من الذین مصعلك» گفت: خطاب به سحمد است و «تسقوم» یعنی نماز 
می‌خوانی, گفت: نخستین کسی که با رسول خدا نماز خواند علی‌بن ابی‌طالب لع) 
بود و نخستین کسی که با رسول دا در شب به نماز برخاست علی بود و نخستین 
کسی که با پأمبر بیعت کرد علی بود و نخستین کسی که ب او هجرت نمود علی بود. 


9 ترجمة شواهد اتزیل 





(۵> 
ونبزاز سره مدثرازلشده است: 
نقس بما بت رم آضفاب آلیمن فيجنب 
هر کسی در گرو چیزی است که کسب کرده جبز یارانراست که در 
بهشت‌هاهستند. 





(سوره مدثر یه )۳٩‏ 

۸ من جابر عن آبي جعفر في قول له تعلی: الا أصحاب الیمین) قال: 
نحن وشیمتنا آصحاب الیمین: 

جابر از ابوجعفر نقل می‌کند که دربار؛ سخن خداوند: «لااصحاب الیمین» گفت: ما 
و شیعیان ما یاران راست هستیم. 

۹-ن آبي جمفر في قوله: کل تفس بما کسبت رهية الا صحاب 
الیمین) قال. هم شیمتنا أهل البیت. 

اب وجعفر گفت: «کل نفس بما کیت رهية الا اصحاب الیمین» آنان شیعیان ما هستند. 


۳۶ 
وئیزازسورهقیامت تازل شده سات: 
فلاضق و لاضی و لجن دب و مَوّنی شم ذْمب انی آضیه 
یط آزنی تک فأولی 
او هرگز ایمان نیاورد و نماز نخواند. بلکه تکذیب کرد و رویگردان شد 
سپس خرامان به سوی کسانش رفت. وای بر تو پس وای بر تو. 
(سوره قيامت آیات ۳۲۳۰ 
۰- عن عمّار بن یاسر قال: کنت عند أبي ذر النفاري في مجلس لاببن 
عباس وعلیه فسطاط وهو یحدّث الناس ذ قام آبوذر حتی ضر 











سیمای امام علی(ع) در قرآن .. ۳ 





آنا جندب بن 





بوذر الففاري سألتکم بحق اف و حق رسوله آسمعتم رسول ال 
یقول: ما أقلّت الغبراء ولا لت الخضراء ذالهجة أصدق من آبي‌ذر؟ قالوا: اللهم 
نعم. قا : أتعلمون با ناس أن رسول اه جمعنا یوم غدیر خمٌ لف وثلاث مائة 
رجل: وجمعنا یوم سمرات خمسمانة رجل. وفي کل ذ یقول: اللهم من کنت 
مولاء فان علی موه الهم وال من والاه وعاد من عاداهفقامعمر فقال: بخ بخ تك 
ی ان أبي طالب صبحت مولاي ومولا کل مزمن و مزمتة. فلما سمع ذلك معاوية 
بن آبي سفیان, اک علی المفیرة بن شعبة؛ وقام وهو یقول لا نز لعلي بولاية ولا 
تصدق محمدافيمفلد . فأنزل اه تعالی علی نیّه(فلا صدّق ولا صلّی ولکن 
ونولی. نم ذهب |لی أهله بتمعی, . أولی لك فأولی) تهدداً من اثه تعالی وانتهاراً 
تاو هم نسم 

عمار یاسر گفت: نزد ابوذر غفاری در مجلس ابن عباس بودم و بر ار خیمه‌ای بود 
و او با مردم سخن می‌گفت که ابوذز برخاننت و دست خود را به ستون خیمه زد و 
گفت: ای مردم هر کن مرا ی شناد که می‌شناساد و هر کس نمی‌شناسد نام صودم 
را به او می‌گويم. من جندب بن جناده ابوذر غ غفاری هستم؛ شما را به حق خدا و 
رسولش آیااز پامبر خدا شنیدید که گفت: زمین حمل نکرده و آسمان سایه 
نینداخته بر سخنگویی که راستگوتر از ابوذر باشد؟ گفتند: آری. گفت: ای مردم آییا 
می‌دانید که پیامبر خدا روز غدیر خم ما راکه هزار و سیصد نفر بودیم جمع کرد و 
روز سمرات ما راکه پانصد نفر بودیم جمع کرد و در هر دو مورد گفت: خدایا هر 
کس که من مولای او هستم علی مولای اوست. خدایاکسی راکه ار را دوست بدارد 
دوست بدار و کسی را که او را دشمن بدارد دشمن بدار: پس عمر برخاست؛ و 
گفت: به به ای پسر ابوطالب! مولای من و مولای هر مرد و زن مزمنی شدی. 











وقتی معاوية بن ابی سفیان این سخن را شنید به مغيرة بن شعبه تکیه کرد و بلند 
شد در حالی که می‌گفت: ما به ولایت علی اقرار تمی‌کنيم و سخن محمد را تصدیق 
نمی‌کنيم؛ پس خداوند این آیه را نازل کرد: «فلا صدق ولا صلی و لکن کذب و تولی» و این 


ردو یندید دیداد توجما کتاب شواهد تزیل 





تهدید و نهیبی از سوی خدابود. آنان گفتند: آری. 

۱-عن حذيفة بن الیمان قال: کنت واثه جالساً بین يدي رسول اثّه صلی اه 
علیه وآله وسلم و قد نز بنا غدیر خم. وقد غ المجلس بالمهاجرین والانصار: 
فقام رسول اه صلی ان علیه وآله وسلم علی قدیمه فقا یه لاس نا آمرني 
بر فقال:(ی ها لرسول بلغ ما نزلاليك من رنک) نع نادی علي بن بي‌طالب 
فأقامه عن پمینه عق :یا ها اناس ألم تعلموا آني أولی منکم بأنفسکم؟ قالوا: 
اللهم بلی. قال: من کنت مولاء فعلي مولا اللهم وال من والاء وعاد من عادامه 
وانصر من نصرء واخذل من خذله, 

فقال حذیفة: : فا لقد رآیت معاوية قام وتعطی وخرج مفضباً واضسع بسمینه 
علی عبداثه پن فیس الأشعري ویساره «علی المفیة ن شعبة ثم قام يمشي متمطً 
وهو یقول: لا نتصدق محمدا علی مقاله ولا نز للي بولات, فأنزل ا تعالی: (نلا 
صذّق ولا صلی ولکن کذب و تولن ثم قعب الیآهله بشطی) نهع به رسول له 
صلی اه علیه وآله وسلم آن رده فیقنل:فقال له چرئیل: لا تحرّك به لسانك لتمجل 
به. فسکت عنه, 

حذيفة بن یمان گفت: به خدا سوگند پیش روی پیامبر خدا نشسته بودم هنگامی 
که مارا در غدیر خم پیاده کرد و مجلس از مهاجرین و انصار پر بود پيامبر خدا بر 
روی پای خود ایستاد و گفت: ای مردم خداوند به من فرمانی داده و گفته: «یا یا 








الرسول بغ ما انزل الک من ربک ای پیامبر آنچه از جانب پروردگارت به تو رسیده 
است برسان» سپس علی‌بن ابی‌طالب(ع) را خواند و در طرف راست خود فرار داد. 
سپس گفت: ای مردم آیانمی‌دانی که من به شما از خسودتان اولی هستم؟ گفتند 
آری. گفت: هر کس که من مولای او هستم علی مولای اوست, خدایا هر کس راک 
او را دوست بدارد دوست بدار و هر کس را که او را دشمن بدارد دشمن بدار و هر 
ی باش و هر کس راکه به او یاری کند. یاری کن و هر 
کس را که او را خوار سازد. خوا 





ینایم علر(م) هر فان بر 1 


حذیفه می‌گوید: به خدا سوگند که دیدم معاویه برخاست و خود را گرفت و در 
حال غضب دست راست خود را بر عبداله بن قیس اشعری و دست چپ خود را بر 
مغيرة بن شعبه گذاشت و از روی تکبر گام برداشت در حالی که می‌گفت: ما سخن 
محمد را تصدیق نمی‌کنیم و به ولایت علی اقرار نمی‌کنيم. پس خدا این آیه را ننازل 
کرد: «فلاصدق ولا صلی ولکن کذب و تولی ثم ذهب الی اهله یتعطی» پیامبر خواست که او را 
برگرداند و بکشد ولی جبرئیل به او گفت: زبان خود رابه آن حرکت مده تا به آن 
شتاب کنی. پس پیامبر از آن ساکت شد. 


۰۸۷3 
تب تچ و و 











سَفیکُ مشکورا 


به ی 


نیکان از جامی می‌نوشند که با عطر خوشی آميخته است. از 
چشه‌ای که بندگان خاص خدا از آن می‌نوشند و از هر جاکه 





بخواهند آن را جاری می‌سازنده آنها به نذر خود وفا می‌کنند و از 
روزی که شر و عذاب آن گسترده است می‌ترسنده و غذای خودرابا 
اینکه به آن علاقه و نیاز دارند په مسکین و بیتیم و اسیر می‌دهند. (و 
می‌گویند) ما شمارا به خاطر خدا اطعام می‌کنيم و هیچ پاداش و 
سپاسی از شما نمی‌خواهیم. ما از پروردگارمان می‌ترسیم در آن روزی 
که عبوس و سخت است. خداوند آنان را از شر آن روز نگه می‌دارد و 
آنان را می‌پذیرد در حالی که غرق شادی هستند و در برابر صبرشان 
بهشت و لباس‌های جریر بهشتی رابه آنان پاداش می‌دهد. این در 
حالی است که در بهشت بر نت هایی زیبا تکیه کرده‌انده نه آفتاب را 
در آنجا می‌بینند و یمان دبحبالی ات که سایه‌های درختان 
بهشتی بر آنها فرو افتاده و چیدن مبوه‌اش بسیار آسان است و در 
گرداگرد آنان ظرف هایی سیمین و قدح‌هایی بلورین می‌گردانند, 
ظرف‌های بلورینی از نقره که آنها را به انداز؛ مناسب آماده کرده‌اند و 
در آنجا از جام هایی سیراب می‌شوند که لبریز از شراب طهوری 
سلسیل 
است و بر گردشان نوجوانانی جاودانی می‌گردند که هرگاه آنها را بینی 
گمان می‌کنی مروارید پرا کنده‌اند و هنگامی که آنجارا بینی نعمت‌ها و 
ملک عظیمی را می‌بینی؛ ب بر نام آنهالباس هایی است از حریر نازک 


آميخته با زنجبیل است. از چشمه‌ای در بهشت که نامش 








سبز رنگ و از دیبای ضخیم و با دستبندهایی از آراسته‌اند و 





پروردگارشان شراب طهور به آنان می‌نوشانده این پاداش شماست و 


سعی و تلاش شما مورد قدردانی است. 


ترجم کتاب شواهد الیل 


سیمای امام علی(ع) قو قرف مهس مت ۳۵۹ 
(سوره انسان آیات ۲۲-۵) 

۲ -علن ین موسی الرضا نيب موسی. عن عن آبیه جعفر بن محمد: عن 

آییه محمد. عن أییه علي» عن أبیه الحسین. عن أبیه علي بن أبي‌طالب قال: لنا 

مرض الحسن والحسین عادهما رسول اث (ص) فقال: لي: با آبا الحسن لو ارت 

عای ولدیت شرا رس یی فقلت: عليه نذر للن بریء حبيباي 








من مرضهما لاصو ). فقالت فاطمة: وعلی ‏ نذر لئن بریء ولداي من 
مرضهما لصوم ثلائة آیام. وقالت جاربتهم فضة: و علي له نذر لثن بریء سيّداي 
من مرضهما لأصومن ثلالة آیام. 


فألبس اه الغلامین العافية فأصبحوا ولیس عند آل محمد قلیل ولاکثیر: فصاموا 
یومهم و خرج علي الی السوق ذ عون اليهودي في السوق و کان له صدیقاً 
فقال له: یا شممون أعطتي ثلائة أصواع /شعرً وجرة صوف تفزله فاطمة. فأعطاه 
شمعون ما آراد فأخذ الشعیر ني ره لوف نحت حضنه ودخل منزله نانرغ 
الشمیر وألفی الصوف فقامت فاطمَةالی صاع من الشعیر فطحنته وعجنته و خبزت 
منه خمسة آقراص وصلی علي مع رسول اه المفرب ودخل منزلهلیفطر فقامت 
الیه لاطمة خبز شعیر وملحاً جريشاً و ماءاًقراحا؛ فلما دنوا لیأاکلوا وقف مسکین 
پالباب فقال:السلام علیکم أهل بیت محمد. مسکین من أولاد المسلمین؛ طعمونا 








آطعمکم اه من موائد الجنة. فقال علي: 
فاطم ذات الرشد والیقین یابنت خیر الناس اجمعین 
اماترین البائس المسکین جاء الینا جالع حزین 
قد قام بالباب له حنین یشکو الی اه و یستکین 
کل امره یکسبه رهین 


فأجابته فاطمة وهي تقول: 
امرک عندی یابن عم طاعة مسابی لزم لا ولا ضراة 


ییوج دمن رین ند نبیر یی قوجمة کتاب شواهد التزیل 


فساعطه ولاندعه ساعة نرجو له الفیاث فی المجاعة 

ونلحق الاخیار والجماعه ‏ . ونسدخل الجتة بالشفاعة 

فدفموا له آقراصهم وباتواللهم لم پذوقوا لا الماءالشراح .فلا صبحوا 
عمدت فاطمة الی الصاع الآخر نطحنته وعجتته وخبزت خمسة آفراص و صاموا 
پومهم: وصلی علي مع رسول اْ صلی اه علیه وله المفرب ؛ ودخل منزل لیفطر 
فقامت |لیه فاطمة خبز شعبر و ملحاً جريشاً وماءا قاحاًفلما دنوا لیأکلوا وقف 
یتیم با فقال :السلام علیکم یا أهل پیت محمد آنا تیم من آولاد المسلمین, 
استشهد والدي مع رسول اف یوم آأحد. آطعمونا أطممکم اّ علی سوائد الجتة. 
فدفعو له آفراصهم و باتوا ومین ولیلتین لم پذوقوا الا الماهالقراح. 

فلما آن کان في یوم الثالث عمدت قاطمة|لی الصاع اثالث و طحنته وعجنته و 
خبزت منه خمة آقراص. وصاموایومه ومبلی علي مع البي العفرب ثم دخل 
منزله لیفطر, فقدمت فاطمة له بر شعیر و ملحاً جريشاً و ماءاً فراحا, فلما دنوا 
لیأکلوا وقف أسیربالباب فقال: الستلام علیکم با هل بیت ا بوة أطسمونا طسکم 
اب فأطموه أقراصهم فباتوا ثلائة یام ولیالیهالم یذوقو الاالماء الفراح. 

فلما کان الوم الرایع عمد علي ‏ والحسن والحسین برعشان کما برعش الفرخ - 
و فاطمة وفضة معهم فلم بقدروا علی المشي من الضمف. فأتوا رسول اه فقال: 
|لهي هزلاء هل بيتي یموتون جوعا فارحمهم با رب واغفرلهم |لهي زلاء أمل 
بيتي فاحفظهم ولا تنسهم. فهیط جبرئیل وقال: یا محمد ان اثه یقرأً عليك السلام 
ویفول: قد استجبِثُ دعاءك فیهم وشکرت لهم ورضیت عنهم واقر (ان الأبرار 
یشربون من کأس کان مزاجها کافوراً -الی قوله ان هذا کان لکم جاءٌ و کان 
سعیکم مشکورا), 

علی‌ین موسی الرضا از پد بی‌طالب(ع) نقل می‌کند که گفت: 
حسن و حسین مریض شدند و رسول خدا از آنان عیادت کرد و به من گفت: ای 
ابوالحسن اگر به خاطر دو فرزندت برای خدا نذر کنی: امیدوارم که خذاوند به 











از 


سیمای امام علی(ع) در قرآن .. ۳۶۱ 





وسیا آن به آنان سودی برساند. من گفتم: من برای خدا نذر می‌کنم که اگر دو حبیب 
من از بیماری شان بهبود یابند سه روز روزه می‌گیرم؛ فاطمه گفت: من نیز نذر می‌کنم 
که اگر دو فرزندم از بیماری شان بهبود یابند سه روز روزه می‌گیرم؛ کنیزشان فضه 
گفت: من نیز نذر می‌کنم که اگر دو سرور من از بیماری شان بهبود یابند سه روز روزه 
می‌گیرم. 

خداوند لباس عافیت به آن دو جوان پوشانید و ایين در حالی بود که نز آل 
محمد چیز کم و زیادی نبود. آن روز را روزه گرفتند و علی بهبازار رفت و شمعون 
بهودی در بازار بود و با او آشنا بود به او گفت: ای شمعون سه صاع جو و مقداری 





پشم به من بده تا فاطمه آن را بریسد, شمعون آنچه را که علی خواسته بود به او داد 
جو را در ردای خود و پشم راز زیر بل نجود قرار داد و به منزلش آمد و جو را 
خالی کرد و پشم را اندانخت؛ فاطمه یک ماع از آن جو را آرد کرد و خمیر نمود و از 
آن پنج فرص نان درست کرد و علی تماز مرب را خواند و به منزل آمد تا افطار کند, 
فاطمه نان جو و نمک نزم وب پا یرای زابه او‌داد؛ وقتی نزدیک شد که افطار 
کنند, مسکینی بر در خانه ایستاد و گفت: سللام بر شما ای خاندان محمدا مسکینی 
از اولاد مسلمانان هستم. مرا طعام دهید خدا شمارا با نعمت‌های بهشتی طعام 
بدهد علی گفت: 

ای فاطمه که دارای رشد و 
مسکینی را که گرسنه و نا 





هستیء ای دختر بهترین صردم؛ ایا نمی‌بینی 
پیش ما آمده است؟ دم در ایستاده و برای او 








ناله‌ای است و به خدا شکایت می‌کند و اظهار حاجت می‌کنده هر انسانی در گرو کار 


خود است. 





فاطمه در پاسخ 

فرمان تو نزد من ای پسر عمو مطاع است من نه مذمت و نه زاری می‌کنم؛ به او 
بده و لحظه‌ای درنگ نکن برای او در گرسنگی اعید پناه داریم و به نیکان و مردم 
(خوب) ملحق می‌شویم و با شفاعت وارد بهشت می‌شویم. 


اک ترجمذ کتاب شواهد النتزیل 





آنان قرص‌های نان خود رابه او دادند و در حالی که جز آب پا ی نخورده 
بودند خوابیدند. چون صبح کردند فاطمه سراغ صاع دیگر آمد و آن را آرد و خمیر 
نمود و پنج قرص نان درست کرد و آن روز رانیز روزه گرفتند و علی با رسول خدا 
نماز مغرب را خواند و به منزلش آمد تا افطار کند. فاطمه نان جو و نمک نرم و آب 
پاکیزه‌ای به او داد وقتی نزدیک شدند تا بخورند. یتیمی بر در خانه ایستاد و گفت: 





سلام بر شما ای خاندان محمد من یتیمی از اولاد مسلمانان هستم. پدرم در جنگ 
احد در رکاب پیامبر خدا شهید شده مرا طعام دهید خدا شما رااز نعمت‌های 
بهشتی طعام دهد.آنان قرص نان‌های خود را به او ددند و در حالی که دو روز روزه 
بودند و جز آب پاکیزه چیزی نخورده بودند. خوابیدند. 

وقتی روز سوم شد فاطمه‌شراغ صاع موم رفت و آن را آرد و خمیر کرد و پنج 
قرص نان از آن درست کرد و آن روز رانیز روزه گرفتند و علی نماز مفرب را با پیامبر 
خواند و به خانهآمد تا افطار کند؛ قاطفة تن جو و نمک نرم و آب پا کیزه‌ای به او 
داد. چون نزدیک شدنه که بخورند ی بر دراخانهایستاد و گفت: سلام بر شما 





ای خحاندان نبوت. مرا طعام دهید خدا شما را طعام دهد پس قرص ان‌های خود را 
به او دادند و در حالی که سه روز و سه شب جز آب نخورده بودند خوابیدند. 

چون روز چهارم شد علی و حسن و حسین مانند لرزیدن جوجه می‌لرزیدند و 
فاطمه و فضه نیز با آنه بودند و از ضعف. توانایی راه رفتن نداشتند (به هر نحو بود) 
امبر گفت: خدایا اینان اهمل بیت من هستند و از گرسنگی 
می‌میرند. خدایابه آنان رحم کن و آنان را بیامرز, خدای ان اهمل بیت من هستند 
آنان را حفظ کن و از یاد نب پس جبرئیل فرود آمد و گفت: ای محمد خداوند تو را 
سلام می‌رساند و می‌گوید: دعای تو را دربار؛ آنان مستجاب کردم و از آنان قدردانی 
می‌کنم و از آنان راضی هستم و بخوان: «انالابرر یشوبون من کاس کان مزاجها کفورا- تا 
-آن هذاکان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. 


این حدیث را در چند مورد مختصر کرد: 





نرد پیامبر آمدند. 








سیمای ام خلی(ع) و وق دهد مومس نمهب۰۰ ۱۳۶۴ 


۴ -۱۰۵۲-اين حدیث با همین تفصیل و با اندک تفاوتی با سندهای 
بسیاری نقل شده است. 

.هن ابن عباس في قوله تعالی: (ویطعمون الطعام علی حبّه)قال: انزلت 
في علي وفاطمة أصبحا وعندهم ثلائة آرغفة, فأطعموا مسکیناًویتماً و اسپرآ 
فباتوا جباعًفنزلت فیهم هذه الب 

ابن عباس دربارة سخن خداوند: «وبطعمون الطعام علی حبه» گفت: راجع به علی و 
فاطمه نازل شده است آنان سه عدد نان داشتند و آن را به مسکین و یتیم و اسیر 
دادند و خود گرسنه خوابیدند» پس این آیه نازل شد. 

۴-عن ابن عباس في قوله تعالی: (ویطعمون الطعام) قال: مرض الحسن 
والحسین مرضاً حثی عادهما جمی آضصخاب رسول اّ صلی اف علیه وله سلم 
فکان فیهم آبوبکر و عمر فقالا: با آباالحسن لو نذرت ثه نذراً فقال علي لثن عافا لء 
سبطي نبیه محمد مق بهما من سم لصوم نذرً ال یام وسمعته فاطمة 
فقالت: وه علي مثل الذي ذکرته: وسنعه الحسن والحسین فقالا؛ با آبه وثه علینا 
مثل الذي ذکرت. فأصبحا وقد عافاهما اه تعالی فصاموا نغدا عليٌ الی جار له 
فقال: أمطنا جرْة من صوف تغزلها لك فاطمة, وأعطنا کراه ما شلت. فأعطاه جرة 
من صوف وللائة أصوع من شمیر. 

وذکر الحدیث بطوله مع الأشمار الی قوله: اذ هبط جبرئیل فقال: یا محمد 
بهنيك ما آنزل فيك وفي هل بيتك (ِنْالابرار یشربون من کأس) |ٍلی آخره فدعا 
اللبي صلی اه علیه وآله وسلم علیاً وجعل یتلوها علیه و علي يبکي‌ویفول: الحمد 
اه الاي خسَنا بذلک. 








سخن خداوند: «ویطعمون الطعام» گفت: حسن و حسین به 
شدت مریض شدند به گونه‌ای که همه اصحاب پیامبر از آنان عیادتِ کردند و در 
میان آنها ابوبکر وعمر نیز بودندگفتند: ای ابوالحسن اگر برای خدا نذر می‌کردی 
(بهتربود) علی گفت: نذر می‌کنم که اگر خداوند دو نوة پ 


ابن عباس در 





برش محمد را شفا 





ترجمة کتاب شواهد التزبل 
بدهد. سه روز روزه بگیرم» فاطمه آن را شنید و گفت ای خدادر گردن من همان 
باشد که تو گفتی؛ حسن و حسین 
گردن ماهمان باشد که تو گفتی. 

«عدا آنها را شفا داد پس روزه گرفتند و علی نزد همسایه‌ای آمد وگفت: به ما 
مقداري پشم بده تا فاطمه آن رابریسد و در مقابل, آنچه می‌خواهی به ما بده او 
مقداری پشم و سه صاع جو داد. 

(حدیث همان صورت وبا همان اشعار که در حدیث ۱۰۴۲ آوردیم ادامه 
می‌یابد تا آنجا که) جبرئیل فرود آمد و گفت: ای محمد آنچه دربار؛ تو و اهل بیت تو 
نازل شده تو را خوشحال می‌کند: بر شون من کأس کان بزاجهاافوزا» تا خر 
آیات. پیامبر علی را خواند و آن آیات ابر تلاوت نمود و علی گریه می‌کرد و 
مي‌گفت: حمد خدا راکه این آیات رابه ما اختصاص داد. 

۵-عن ابن عباس في ول فد تعالی: (ذ لرار پشربون) قا 
الصدیقین فيایمانهم علي و فاطعة لخن والخسین, بشربون في ال خرة من 
کأس خمر کأنٌمزاجها من عین ماء یسّی الکافور مهم ففال: (یوفون بللذر) 
يعني بتمن الوفاء به (یخافون یوماًکان شرّه) عذابه (مستطیرً) قد ملی رنشا 
وعم؛ نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسین, وذلك |نهما مرضا مرضاً شدیداً 
فعادهما رسول اه صلی اه علیه وآله وسلم و آبوبکر وعمر ومعه وجوه أصحابه 
فقال: با علي آنذر نت وفاطمة نذراً ان عافی اه ولديك آن تفي به. وساقه بطوله. 
۷ ابن عباس دربارء سخن خداوند «ان الابرار بشربون» گفت: منظور از ابرار کسانی 
هستند که در ایمان خود استوار بودنده علی و فاطمه و حسن و حسین, آنان در 


آن را شنيدند و گفتند: ای پدر برای خدا در 














آخرت از کاسة شرابی می‌خورند که طعم آ 
گفته می‌شود. سپس آنان را 
خود وفا می‌کنند «و یخافون یوم کان شره مستطیراه یعنی از روزی می‌ترسند که عذاب 
آن عمومی است. این آیات دربارة علی و فاطمه و حسن و حسین نازل شده است. 


بالنذر» یعنی آنان به نذر 





رد در کی ی و ی دا 


به این صورت که حسن و حسین مریض شدند و پيامبر خداو ابوبکر و عمر و 
گروهی از بزرگان اصحاب از آنان عیادت کردند. پیامبر گفت: یا علی تو و فاطمه نذر 
کنید که اگر خداوند دو فرزندت را شفابدهد به آن نذر عمل کنید (حدیث به همان 
صورت که پیشتر نقل کردیم ادامه می‌یابد), 

۲.عن عطاء عن ابن عباس في قوله تعالی: (وبطعمون الطعام علی حبّه) 
قال: وذلك اد یبن آبي‌طالب آجر نفسه ليسقي نخلًبشيء من شهیر يلة حنی 
آصیح. فلما آصیح وقبض الشعیر طحن ثلثه فجعلوا سنه شیاً اکلوه بقال له 
الحريرت. فلما تم انضاجه أتی مسکین فأخرجوا الیه الطعام. ثم عملا الملث الثاني 
فلما تم (نضاجه نی يتیم فسأل فأطعموه ثم عملا لش الباقي فلما تم انضاجه أتی 
أسیر من المشرکین فسأل فأطمموء وطووا یومهم ذلک. 

عطاء از ابن عباس نقل می‌کند که دربارة سین خداوند: «و یطعمون الطعام علی حبه» 
گفت: علی‌بن ابی‌طالب(ع) اجیر شتاهشا ذر مقابل مقداری از جو شب تا صبح 
نخلستانی را آبیاری کند؛ چون بخ هوجو راگرفت یک سوم آن را آرد کردند و از 
آن طعامی که به آن حریره می‌گویند. درست کردند تا آن را بخورند. چون آماده 
کردند مسکینی آمد و آن طعام را به او دادنده سپس ثلث دوم را درست کردند که 
یتیمی آمد و سژال کرد آن طعام را به او اطعام نمودند. سپس شلث بقیه را آساده 
کردند وقتی آماده شد. اسیری از مشرکان آمد و سوال کرد پس او را طعام دادند و آن 
روزشان را گرسنه به سر بردند. 

۷-عن ان عباس في قوله تعالی: (ویطعمون الطعام علی حیّه) مسکناً 
ویتماً وأسیرا ثما تطعمکم لوجه اثّه لا نرید منکم جزاءً ولا شکور نا نخاف من 
نا بوما عبوساً فعطریرا) لیات قال: نزلت في علي اين آبي طالب أطعم هشاءه و 
آفطر علی انقراح, 

این عباس گفت: «ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا» تا آخر آیات دربار 
علی‌بن ابی‌طالب(ع) نازل شده هنگامی که شام خود را داد و با آب افطار کرد. 





2 ترجم؛ کتاب شواهد اتتزیل 


۱۰۵۸ -عن مجاهد في قوله تعالی: (اما نطعمکم لوجه اه) قال: لم بقولوا حبن 
آطعسوهم (نطعمکم لوجه ا) ولکن علمه اف من قلولهم فأثنی به علیهم لیرغب فیه 
راظب. 

مجاهد دربارة سخن خداوند: «انما نطعمکم لوجه الله» گفت: آنان موقعی که اطعام 
کردند این سخن را «انما نطعمکم لوجه ال < همانا شمارا برای خدااطعام می‌کنیم» به 
زبان نیاوردند بلکه خداوند از دل آنان دانست و به سبب آن آنها را شناگفت تا 
دیگران نیز به این کار رغبت کنند. 

.ابو |سحاق الزجاج بقول في قوله(وبطمون الطعام علی حبّه) مذه 
الهاء تمود علی الطعام. و المعنی: یطعمون الطعام أشٌ ما یکون حاجتهم |لیه, 
وصفهم لث تعالیبالاثرة علن آنفسهم. 

ابواسحاق زجاج دربار؛ سخن خداوند: «وسطعمون الطعام»‌گفت: این «هاء به 
«طعام» برمی گردد و معنای آن آیتن آست که آن طعام را می‌دادند در حالی که 
خودشان به شدت به آن اختیاج داشتند؛ تخداوند آنها را چنین توصیف می‌کند که 
دیگران را بر خود مقدم می‌داشتند. 

از زیدبن ارقم نیز در این باره روایتی با دو سند نقل شده است: 

۱۰۱-۰-عن زید بن آرقم قال: ان رسول اه صلی اه علیه وآله ید 
علی بطنه الحجر من الفرث. فظلٌ یماً صاثماً لیس عنده شي» فأتی بیت فاطمة و 
الحسن و الحسین یبکیان فقال رسول اه صلی اه علیه وآله: یا فاطمة أطعمي ابني. 
فقالت: ما في البیت الا بركة رسول اثّهفالتفاهما رسول اه بریقه حتی شبعا وناما 
وافترضا لرسول اه صلی اثّه علیه آله وسلم ثلائة آقراص من شمیر, فلمّا آفطر 
وضعاها بین یدیه, فجاء سائل فقا آطمموني ممّا رزقکم اّه. فقال رسول اه صلی 
اه علیه وآله وسلم: یا علي قم فأعطه. قال: خذت قرصاً فاعطبته. ثم جاء ان 
فقال رسول اه قم یا علي فأعطه فقمت فأعطیته فجاء ثالث فقال: قم باعلي فأعطه 
قال: فأعطیته. وبات رسول اه صلی اي علیه وآله وسلم طاویاً وبنا طاوین فلما 

















سپمای امام علی(ع) در قرآن ..... 
أصبحنا أصبحنا مجهودین ونزلت هذه الیة: (ویطعمون الطعام علی حيّه مسکیناً و 
تیماً اسیرا). ثم ان الحدیث بطوله اختصرته في مواضع. 

زیدبن ارقم می‌گوید: پیامبر از گرسنگی به شکم خود سنگ می‌بست, روزی 
نزد او نبود به خانه فاطمه آمد و حسن و حسین گریه 
می‌کردند. پيامبر گفت: ای فاطمه به فرزندانم غذا بده. فاطمه گفت: در خانه بجز 





وجود با برکت پیامبر دا چیزی نیست. پیامبر با آب دهان خود آنها را تغذیه کرد تا 
اینکه آنه سیر شدند و خوابیدند. برایپیامبر سه قرص نان جو قعرض گرفتنده بس 
چون وفت افطار رسید. آنها را در مقابل او گذاشتند. سائلی آمد و گفت: از آنچه 
خدا به شما روزی داده به من اطعام کنید. پیامبر گفت: يا علی پرخحیز و به او بده, 
گفت: قرصی گرفتم و به او دادم تا اینکه ومی آمد پیامبر گفت: یا علی به او هم بده. 
برخاستم و به او دادم» سومی آمد و گفت: برخیز یا علی و به او هم بده می‌گوید: به 
او هم دادم و پیامبر و ما گرسنه خوابيديم؛ چتون صبح کردیم در زحمت بودیم و این 
آیه نازل شد: «ویطعمون الطعام علی حبةه مسکینا و یتیم و اسیرا» این حدیث را به طور 
مختصر آوردیم. 
۵ ۵ ۵ 

حسکانی می‌گوید: بعضی از ناصبی‌ها به اين قصه ایراد می‌گیرند و می‌گویند: 
اهل تفسیر اتفاق نظر دارند که این سوره (سوره هل اتی علی الانان) در مکه نازل 
شده و این قصه اگر درست باشد در مدینه واقع شده است» 








این چگونه 
می‌تواند سبب نزول این سوره باشد. معلوم می‌شود که این قصه ساختگی است. 
می‌گویم: چگونه او به خود اجازه می‌دهد که بگوید همه چنین گفهاند در حالی 
که قول اکثر این است که این سورء در مدینه نازل شده است"(به این شرح:) 
۲-عن این عبّاس نه قل: آوّل ما نزل بمکة (أقر باسم ريك الذي خلق) 
وذکر کلامه الی قوله: هذا ما نزل بمکُة وهي خمسة وثمانین سورة, 
و أوّل ما نزل بالمدينة البقر وآل عمران. والأتفال. والأحزاب. والسمتحنة 


و ریب رن قرجسا کتاب تواهد انتزیل 


واذا زلزلة. والحدید. و محمد. والرعد. والرحمان, وهل آتی علی الانسانا: 
والطلاق. وذکر الی قوله: فذلك ثمانية وعشرون سورة ممّا نزل بالمدينة. 

هذا لفظ آبي نصر وقال بهلول: ثم أئزل بالمدینة ابقرته شم الأنفاله ثم آل 
عمران,ثم الأحزاب, ثم الممتحنة, ثم النساء. ثم اذا زلزلت ثم الحدید. ثم سورة 
محمد. ثم الرعد. ثم سورة الرحمان, ثم هل آأتی علی الانسان, ثم الطلاق. 

وذکر الی قوله: «نذلك ثمانية وعشرون». 

آبن عباس گفت: نخستین سوره که در مکه نازل شده «اقرء باسم ریک الذی خلق» 
است و سخن را ادامه داد تا آنجا که گفت: 














این هشتاد و پنج سوره است و نخستین 
سوره‌ای که در مدینه نازل شده سوره بفره است و سپس آلعمران و انفال و احصزاب 
و ممتحنه و اذا زلرلت و حدیداو محملد ورعد و رحمن و هل اتی علی الانسان و 


طلاق است و ادامه داد تا آنجا که گفت: 





و هشب سوه است که در مدینه 





نازل شده است. 

این عبارت ابونصر بوک هلول تین گفته اسث: 

سپس در مدینه سوره بقره سپس انفال؛ سپس آل عمران: سپس احزاب سپس 
ممتحته» سپس نساء سپس اذا زلزلت» صپس حدید» سپس محمده سپس رعد. 
سپس رحمن سپس هل اتی علی الانسان و سپس طلاق نازل شده است و اداسه داد 


جا که گفت: این بیست و هشت سوره است. 





۳-عطاء عن ابن عبّاس أَنّ سورة هل أتی مدنية. ورواه عن مجاهد ابن آبي 
نجیح, وأبو عمرو ابن أبي العلاء المقری. 

عطاء از ابن عباس نقل کرده که سورة هل اتی در مدینه نازل شده و آن را از 
مجاهدین ابی نجیع و ابوعمروین ابی‌العلام نیز نقل کرده است. 

۴--عن مجاهد. عن ابن عباس آثه َّل ما أنزل اه علی نبیّه من الفرآن 
(ر باسم ربك الذي خلق )وساق الحدیث الی قول: نع هاجر الیالعدينة وأنزل 


سیمای امامعلی(ع) در قرآن .. 





علیه بالمدينةالقرة. والأْنفال -الی قوله -ثم الرحمان ثم هل أنی علی الانسانه 
نع الطلاق, نم لم یکن, الحدیث بطوله. 1 

مجاهد از ابن عباس نقل کرده که گفت: نخستین سوره‌ای که خداوند بر پیامبرش 
از قرآن نازل کرد «اقرء باسم ربک الذی خلق» بود. حدیث را ادامه داد تا آنجا که گفت: 
سپس پیامبر به مدیته هجرت کرد و خدا در مدینه سوره‌های بقره و انفال تا - 
رحمن, سپس هل اتی علی الانسان, سپس طلاق» و سپس لم یکن را نازل کرد -نا 
آخر حدیث. 

۱۰۵-عن آبي صالح عن ابن عباس قال: رّل شيء نزل بمکة اقر باسم ربككه 
ثم ن والقلم ثم والضحی ثم یا آیهاالمزمل: ثم یا آیهاالمذثره ثم تّت؛ ثم |ذا 
الشمس کورت. وذکر الی قول؛ وهي"ثلائة وئمانون سورة مقا تزل بمکة. و ول 
شيء نزل بالمدينة ویل للبطتّفین, ثم السقرة: شم الأنفال. لم آل عمران؛ نم 
الا حزاب: نم الممتحنة, ثم التساء نع |۱3 زلزلت ثم الحدید ثم سورة محمد صلی 
اه علیه وآله هل نی علی الانسان ثم الطلاق؛ وذکر کلامه الی قوله: واذا کانت 
فائحة سورة نزلت بمکة کتبت السورة مکیة ثم یزید اف فیها سا بشاء بالمدینة, 
فذلك ثلائون سورة نزلت بالمدينة, 

ابوصالح از ابن عباس نقل می‌کند که گفت: اولین چیزی که در مکه نازل شدد, 
«اقرء باسم ریک الذی خلق» بود سپس, ن والقلم» سپس والضحی؛ سپس یا اها المزمل: 
سپس یا ایها المدث سپس تبّت و سپس اذااكشمس کورت نازل شد تا آجا که گفت: 
و این هشتادو سه سوره است که در مکه نازل شده است. 





تین چیزی که در مدینه نازل شد ویل للمطففین؛ سپس بقره سپس انفال, 
آل عمران: سپس احزاب» سپس ممتحنه, سپس نساء سپس اذازلزلت: 
سپس محمد. سپس هل اتی علی الانسان و سپس طلاق بود تا آنجا که گفت: در اول 


هر سوره‌ای که در مکه نازل گشته, نوشته شده «مکیة» سپس خداوند آنچه راکه 





می‌خواست در مدیته بر آن افزود. و این سی سوره است که در مدینه نازل شده 





....... ترجمة کتاب شواهد النزبل 





است. 

-عن عطاء قال: هذا کتاب ما ذکر لنا من تفسیر القرآن وتنزیل سوره 
لول لول ما نات بمکة وم نزل بعد ذلك بالمديتة. وذکر کلام الیقوله: نم 
کان ول ما آنزلبالمدينة سورة ابقر وذکر نی قوله نم هل نی علی الانسان حین 
من الدهر لم یکن شیناً مذکوراً وذکر الحدیث. 





نزول قرآن در مکه و مدینه نازل گشته به ما گفته شده است. تاآنجاکه می‌گوید:اولین 
سوره که درمدینه نازل شد سوره‌بقره بود و ادامه می‌دهد ومی‌گوید: سپس سوره هل 
آتی علی الانسان حین من الدهراست و حدیث را ذ کر می‌کند. 

۷-عن عکرمة, والحیین ابن یی الحسن: أنْ ول ما آنزل ال من القرآن 
بمکة (اقرًباسم ربك الذي خلن) ون وآلقلم. وذکر کلامه (لی قوله: وما أنزل اه 
پالمدينة ویل للمطففین, والبقرة؛ لقاال عمران, والاأحزاب - وساق کلامه 
الی قوله - والرحمان, وهل نی علی الانسان, وی آیها لبي |ذا طلقتم. الحدیث. 

از عکرمه و حسن بن ابی الحسن نقل شده که نخستین چیزی که خدا از قرآن در 
مکه نازل کر اقره باسم ریک الذی خلق» و ن والقلم بود.تاآنجا که می‌گوید:و آلچه خدا 
در مدینه نازل کرد: ویل للمطففین و بقره و انفال و آل عمران و احزاب تا آنجا که 
می‌گوید نو رحمن و مل اتی علی الانسان و یا ایها النبی اذا طلقتم بود؛ تا آخضر 
حدیث 

۸ عن عکرمة والحسن قالا: ما آنزل ال من الضرآن بمکة: قراأ باسم 
ربک) وذکر |لی قوله: وأمامائزل بلمدينة ضهي ول للمطلفین: والبقرةه وآل 
عمران, والانقل وال حزاب. والمائدت والممتحنة. والنساء, واذا زلزلت والحدید. 
ومحمد والرعد. والرحمان, ومل تن علی الانسان, والطلاق, ولم یکن. 

عکرمه و حسن گفتند:اولین چیزی که از قرآن در مکه نازل شد اقرء باسم ریک 
بو تا آنجا که گفتند: و آنچه در مدینه نازل شده عبارتند از: ویل للمطففین و بقره و 





شهماي اعام علی‌(م) فد قرات مب وتو و ور ۳ 


آل عمران وانفال و احزاب و مائده و ممتحنه و نساء و اذا زلزلت و حدید و محمد و 
رعد و رحمن و هل تی علی الانسان و طلاق و لمیکن. 

٩-عن‏ عطاء الخراساني قال: کائت |ذا نزلت فاتحة سورة بمکة کتبت 
مکی لم یزید اه فیها ما بشاء بالمدینة. وکان ول ما نزل بالمدينة سورة البفرة نم 
النفال. ثم آل عمران. ثم الأحزاب ثم الممتحنة. شم النساء» شم |ذا زلزلت شم 
الحدید, ثم سورة محمد ثم سورة الرعد. ثم سورة الرحمان, ثم هل أتی, 

عطاء خراسانی گفت: در آغاز هر سوره‌ای که در مکه نازل می‌گشت؛ نوشته 
می‌شد: «مکیه» سپس خداوند آنچه را که خواست در مدینه بر آن افزود و نخستین 








چبزی که در مدینه نازل شد. عبارت بودند از: سوره بقره» سپس انفال «سپس 
آل‌عمران» سپس احزاب, مش منمتچنه, سپس نساء» سپس اذازلزلت» سپس 
حدیده سپس محماه سپس سوره رعل تس رحمن؛ سپس هل نی. 

۰علي بن الحسن بن واقد عن أبیه قال: و ما نزل من القرآن بمكة بلا 
خلاف (قرآباسم ریک ثم یا ها المرّمل وساق الکلام الی قوله: ود ما نزل 
بالمدينة لقرة, ثعالألفال الی قوله: (يا ها لبي حسبك ال) م آل عمرانه مٌ 
الاأحزاب. ثم الممتحنة ثم الساء ثع | 
نم الرحمان. نم هل أتی علی الانسان؛ ثم الطلاق. شم لم یکن, ثم الحشر. وساق 
الحدیث. 

علی‌بن حسین ین واقد از پدرش نقل می‌کند که گفت:نخستین چیزی که از قرآن 
در مکه نازل شد.بدون اختلاف «اقرء باسم ربک» بودسپس یا ایها الزمل, تا آنجاکه 
گفت: 


نبخستین چیزی که در مدینه نازل شد سوره بقره بود سپس انفال تا آیه «یا ایسها 





ذا زلزلت ثم الحدیده ثم محمد, ثعالرعد, 


النبی حسبک الله» سپس آل‌عمران سپس احزاب» سپس ممتحنه سپس نساء: سپس 





اذازلزات» سپس حدید سپس محمده سپس رعلن یس وجمن: صیس هل آتی 
علی الانسان, سپس طلاق, سپس لم یکن؛ سپس حشر.تا آخر حدیث. 


0 ......... قوجمة کتاب شواهد لتزیل 


4 
ونیز از سوره مرسلاتتازلشده است: 
ین في لو یو 
همانا پرهیزگاران در سایه‌ها و چشمه‌ها هستند. 
(سوره مرسلات آبه 4۴۱ 
۱-عن مجاهد. عن ابن عباس في قوله تعالی: (ان المتقین) قال: يمني‌الذین 
توا الشرلك والذنوب و الکبانه وهم علي والحسن والحسین (في ظلال) بعني 
ظلال الشجر والخیام من اللزلژ (وعیون) يعني ماءا طاهراً بجري (وفواکه) يعني 
آلوان الفواکه (مّا بشتهون) یقول: معا تون (کلوا واشربوا هن لاموت علیکم 
في الجلة ولاحساب (بما کنتم تعلمون) بعني تطیعون اه في الانیا (انا کذلك 
نجزي المحسنین) أهل بیت محمّد ی الجنة, 
مجاهد از ابن عباس لفلمی‌کند که زاره سکن "خداوند:«ان العتقین» گفت:یمنی 
کسانی که از شرک و گناه و کبایر پرهیز کردند و آنان عبارت بودند از:علی و حسن و 
حسین «فی ظلال» یعنی در سایه‌های درخحت و خیمه‌هابی از لزلژ «و عیون» یسعنی آب 
پاکی که جاری می‌شود «وفواکه» بعنی انواع میو‌ها «مما یشتهون» از آنجه آرزو دارند 
«کلواو اشربوا هنیا در بهشت مرگ و حسابی نیست «بماکنتمتعملون» یعنی در دنی خدا 
را اطاعت کردید «اناکذلک نجزی المحسنین» اهل بیت محمد در بهشت. 


4 
ونیز از سور نبا نازل شده است: 
عم تس غلون غن اب تیم نيمز فیه نخقفون 


از چه چیزی می‌پرسند؟ از آن خبربزرگ که در آن اختلاف دارند. 


یاه رم فان ۱ ره با 





۲ عن آبي حمزة الشمالي قال: سألت آبا جعفر عن قول اه تعالی (عمٌ 
یتسانلون, عن النبألعظیم) فقال: کان علی یقول لأصحابه: نا وه انب لعظیم الذي 
اختلف في جمی الأمم بالستتها وه ماه نا أعظم مني؛ ولاثهآية أعظم‌مني 

ابوحمزة ثمالی گفت: از ابرجعفر دربار؛ سخن خداوند «عسم یتسانلون عن التبا 
العلیم» پرسیدم گفت: علی بهیارانش گفت: 
هستم که هم ملت‌ها بازبان‌های خود دربار؛ من اختلاف کرده‌نده به خدا سوگند که 





به خدا سوگند که من همان خبر بزرگ 


خداوند را خبری بزرگتر از من نیست و برای خدا نشانه‌ای بزرگتر از من نیست. 

همین مضمون با سند دیگری نیز نقل شده است: 

۴-عن ابان بن تغلب قال: لت با جعفر عن قول ث: (عن الب العظیم) 
المظیم علي وفیه اختلفوا لان رضول اه لیس فیه اختلاف. 

ابان بن تخلب گفت: از ابوجعقر ذربارة سخن خداوند: «عن الا العظیم» پرسیدم, 
گفت: خبر بزرگ علی بوذ و/دریار؛ او اختتلاف کیردند چون دربارة پیابر خدا 





اختلافی نیست. 

۵-عن السدي, عن عبد خیر عن علي بن أبي‌طالب قال: آقبل صسخربن 
حرب حتی جلس الی رسول اث صلی اه علیه وله فقال:الأمر بعدل لمن؟ قال 
لمن هو مّي بمنزلة هارون من موسی. فأنزل اه (عمٌ بساء‌لون) يعني بسألك أمل 
مکة عن خلافة علي (عن الب العظیم الذي هم فیه سختلفون) نمنهم المصدق 
ومنهم المکذب بولایته. (کلا سیعلمون, ثم کلا سیعلمون) وهو رد علیهم سیعرفون 
خلافته نها حق اٍذ بسألون عنها في قبور هم فلا ییفی منهم میت في شرق ولا غرب 
ولا بر ولا بحر الا ومنکر ونکیر یسألانه یقولان للمیت: من ریّك وما دينك ومن 
نك ومن |مامك؟ 

سّی از عبدخیر نقل می‌کند که علی‌ین ابی‌طالب(ع) گفت: صخرین حرب آماد 
بی از تو امر (خلافت) چه کسی راست؟ گفت: 











و نزد رسول خدا نشست و گفت: 


...۰۰.۰۰.۰ قوجمة کتاب خواهد لنزیل 





برای کسی که او از من به منزلة هارون از موسی است. پس خداوند این آیبه را نازل 
کرد: «عن النالعظیم الذی هم فیه مختلفون» برخی از آنان تصدیق می‌کنند و برحی 
ولایت او را تکذیب می‌کنند «کلاً سیعلمون ثخ کلاً سیعلمون -نه چن 
می‌دانند سپس نه چنین است بزودی می‌دانند» این رد بر آنهاست که بزودی 
می‌دانند که خلافت او حق است هنگامی که در قبرهایشان از آن پرسیده شدنده 
هیچ مرده‌ای از آنان در شرق و غرب و بیابان و دری نمی‌ماند مگر اینکه نکیر و منکر 
از آنال می‌پرسند و به مرده می‌گوبند: پروردگار تو کیست و دین تو چیست و پیامبر 
تو کیست و امام تو کیست؟ 





است. برودی 





شنک 
اه سیر 
و ابا 





همان برای پرهیزگاران نجات و پیروزی بزرگی است. باغهای سر سبز 
و انگورها و حوریانی جوان و هم سن و سال و جام‌هایی لبریز و پیاپی 
در آنجانه سخن لغو و ببهوده‌ای می‌شنوند و نه دروغی. 

(سوره نا 
من ابن عباس في قوله تعالی: تین )له هو علي ببن 
آبي‌طالب. هو وله سید من اتقی اه وخافه انّفاه عن ارتکاب الفواحش, وخافه 

عن اقتراب الکبار(مفازا) نجاة من النار و العذاب وفرباً من ان في منازل الجنة. 
ابن عباس دربارة سخن خداوند: «ان للمتقین صفازا» گفت: اوعلی‌ین ابی‌طالب 
است که از خدا پروا می‌کنند و از او می‌ترسند., 
از او در ارتکاب گناهان آشکار پروا می‌کنند و از او در افتادن به گناهان کبیره 








است. او به خدا سوگند سرو 





سیمای امام علی(ع) در قرآن وه نوی ود و هه و وب ۳۷۵ 


می‌ترسند. «مفازا» یعنی نجات از آتش و عذاب و تقرب به خدا در منزل‌های بهشت. 





وم وم اوح و ناه ضف تون من أننه 

لخن و فال ضوابّا 

روزی که روح و فرشتگان به صف می‌ایستند و سخن نمی‌گویند مگر 

کسی که خدای بخشنده به او اجازه دهد و سخن درست بگوید. 

(سوره نبا آیه ۳۶) 

۷.هن آبي حمزة الثمالي قال: خلت علی محمّد بن علي فقلت له با بن 
رسول له حدثني بحدیث بتفعني. قال پا أباحمزة کل الناس یدغل الجنة الا من 
آبی. قلت: هل بوجد أحد یأبی أنیدخل الجنة؟ قال: نعم من لم یقل لاله الا له 
نی ترکت آلمرجة والقدرية والحرورية وبني آمية یفولون: 
لا (له الا اُ. محمد رسول اثه فقال: آأبهات آیهات |ذا کان یوم القيامة سلبهم اه ایاها 
فلم یفلها الا نحن وشیعتنء والباتوئن منها پرم, آما سمعت اه یقول: (یوم یسقوم 
الروح والملانکة صفاً لا یتکلمون لا من أذن له الرحمان وقال صوابا) يعني من 
قال: لا له الا . محمد رسول اه صلی اثهعلیه وآله وسلم. 

ابوحمزة ثمالی گفت: نزد محمد بن علی رفتم و به او گفتم: ای پسر پیامبر برای 
من حدیثی بگو که مرا سودمند باشد. گفت: ای ابوحمزه همه مردم وارد بهشت 
خواهند شد مگر کسی که از آن خودداری کندا گفتم: آیا کسی پیدا می‌شود که از 
رفتن به بهشت خودداری کند؟ گفت: آری؛ هر کس که نگوید: لاله ال له محمد رسول 
لفتم: من مرجلذ و قدریه و خعوارج و بنیامیه را ترک کردم در حالی کنه همگی 
می‌گفتند: لااله الا لله محمد رسول الله. پس گفت: هبهات همیهات! چون روز قیامت 





محمد رسول الق 





ی .......... توجمة کتاب شواهد التزیل 
۱ 


شود خداوند آن را از ایشان سلب می‌کند و آن کلمات را جز ماو شیعیان ما 
نمی‌گویند و بقیه از آن بیزارند. آیا سخن خداوند را نشنیدی که می‌گوید: «یوم بسقوم 
الروح و الملانكة صفا لایکلمون ال من اذن له الرهمن وقال صماباه یعنی هر کس که بگوید لا 
اله الا لله محمد رسول الله. 

۸ ال آبو جعفر في قوله تعالی: (یوم یقوم الروح والملانکة صفاً لا 
یشکلمون الا من آذن له الرحمان) قال: |ذا کان یوم لقيامة خطف قول: لالهلا 
عن قلوب العباد في الموقف الا من ار بولاية علي وهو فوله: (الا من أذن به 
الرحمان) بعني من هل ولاية علي فهم الذین یزذن لهم بقول: لا !له لا ل. 

ابوجعفر دربارة سخن خداوند:«یوم یقوم الروح و الملانکة صفا لایتکلمون امن اذن له 
الرحمن» گفت: چون روز قیامت شنود ,لاله ال له از دل‌های بندگان در موقف, 
فراموش می‌شود جز کسانی که به ولایت عملی اقرار کرده باشند و این است معنای 
سخن خداوند: «ل من اذن له الرعمن» یعتی از اهل ولایت علی. آنان هستند که به آنها 
اجازه داده می‌شود که بگویند: لا ال لاله 








۰۹۲ 
۱ ونیز در سور نازهات تازل شده است: 
وم من خاف فقام ره هی فش عن آنهزی فان اجه من 
موی 


و اماکسی که از مقام پروردگارش بترسد و نفس را از هوا و هوس باز 
دارد. بی گمان بهشت همان جایگاه اوست. 





(سورة نازعات آیات 6۴۱-۴۰ 

۹--عن ابن عباس في‌قوله تعالی: (فما من طنی) بقول: ی 
علقمة پن الحرث پن عبدا ن قصي و آثر الحیاة انا وباع لأخرة اد ناه فان 
الجحیم هي مأوی من کان هکذا ما من خاف مقام ربه) یقول عليٍ 





سیمای امام علی(ع) در قرآن ۳۷ 


خافت مقامه بین يدي ربه وحسابه وقضاءه بین العباد فانتهی عن المعصية و نهی 
نفسه عن الهوی يعتي عن المحارم العي پشتهیها الشفس, فان الجنة هي مأواه خاصة 
ومن کان هکذا عام: 

این عباس دربارة سخن خداوند: فاما من طفی» می‌گوید: یعنی خود را بگیرد و 
تکبر کند. و او علقمة بن حرث بن عبداه بن قصی بود و او زندگی دنیارا بر آخرت 
ترجیح داد و آخرت را در برابر دنیا فروخت. جهنم جایگاه کسی است که چنین 
باشد «و اما من خاف مقام ربه» می‌گوید: او علی‌بن ابی طالب(ع) است که از ایستادن در 
برابر پروردگار و حساب و داوری او میان بندگان می‌ترسید و لذا از گناهان پرهیز 
می‌کرد و نفس خود را از هو و هوس, یعنی از گناهانی که نفس انسان به آنها مبل 
می‌کند باز می‌داشت. همانا بهشت به طوّر خصوص جایگاه اوست و به طور عموم 
جایگاه هر کسی است که چنبا باشد. 


,۰۹۳ 
ونیز از سورفعبس نازل شده است: 
مُسورة ضاحکة سیر 


چهره‌هایی در آن زمان روز گشاده است. خندان و شادمان است. 





(سوره عبس آیات ۳۹-۳۸) 
۰.هن نس بن مالك قال: سألت رسول اه (ص) عن قوله: (وجوه یومنذ 
مسفرة) قال: یا أنس هي وجوهنابني عبدالمطلب نا وعلي وحمزة وجعفر والحسن 
والحسین وفاطمة: نخرج من قبورنا ونور وجوهنا کالشمس الضاحية بوم القيامة, 
قال اه تعالی: (وجوه یومنذ مسفرة) يعني مشرقة بالنور في آرض القيامة (ضاحکة) 
فرحانة برضاء له عنا (مستبشرة) بشواب اه الذي وعدناء 





انس بن مالک گفت: از پیامپر خدا دربار؛ سخن خداوند:« وجوه یومنذ مسفره» 
ن عبدالمطلب است. من و علی و 





پرسیدم. گفت: ای انس آن. چهره‌های ما فرز 


۳۷ ترجمف کتاب شواهد التزیل 





حمزه و جعفر و حسن و حسین و فاطمه که از قبرهایمان بیرون می‌شویم در حالی 
که نور چهر؛ ما در روز قیامت مانند آفتاب نیم روز است. خداوند می‌فرماید: «وجوه 
یومنذ مسغره» یعنی در صحنه قیامت روشنایی می‌دهد «ضاحکة» به سبب خحوشنودی 
خداوند از ما خوشحاليم «مستبشرة» یعنی به جهت ثوابی که خدا به ما وعده داده 
شادمانیم. 


,۰۴ 
ونیز از سوره مطففین نزل شده است: 
و في ذیک قلیِتنافس آنمتنافشون 
و در این(نعمت‌های بهشتی)باید پیش گیرندگان پیشی گيرند. 
(سوره مطففین آیه ۲۶) 
۸۱-عن جابر أن اي صلی اه علیه وله وسلم في غزوة الطائف دعا علاً 
فانتجاه ثم قال: یه لناس ائکم تقولون: اي انتجیت علی. مان نتجیته اه انتجاه 
وفي ذنك فلیتافس المتنافسون. 
جابر گفت: پیامبر در جنگ طائف علی را خواند و او را به گفتن راز تخاب کرد 
سپس گفت: ای مردم شما می‌گویید من علی را انتخاب کردم در حالی که من او را 
انتخحاب نکردم بلکه خداوند ار را تخاب کرد دوفی ذلک فلیتافس المتافسون». 


<۵» 
و فیز در این سوره نازل شده است: 
و مزاجه من قشنیم عَیْن شرب بها آنلتژیون 
و آمیز؛ آن از شراب طهور است. چشمه‌ای که مقربان از آن می‌نوشند. 








سیمای امام علی(ع) در قرآن ....... 13۷۹ 





(سوره مطففین آیات ۲۸-۳۷) 
.هن جابربن عبداث عن البي صلی له عله ول وسلمفي قوله عالی: 
(ومزاجه من تسنیم) قال: هو آشرف شراب الجنة پشربه آل محمد. وهم المقربون 
السابقون: رسول له و علي بن بي طالب وخديجة وذزیتهم الذین ابموهم با 
جابر بن عبداقه دربارة سخن خداوند: دومزاجه من تسنیمه از پیامبر نقل می‌کند که 





ان 





آن بهترین نوشیدنی بهشت است که آل محمد از آن می‌نوشند و آنان هستند 





ان هستند: رسول خدا و علی‌بن ابی‌طالب(ع) و خدیجه و فرزندان 
آنان پیروی کرده‌اند. 





آنان که با ایمان از 


و۰۱۹۶ 
ونیز در این سوره فازل شده است؛ 
ین آجزواغُواین منوا َضَحکُون واذامژوابهز 





همانا کسانی که گناه کرده‌اند به کسانی که ایمان آورده‌اند می‌خندند و 





چون از کنار آنان می‌گذ ند به غمزه عیب جویی می‌کنند 
(سوره مطففین آیات ۳۰-۲۹ 

۳.-حلن الكابي قال: استعمل رسول اه صلی اه علیهوآله لا علی بني 
هاشم فکان اذا مّبهم ضحکوا به, فتزلت هذه لا 

کلبی گفت: پيامیر خدا علی را بر بنی هاشم سرپرست کرد و چون از نار آنان 
می‌گذشت به او می‌خندیدند. پس این آیهنازل شد. 

۴-عن عبدالرحمان بن سالم. عن آبي عبداثه في قوله تعالی: (ْ الذین 
آجرموا) الی آخر السورتی قال: نزلت في علٍ. والذین استهزژا به من بني‌أمية ان 
علیّا مر علی نفر من بني ام وغیرهم من المنافقین: فسخروا مسنه. ولم یکونوا 











رود یرومم نیو دوجو ...۰۰:۰ قوجمة کتاب شواهد اتتزیل 
یصنعون شین الا نزل به کتاب فلمارأوا ذلك مطوا بحواجبهم فأنزل له تعالی: 
(واذا مروابهم یتغامزون). 

عبدالرحمن بن سالم از ابوعبداله نقل می‌کند که دربار: سخن خداوند: «ان الذین 
اجرمواء تا خر سوره گفت: دربار؛ علی و کسانی از بنی امیه که او را مسخره 
می‌کردند, نازل شده. علی از کنار گروهی از بنی‌امیه و جمعی از منافقان گذشت. او 
را مسخره کردند و آنان هیچ کاری نمی‌کردند مگر اینکه خداوند آن را در فرآن 
می‌آورد وچون او را دیدند به قصد مسخره با ابروهای خود اشاره می‌کردند: پس 
خدا ین آیه را نازل کرد: «ولا موابهم یتفامزون». 

۵-عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله: ان الذین آجرموا) الی آخر 
السورة آمنوا علي بن أبي‌طالب وأصحابه والذین أجرموا منافقوا 
قریش: 

ابوصالح از ابن عباس نقل می‌کند که دربار؛ سخن خداوند: ان الذین اجرموا» نا 
آخر سوره گفت: کسانی که یمان ردان علبن ابیطالب(ع) وباران او بودند و 
کسانی که گناه کر دهاند. منافقان قريش بودند. 

.هن الضحالك عن ابن عباس في قوله تعلی: (الذین أجرموا)قال: هم 
بنو عبد شمس. مربهم علي بن أبي‌طالب ومعه نفر فتغامزوا به وقالوا: هولاء هم 
الضللل. فأخبر اه تعالی ما ن عنده جمیعاً بوم القيامة و قال: (الیوم الذین 
1 !) وهم عليٍ وأصحابه (من الکقار یضحکون, علی الأرانك بنظرون هل نوّب 
الکفار ما کانو یفعلون) بتفامزهم وضحکهم وتضلیلهم علاً وأصحابه فبشر ال 
صلی اه علیه و آله علیاً وأصحابه الذین کانوا معه آنکم ستتظرون |لیهم رهم 
یعذبون في النار. 

















ضحاک از ابن عباس نقل می‌کند که دربار؛ سخن خداوند: «ان الذین اجرمواه گفت: 
آنان فرزندان عبدشمس هستند که علی‌بن ابی‌طالب(ع) از نار آنان گذشت و 
گروهی با او بود. آنها با چشم به علی اشاره کردند و گفتند: اینان گمراهان هستند. 


ار ۱۲ 


پس خداوند از وضعیت هر دو گروه در روز قیامت خبر داد و گفت:امروز 


او بر کافران می‌خندند. آنان از تخت‌های 





(روزقیامت) ممنان یعنی علی 
خود نظاره می‌کنند که آبا کافران به پاداش آنچه می‌کردند رسیده‌اند؟ منظور همین 
اشاره و خندیدن و گمراه دانستن علی و یاران اوست. پیامبر به علی و یاران او میژده 
داد که شما بزودی به آنان نگاه خواهید کرد در حالی که آنان در آتش معذب 





اند 
۷.«وفي تفسیر مقانل - رواية اسحاق عنه - في فوله تعالی: ذالذیین 
آجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون) قال: وذلك ان علٍ بن بي‌طالب انطلق 
في نف الیالبي (ص) فسخر منهم المنافقون وضحکوا وقالوا:(ن هزلاء لضاون) 
يعني یأتون محمداً یرون هم علی شيء؛فنزلت هذه الية فبل آن بصل علی ومن 
معه الیالنبي صلی اه علی: وآله وسلم تال( الذین أجرموا) يعنيالمناففون 
(کانو من الذین آمنوا)يعني لاحاب (یضحکون) الی آخرها), 

اسحاق از تفیر مقاتل ثقل می‌کند که درباره سخن خداوند؛ «ان الذین اجرموا کانوا 
من الذین آمنوا بضحکون» گفت: این آیه هنگامی نازل شد که علی‌بن ابی‌طالب(ع) 
همراه با چند نفر نزد پیامبر می‌آمدند. منافقان آنان رامسخره کردند و خندیدند و 
گفتند: اینان گمراهان هستند. یعنی آنها پیش محمد می‌روند و گمان می‌کنند که بر 





چیزی هستند. پس این آی 
پیامبر نازل شد. گفت : هل 
و باران او «یضحکون» نا آخر 











۹ ترجمة کتاب شواهد التتزیل 





فاذخلي في عبادي و آذخلي جَنتي 
ای نفس آرام به سوی پروردگارت راضی و خوشحال برگرد: پس در 
میان بندگان من وارد شو و در بهشت من وارد شو. 
(سوره فجر آیات ۳۰-۲۷ 
۹-عن عبدالرحمان بن سالم عن آبيعبداثه جعفر بن محمد: في قوله 
تعالی: (یاایتها اللفس المطمثنة) الی آخر السورة, قال: نزلت في علي, 
عبدالرحمن بن سالم از ابرعبداله جعفربن محمد نقل می‌کند که دربارف سخن 
خداوند؛ «ی ایتها النفس المطمتنة» تا آخر سوره گفت: راجع به علی نازل شده است. 





4 
ونیز از سور بلد ازل شده است: 
ووابد و ما ولد 
سوگند به پدر و فرزئدی که آورده. 
(سورة بلد آیه 4۲ 
۰-.-هن آبي جعفر في قول اه عزژرجلّ: (ووالد وساولد) قال: الوالد 
آمیرالممنین وما ولد الحسن والحسین علیهم السلام. 
ابوجعفر دربار؛ سخن خداوند: «ووالد و ماولد» گفت: «والد» امیرالم منین و «ماولد» 
ول مسا 
۱عن جایر قال: سألت آبا جعفر عن قول اثّه: (ووالد وما ولد) قال؛ عليٍ 
وما ولد. 
جابر گفت: از ابوجعفر راجع به سخن خداوند: «ووالد وصاولد» پرسیدم گفت: 
علی و فرزندش. 


سیمای اما علی(ع) در قرآن .. 1 ۳۸۳ 
> 
ونیز در این سوره نازل شده است: 
از گردنه بالا نرفت. 


(سوره بلد آبه 4۱۱ 
۳--من أبي‌جعفر وسئل عن قول اه تعالی: (فلا اقتحم العقبة) فضرب بیده 
ٍلی صدره فقال: نحن العقبة التي من اقتحمها نجا: 
از ابوجعفر راجع به سخن خداوند: «فلااقتحم العقبه» پر سیدند: گفت: ما همان 
گردنه هستیم و هر کس از آن بالا رود نجات می‌بابد. 
.همین مضمون با سید دیگری ی نقل شده است. 


ممقاه 


وفیزدر سورخ الشضی نازل شده است: 
و انشفس و ضخاها و آنقمر اذا تلأهاو هار انا جلها و الیل 


اذایخشاها 


سوگند به ورشید و تابندگی‌اش و سوگند به ماه هنگامی که در پی آن 





آید و سوگند به روز چون روشن گرداند و سوگند به شب چون پرده بر 
آن پوشد. 
(سوره شمس آیات ۴-۱ 
۴--عن ابن عّاس في فول اه تعالی: (والشمس وضحاها) قال: هو رسول 
صلی اه علیه وآله (والقمر |ٍذا تلاها) قال:هو علی‌بنابی‌طالب (والشهار ٍذا 
جلاها) قال: الحسن والحسین (واللیل [ذا یغشاها) قال: بنو أمية 
ابن عباس دربار؛ سخن خداوند: «الشسصس وضحیها» گفت: آن ر سول الّه است 





و لرجبا اي قواهد اشزیل 
«والقمر اذا تلها» آن علی‌بن ابی طالب(ع) است «والشهار ذا جلها» گفت: آن حسن و 
حسین هستند «واللیل اذا بغشاها» بنی امیه است. 


.همین مضمون با سند دیگری نیز نقل شده است. 


ملوک 


و نیز در این سوره نازل شده است: 





آنگاه که شقی ترینشان برخاست. 
(سوره شمس آیه ۱۲) 

عن حجّة بن عدي عن علي علیه السلام قال: قال لي رسول اثه صلی 
اه علیه وآله وسلم: یال من أشقی این ؟ قلت: عاقر لافة,قال: صدقت؛ فمن 
آشتی الاخرین؟ قلت: لا آدري قال: اي بضربك علی هذه کماقر نقة اه آشقی 
بني فلان من لمود. 

حجيّة بن عدی از علی نقل می‌کند که گفت: پیامبر خدا به من گفت: یا علی 
شقی‌ترین گذشتگان کیست؟ گفتم: کسی که ناق(صالح) را پی کرد گفت: راست 
گفنی, شقی‌ترین آیندگان کیست؟ گفتم: نمی‌دانم» گفت: او کسی است که تو را برای 
این کار می‌زند. او مانند پی کنند؛ ناقة خداست که شقی‌ترین بنی فلان از قوم شمود 
بود. 

۷-عن آسد عن علي علبه السلام قال اذْالصادق المصدّق عهد 
ی لینبعن آشقاها فلیقتلك کما انبمث أشقی مود. 

نباتتبن اسداز علی نقل می‌کند که گفت: راستگویی که راستگویی او تصدیق 
شده(پیامبر) به من خبر داده که شقی‌ترینشان برمی‌خیزد وتو را می‌کشد همانگونه 








که شقی‌ترین قوم مود برخاست. 


سیمای اعام علی(ع) هر قوآن تردن :۰:۰ ۱۳۸۵ 





۸-عن عمر بن صهیب. عن آبیهقال: قال رسول اه (ص) بوماً علي: من 
آشتی الرلین؟ قال: الذي عقر الناقة. قال: صدقت, فمن آشقی الأخرین؟ قال: لا 
آدري. قال: الذي بضريك علی هذه. وأشار انبي صلی اه علیه وآله وسلم بیده الی 
یافوشه. 

قال: فکان عليٍ یقول: یا آهل العراق آسا وائه لوددت آن لو انبعث آشفاکم 
فخضب هذه اللحية من هذه. ووضع یده علی مقدم رأسه, 

عمر بن صهیب از پدرش نقل می‌کند که رسول خدا روزی به علی گفت: 
شقی‌ترین اولین کیست؟ گفت: کسی که شتر(صالح) را پی کرد. گفت: راست گفتی 
شقی‌ترین آخرین کیست؟ گفت: نمي‌دانم. گفت: کسی که به اینجای تو می‌زند و با 
دستش به فرق سرش اشاره کرد:می‌گوّید: علی هصمواره می‌گفت: ای ال عراق 
دوست دارم که شقی‌ترین شما برخیزد واین ریش را از این خحضاب کند و دست 
خود را بر جلوی سرش می‌گذاشت: 

٩--عن‏ زید بن أسلم نبا سنان الدزلي حذثه أّه عاد علیً ني شکوة 
اشتکاها فقال له: لقد تخّفنا عليك یا آا الحسن في شکواله هذ. ففال. ولكتي واه 
ما تخوفت علی نفسي منه لأني سمعت الصادق المصدّق (ص) یفول: نك 
ستضرب ضربة هاهنادو ضربة ههنا - وأشار الی صدغیه - یسیل دمها حنی بخضب 
لحيتك و یکون صاحبها أشقاها کما کان عاقر الناقة آشقی لمود. 

زیدبن اسلم گفت: ابوسنان دژلی به او خبر داد که علی را در یک پیماری که به او 
عارض شد عیادت کرد وبه او گفت: ای ابوالحسن ما در اين بیماری بر تو ترسیدیم؛ 
علی گفت: ولی من از آن نترسیدم چون از صادق مصدق (پیامبر عدا) شسنیدم که 














می‌گفت: بزودی به تو ضربتی از اینجا می‌زنند و (به گیجگاه خود اشاره کرد) وخون 





از آن می‌ریزد و ریش تو را حضاب می‌کند و کسی که اين کار را می‌کند شقی‌ترینشان 
است همانگونه که پی کنندة ناقه شقی‌ترین قوم ثمود بود. 
۰-عن عمیر بن عبدالملك قال: خطبنا علي علیه السلام علی منبر الکوفة 


که و ... فرجمة کتاب شواهد التنزیل 
فأخذ بلحیته م قال: متی ینبمث آشقاها حتی بخضب هله من هذه. 

عمیرین عبدالملک گفت: علی در منبر کوفه خطبه می‌خواند. ربش خود را 
ن برمی‌خیزد تا این رابا این خضاب کند. 

۱-عن أبي مطر. قال: قال علی: متی بنبعث آشفاهاء فیل: و من أشقاها؟ قال: 
الاي يقتلني. 

ابومطر گفت: علی گفت: کی شقی ترینشان برمی‌خبزد؟ گفته شد: شقی ترینشان 
کیست؟ گفت: آنکه مرا می‌کشد. 

۲-هن نی تال: دعا 0 الی البیعت فجاء تسوت 








1 السوت يأتميك 
ولا تجزع من الفتل |ذا حسل بسواديك 

ابوالطفیل گفت: علی مردم زا به بیع فراخواند» پل عبدالرحمان بن مسلجم مرادی 
آمد و علی دوبار او رارد کرد سپس بیعت نموه آنگاه گفت: شقی‌ترینشان 
نمی‌نشیند تا این رابا این خضاب کند. 

یعنی ريش اورابا خون سرش, سپس به این دو بیت تعثل کرد: 

کمر شود را برای مرگ محکم کن, همانا مرگ سوی تو می‌آید و از کشته شددن 
هنگامی که سراغ توآید بی‌تابی نکن. 

۳-عن ابی هریرهقال: کنت جالساً مع اي صلی اه علیهوآله وسلم فجاء 
عل فسلم قعده رسول اقه صلی اثّه علیه وآله وسلم |لی جنبه فقال: یا علي من 
آشقی الأولین؟ قال: اه ورسوله آعلم. ال عاقر الشاقة, ثم فال: فمن أشقی 
الأخرین؟ قال: اثه ورسوله أعلم.قال: فأهوی بیده|لی لحبة عليفقال: یا علي الذي 
یخضب هذه من هذا وضع یده علی قرنه.قال بو هریرة:فاثه ما خطً الموضع 


سیمای امام علی(ع) در قرآن .. ۱۳ 





الذي وضع رسول اه یده علیه 

ابوهریره گفت: نزد پیامبر نشسته بودم که علی آمد و سلام داد پیامبر او را در کنار 
خود نشانید و گفت: یا علی شقی‌ترین اولین کیست؟ گفت: خداو رسول او داناترند. 
گفت: پی‌کنند؛ ناقه(صالح) سپس گفت: شقی‌ترین آخرین کیست؟ گفت: 
رسول او داناترند. پامبر با دست خود به ریش علی اشاره کرد و گفت: یا علی او 
کسی است که این را با این خضاب می‌کند و دست خود را بر سر علی گذاشت. 
ابوهریره گفت: به خدا سوگند از همان محلی که پیامبر دست خود را بر آن گذاشت 
خطا نکرد 

۴«سصن عتار بن یار قل: کیت نا وعلي في غزوة ذيالعشیرته فنزا ما 
فرآبنارجالاً من بني مدلج یمملون في تخل لهم فان هم نظرا هم ساهةء ففی 
التماس. فعمدنا ای صور من التخل فتفنا تحته في دقعاء من التراب. فما أهبّن الا 
رسولاه فحرّکنابرجله فقمنا وق تربت؛ فیزمنذ قال لعلي ی با تراب طما کان بری 
علیه من الدقعاء - لآ باشقی الناس رجلیی: یر مود الذي عقر الشاقة: 
والذي بضربك علی هذا حتی تبل منه هذه - وآومی برأسه ولحیته. 

عماربن یاسر گفت: من و علی در جنگ ذوالعشیره بودیم و در منزلی پیاده شدیم 
و مردانی از قبیلهبنی مدلج را دیدیم که در کنار درخت خرمایی بودند. نزه آنان 
رفتیم ساعتی به آنان نگاه کردیم و حواب ما را فراگرفت و به آن نخل تکیه کردیم و 
زیر آن روی خاک خوابيديم؛ مارا بیدار نکرد مگر رسول خدا که مار با پای شود 
حرکت داد و ما برخاستیم و خاک اندود شد: بودیم. در اين حال به علی که آغشته 





خداو 











به خحاک (تراب) بوده گفت: ای ابوتراب آیاتو را از شقی‌ترین مردم خبر ندهم؟ آنان 
دو نفرند: احمیر از قوم مود که ناقه را پی کرد و کسی که تو را از اینجا می‌زند تا اینجا 
به آن خیس شود و به سر و ريش او اشاره کرد. 

۵.«سهمین مضمون با سند دیگری نیز نقل شده است. 

۲ -عن عبداثه بن عمرو, قال: سمعت رسول له یقول:آل ان شفاعتي لأهل 


۳۸۸ ترجمة کتاب شواهد التزیل 





الکباثر من أمتي لا من قتل علي بن آبي‌طالب. 

عبداله بن عمرو گفت: از پیامبر شنیدم که می‌گفت: آگاه باشید شفاعت من 
مخصوص صاحبان گناهان کبیره از امت من است مگر کسی که علی‌ین ابی‌طالب 
(ع) را بکشد. 

۷-عن عکرمة: عن ابن عبّاس قال: قال لي رسول اه صلی ال عیله وآله: 
آشفی الخلق قدار بن قدیر عاقر ناقة صالح؛ وفاتل علي بن أبي‌طالب, 

ثم قال ابن عبّاس ولقد آمطرت السماء یوم قتل علي دما بومین منتابعین. 

عکرمه از ابن عباس نقل می‌کند که گفت:پیامبر دا به من گفت: شقی‌ترین خلت 
قدارین قدیر پی کنندة ناقه صالح و قال علی‌بن ابی‌طالب(ع) است. آنگاه ابن عباس 
گفت: روزی که علی کشته شد در روز متوالي از آسمان حون بارید. 

.هن الاك زاحم قال: قال رسول اثه صلی اه علیه وآله وسلم: با 
علي ندري من شر الاولین؟ - وقال وکیع مر من الضحال عن علي فال: للم 
رسول اه صلی اه عیله وآله وسلم: یال ندري من أشفی این ؟ ‏ قلت: اه و 
رسوله أعلم. قال: عاقر الا تدري -من شرّ - وقال مرة: - من أشقی - 
الآخرین؟ قلت: اه ورسوله أعلم .قال:قانلك. 

ضحاک بن مزاحم گفت: پیامبر خدا گفت: با علی می‌دانی که بدترین اژلین 
کیست؟ (و در روایتی از وکیع آمده شقی‌ترین اولین) علی می‌گوید: گفتم: خدا و 
رسول او داناترنه گفت: پی صالح) سپس گفت: می‌دانی که بدترین یا 
شقی‌ترین آخرین کیست؟ گفتم: خداو رسول او داننرنده گفت:قانل نو 













بتک 
و نیز از سوره ضحی نازل شده است: 
و نسوف تخطیک زبک فتزضن 


سیمای امام هلی(ع) در قرآن ...... ۱ 


و به زودی پروردگارت آنچنان به تو عطا می‌کند که راضی شوی. 
(سوره ضحی آبه 4۵ 

٩.-عن‏ جابر, فال: دخل رسول اه علی فاطمة وعلیها کساء من جلد 
الابل. فلا رآها بکی وقال: یا فاطمة تعجّلي مرارة الدنیابعیم لخرة الجنة غدا, 
فأنزل اه تعالی (ولسوف بعطيك ریّك فترضی). 

جابر گفت: پیامبر خدا بر فاطمه وارد شد و او عبایی ازپوست شتر داشت وقتی 
آن را دید گریه کرد و گفت: ای فاطمه سختی دنیا را در برابر نعمت فردای آخرت 
تحمل کن: پس خدا نازل کرد: «ولسوف یعطیک ربک فترضی». 

۰ این مضمون با تفاوت اندکی با سند دیگری نیز نقل شده است. 

۱۱۱-عن ابن عباس في قوله تعالی: (ولسوف بعطيك ریّك فترضی) قال: 
یدخل اه ذزیته ال 

ابن عباس دربارة سخن خداوند: تولسوف یعطیک ربک فترضی» گفت: خداوند ذریّه 
داخل مي‌کند: 

۲-عن علي بن آبيطالب قال:قال رسول ا(ص): آشفع لأْمتي حنی بنادي 
ربّي رضیت یا محمد فأقول رب رضبت. 
قال: اْکم معشر أهل العراق تقولون: اد آرجی آیة في القرآن (با هجادي 
الذین آسرفوا علی آنفهم لا تقنطوا من رحمة ا) قلت: ان لقول ذلك. قال: ولکّا 
هل الییت نقول: ان آرجی آية في کتاب اه قوله تعالی: ولسوف یمطيك ريّك 
فترضی) وهي الشفاعة, 

علی‌ین ابی‌طالب(ع) گفت: پيامبر خدا گفت: برای امتم شفاعت می‌کنم تا اینکه 





او رابه 











پروردگارم ندا می‌دهد: ای محمد راضی شدی؟ و من می‌گویم: پروردگارا راضی 
شدم؛ سپس علی گفت: ای مردم عراق شما می‌گویید: امیدوار کتئده‌ترین آیه در 
قرآن این آیه است «یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لاتقنطوا من رحمة الله دای بندگان 





...۰.۰ توجمة شواهد التزیل 
من که بر نفس خود اسراف کردید. از رحمت خداوند نوعید نشوید» گفتیم: بلی ما 
چنین می‌گوبیم. گفت: ولی ما اهل بیت می‌گوییم: امیدوار کننده‌ترین آییه در کتاب 
خدا این آیه است: «ولسوف یعطیک ریک فترضی» و آن مربوط به شفاعت است. 

۳-عن ابن عباس في قوله: (ولسوف يعطيك ربك فترضی) فال: رضاء 
محمد(ص) ان لا یدخل أحد من أهل بیتهالنار. 

این عباس دربار؛ سخن خداوند: دولسوف یعلیک ربک فترضی» گفت: شوشنودی 
محمد این است که کسی از اهل بیت او داخل آتش نشود. 





ششک 


وئیز در این سوره ناژل شده است: 





ر اما نعمت بروودگاوت راب یاه آو 
(سوره ضحی آیه ۱۱) 
۳-عن علي بن آبي‌طالب قال: خلفت الأرض لسیعة بهم یرزفون وبهم 
ینصرون وبهم یمطرون, عبداثه بن مسعود وأبوذر وعمّار وسلمان والمقداد 
وحذيفة. وأنا امامهم السابع. قال ا: 





وأما بنعمة رّك فحدث). 
علی‌بن ابی‌طالب(ع) گفت: 
خاطر آنها روزی 


می: 


ن به خاطر هفت نفر آفریده شده که مردم به 








می‌شوند و به خاطر آنها باری می‌شوند و به خاطر آنها باران 
«: عبداله ین مسعود و ابوذر و عمار و سلمان و مقداد و حذیفه و من که امام 





آنهاو هفتمین آنها هستم. خداوند می‌فرماید: «و ام بنعمة ریک فحث». 


تقل شده است. 


.همین مضمون با سند دیگری 





سیمای امام علی(ع) در قرآن ۳۹۱ 


,۰۳ 
ونیز از سوره الم نشرح نازل شده است: 
قاذا فرغت قانضت 





پس چون فارغ شدی نصب کن. 
(سوره نشراحآیه ۷ 
۲-عن أبی عبداه فی قوله تعالی: (فاذا فرغت فانصب) قال: یعنی انصب 
عیاللولاية ِ 
ابوبصیر از ابوعبداثه نقل می‌کند که دربار؛ سخن خداوند: «فاذا فرفت فانصب» 
گفت: یعنی علی را به ولایت نصب کن. 
۱۱۹-۷ -همین مضمونا نا چنل ند دیگر نیز نقل شده است. 







و آلّین و آلزنتون و طور 
آلأنسان فی أحسَن تفویم ثم زذذ 

فهم اج یر مننو 
بالبّین یش له بأخکم نْخایمینْ 

سوگند به انجیر و زیتون» و سوگند به طور سیناء و سوگند به این شهر 
امن, که ما انسان را در بهترین صورت و نظام آفريدیم. سپس او را به 
پایین ترین مرحله بازگردانيديم, مگر کسانی که ایمان آورده‌اند و عمل 
شایسته انجام داد‌اند که برای آنها پاداشی فطع نشدنی است؛ پس 
چه چیزی سبب می‌شود که بعد از این: روز جا را انکار کنی؟ آیا 
خداوند بهترین داوران نیست؟ 









(سوره تین آیات ۸-۱ 


بلی" .. ترجمة کتاب شواهد التزیل 





۰-عن نس قال: لمّانزل علی رسول اثّ صلی اه علیه وآله وسلم سورة 
والتین, فرح لها فرحً شید حتی بان لاد فرحه. فسألت ابن عباس بعد ذلك 
عن تفسبرها فقال: ما قول اثّه تعالی: (والتین) فبلاد الشام. (والزیتون) فبلاد 
فلسطین, (وطور سنین) طور سیناء الذي کلم اث.علیه موسی (وعذا البلدالأمین) 
فبلد مکة (لقد خلقتا الانسان) محمد (ص) وهو (في أحسن تقویم) (ثم رددناه 
أسفل سافلین) عبدة اللاة والعزی (لا الذین آمنوا وعملوا الصالحات) آبوبگر و 
عمر (فلهم آجر غیر ممنون) عثمان (فما یکذبك بعد بالدین) عليٍ بن آبي‌طالب 
(ألیس اه بأحکم الحاکمین) بعنك فیهم نا وجمعکم علی التقوی یا محمد. 

انس گفت: چون سور؛ تین بر پیامبر خدا نازل شد» از آن بسیار شادمان شد 
بکو‌ای که شدت شادمانی ریم گر کشت: » بعد از اين, از ابن عباس تفسیر 
آن را پرسیدم. گفت: «والتین» بلاد شام «والزیّتون» بلاد فلسطین «و طور سینین» طور 
سینا که خدا در آن با موسی سجن گفت توهذا البلد الامین» شهر مکه «لقد خلفنا 
الانسان» محمد که در بهترین صورات بوذ «ثم وددناه اسفل سافلین» عبادت کنندگان 
لات و عری «الاالذین آمنووعملوالصالحات» ابوبکر و عمر «فلهم اج غیر ممنوه عشمان 
«فما یکذبک بعد بالدین» علی‌بن ابی‌طالب(ع) «الیس اله باحکم الا کمین» تو را در میان 
آنان مبعوث کرد و شمارابر تقواگرد آورد ای محمد 

۱-محمد بن الفضیل بن یسار قال: سألت آبا الحسن عن قول اه تمالی: 
(والتین) قال: الحسین ثم قال: (والزیتون) الحسین. وعن قوله (وطور سنین) قال: 
انما هو طور سیناه. وذلك آمیر الممنین (وهذا البلد الأمین) قال: ذلك رسول اه 
صلی اه علیه وله وسلم (الا الذین آمنوا وعصملوا الصالحات) قال: ذلك آمیر 
المزمنین وشیعتهم کلهم (نلهم أجر غیر ممنون). 

محمد بن فضیل بن یسار گفت: از ابوالحسن راجع به سخن خداوند: «والتین» 
پرسیدم 











و «والزیتون» حسین و «و طور سینین» طور سین و ان 
اسیرالمومنین است «وهسذا البسلد الامین» این رسول انله است «ال الذین آمتواو 





سیمای امام علی(ع) در قرآن .. ۳۹۳۰ 





عملوالصالحات» این امیرالم ز منین و شیعیان آو هستند. 

۳-۲ ۱۱۳-شبیه این مضمون با تفاوت اندکی با دو سند دیگر نیز نقل 
شده است. 

۴-عن موسی بن جمفر في قوله تعالی: (فما يكذيك بعد بالدین) تال 
يعني ولاية علي بن آبي‌طالب. 

موسی بن جعفر دربار؛ سخن خداوند. «فمایکذیک بعد بالدین» گفت: یعنی ولایت 
علی‌بن ابی‌طالب. 


,۰۳۶9 
و نیزاز سوره لم یکن نازل شده است: 
ن َمَُوا و غملوا الضابخات ویک هم خی 
کسانی که ایمان آورده‌اند و کآزهای شایسته انجام داده‌ند. آنان بهترین 





مردم هستند. 
(سوره بینه آبه 4۹۸ 

۵ .-یزید بن شراحیل الانصاري کاتب عل؛ قال: سمعت علاً بقول: حذ ثني 
رسول اه (ص) وأنا مسنده الی صدري فقال: یا علی آما تسمع قول اه عوجل: ان 
الذین آمنوا و عملوا الصالحات أولنك هم خبر البرية) هم أنت وشیمنك. وموعدي 
وموعدکم الحوض: [ذا اجتمعت الأمم للحساب تدعون غراء محجُلین. 

7" یزیدبن شراحیل انصاری کاتب علی(ع گفت: از علی شنیدم که گفت: در حالی 
که پیامبر خدا را به سینهام چسبانیده بودم به من گفت: يا علی آیاسخن خداوند: «ان 
الذین أمنو و عملواالصالحات اولنک هم خیر 
و وعد؛من و شما کنار حوض است. هنگامی که امت‌ها برای حساب گرد می‌آیند 





شمارا به عنوان پیشانی سفیدان و پا سفیدان خطاب می‌کنند 


۳۹۲ و 3 ترجمة کتاب شواهد اتتزیل 


-عن اين عبّاس قال: لمّا نزلت هذه الأیة: (اذٌ الذین آمنوا و عملوا 
الصالحات آولئك هم خير البریّة)قال: البي صلی اه علیه وآله وسلم لعلي: هو 
آنت وشیعتك. تأتي أنت وشیعتك بوم القيامة راضین مرخ أني عدود 
غضاباً مقمحین قال علم: یا رسول اه ومن عدوّی؟ قال: من تب منك ولعنك ثم 
قال رسول اه صلی اقه علیه وآله وسلم: من قال رحم اه علیّ رحمه له. 

ابن عباس دربار؛ُ سخن خداوند: «ان الذین آمنوا و عملوا السالحات اولنک هسم خیر 
البریة» گفت: پیامبر به علی فرمود: آن تو و 2 
قیامت راضی و خوشحال می‌آیید و دشمن 








تو هستنده تور شیعیانت در روز 
خشمناک و سرافکنده می‌آید. علی 
گفت: یا رسول اله دشمن من کیست؟ گفت: کسی که از تو بیزاری می‌کند و تو را 
لعنت می‌کند. سپس پیامبر خداگفت: هر کس بگوید که خدایا علی را رحمت کند. 
خدا او رارحمت می‌کند. 

۹-۷ ۱۱۲ -همین مضمول ال سند دیگر نیز نقل شده است. 

۰-عن آبي تلا رسول ال صلی اه علیه وآله وسلم: (ْ الذیین 
آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خبر البریة) وقال: هم آنت وشيمتك با علي 
میماد ما بيني وبینکم الحوضی. 

ابوبرزه گفت: رسول خدا تلاوت کرد: «ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولنک هم خیر 


البریة» و گفت: یا علی آنان تو و شیعیان تو هستند. و وعد؛ٌ من و شما کنار حوض 
ی 
است 











۱-ن ابن بريدة عن آبیهقال: تلا النبي صلی اثّه علیه وآله وسلم هذه الَة: 
(نْ الذین آمنوا وعملواالصالحات أُولنك هم خیر ابرة) فوضع یده علی کتف 
علي وقال: هو نت و شیعتك. یا علي ترد نت وشیعتك یوم القيمة رواءا مرویتن» 





۱ -روایت مربرط به ینکهمنظور از «خیر البریة؛ علي و شیعيان او هستند در کاب‌های حدیشی 
بسیار است از جمله: سیرطی, الدر المتشور ذیل ای حوارزمی: مناقب امیرالسومنین صس 
۷ گنجی, کفاية لطالب ص ۲۴۶ 








سیمای امام علی(ع) در قرآن .. 





ویرد عدوك عطاشا مقمحین. 

آبن بریده از پدرش نقل می‌کند که پیامبر این آیه را تلاوت کرد: «ْ الذیمن آسنواو 
عملواالصالحات اولئک هم خیر البرية» و دست خود را بر شانة علی گذاشت و گفت: او تو 
و شیعة نوست. یا علی تو و شیعیانت روز قیامت در حالی وارد می‌شوید که سیراب 
هستید ولی دشمنان تو تشنه و سرافکنده وارد می‌شوند. 

۲-عن آبي جعفر محقّد علي علیهما السلام قال: قال: رسول اه (ص) (ِْ 
الذین آمنوا و عملوالصالحات أولكك هم خی البریة) هم أنت وشیعتك يا علي. 

ابوجعفر محمد بن علی گفت: پیامبر خدا گفت: «ان الذین آسنوا و عملوالصالحات 
ولئک هم خیر البرية» یا علی تو و شیعیان تو هستند. 

۱۳۸-۳ -همین مضنمون با تفاوّت اندکی با چند سند دیگر نیز نقل شده 
است. 

-عن جابر بن عبدلثهالاضاري قال: کنا جلوساً عند رسول اه صلی اه 
علیه وآله وسلم اذ بل علي بن أبي‌طالب؛ فلا نظر |لیه النبي قال: قد أناکم آخي, 
م تفت الی الکمپةفقال: و رب هذه النة | هذا وشیمته هم افالزون بوم لقيامة. 
نم بل علیا بوجههفقال: ما وله نکم |یماناً بثه وأقومکم بأمر . وأوفاکم 
بعهداه رأقضاکم بحکم اه وآقسمکم بالسوية وأعدلکم في الرعیة وأعظمکم عند 
اه مزیة, قال جابر: فأنزل هن الذین آمنوا وعملواالصالحات أولئك هسم خیر 
البریة) فکان علی |ذاآقبل قال أصحاب محمّد:قد أتاکم خیر البریّة بعد رسول له 

جابرین عبداله انصاری گفت: نزد پیامبر خدا نشسته بودیم که علی‌بن ابی طالب 
(ع) آمد. پيامبربه او نگاه کرد و گفت: برادرم نزد شما آمده سپس به سوی کمبه توجه 
نمود و گفت: سوگند به پروردگار این بناکه او و شیعیانش همان نجات یابندگان در 


روز قیامت هستند. 











سپس روی به سوی ما کرد و گفت: آگاه باشید که به خدا سوگند نخستین شما از 
نظر ایمان به خداوپایدارترین شما در کار خدا و وفادارترین شما به عهد خداو 


۳۹۶ ........ لرجمة کتاب شواهد التنزیل 





داورترین شمابه حکم خداو تقسیم کننده‌ترین شما به مساوات و عادل‌ترین شما 
در رعیت و بزرگترین شما نزد خدا از نظر مزیّت, اوست. جابر گفت: پس خداوند 
نازل کرد: «ان الذین آمنو و عملواالصالحات اولنک هم خیر لبريق» هر وقت که علی می‌آمد 
اصحاب محمد می‌گفتند: بهترین مردم پس از رسول خدا پیش شما آمده است. 

۰.-سهمین مضمون با سند دیگری نیز روایت شدء است. 

۱-عن جابر بن عبداث لأنصاري قال: بینا رسول اد صلی اه علیه وآله 
وسلم یوماً في مسجد المدينة وذکر بعض آصحابه اجه فقال رسول اه صلی اه 
علیه وآله وسلم: ان ۵ لواءا من نور. وعموداً من زبرجد خلقها قبل آن بسخلق 
السماوات بألفي ستة. مکتوب علي زداء ذلك اللواء لالهلا . محقد رسول الم 
آل محمّد خر البرية. صاحپ الواء امامالقوم. فقال: علي: الحمد ثّ الذي هدانا 
بك و کُرمنا وشرّفنا. ففال له البي (ص) یا علي آما علمت أنّ من أحبنا زانتحل 
محبتنا آسکنه اه معناء وتلا هذ یه (في مقعد صدق ند مليك مقتدر). 

جابر بن عبدالثه انصازی کة 








وزی در عتتجد مدینه نشسته بودیم» بعضی از 
اصحاب از بهشت سخن به میان آوردند پس پيامبر حدا گفت: برای خدا پرچمی از 
نور و ستونی از زبرجد است که آنها رادو هزار سال پیش از آفریدن آسمانها آفریده 
است بر دامنه این پرچم نوشته شد: «ل اله ال له محمد رسول الله» آل محمد بهترین 
مردم هستند, صاحب پرچم امام قوم است. پس علی گفت: ستایش خداوند را که 





ما را به وسیلهٌ تو هدایت کرده و ما را گرامی داشته وشرافت داده است. پیامبر گفت: 
یا علی آیا می‌دانی که هر کس ما را دوست باشد و خود رابه محبت ما نسبت دهد 
خداوند او را (در بپهشت) با ما ساکن می‌کند؟ و این آیه را خواند: «فی مقعد صدق عند 
ملیک مقتدر- در نشیمنگاه راست نزد خداوند صاحب ملک قدر تمنده 

۳-عن عطيةالعوفي قال: دخلنا علی جابر بن عبداثهالأنصاري وقد سقط 
حاجباه علی عینیه من الکبر فقلنا له: أخبرنا عن علي فرفع حاجییه بیده ثم قال: 
ذاك من خیر البرية. 


سیمای امام علی(ع) دو راك ...دهد ۳۹۷ 


عطیه عوفی گفت: بر جابرین عبدائهانصاری واره شدیم در حالی که از فرط 
پیری ابروهایش به چشمانش افتاده بود؛پس به او گفتم: به ما از علی خبر بده, او با 
دستش ابروهايش رابالا برد و سپس کف 

۳-عن عطیه عن آبي سعید. قال: قال رسول اه صلی اه علیه وآله: علي 
خیر البرية. 

عطیه از ابوسعید نقل می‌کند که گفت: پیامبر دا فرمود: علی بهترین مردم 
است, 

۴-عن الضحاک, عن ابن عباس عن خالد پن معدان عن معاذ في فوله 
تعالی (نالذین آمنوا و عملواالصالحات أُولنك هم خر البرّ) قالا؛ هو علي بن 
بي‌طالب ما یختلف فیها أحد.. 

ضحاک از ابن عباس و خالدبن معداناز معاذ نقل می‌کنند که آن دو راجم به 
سفن خداوند: «ان الذین آمنوا و لوا الالحآت اولئک هم خیر البرية» گفنند: او علی‌بن 
ابی‌طالب (ع) است و هیچ کس درآ اخختلاف نکره است. 

۵-ن ابن عباس في فوله تعالی: | الذین آمنوا و عملواالصالحات أُولئك 
هم خر لبرة)قل: هم علی وشیعته. 

ابن عباس راجم به سخن خداوند: «نالذین آمنواو عمواالسالحات اولنک هم خیر 
البرية» گفت: آنان علی و شیعیان او هستند. 

-عن ابن عبّاس في قوله تعالی: (ألئك هم خیر البرية) قال: نزلت في 
علي وأهل بیته. 


ابن عباس گفت: «اولئک هم خیر البرية» د: 








علی و اهل بیت او نازل شده‌است. 
۷-عن ابن عباس في قوله تعالی: (آلثك هم خیر البرية) قال: نزلت في 
علي بن أبي‌طالب. 
ابن عباس گفت: «اولنک هم خیر البریة» دربارة علی نازل شده است. 


۳۹۸ و .... ترجمة شواهد التزیل 





۸-عن ابن عبّاس فی قوله (آولنك هم خی البریّة) فال: نزلت فی علی 


اب صالح از ابن عباس نقل می‌کند که گفت: «اولنک هم خیر البریة» دربار؛ علی و 
شیعیان او نازل شده است. 


۰۳۰۷ 
۲ وئیز از سوره قارع ال شده است: 
فا من فث موازبنه فهق في عبشة راضيّة 
پس هر کس که کارهای خوب او سنگین باشد او در زندگی حوشنود 
کننده‌ای است. 





(سوره فارعه آیات 0۷-۶ 
۹-.«عن ابن عباس فال؛ ول منترسح که حسنانه في المیزان یوم القيامة 
طالب - وَذلكٍن میزانه لا یکون فیه الا الحسنات -وتبقی کف السیثاث 
فیهاء له لم یمس ان الك قوله: اما من ثقلت موازینه 
فهو في عيشه راضیة) آي في عیش في جنة قد رضي عيشه فیها. 

ابن عباس گفت: نخستین کسی که کفه حسنات او در ترازوی روز فیامت برتری 
پیدا می‌کند علی‌بن ابی‌طالب(ع) است و این بدان جهت است که در نرازوی او جز 
حسنات وجود ندارد و كفة بدی‌ها خالی است و چیزی در آن نیست. چون او به 





انداز؛ یک چشم به هم زدن گناه نکرده است و این است سخن خداوند: «فاما من 
لقلت موازینه فهو فی عيشة راضیة» یعنی زندگی در بهشت که از آن زندگی راضی است. 


ظ۰۳4۸ 
و ونیز از سوره تکاثرنازل شده است: 
تشن بنیز 
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سپس در آن روز از نعمت‌ها پرسیده می‌شوید. 





ثر آیه ۸) 

۰-عن جعفر بن محمد فی قوله تعالی: (لتسألنَ بومنذ عن الشعیم) قال: 
نحن النعیم. وق (ولذ تقول للذی آنعم ۵ علیه وأنعمت علیه) 

جعفر بن محمد دربارة سخن خداوند: «ثم لتسألن یومنذ عن النعیم» گفت: نعمت‌ها 
ما هستیم و این آیه را قرائت کرد: «واذ تقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه». 

۱ .-همین مضمون با سند دیگر نیز نقل شده است. 

۲-سقال عبداثه بن الحسن في قوله تعالی:(ثم ال یومنذ عن السعیم) 
قال: يعني عن ولایتا واه یا آبا حفص. 

عبداله بن حسن راجع به یخن خداوند: «ثم لتسألن یومنذ عن لنعیم» نقل می‌کند 
که گفت: ای ابو حفص به خذا سوگند که از ولایت ما پرسیده می‌شوید. 


لصف 
و نیز در سوره والعصر نازل شده است: 
و العضر ان آلژْنسان نفي خُشر 9 ثذین آمئوا و غمُوا 
آلضایخات و تاضوا بلحَق ز تواضوا اسب 
سوگند به عصر که انسان در زیانکاری است مگر کسانی که ایمان 
آورده‌اند و کارهای شایسته انجام داده‌اند و یکدیگر را به حق سفارش 
کرده‌اند و یکدیگر را به صبر سفارش کرده‌اند 





(سوره عصر آیات ۳-۱ 
۳-عن علی‌بن رفاعةه عن أبیه قال: حججت فوافیت علی‌بن عبدله بن 
عباس بالمدينة وهو یخطب علی منبر رسول ان صلی اه علیه واله وسلم فقرأ(بسم 
اثه الرحمن الرحیم. والعصر ِنْالانسان لفی خسر) قال: هو آبوجهل بن هشام الا 
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الذین آمنوا) آبوبکر الصذیق (وعملواالصالحات) عمر بن الخطاب (وتواصوا 
بالحق) (وتواصوا بالصبر) علي بن آبي‌طالب. 

علی‌بن رفاعه از پدرش نقل می‌کند که گفت: به حج رفتم و علن‌بن عبداه بن 
عباس را در مدینه دیدم که بر منبرپیامبر خدا خطبه می‌خوانده پس این آیات را 
قرائت کرد: «بسم اللهالرحمن الرحیم, آن الانسان لفی خسر» گفت: ابر جهل بن هشام 
است «الالذین آمنوا» ابوبکر و عملوا الصالحات» عمر «و تواصوا بالحق و تسواصوا بسالصبر» 
علی‌بن ابی‌طالب است(٩.‏ 

۴ -أبي بن کمپ قال: فرأت علی التبي(ص) (والسصر ان الانسان لفي 
خسر) آبوجهل ابن هشام (لا الذین آمنوا و عملواالصاالحات وتواصوا بالحق 
وتواصوا بالصبر) علَ بن آبي‌طالب. 

ابی بن کمب گفت: به پیامبر قرائت کردم: «والعصر ان الانسان لفی خسبر» ( گفت) 
ابوجهل بن هشام «الاالذین آمتواو عملوا الالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر» علی‌بن | 
بی‌طالب. 

۵.-عن أبيبن کمب قال: قرأت علی رسول اه صلی اه علیه وآله وسلم: 
(والعصر ان لنسانلفي خسر فغلت: بأبي أنت وم رسول اه ما تفشیرها؟ 
ففال: (والعصر) قسم من ال آقسم ربکم بآخر انهارأن الانسان لفي خسر وهو 
آبوجهل بن هشام (وتواصوا بالصبر) هو علي, 

ابی بن کعب گفت: بر رسول خدا قرائت کردم: «والصصر ان الانسان لفی خسر» و 
گفتم: پدر و مادرم فدای تو باد یا رسول‌اش تفسیر آن چیست؟ گفت: «والعصره 
سوگندی از جانب خداست و پروردگارتان به پایان روز سوگند خورده است که «ان 
الانسان لفی خسر» و او ابوجهل بن هشام است «و تواصوا بالصبر» او علی است. 

-عن الضحال: عن ابن عباس في قوله تعالی: (والعصر ل الانسان لفي 
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خسر) قال: يعني آبا جهل (لا الذین آمنوا وعملوا الصالحات) قال: هم عليٍ 
وسلمان وعبداثه بن مسعود رضي اه عنهم. 

ضحاک از ابن عباس نقل می‌کند که دربارة سخن خداوند: «والعصر ان الانسان لفی 
خسره گفت: یعنی ابو جهل «الاللذین آمنوا و عملواالصالحات» آنها علی و سلمان و عبدالله 
پن مسعود هستند. 

۷-عن آبي هريرة, قال: قال رسول اه (ص) في قول اه عژوجل: (والعصر 
ان الانسان في خسر) هو آبوجهل بن هشام (ا الذین آمنوا وعملواالصالحات و 
تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) فال: هم علي وشیعته. 

ابوهریره گفت: پیامبر خدا دربارُ سخن خداوند: «والعصر ان الانسان لفی خسر» 
گفت: او ابو جهل است «الاالذی آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا سالسبر» 
گفت: آنان علی و شیعیان او هستند. 

۸-عن عطاء عن ان باس قال: بجمعاثه مذءالخصال کلها في علي لا 
الذین آمنوا) کان واثه رل العومنین ایماناً (وعملوا الصالحات) وکان آّ سن 
صلّی و عبداثه من أهل الأْرض مع رسول اف صلی اه علیه وآله وسلم (وتواصوا 
بالحق) يمني پالقرآن, وتعلم القرآن من رسول اه صلی اه علیه وآله وسلم و کان 
من آبناء سبع وعشرین سنة (وتواصوا بالصبر) يعني وأوصی محمد علا بالصبر 
عن الدتیا وأوصاء بحفظ فاطمة وبجمع القرآن بعد موته وبفضاء دینه و بفسله بعد 
موته وأن بيني حول قبره حالطاً لا توذیه النساء بجلوسهن علی قبره وأوصاه 
بحفظ الحسن والحسین فذلك قوله: (وتواصوا بالصبر) 

عطا از ابن عباس نقل می‌کند که گفت: خداوند همه این خحصلت‌ها را در علی 
جمع کرده است. «الا الذین آمنوا» او به خدا سوگند که نخستین کس از مومنان بود «و 
عملوا الصالحات» او نخستین کس از اهل زمین بود که با پيامبر نماز خواند «و تواصوا 
بالحق» یعنی به قرآن سفارش می‌کرد او قرآن را از رسول خدا یاد گرفت در حالی که 
بیست‌وهفت سال داشت «و تواصوا بالصبر» یعنی محمد به علی وصیت کرد که از دنیا 
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خودداری کند و به او وصیت کرد به حفظ فاطمه و جمع‌آوری قرآن پس از پیامبر و 
پرداخت بدهی پیامبر و سل دادن او پس از مرگش و اینکه بر قبر او دیواری بناکند 
تازن‌ها بانشستن بر روی قبر او اور اذیت نکنند و او را وصیت کرد که حسن و 
حسین را حفظ کند این است معنای سخن خداوند«و تواصوا بالصبره. 

٩‏ -قال علي ین الحسین النساني الامامي: قال لي آبوبکر ابن مومن المفتر 
الشيرازي آخرجت هذه الایات من اثني عشر تفسيرا لول نفسیر یعقوب بسن 
سفیان. و الثاني تفسیر ابن جریج والثالث تفسیر مقانل. والرابع نفسیر وکیع بن 
الجراح, والخاسس تفسیر یوسف القطان, والسادس تفسیر قتادة: والسابع تفسیر 
آبي عبيدةء واثامن تفسیر علي بن حرب الطاني والناسع تفسیر السدي والعاشر 
تفسیر مجاهد. والحادي عشر تفنیر مقائل پن حیان, والثاني عشر تفسیر أبي‌صالح. 

علی‌بن حسین نسائی امامی گفت: ابوبکر پن مزمن مغسر شیرازی گفت: این 
آیات را از داوزده تفسیر استخاج کروع: ول تفسیر یعقوب بن سفیان. دوم نفسیر 
ابن جریح, سوم تفسیر مقانل؛ چهارم تفسیر وکیع نن جراح. پنجم تفسیر یوسف 
القطان, ششم تفسیر قتاده. هفتم تفسیر ابوعبیده؛ هشتم تفسیر علی بن حرب طالی, 
نهم تفیر سلی, دهم نفسیر مجاهد بازدهم تفسیر مقائل بن حیان و درازدهم 
تفسیر ابوصالح 





۰۳ 
: و نیز در سوره‌کوثر نازل شده است: 
انا یناک نوت 
همانامابه توکوثر (خیر فراوان) عطا کردیم. 
(سوره کوثر آیه ۱۱ 


۰.-خطب الحسین عانذة بنت شعیب بن بکار بن عبد الملك فقال: کیف 
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نروجك علی فقرك؟ فقال: الحسین بن علي بن آبي‌طالب تعیّرا پلفقر وقد نحلنا له 
الکوثر؟ 

محمد بن یحبی گفت: حسین از عائذه دختر شعیب بن بکار بن عبدالملک 
خواستگاری کرد. او گفت: چگونه او را به ازدواج تو در آوریم با فقری که تو داری؟ 
حسین‌بن علی‌بن طالب گفت: ما را با فقر ایراد می‌کنی در حالی که خداوند به ما 
کوثر داده است. 

۱۱-عن زید بن علي من آبانه عن علي -علیهم السلام -قال: قال رسول اه 
صلی اه هلیه وله وسلم آراني جبرئیل منازلي ومنزل أهل بيتي علی الکوثر, 

زیدبن علی از پدرانش از علينقلمي‌کند که پيامبر خدا گفت: جبرئیل منازل من 
و منازل ال بیتم را بر کوثر به من 

۲-عن علي‌بن الحسینعن أبیه عن جده قال: قال رسول اه صلی اه علیه 
وآله وسلم: ریت الکوثر في الب قلت منازلي ومنازل أهل بيتي. 

غلی‌بن الحسین از پدرش از جذش لقل می‌کند که پیامبر دا گفت: کوثر در 
بهشت به من نشان داده شد» منازل من و منازل اهل بیتم. 

۳-عن أنس بن مالك فال: دخلت علی رسول اه صلی اه علیه وآله وسلم 
فقال؛ قد أعطیت الکوثر. قلت: وما الکوثر؟ قال: نهر في الجنة عرضه وطوله ما بین 
المشرق والمفرب. لا یشرب أحد منه فیظماً ولا یتوضی منه أحد آبدا فیشمث لا 


داد 








شربه انسان خفر ذمتي و لا من قتل أهل بيتي. 

انس بن مالک گفت: خدمت پیامبر خدا رسیدم, گفت: به من کوثر داده ش.ه 
است گفتم: کوثر چیست؟ گفت: نهری در بهشت است که عمرض و طول آن میان 
مشرق و سفرب است کسی از آن نمی‌نوشد که تشنه شود و کسی از آن وضو 
نمی‌گیرد که پریشان گردد. کسی که پیمان مرا بشکند از آن نمی‌نوشد و نه کسی که 
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اهل بیت مرا بکشد. 


۰ 


حاکم ابوالقاسم حسکانی که خدا او و پدرش و مادرش را بيامرزده می‌گوید: آنچه 
در این باب به دست من رسید با شتاب در اینجا آوردم به طوری که هر چیزی را که 
دربارة اهل بیت پیامبر نازل شده ی بهآنان تفسیر شده یا به آنان حمل شده است 
آوردم هر چند که در بعضی از اسنادی که آوردم اهل فن گفتگو دارند. من به این 
شرط که همگی صحیح باشد ملتزم نبودم و هدف تکذیب کی بود که ادعا کرده 
بود که دربارة آنان چیزی از قرآن نازل نشده است. پس آیات این کتاب را بشمارند به 





این بهتان و شدت دشمنی گنه پی ببرند و خداوند در هسر زمان پناهگاه 


است. 


از خداوند می‌خراهم که با فضل و کرمش ها را در مسامحه و مساهله در اسناد 
مزاخذء نکند چون قصل تقرب به عترت فاضله را داشتم و از خدا می‌خواهم که 
آنان را دربارة ما شفیع قرار دهد و مارا در رَمرة آنان محشور کند. همانگونه که مارا 
در دیا با دوست داشتن و محبت آنان کرامت داده است و او به برآوردن این آرزو و 
اجابت این دعا با فضل خود تواناست. 


شرط من بر کسی که این کتاب به دست او می‌رسد از بزرگان و پیروان آنان تا 





پایان روزگار -اين است که با دعاهای خود مرا یاد کند و مرا در قصد قعربت خالص 
خود شریک گرداند و امید من از هر کس که رنج مرا می‌بیند این است که مرا دعا کند 
تااز آتش نجات یابم. 


پایان 


مت 
هگا 


۳۷ 


۳۸ 
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۳ من لیف امن و 
۳ -ُل سالک لب ال لْمَة نی نی (< 3 ۳ 


۲۸۵ 








نینک نی زغنناشغ (زخرف /۳۲-۴۱..... ۲۹۳ 
یتابن دون خفن (زخرف /۲۵. 





نک رن (رخرف /۵۷. 





ره نی یرال هل یزان (محمد/0۲۲ .......... ۳۰۵ 
ی (محمد /۳۰. 











هح ۰.۹۸ 


وا (حجرات /6۱۴............. ۳۱۰ 


سیمای امام علی(ع) در قرآن ۳۳ 





۳۹ 
۳۳ 
۳۵ 
۳۶ 
۳۹۶ 
۳ 
۳۳۱ 


۳۳ 





مب ,(وافعه / ۱۰... ۳ 





(راقه 0۲-۱۳7 ۳ 





۳۴ 
۳ 
۳۷ 


۳۷۹ 








۱۳۰.۰ 





۳ یرون غلی آنشبهم ز لزان بهغ خضامٌَ (حشر /4... 





۳۳۰ 
۳۳ 


۳۴ 


۳۳۵ 



















(حاقه /6۲..... 





لکافربن یت له ذافع (حاقه /۲-۱) 


(مدثر /6۳۹...... 


رب من کی کان بزاجهاکَافوراعا یفرب (انسان 4۲۲-۵۱ 
في فطل زیون (مرسلات /۶۱), 
مغ یه تفن (مرسلات /۲-۱) 





او کشا وفافا (با ۳۵-۳۱7).. 





(عبس /۳۹-۲۸)... 





مواکاثرا ین 


4۸ -و وال و اون (بلد/0. 





-۷ 








ترجم کتاب شواهد | 





(قیامت / 6۳۲-۳۰ ... 


ماع وه وهی قفش عن ی فلج (نارعات /۲۱-۲۰... 





۳۳۷ 


۳0 


۳۵ 
۳۵۲ 
۱۳۵۴ 
۳۵ 


۱۳۵۷ 


۳ 


۳۷۵ 


۳۷۶ 


۳۸ 
۳۷۹ 
۳۹۹ 
2 
۱ 
۳۸۳۰ 
۱۳ 
1۸۳ 


۱۳۸۹ 


۳۹۰ 


سیماي امام علی(ع) در قرآن ور 91 








